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 فصل اول 

 کارگزار 

 

 رسیدمی به نظر. کردمیبررسی پشت میز دفتر کارش نشسته بود و اوراقی را   سالمیانمرد  
و   گشتبرمی  باریکچون هر چند دقیقه    ،نیست  دهدمیکاری که انجام    بهچندان  حواسش  
 که روی دیوووار مقوواب شساعت بزرگی مرتب به او  بیندراین. کردمیرا مرور  هابرگهاز اول 

چند و سازی مالک یک کارخانۀ کاشیبود.    ای. او مرد باجذبهانداختمینصب شده بود نگاه  
از   اش زنوودگیآخوورین بووار کووی در    آموودنمیمردی متمول و بانفوذ که یادش    ؛معدن سنگ
 بود. از چیزی نگراناو . اما آن روز است  چیزی ترسیده

و گفووت   وارد اتوواش شوودنشی  که م  شدمیتعطیل    داشت  بود و شرکت  عصر  پنجساعت  
کاری نوودارد او هوو    رئیس  جناباگر  که    است. بعد پرسیدشخصی که منتظرش بودید آمده  

و منشی را موورخک کوورد. چنوود سری تکان داد    به نشانۀ تأیید  سالمیانبرود. مرد  به خانه  
 بووا  ،قدب نوود  ،سالهشصتاو مردی بود حدوداً  داخل آمد.    یدر مجدداً باز شد و مرد  بعدلحظه  

و  داشووتبووه توون  رنگیسوویاهکووت چرمووی  موورد. بود کردهاصلاح   با دقت از تهصورتی که  
 هوور  تشووویشموجووب    ۀ اوموذیانلبخند    و  نافذچشمان سیاه    را کامل بسته بود.  هایشدکمه
 .شدمی ایبیننده

دفتر انداخت کووه سووادگی   دور و بربست. نگاهی به  پشت سرش  مرد داخل شد و در را  
 اییصاحبش نبود. بعد رفووت و روی صووندلی چرموو   عظی ثروت    دهندۀنشان  وجههیچبهآن  
کمووی بووا موودیر   اش فاص هنشست.    قرار داشت،  و در مقابل میز مدیر  زیر ساعت دیواری  که

صحبت کنوود.  ژستی قدرتمندگردنش را بچرخاند، با   آنکهبی  انستتومیزیاد بود، اما از آنجا  
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. مرد کردمی  وراندازاو را    کردهگرهاز جایش ب ند شود، با ابروهای    آنکهبیمدیر در این مدت  
 داخل ه  کرد و گفت:  اش سینهرا روبروی   اش کشیدهانگشتان  قدب ند

 «؟ اینجا هست  ید که برای چنیدومی، معیریآقای جناب  »

 با جدیت گفت: معیریآقای 

 درهرصووورتولووی »نه دقیقاً. چیزهایی که توی نامه نوشته بودید خی ووی مفموووم نبووود. 
 . آقای...«خوشحال نیست خی ی از این ملاقات 

 مرد گفت:

 »کارگزار صدام کنید.«

 شد. ترپمنو لبخندش کمی  

پوویش از مشکلاتی که اخیراً در زندگی کوواری و شخصووی موون گفتید    !»...آقای کارگزار
این اطلاعت چطووور   ن دومیناطلاعات دقیقی ه  داشتید. من    درواقعاطلاع دارید و    اومده

 .«..خصوصی هستند بسیار نشوهابعضیبه دست شما رسیده. خصوصاً اینکه 

 گفت:  پوزخندیرگزار با کا

نمایووان   هایشدنوودانکه    چنان کش آمد  لبخندش خصوصی هستند.« و    بسیار  مطمئناً»
 شد.

 پوش سوویاهمرد  فقط با خش  به  کمی سرخ شد، اما چیزی نگفت و    معیریصورت آقای  
و بعوود از چنوود لحظووه   ضرب گرفته بودروی میز    ش آهستهمضطرب  انگشتانبا  او  نگاه کرد.  

 گفت:

بووه ایوون  هوویچ در نامووه. آوردیداز کجا   ور  این اطلاعات  ن دومینکه گفت     طورهمون»
 «.حل کنید ور مشکلات  دنیتومیودید که اما نوشته ب. یدمسئ ه اشاره نکرد

انجام بدی . حل کردن   ایمعام هبا ه      نیتومیبودم که    همچنین نوشته.  درستهب ه،  »
 مشکلات شما، در ازای بعضی چیزها.«
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با  کرد و ترسفتکه حس خوبی از این گفتگو نگرفته بود گره ابروهایش را  معیریآقای 
 «!چه چیزهایی؟ مثلاً صدای ب  گفت: »

 ...«ن کمی»عرض 

و   محو شوود  بارهکیبهه     لبخندش که ب ند شد    ایلحظهب ند شد. در    کارگزار از جایش
حالتی جدی و حتی ترسناک به خود گرفت. انگار با ایستادن او فضووای اتوواش هوو    اش چمره

 :ادامه دادو  برداشتدو قدم به سمت میز مدیر  طمأنینهبا  تاریک و سنگین شد. کارگزار

بکنید. گروهی  ور تصورش قدرتمندتر از چیزی که   مراتببهگروهی هست     »من نمایندۀ
بکنیوود  ور که فکوورش   ایگوشهتقریباً در هر  و    نهکمی، عزل و نصب  هفروشمی،  هخرمیکه  
 هچش  و گوش دار  جاهمه. گروهی که در  هاشب  باخبر  کسی از وجودش   نکهایبی،  ور دارهحض
 پنمان نیست.«ازش    چیزیهیچو 

ساکت ماند تا کارگزار  ، اماکمی گشاد شد هاحرفاز شنیدن این   معیریآقای    یهاچش 
 به حرفش ادامه دهد.

که  هچطور ممکن درواقع .ندامدنیپیش  خودخودبه یدداشتاخیراً  ، مشکلاتی که »رک بگ
موورا از  دو بووار، ه  ظرف مدت کوتوواهی بخوره به مشکل تجارتشه  کسی در   زمانه 
و هوو ...« در اینجووا   باشه،، ه  سلامتش به شکل جدی به خطر افتاده  بشهگوشش رد    بیخ

 پوزخند کوتاهی زد و ادامه داد:

 .«باشهناتوان شده   ش زناشویی»...و ه  از انجام وظایف 

 دهووانش را بوواز کوورد کووه .رفووت و ابروانش بووا   رنگ مدیر پرید  هاحرفبا شنیدن این  
. کووارگزار چنوود لحظووه منتظوور مانوود تووا کوواملاً خشکیدک مات در دهانش  اما    ،چیزی بگوید

 بعد ادامه داد: .ر فضا تثبیت شودد اش سیطره

پیش برای شما  طبیعی نیست. کسانی این مشکلات رو  یتضع»پس متوجمید که این و
 .«ننشد. گروهی بسیار قدرتمند. و البته این مشکلات از مسیر طبیعی ایجاد آوردن

 مدیر تلاش کرد و گفت:
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 ؟«نشدنکه از مسیر طبیعی ایجاد   ی»یعنی چ

 دهوودمیتوضووی     آموووزانشدانشبا حالت مع می که چیووزی را بوورای  در اینجا کارگزار  
 شروع به قدم زدن کرد:

، حتی نیمووی هتمام جمان همین  نی کمیو فکر    ینی بمینچه ما از جمان  »یعنی اینکه او
 قدرناو؛ نیروهایی وجود دارن  ما  درکاز حقیقت جمان ه  نیست. در دنیا نیروهایی فراتر از  

یووک کووه بوورای    . نیروهوواییهشدن  تس ی   شوندر برابر  چارهتنما  برای بیشتر ما  که  قدرتمند  
پووول و کووه  هرچقدر ه مثل شما کسی  وجود نداره و نوردیابی کردنشامکان    انسان عادی

 .«هکنمحافظت  هااونارادۀ  اتاثر از ورخودش  بتونه ندارهامکان  هقدرت داشته باش

 با صدای ضعیفی گفت: معیریآقای 

 .«..ش نمی»متوجه 

از قوودرت شوووم   !زن حرف مووی  ماوراءالطبیعهمن از نیروهای  .  یدشنمی»البته که متوجه  
 «!هاآدمسرنوشت از بستن زندگی مردم و در اختیار گرفتن  !اتط سم

 :و ادامه داد خیره شد معیریآقای  ایهچش و به کارگزار در اینجا روبروی میز ایستاد 

 «!هاآدمکردن و در صورت لزوم خرد »

چه بگوید. ترسیده بود. او مردی   دانستنمی  معیریشد. آقای    برقرارچند لحظه سکوت  
بووه  کسهوویچسر دیگران داد زده بووود، توووبیخ کوورده بووود و بر  بود که برای چند دهه فقط  

 صحبت کند. گونهاینبا او  دادنمیخودش اجازه  

 :گفت  گزارکارپس از چند لحظه 

یووادآوری  هدیگ باریک»شما البته احتماً  مثل بیشتر مردم به این چیزها باور ندارید. اما 
د که شووما در چنوو   هطبیعی در شرایطی قرار بگیر  صورتبهکه کسی    هکه بسیار بعید  ن کمی

 .«یدداشتقرار  اونماه گذشته در 

 تکیه داد و گفت:تش را به میز او یک گام دیگر ه  به سمت میز برداشت و دو دس
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بمش که    کردهایجاد    نبراتو  ن گروه قدرتمندیو همود... تمام این مشکلات رنیدومی»
 «!ن هست ون گروهی که من کارگزارشو. هماشاره کردم

 ترممربانکمی    اش چمره  کردمیسعی    کهیدرحال  دستانش را از روی میز برداشت وبعد  
 شود ادامه داد:

 «"!دردم از یار است و درمان نیز ه " شاعر»اما به قول 

 گفت: معیریآقای 

 .«ش نمی»متوجه 

بووه   ننتووومی  نکردایجاد    نتوبرا  ون کسانی که این مشکلات رهموکه    ه»منظورم این
... ایوون. و حتووی شوواید بیشووتر از حوول کوونن  و»مشکلات شما ر  همین راحتی...« بشکنی زد

 .«ن کمک ه  بکننبه شما در کارهاتو ننتومی

بووود کووه   هوواییحرفچووه    هووااینچه واکنشی باید نشان دهد.    دانستنمی  معیریآقای  
بووه گوشووش چیزهووا   جووورایوون    ط سوو  و  ،ماوراءالطبیعهچیزهایی از    هرکسی. البته  شنیدمی

این قبیل ناشی از    او  تمام مشکلاتکه  اما اینکه یک نفر ج وی آدم بایستد و بگوید    خورده،
یک درخت بیابووانی تنومنوود بووود. از   معیری، آقای  حالنیبااچیزهاست حرف دیگری است.  

 هوواراحتیبه ایوون    تواندنمی  بادو    رودمی  فروچندین متر در خاک    هایشانریشهکه    هاییآن
 کمی خودش را جمع و جور کرد و گفت: همین خاطربه . دهدبتکانشان 

.« ..دگیمی، دارید مزخرف  همحض  نظر من چرت و پرت  در  زنیدمیکه    هاییحرف»این  
رفووت. »موون و صوودایش بووا تر کوورد پیوودا    جرئووتبیشووتر    کردمیکه صحبت    طورهمینو  
دور و بوور موون داده.  بمتووونم حتماً یکی از آشناها. یدآورداز کجا    واین اطلاعات ر  ن دومین

موون کووه اخیووراً اوضوواع  نندومووی هاخی ی. هن باشکار هر کدومشو هصدتا آدم هست. ممکن
 راه نبوده.«بهچندان رو

 :اضافه کردخودش ه  چندان باور نداشت  بااینکهو 

www.takbook.com



 / بال راست شیطان 8

از موون بووای بگیووری؟! که اینجا  اومدی تو د. حا  پیش بیا هرکسیبرای    هممکن  هااین»
 تو...«

ی از درون او موودیر را ینیروو گویی  برددر اینجا کارگزار دستش را به نشانۀ سکوت با  
 گفت: سپسوادار به سکوت کرد. 

ی هاسالمن  ،ببینیدد باور داشته باشید. گیمین  خود شما ه  به چیزی که دومی»بعید  
 پیشووششما نفر چندمی هستید که برای صحبت    ن دومین.  خی ی زیادیه که کارگزار هست 

 و  نشوودتنظووی     دقتبووه  هانشانه  آشنام. خوب دقت کنید!  هاواکنشبا این  کاملاً  اما    ،ماومد
 هووااون  نتونووهتا هیچ عقل س یمی    نشددر زندگی شما انداخته    شدهحساب  یبه شک   هاگره
 ایآدموو هوو     نخوابتواتوواش. توووی  زیادهبرتون آدم    د دور وگیمیشما  .  هطبیعی ق مداد کن  ور

 ؟«یدنشدن نزدیک وشما به زنت هن  که سه ماهدومی؟ من از کجا نهست یزیاد

کووه یش نبود  ا. انگار خون در پاهوارفت  اش صندلیدر    معیریبا شنیدن این حرف آقای  
 دارد. کارگزار ادامه داد: نگه  راست او را

ن سووقو  درست ج وووی پوواتو  یه  سنگ  باریکن چپ کرد و  ماشینتوچند وقت پیش  »
و   خوووابیبیاخیووراً هوو   از این حوادث پایان کار شما بود.    مهرکدو  ستی خوامیما    اگهکرد.  

 «؟ هتصادفی هااینآیا همۀ  .نهکمیکار ن ه  نامنظ  ق بتو .یدگرفتتنگی نفس 

 گفت: کنانمنمن معیریآقای 

 »خب... خب...«

انگووار هوویچ حوصوو ه نداشووت و   .بووا  بووردکارگزار مجدداً دستش را به نشووانۀ سووکوت  
 :ادامه داد ترینرم با لحن بعد .زودتر حرفش را بزند و برود  ستخوامی

 راگوو  . و براتون میگ. من شرایط معام ه ربشنرفع    ننتومینید، این مشکلات همه  یبب»
 ه. دیگوو . اگوور هوو  نووه..نشوو می  برطرف  پایانِ هفتهپیش از  این مشکلات تا    ۀپذیرفتید، هم

زمووان  اونمع وم ه  نیست . ضمن اینکه میدهن رخ ف بعدی چه زمانی براتوتصاد  ن دومین
 «تنما باشید و فقط خود شما آسیب ببینید.
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 و کارگزار ادامه داد:  فرورفتدر صندلی  بیشتر مدیر قدری

 هدیگوو .  شوو میبعوود هوو  موورخک  موویگ ، وشوورایط ر . رسووانپیغامفقووط یووک  »موون
مووا تقریبوواً از تمووام کسووب و کارهووای شووما   ه:قوورار  این  ازشرایط  با شماست.    گیریتصمی 
در ، شمرک در حووال سوواخت  شش باب مغازهسنگ،    معادنو    سازیۀ کاشیارخانک  .مط عی 
مووا   .دیگووه  ریووزخردهو چنوود مووورد    یدکردسپرده    خاری از کشورکه در  پول    یمقدار  ،شمال

بکنید  . اگر این کار روهرسال. البته ی خوامی  رو  ندرآمدهاتواز سود تمام  درصد  خالک سی  
مایل باشید تا رابطووۀ اگر  ضمناً .نهکمی. اگر ه  نه... کار بیخ پیدا شهمیمشکلات شما حل  

، ما ه  از هر که همکاری بیشتری با ما داشته باشیدبگیرید  تصمی   ، یعنی  بشه  ترنزدیکما  
 زیادی دارید  روابط  نیدکمین فکر  با خودتو  الآن. شما  نی کمیحمایت    ممکن از شماطریق  

وقتی با ما همکاری   بفرماییداما باور    ن بردارید.از سر راهتو  دنیتومی  و تقریباً هر مشک ی رو
 اینکه درِ و دهمیچه معنایی که داشتن نفوذ واقعی در ارکان قدرت   یدشمیتازه متوجه    کنید

مثوول   زیووادی. افووراد  ه چطور چیزیهن باز باشبه روتو  ایادارههر سازمان و  دفتر گردانندگان  
در هر سطحی که ما   ه اون    ،ننکمیبا ما همکاری    الآنکه    ندبودشما در جاهای مخت ف  

. ایوون ننکموویما برای کارگشایی به شما کمووک  خاص  ی . ضمن اینکه همۀ نیروهای  بخوا
 .«هبرد-بردیک معام ۀ 

شخک ثروتمند دیگری که ناگمان کسی از راه برسد و بخواهوود ، مثل هر  معیریآقای  
از کوره دررفت و با صدایی که نیمی از خش    دربیاورد  چنگشرا از    شبخش بزرگی از ثروت

 گفت:  لرزیدمیو نیمی از ترس 

سی درصد از   یخوامیو    اینجا  اومدی  یطورهمینکاری بکن .    چنین  که  هندار»امکان  
 دفتووراز  ! یووا   کافی شنیدم  قدربهه     الآن  !محاله؟  بگیری  ور  رمیامکه به دست    هر چیزی

 من برو بیرون!«

بووه پایووان آلودی به زبان آورد که روشوون بووود گفتگووو  چنان فریاد خش جم ۀ آخر را با  
 گفت:تکان داد و به نشانۀ تأسف کارگزار سری است.   رسیده
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 امووا  .رممیوو و    زدم  ور  مهوواحرف. موون  یوودنمن  ه که افراد نشوواکنشی  ترینمعمولاین  »
 را  کووارتی  را گفووت واین  د.«  یمایل بودید با من تماس بگیر  هاگکه    ذارمیماینجا    وکارت  ر

روی میووز   و  بیوورون آورد  شاز جیووب کووت  نوشووته بووود  موبایلکه روی آن فقط یک شماره  
کووارت را بووه   ،شد  از جایش ب ند  معیریگذاشت. بعد ه  برگشت و به سمت در رفت. آقای  

 زد: فریادکرد و  ابپرت کارگزارسمت  

ه   خورتمفت هایاربابمن کاری با تو ندارم! به  !اینجا بذاری  و» زم نکرده کارتت ر
 !«هماسنمی هااونبه بگو چیزی از من 

 کارگزار در را باز کرد و پیش از اینکه خاری شود گفت:

 منتظر شماست.« بعدینۀ واگر تماس نگرفتید، نش، ن وممی»من تا یک هفته منتظر 

 و رفت.

از پشت میووزش سر جایش ماند. بعد  حرکتبییک دقیقه  معیریآقای کارگزار، با رفتن  
اتفاش افتاده بپووذیرد. نووه را  آنچه    انستتومینبیرون آمد و روی کاناپۀ گوشۀ اتاقش ولو شد.  

 اخیوور  چنوود وقووتکه در    هاییاتفاش، نه  آمددرمیبا عقل جور    زدمیکه این مرد    هاییحرف
 ، در چند وقووت اخیووربود  کردهاشاره  هاآنبه  ارگزار  که ک  مواردیبرایش افتاده بود. علاوه بر  

یکی پس از دیگری خووراب   سازیکاشیکارخانۀ    هایماشینکارش حسابی گره خورده بود.  
چند مشتری قدیمی بووا او قطووع همکوواری   و  مرجوع شده بود  زیادی  هایسفارش ،  شدندمی

ن ایوو ضرر کوورده بووود.    قبلکار تقریباً پنجاه درصد نسبت به سال    جایهمینکرده بودند. تا  
ایوون کووه کسووی    آمووددرنمیبا عقل ه  جور    عادی نبود. از طرف دیگر،  وجههیچبه  وضعیت

بچووه بووود  کووهوقتیچنووین کوواری کنوود.  هوواآدمبووا زنوودگی بتواند  توانایی را داشته باشد که
بسووتن چیزهایی مثوول ؛ شنیده بود و جادو ط س   دربارۀفامیل    هایزنزیادی از    هایداستان

کنترل تمام زنوودگی اما اینکه کسی بتواند    .جدایی انداختن بین زن و شوهر  بخت دختران یا
دور از تصووور  اسووت، یبازشبمهیخدست بگیرد، انگار که او عروسک   درشخک دیگری را  

و   ب ندماشووین شاسوویدر    کهدرحالی؟ در حادثۀ اول  کردمیبا آن دو حادثه چه باید    ولیبود.  
بار در آن رانندگی کرده بود فقط بووا  بیش از صددر جادۀ کاشان که  نشسته بود و    شمطمئن
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بووود. در آن تصووادف نووه  کوورده، ناگمووان چووپ رفووتمیپوویش کی ووومتر  نود هشتادسرعت  
. اندشوودهباعث تصادف  هااینبود نه حتی ماشین دیگری نزدیکش بود که بگویی   آلودخواب

 دارشوویبروی یووک سووط    هایشیکی از چرخ  انگار کهبود.    کردهفقط ماشین ناگمان چپ  
 سووتخوامییک هفته پیش رخ داده بود، وقتووی همین که . در حادثۀ دوم، رفته باشد  نامرئی

برخووورد به زمین درست ج وی پایش و  هجدا شدساختمان    نمای  از  سنگید  وارد شرکت شو
گوشۀ پیش از برخورد با زمین نزدیک بود که سنگ    قدرآن. حادثه  ه بودو متلاشی شد  هکرد
بوویش از همووه   آنچه در خانه برایش پوویش آمووده بووود  ،درنمایت.  را پاره کرد  اش دستیکیف

حوودود   کاملاً ناگمووانی  طوربهزندگی زناشویی منظمی داشت، اما    همیشه  باآنکه.  عجیب بود
به سن و سالش ربووط  و شاید طبیعی است  کردمیسه ماه بود که عاجز شده بود. اوایل فکر  

مشووکل خاصووی را  هووایشآزمایش .به دکتر مراجعه کوورد، مشکل ادامه یافت. اما وقتی دارد
مشووکل ظاهراً منشووأ  .، اما آن ه  اثر نکردی نوشتدکتر برایش داروی تقویت.  دادنمینشان  

 .ای حاصل نشدنتیجه امادو سه دکتر عوض کرد، کاملاً ناشناخته بود. 

. بوورایش دور از ذهوون نباشوودکووارگزار    هایحرفکه    شدمی  باعثمجموعۀ این حوادث  
در   موواوراییواقعیت این است که حتی پیش این ملاقات ه  خودش بووه حضووور عنصووری  

باور پیدا کرده بود. به همین خاطر ه  بود که با دریافت نامۀ کارگزار پذیرفت که   اش زندگی
به اینجا رسیده بود. یعنی باید به همین سادگی سالی سی درصد از سود   حا  امااو را ببیند.  

نه! حتماً راه دیگووری هوو   ؟ دانستنمیکه حتی نامشان را ه   دادمیزحماتش را به کسانی 
 !وجود داشت

*** 

نگوواه  عمووارتسوواختمان به آجرهای قدیمیِ فرید روی تخت چوبی حیا  دراز کشیده بود و 
و نقش و نگارهایی کووه آجرهووا در  قجریی نگاه کردن به آجرکاری ظریف این بنا.  کردمی

قبوول   هاینسوولبود کووه    ایک مه»عمارت«  .  ردکمین  اش خسته، هرگز  ساختندمیکنار ه   
بووود کووه فقووط بووه آن »خانووه«   هامدتو هرچند دیگر    بردندمیبرای این ساختمان به کار  

 آن ۀبرازنوودلفووع عمووارت  اش گذشووتهتصور کرد که در روزهای شکوه   شدمی، اما  گفتندمی
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سرشووناس   توواجر  ،میوورزا محموودکاظ   بووه دسووتور  ناصریدورۀ    اواخرعمارت در    .بوده است
میرزا محمدکاظ  قصوود  . در آن زمانه بودمعتمدالتجاری داشت، ساخته شدرمانی که لقب  ک

کرده بود و این عمارت را باب س یقۀ خودش ساخته بود. سوواختمان بعووداً  را اقامت در تمران
میووان رجووال ج سووه  دو سووهو در دوران مشووروطه  همقووداری اهمیووت توواریخی پیوودا کوورد

 شده بود. برگزار آنجادر  خواهمشروطه

 ،کوورده بووود شووانتیرهگووذر ایووام کووه    آجرهای زردرنگ  با  عبارت بود از ساختمانیخانه  
 به همووراهآجری مقابل ساختمان. دو ستون گرد    شکل درمستطیل    حوضی  ، وحیاطی وسیع
ورودی این سوواختمان دوطبقووه را قوواب گرفتووه بودنوود.   آن ریخته بود درِ  گوشۀسردری که  

کووه  سالیکمنچنار  علاوه برو ایوان طبقۀ دوم رسانده بودند  به را خوددر چند جا   هاپیچک
 .ریشه در خاک استوار کرده بودند نیزچند درخت تنومند دیگر دراز کشیده بود، آن  فرید زیر

موهووای   ، نسووبتاً   وور بووااز متوسووط  ترکوتاه  قدیپسری بود با    کرمانیمعتمدی    فرید
انحنووای   اش بینی  .داشتمیکوتاه نگه  آن را    همیشه  اش ابریشمیپرپشتی که باوجود جنس  

 بااینکووه  .دادموویسنش را کمتر از آنچه واقعاً بووود نشووان    مویشصورت بیخفیفی داشت و  
بووود کووه . ایوون موضوووعی آموودنمیبه او از بیست سال   تربیشبیست و پنج سال داشت اما  
بووه او  آنچه حقش بوووداحترامی کمتر از  دیگران ؛ چون معتقد بودبابتش هیچ خوشحال نبود

بوورایش بووه یووک مزیووت   ضعفنقطهاگر ده سال صبر کند، این    گفتمیپدرش    .گذارندمی
عینووک   که قرار کاری داشت،  . به همین خاطر، گاهیردکمین. اما او توجمی  شودمیتبدیل  

 دانشووجوی  به یک  این کار بیشتر او را شبیهبرود. هرچند،  که سنش با تر    زدمیشماره    بی
بووود و در آن لحظه صووبحانه را خووورده    تا فردی جاافتاده. فرید  کردمی  درسخوان ترم اولی

کمی روی فروردین    اواخر  ، در آن صب به محل کارش برود  تا  چون هنوز کمی وقت داشت
 دراز کشیده بود.فراشته بود، که گویی از دل تاریخ قد برا  سالیکمنتخت، زیر چنار 

 کووه  دوسووت پوودرش   پوویشیاتش را گرفته بووود،  پیش، زمانی که لیسانس ادب  دو سالاز  
صرفاً تفوونن   دوست پدرش   برایکار نشر    کهازآنجایی  .کردمیکار    بودانتشارات  یک    صاحب
در   فروشوویکتابعبارت بووود از یووک    انتشاراترا به فرید سپرده بود.    هاتقریباً تمام کار،  بود
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دفتوور انتشووارات هوو    نوعیبووه  فروشیکتابعلاوه بر  که  خیابان انقلاب    هایفرعیاز    ییک
، کووردمیبووا نویسووندگان صووحبت  و    نشسووتمی. فرید روزها پشت میزش  شدمیمحسوب  

راه   را  او  کووار  آموودمیاگر کسی برای خریوود    بیندراین،  کردمیکارهای چاپخانه را پیگیری  
. گذرانوودمیدر دست چاپ    هایکتابساعات طو نی روز را به ویرایش    مابقیو    انداختمی

. خلاصه اینکه یک انتشارات بووود دادمیار را انجام اگر ه  نیاز به توزیع کتاب بود شخصاً ک
 و فرید.

ب ند   و  گرفت  آجرهای ساختمانرا از    نگاهشانداخت،    اش گوشی  فرید نگاهی به ساعت
رودی وصوول ورا به در     از دا نی که حیا  بعد از طی کردن طول حیا   .تا سر کار برود  شد
کوولاه   در کوچۀ تنگ قدیمیدر بیرون برد.  از  و    را برداشت  رنگشموتور وسپای آبی  کردمی

در مح ووۀ عود جووان تووا   شووانخانهاز    راه افتوواد.  به  ش را بر سر گذاشت واچانهبی  کاسکت
 صبحگاهی  یک ربع بیشتر راه نبود و موتورسواری در آن هوای خنکبا موتور    فروشیکتاب

. فریوود کووردمیپخووش    ش و طراوت را در وجود  کردمیزش  را نوا  شپوست  دلپذیر بود. سرما
و او را بووه هوور  داشت. این موتور ماحصل دو سال کار کردنش بودموتورش را بسیار دوست  

 .رساندمی ستخوامیتمران که  گوشه از

ی پرینووت شوودۀ هابرگووهوقتی به محل کارش رسید، یک روز کاملاً عادی را آ از کرد.  
برداشووت و کووار را از   کردمیکه داشت ویرایش    را  چک  اهل جمموری  اینویسندهاز  رمانی  

ه  باب می ش نبود، اما آن   قدرهاآنجایی که روز قبل رها کرده بود ادامه داد. کار ویرایش  
بووا بیشووتر   کووهبود    ایشدهشناخته. هرچه نباشد پدرش ویراستار  دادمیرا بسیار خوب انجام  

. همین پدر از کودکی نوشتن درست را با سووختگیری بووه او کردمی  همکاریناشران بزرا  
در ویرایشووی    ا وولا چیزی که در ویرایش برایش بسیار عجیب بود، فراوانووی  یاد داده بود.  

را  هوواکتاباین  عجیب بود که جمتازآناین مط ب . رسیدمیبود که به دستش   هاییکتاب
بودند.  ق  بهدست و کردهتحصیل افرادی هاآننویسندگان ، و نوشتندنمیبازار   مردم کوچه و

کتوواب را داشووتند.   ینچوواپ چنوودو    سابقۀ چند دهووه نویسووندگیحتی بعضی از نویسندگان  
نانش را از  اونباشد این چندان ه  بد نبود؛ هرچه . اما شاید نوشتندمیباز ه    ط   حالبااین
 .آورددرمیراه  همین
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و یک نفوور پرسیدن آدرس   براییک نفر  تنما    بیندراین  .ادامه دادچند ساعتی کارش را  
این کاملاً عووادی   . البتهبه مغازه وارد شد  ،نداشتندکه  ه  برای خرید یک کتاب حسابداری،  

نزدیک ظموور موبووای ش زنووگ   .شدندمینده بیست نفر وارد مغازه    انه بیش ازروز  ، چونبود
بووا هوو    ندرتبهکه او را ندیده بود و ت فنی ه     شدمیبود. شاید یک ماهی    اش داییخورد.  
مغازه است تووا   گفت که اگر درِ  اش دایی  حتماً کاری داشت. ت فن را برداشت..  زدندمیحرف  

 را ببینند. یکدیگر. فرید ه  گفت که هست و قرار شد آیدمینی  ساعت دیگر به دیدن او 

بووود او را کمتوور   کووردهفوووت    فریوود  بود. از وقتی مادر  ایداشتنیدوستآدم    مجیددایی  
که دو سه سووالی بووود بازنشسووته شووده بووود، . او  داشتند  علاقهق باً به ه     حالبااین؛  دیدمی

 لطف نبود. خالی از  وقتچیهدیدارش  کهبود  مشربخوش و  گوبذلهفردی 

وارد مغازه شد.   کوتاه  یبا قد  سالمیان  یباز شد و مرد  فروشیکتاب  یک ساعت بعد درِ
یک ش وار جین و کفش کتانی  ، و همراه با  داشت  ریشتهو  موهای پرپشتش جوگندمی بود  

اینکووه وارد   محضبووه.  دزیادی ضخی  بوکه برای آن فصل    به تن کرده بودخ بانی    کاپشن
 شد با لبخند گفت:

 فرهنگ!«مرد عرصۀ ادب و بزرا »سلام بر

 ، دست داد، روبوسی کرد و گفت:بعد ج و آمد

چوورا ایوون   ن دومین.  ش توش سه قاپ میندازهپش  همیشهاین مغازه ه  مثل جیب ما  »
 .«نهکمینتخته رو  اینجا رفیق بابات در

 فرید جواب داد:

 .«ه. بیشتر شبیه دفتر کار شخصیه»لطفش به همین

 گفت: سری تکان داد و مجیددایی 

 .«گیمی»راست  

بووا یی   یهاقفسووهکه فرید از آن برای برداشووتن کتوواب از    یاهیچمارپاو نشست روی  
 .کردمیاستفاده 
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به  دبعد از ده دقیقه رسیدنخوش و بش کردند و حال این و آن را پرسیدند.  آن دو کمی  
 اصل قضیه و فرید پرسید:

 «؟ رو سرفراز کردید ماشده که   ین، چو»حا  دایی ج

 گفت:  خیالشبیبا لحن  مجیددایی 

اید مده که گفت  شوو ، برای یکی از آشناها مشک ی پیش اوبعد از دیدن خودت  ..»هیچی.
 «کنی. شنی کمکبتو

 ؟«»در خدمت ، مشکل چیه

 دایی مجید گ ویش را صاف کرد و گفت:

اسوومش   ن دومووین.  معیریم، حای رضا  کوچیکه  باجناغعموی  به    شهمی»قضیه مربو   
 ما داشت داستان عموووش رو باجناغش این چند روز پی شناسدش.بابات می شنیدی یا نه.رو  

 تقریبوواًکه    قدرناو  خدا اخیراً سکته کرده و حالش هیچ خوب نیست.  ۀکه بند  کردمیتعریف  
. هتعریف کرده که خی ووی عجیبوو   برای اطرافیانش  وماجرایی ر  پیرمرد.  راه بره  نهتومین  دیگه
پیشش  رفته نفریک  میگهبل به این روز انداختنش. جنو با جادو    یک عده  نهکمیفکر  گویا  

هوو   ناو. ننکموویبای نده فلان و بممووانش   هااون  دار و دستۀ  به  اگه  که  هکردو تمدیدش  
 ش شده این.«یجهنت و نداده

 :پرسیددر اینجا مکثی کرد و 

 «؟ اینجا سیگار کشید شهمی»

 گفت:فرید 

 »وا  چی بگ ...«

 ه  دستش را که در جیبش کرده بود خالی بیرون آورد و گفت: مجیددایی 

 اونچون  برای من تعریف کرد؟    ور  هااینما    باجناغ. حا  چرا این  گفت می»ولش کن.  
و تو یک دعایی از استادت گرفتی حووال  خوووب شوود،  فشارم با  بودسری که یک ماه دائ   

م تعریف کوورد برا ومد این ماجرا ره  او نم. اوش تعریف کرده بودبرا اون ماجرا رو قبلاًمن  
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 قوودراونش  ه. امووا عمووو. البته خی ی به این چیزهووا بوواور نوودارببینن  واستادت ربشه    هاگکه  
ن. ایوون بووود ادایی ج. آره  هاز خودش داستان درآورده باش  نهتصور ک  نهتومینکه    هحسابیآدم

بابات از ایوون چیزهووا خی ووی خوشووش  چون. گفت  بیای  دم مغازه ببینمت ع ت مزاحمت من
 .«یتوی این راه دو قدم ج وتر برما تشویقت کردی   بگه فرداپس  ست خوامین. دمیان

 گفت:فرید سری تکان داد و 

 ید خودم یک بررسووی بکوون .اجازه بد. تا حا  چنین چیزی نشنیده بودم.  ه»مورد عجیبی
 .«دممیاطلاع  ایشون زم بود، به  هاگ. ولی شاید اصلاً نیازی به استاد نباشه

. پس سعی کن جورش هببین  واستادت ر  ستخوامیما البته    باجناغاین    »خدا خیرت بده.
 .«هداربرنمیکنی. چون دست از سر من 

مثوول اسوو    ؛هیک سری اطلاعات ه   زموو فقط  حتماً.    باشه زم    اگه  ،»مشک ی نیست
 .«ه  باشه بمتره عکسشاگه  .مادرش  و اس  هبنده خدایی که مشکل دار ایشناسنامه

گفتووی رو بوورام هووایی کووه  همینو    بووده   واتساپ بموو   توی. یک پیام  ناه دایی ج»باش
 . عزت زیاد.«جازت رفع زحمت کن ابا  هه  دیگ الآن. که یادم بمونه بنویس

 رفت. بیرون فروشیکتاباز  و پس از دست دادن با فرید ب ند شداین را گفت و 

در مغازه ماند. آخر وقت مغازه را بست و چند کارتن کتاب ترک موتورش    روبفرید تا  
رسید سوواعت به خانه  توزیع کند. وقتی    هافروشیکتاببین  گذاشت تا پیش از رفتن به خانه  

بود. وارد خانه شد و موتووور را در دا ن گذاشووت. در حیووا  پوودرش روی   هشت شبتقریباً  
فلاسک چای و استکانش ه  کنار دستش بود. فرید که . ندخوامیو کتاب تخت نشسته بود 
موورد  ، آقووای معتموودی،پدرش  و کنار پدرش روی تخت نشست.  کرد  میبه تخت رسید سلا

به چش  زده   ایمطالعه. او عینک  با ی لبش  پرپشت  سبیلیک  با    ی بودشق و رق  و  قدب ند
و سوویگارش کووه لبووۀ   اذیووتش نکنوود   بمووارتا سرمای شبِ  داشتبود و عبایی روی دوشش  

. جووواب سوولام فریوود را داد و از بووا ی عینووک کووردمیجاسیگاری گذاشته بود آهسته دود  
 گفت: و نگاهی به او انداخت

 .«ع یه اللهرحمه . ذکر بایزید بسطامیندمخومی»خوش موقع رسیدی. تذکره ا ولیا  
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پدرش شیفتۀ عطار بود. به همین خاطر ه  نام پسرش را فریدالدین گذاشته بود. او دبیر 
درس داده  توورطرفآنچند خیابووان   ایمدرسهکه سی سال تمام در    بود  ایبازنشستهادبیات  

 همووه او را فووردی  .شووناختندمیان عود جووان او را  بود. به همین خاطر تقریباً تمووام سوواکن
که از فر  صافی گذشته بود  صاف یدر خط اش زندگیکه تمام  دانستندیم  آزاربی  محترم و

. نه به کسی آزاری رسانده بود، نه در کار کسی سوورک بودندکشیده    کشخطگویی آن را با  
 قوودرهاآن نشووود. شاید در وه ۀ اول اینکه آدم در تمام زندگی موجب آزار کسووی کشیده بود

سخت است که کمتر کسووی  قدرآن. اما واقعیت این است که این کار  نرسد  به نظرمم     ه 
برداشتن   مع ق در هوا که  طناب  یک  . درست مانند راه رفتن رویشودمی  شموفق به انجام
کمتر کسی از پووس رد شوودن از تمووام طووول طنوواب اما    ،کار آسانی استآن  چند قدم روی  

 .گذاشتندیماحترام  به آقای معتمدی همه هین خاطر ه  بود که در مح م. به هآیدبرمی

در همین خانه زندگی کرده بود. این خانه بعد از میوورزا   را  مرش تمام ع  مانند فرید،  پدر، 
از همسوور  میوورزا ارشوودپسوور  حسووین،  به  پامناربه همراه چندین باب مغازه در خیابان  کاظ   
 بود  گذرانده  ی رادردسربی  ه  تا آخر عمر در همین خانه زندگی  حسین.  رسیده بود  ،دومش

، تک پسوورش به    یشهامغازهوصیت کرده بود که خانه به همراه تعدادی از    پیش از مرا  و
بووین  ،هووامغازهتعوودادی از همووان    ازجم ووهو مابقی اموووال،    برسد  ،شدمیکه پدربزرا فرید  

. روزگار گذرانده بووودزنده بود در همین خانه    زمانی کهه  تا    آقاجان  دخترانش تقسی  شود.
یووازده وقتووی    در طبقۀ بووا .  با زن و دو فرزندش و پدر فرید    نشستیمخودش طبقۀ پایین  

که پوودر فریوود  ،پدرش این خانه را برای پسر بزرگش  رس به،  از دنیا رفتآقاجان  سال پیش  
در این   هاآن. این بود که حا   دو دخترش تقسی  کردرا بین    هامغازهو    هبود، به ارث گذاشت

 .ردندکمیخانه زندگی 

و مختصوور درآموودی   بووود  بازنشسته. پدر  داشتنگمداری از چنین عمارتی هزینۀ زیادی  
 ویرانوویروبووه    انوودکاندککافی نبود. به همین خاطر خانه    هااینه  از ویرایش داشت. اما  

وضوواع ا  حووا    . اگر نبود رسیدگی منظ  آقاجان که تا هنگام مرگش ادامه داشت،گذاشتمی
کووه بعوود از  دانسووتمیبود. فرید  اییگانهآنجا خانۀ هنوز ه     هرحالبهاما    .بودمیبدتر ه   

در کار نبود که  ایمغازه. چون دیگر شودمیخانه بریده  پدر به پسرِفوت پدرش رشتۀ انتقال 

www.takbook.com



 / بال راست شیطان 18

 هرازگوواهی. همین حا  هوو   اوداده شود و خانه بماند برای    خواهرش به    ا رثسم عوض  
میراث  خیراً از. ادادنمی، اما پدر رضایت  ندخانه را بخرد  ندستخوامیکه    دندشمیپیدا    انیکس

د تووا نصبر کن چند سالیگفته بود  هاآن. به فرهنگی ه  آمده بودند. جواب پدر اما همان بود
 هوو   فریبووا  ترش کوچووکبه فریوود و دختوور  .  هاستآن، بعد خانه مال  دبگذارزمین  را    ش سر

وصیت کرده بود که بعد از مرگش اگر خواستند خانه را بفروشند فقط بووه میووراث فرهنگووی 
 تا این یادگار تاریخی محفوظ بماند.بفروشند 

ایوون کتوواب را دسووت پوودرش   آمدمیفرید نگاهی به ج د کتاب انداخت. از وقتی یادش  
 پدرش گفت:دیده بود. 

و گفت: سخاوت کووردن از آنچووه در دسووت "گفته:  یت بخون ، ببین چبرا ورذار این »ب

 «".از بذل کردن از آنچه در دست توست ترفاضلمردمان است 

 و گفت: انداختبعد دوباره از با ی عینک نگاهی به فرید 

از   کووهحتووی از این  هنباشوو   مال مردماینکه چشمت دنبال    ،؟ یعنیمعنیش چیه  نیدومی»
 .«هبمتره   خودت انفاش کنی مال

زده از پوودرش قول را بووا همووین لحوون شووگفتک  یکی دو بار دیگر این نقلدستفرید  
توانست تا این حوود در کتوواب  وورش که می  شدمیاش  شنیده بود. گاهی به پدرش حسودی

 لبخندی زد و گفت:پس شود و از آن حع ببرد. 

 .«ه»ب ه، حکمت عمیقی

 پدرش گفت:

سووفید  ی سوورتنصف موهوواباید  حداقلپی ببری.  هاحرفنده تا به عمق این »حا  مو
 .«میاره ورخواهرت شام الآن  ،عوض کن  وبرو لباست ر حا  . هشده باش

. خانووه در طبقووۀ پووایین سووه اتوواش رفت  بیرون ساختمان با    هایپ هاز  فرید ب ند شد و  
 اتاش نشیمن  عنوانبهبود که از آن    یمتصل به ه  داشت. اولی اتاش پدرش بود. وسطی اتاق

تووا خووانمش   تبدیل کرده بووود  خو آخری ه  اتاقی که پدربزرگش به مطب  ردندکمیاستفاده  
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داشووت. اتوواش اول و   ترکوچک. طبقۀ دوم ه  چمار اتاش  برود  زیرزمین  به  مجبور نباشد دائ 
 نیخواکتووابج سات هفتگوویِ    هاآنخالی بودند. زمانی که فرید دانشجو بود در یکی از  دوم  
اتاش یکی مانده به  . از همان زمان ه  چندتایی صندلی در آن باقی مانده بود.کردمی  برگزار

 ایدقیقووهلباسش را که عوووض کوورد، چنوود  آخر اتاش فریبا و آخری ه  متع ق به فرید بود.  
به آشپزخانۀ طبقۀ پایین رفووت  . بعد ب ند شد ومدتی چشمانش را بستروی تخت ولو شد و  
. چنوود کووردمیکت ت سرخ    داشتخواهرش را دید که  ه  از پشت شیشتا به فریبا کمک کند.  

 و دستی تکان داد. زد تقه به شیشه زد و خواهرش برگشت. با دیدن او لبخندی

 بوورای کنکووورِبود و پارسال دبیرستان را تمام کرده بود. حا  ه  داشت   سالهنوزدهفریبا  
شووکایتی از  بزرگوارانه تقریباً تمام مسئولیت آشپزخانه با او بود و.  شدمیچند ماه دیگر آماده  

امووا اگوور سوور   ،حوورفک و بیشتر اوقات    معمولی  بود با ظاهری  یاین بابت نداشت. او دختر
و بیشووتر   رابطووۀ ایوون بوورادر و خووواهر صوومیمی بووود.  زدموویزیاد حوورف    شدمیحرفش باز  

تقریبوواً هوور روز زمووانی را بووه گووپ زدن بووا هوو  و    ردندکمیرازهایشان را برای ه  تعریف  
 .گذراندندمی

نشستند دور سفره و شام خوردند.   نفریسهرا چید و    سفرهاسبابد  یتا  ذا آماده شود، فر
حیووا  تووا   دررفووت  و    کشووید  شدوشوو   رویدوبوواره  عبا را     ذا که تمام شد، پدر تشکر کرد،

 گفت: به فریباد یسفره فر کردنجمعدر حین ادامه دهد.  را کتابش خواندن

ه بوورای یکووی از اقوووامش مشووک ی پوویش . گفت کفروشیکتابمده بود  »امروز دایی او
 شی .«اداشته ب ایبرنامههستی  راهروبهامشب  اگهگفت  مده. او

 فریبا خی ی عادی جواب داد:

 ؟«چه ساعتی»مشک ی نیست. 

 .«نهکمینفرقی  هزودتر بخوابی، دیگ یخوامی اگه. اما شب باشه بمترهنیمه»

 .«ب خوامی دیرتر ک کی. فوقش هشکمین»نی  ساعت که بیشتر طول 

 .«نشهمدن سر و صدا نکن که بابا متوجه ه. فقط موقع او»باش
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 .به اتاش خودش رفت هاآناز   هرکدامبعد 

چند ضربۀ آهسته به در اتاش فرید خورد. فرید در را باز کرد  شبنیمهدقیقه مانده به    پنج
فرید دوتا را شوول کوورده بووود و دور یکووی هوو    ،سه  مپ چراغ سقفی  از  و فریبا داخل شد.

بووود.   دیگراز مواقع    نورترک اتاش بسیار    درمجموعگذاشته بود تا نورش گرفته شود.    یمقوای
و در توواریکی   خوردمیتاب  وپیچمثل مار  و دودش    سوختمیآهسته  عودی    میزتحریرروی  

 .شدمیسقف گ  

 فرید پرسید:

 ؟«داری »وضو

 که وسووط اتوواش روبووه  ایصندلیروی  نشست  رفت    سؤالبدون    مثبت داد وفریبا پاسخ  
فرید پارچۀ مشکی ضخیمی را برداشت و طوری دور سر فریبا تخت گذاشته شده بود.    روی

کامل پوشاند. سپس روبروی او روی تخت نشست و یک تکه کا ذ   را  چشمانشکه  گره زد  
بود به شکل مخرو  درآورد و درون یووک  شده  کشیدهاز اعداد    جدولی  شکوچک را که روی
دستش آن را خوواموش  پیش از اینکه آتش پخش شود با بادِ  بعد.  و آتش زد  نع بکی گذاشت

فرید .  کرد  آهسته شروع به پایین رفتن  آنروی  سوختن    خط  زمانه و    دود کردکا ذ  کرد.  
ش کاملاً جدی اند. چمرهخوامی  یچیز  چشمانش را بست و سرش را پایین انداخت. زیر لب

بود و کمتر به فرید همیشگی شباهت داشت. درنمایت چشمانش را باز کرد و به خووواهرش 
 چش  دوخت و با لحنی محک  گفت:

 !«ن کمیرا احضار  عَثَ  جن»من با نیروی تسخیری که در اختیار دارم، کَئوت
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 فصل دوم

 استاد

 

فریوود بووه همووراه  دعوت شوودند. بود به عروسی یکی از اقوام دورشان  سالهبیستوقتی فرید  
به معاشوورت   ایچندان علاقهپدرش  پدرش به مج س رفتند و وقتی وارد سالن شدند، چون  

 چند ساعت عروسووی برایشووان  تا  ندنداشت میزی را در گوشۀ انتمایی سالن پیدا کرد  افرادبا  
د هیچ مشک ی با این قضیه نداشووت؛ چووون در نظوور او فری .سپری شوددور از چش  دیگران 

و بووه  شوودمی خیووزنی روی صووندلی  هرازگوواهی. پدرش  بود  بارکسالت  مجالس عروسیه   
سوور  از اقوووام . اما خوشبختانه در مدتی که نشسته بودند کسوویدادمیاز دور سلام    هابعضی

به میووز بودند تا اینکه ناگمان مردی    سر میزش  رفقط فرید و پد  یک ساعتیمیزشان نیامد.  
 عقووبوجود داشت یووک صووندلی را  در سالن  خالی    جایباز ه     بااینکهو    نزدیک شد  هاآن

ساله بووود و ریووش   پنجپنجاه و    حدوداًنشست. مرد    هاآنکنار  ، زیر لب سلامی کرد و  کشید
. در یووک بووود کووردهچشمانش را مس   فریمی  چاش بود و عینک نی کوتاهی داشت. اندکی  

داشت و در دست دیگرش تسبیحی از سوونگ   ایشدهحکاکی  دستش انگشتر عقیق زردرنگِ
چشوومانش را پووایین انداختووه بووود و نشسته بووود    هاآندر تمام مدتی که سر میز    سرخ بود.

نظر فرید   دری داشت و  . مرد جذبۀ عجیبانداختمی  و انگشتانش تسبی   جنبیدمی  هایشلب
 .نبودعادی  یفرد

 هوواآنسوور میووز  نمانخو ک ۀ با کت گشاد و سبیل باریک   مرد دیگریگذشت  که  مدتی  
خوو    کووهیدرحال  رفووت و  دیگر  به فرید و پدرش توجه کند مستقی  سراغ مرد  آنکهبیآمد و  
 گفت: شده بود
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 چقدر مشتاش دیدار شما بودم.« بنده»سلام آقای دکتر، احوال شما، 

از جایش ب نوود شوود و   بامتانت،  هاآنمیزی  یعنی ه بود. و آقای دکتر،    آمیزتم قلحنش  
در قیوود و   آنکهبیباریک  . مرد سبیلاو را داد. بعد هر دو نشستند  پرسیاحوالجواب سلام و  

برای دکتر تعریف با حرارت بند آداب اجتماعی باشد، با صدای پایین و درگوشی چیزهایی را  
 بااینکووهچووون فریوود    .که خودش انتظار داشت پووایین نبووود  قدریآنالبته صدایش  .  کردمی

این جملاتی بووود کووه   در انتما.  شدمی  هایشانحرفبود، گاهی متوجه    اش گوشی  سرش در
 گفت:مرد 

دسووت بووزن  و   اونم. یعنی یک کار نیست که به  حقیقتاً مستأصل شدهخلاصه اینکه  »
 کلامکیوو در  دعواست و  خونه    توینه از بین رفته، همش  . احترام  در خوبشهدرست انجام  

ممکنووه،  اگووهم کاری کرده. کسی برا ن کمیفکر به همین خاطر ش نیست.  سر جا  چیزهیچ
نیوود مشووک ی هسووت یووا ین و نمکی که امشب با ه  خوردی ، نگاه کنید بببه حق همین نو

 خیر.«

حووق   اوبووه  اما    ،کردمیط ب    دکتر  باریک چه جور کمکی ازمرد سبیل  دانستنمیفرید  
 گفتیمیآرام بود که با خودت   قدرآن  دکتر  استمداد کند. چون ظاهر  اواز    طوراینکه    دادمی
مطمئن بود کووه   قدرآن  حالدرعینخاطرش را مشوش کند و    اندتومیندر این دنیا    چیزهیچ
 باز کردن گره هر مشک ی به سرانگشتان اوست. گفتیمی

فضووا با رفتن او  کرد و رفت.    تعظی  کوتاهیباریک که تمام شد،  مرد سبیل  هایصحبت
فریوود و پوودرش گفتگوووی که    داندمیدکتر  سنگین شده بود. مشخک بود    وضوحبهسر میز  

. شاید برای شانه خالی کردن از همووین فضووای اندشنیدهباریک را  مرد سبیلاو با  خصوصی  
رفووتن پوودر  با  سنگین بود که پدر فرید یک دقیقه بعد ب ند شد تا به سرویس بمداشتی برود.

 :گفت دکتر ناگمانتا اینکه  بدتر ه  شدفضای سنگین 

 ضمناً شما ه  یک بستگی دارید.«»

چووون   ،. اولش متوجه نشد که با اوست یا نهنگاه کرد  دکترفرید سرش را ب ند کرد و به  
نگاهش بووه پووایین بووود و   دکترادامۀ یک گفتگوی قب ی بود،  گویی    ۀ اوجدای از اینکه جم 
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و چون حتی مطمئن  نگاه کرد. فرید کمی به چپ و راست گفتمی ذکرهنوز داشت زیر لب  
 پایین انووداخت. اش گوشی سمت را به سرش ، دوباره مرد روبرویش بوده متع ق نبود که صدا

 ثانیه بعد مرد مجدداً گفت: چنداما 

 «!گفت  شما ه  یک بستگی دارید !با شما بودم آقاجان!»

بووه  دکتوور این باراز قبل به مرد نگاهی انداخت.  ترگیجکرد و  ب ندفرید مجدداً سرش را 
 با لحن گیجی گفت: فرید برای همیننگاهش کاملاً جدی بود.  و او چش  دوخته بود

 بودید؟« با منخشید، بب»

 حرکتی به بدنش بدهد گفت: آنکهبیمرد 

 یک بستگی دارید.« که عرض کردم. بودمب ه با شما »

این حوورف کمکووی بووه فممیوودنش   بارۀسهچه باید بگوید. چون تکرار    دانستنمیفرید  
 :پرسیدناچار  نکرده بود.

 ؟«ی، ولی بستگی دارم یعنی چبخشیدمی»

 مرد خی ی آرام گفت:

 .«نکردط س    و»یعنی شما ر

 ط س  نشنیده بووود.  دربارۀچیزی    هافی  و    هاکتابفرید جا خورد. تا آن زمان جز داخل  
فریوود  نداشووت. حسووابیظاهراً مرد آن سوی میز، برخلاف ظاهر موجمش، عقوول درسووت و  

ت حالوو بااینچه باید بگوید به همین خاطر ساکت فقط نگاه کرد. مرد کووه گویووا    دانستنمی
 آشنا بود گفت:

 هوواحرفط سوو  کوورده. البتووه شوواید بووه ایوون   وحدوداً بیست روز پیش شما ر  »یک نفر
 .«هقادی نداشته باشید، اما این تأثیری در اصل ماجرا نداراعت

 بووه نظوور ادببی گویدمیممملاتی  نچنی  تربزرایک    حتی وقتی  ستخوامینفرید که  
 برسد گفت: به نظر نه انکاری ب که کنجکاو کردمیبرسد با لحنی که سعی  
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 ، ولی شما از کجا متوجه شدید؟«وامخمی»عذر 

 مرد گفت:

 ؟«دینیبینماخیراً چیزهای  یرعادی . علائمش کاملاً پیداست.  بین می»دارم 

 »مثلاً چه چیزهایی؟«

 .«ماوراییاز موجودات   یترواض ، اشباح یا حتی تصاویر هاهیسا»

 فرید با قاطعیت گفت:

 همچنین چیزهایی ندیدم.«  وقتچیه »نه.

 دوباره پرسید:مرد 

 ؟«دنیستی حالبیاخیراً کسل یا »

 »نه.«

 ؟«دچطور؟ اخیراً سردرد زیاد نگرفتی سردرد»

 .«رمگیمینسردرد  وقتهیچ»نه. من تقریباً 

 نگاهش را پایین انداخت، بعد سرش را دوباره با  آورد و گفت: ایلحظهمرد چند 

ن وحووالتاحساس کردید   اگه  داشته باشید تا  وشمارۀ من ر  شما بستگی دارید.  هرحالبه»
 نیست با من تماس بگیرید.«خوب 

ی موبووای ش را کند. فرید در رودرواسوو  سِیوبای ش و منتظر ماند تا فرید شمارۀ او را در مو
 و شمارۀ او را وارد کرد و پرسید:با  آورد 

 »اس  شریفتون؟«

 .«خاکسارهست . محسن   خاکسار»

نزدنوود. چنوود نفووری  یتا آخر مج س که خداحافظی کردند با ه  حرف  ،از این گفتگوبعد  
 کردند. اما فرید دیگر چیزی نگفت. هاییپچپچ خاکسارسر میز آمدند و با آقای 

* 
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قصووائد ناصرخسوورو و تاریخ ادبیات،    هایکلاس طبق معمول به دانشگاه رفت و در    روز بعد
. عصر، وقتی بردمیاز فضا لذت فعال بود و    همیشه. در کلاس مثل  حاضر شد  بیان  و  معانی

آن روز کوورد.    طوویمسیری را پیاده    طبق عادت  ،خاری شد  از دانشگاه  به قصد رفتن به خانه
. اسووت  کسی او را زیر نظر گرفتووه  کردیمو مدام خیال    داشتدر طول راه حس عجیبی  اما  

. امووا رهگووذران نووه  یووا  کندیم  نگاهشکسی  تا ببیند    چرخاندیمسر  هر از گاهی به اطراف  
وقتی سوورش را  بارکی  ،حالنیباانداشت.    یسرشان به کار خودشان بود و کسی به او توجم

و در بین جمعیت ناپدید که خی ی سریع حرکت کرد    دیدرا    یاهیسا  به نظرش رسیدچرخاند  
بووا   نکووهیباا.  از سایه نبودجایش ایستاد و به اطراف نگاه کرد. اما نشانی    شد. فرید مدتی سر

عروسی دیده بووود  در، اما یاد حرف مردی که شب قبل خیا تی شدهخودش فکر کرد حتماً  
بووه نظوور فریوود چنووین تقووارنی  .نوودیبینم ییهاهیسوواافتاد که از او پرسوویده بووود آیووا اخیووراً 

. دچار توه  شود  تاهمان مرد باعث شده بود    یهاحرفاتفاقی باشد. ولی شاید    توانستینم
توجمی نکرد و به راهش ادامه داد. کمی بعد سوار اتوبوووس شوود و خووود را بووه   درهرصورت
گووویی   کووه  ،حا  در محیط امن خانه بود، اما همان حس زیر نظر بودن  نکهیبااخانه رساند.  
. گوواهی کووردیمهمچنان ذهوونش را مشوووش  ،خانه بخزد  درونبه    پشت سر اوتوانسته بود  

نه پدرش آنجا بود، نه فریبا.   کردیماما وقتی سر با     کندیممطمئن بود که کسی نگاهش  
ایوون احسوواس بخوابد  تا شدمیآماده آخر شب ترس و دلمره به سرا ش آمد و وقتی   ک ک 

 رسید.  به اوی خود

دوازده شب، پیش از آنکه چراغ را خاموش کنوود و بووه تخووت بوورود، نووی    اً ساعتحدود
که محال بود بتوانوود بووا  کردیم  حس  باقدرتچنان  اتاقش  در    را  وجود کسیبود که    یساعت

نداشووت  یاچارهو او  آمدینمچیزی به چشمش  حالنیبااقطعیت بگوید در اتاقش تنماست. 
ب ند شد، چراغ را خاموش کرد  برود. بنابراین از پشت میز  تختشجز اینکه با همین حس به  
خووو و چشمش به توواریکی  وقتی مدتی از دراز کشیدنش گذشت    .و روی تختش دراز کشید

. سووایه متع ووق بووه موجووود نوودیبیم، احساس کرد سایۀ سیاهی را در گوشووۀ اتوواقش  گرفت
موجووودی واقعوواً سووایۀ  نوودیبیمآنچووه کووه فرید هیچ مطمئن نبود  ،نیباوجودا.  بود  یقدب ند
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که دراز کشیده بود به گوشۀ اتاش که   طورهمان.  هاهیساناخوانده است یا وه  ناشی از بازی  
 یهانفسصدای  توانستیمدر سکوت اتاش چند متری از او فاص ه داشت خیره مانده بود و 

موجووودی خودش را بشنود. انگار منتظر بود آن سایه حرکتی کند تا مطمئن شود کووه واقعوواً 
ئت این کار را نداشت. ب ند شود چراغ را روشن کند، اما جرکرد  . با خودش فکر  آنجا ایستاده

اما فقط چند ثانیه توانست این کووار را ،  را نادیده بگیرد  سایهخواست تا چشمانش را ببندد و  
بیشووتر فکوور  شوودمی. هرچه بیشتر به آن سایه خیره گشودانجام دهد و مجدداً چشمانش را  

گرفت و ضربان ق بش شدت    ،با افزایش وحشت  تدریجبهایستاده.  موجودی آنجا  که    کردیم
. با خووودش فکوور و در پاهایش احساس سستی کرد به سمت سرش سرازیر شد  خون از پاها

که سایه آنجا قرار   یانقطهفاص ۀ در تا  کرد ب ند شود و با سرعت از در اتاش بیرون بزند، اما  
متع ووق بووه   و سایه واقعاً  کردیمداشت کمتر از فاص ۀ در تا تخت بود. این یعنی اگر حرکت  

و اهل خانه را   زدیمببندد. شاید باید داد  راه او را  با یک جمش    توانستیمیک موجود بود،  
خیا تی یا ترسووو  هاآندر نظر    خواستینم. اما نه، این اصلاً گزینۀ خوبی نبود.  کردیم  خبر

، هر طور که بووود آن وضووعیت را تحموول کوورد تووا اینکووه چشوومانش بیترتنیابهج وه کند.  
بووه روی تخووت    جوواهمانکووه    . در خواب خودش را دیدبه خواب رفت  ک ک سنگین شد و  

خودش را روی دیوار با  کشید و مدتی سیاه  یاهیساناگمان . خواب عمیقی فرود رفته است
و   کنوودیمایستاد. سایه چمره نداشت اما فرید مطمئن بود کووه بووه او نگوواه  جا  همان  صدایب

سایه به و ج و آمد. شیطانی بر لب دارد. کمی بعد سایه خودش را از دیوار کند   یاخندهحتی  
. بعوود رسوویدبووا ی سوورش    بووه  تا  شد  نزدیکخوابیده بود    از حضور آن موجودخبر  که بیاو  

و فرید او را مانند اسفنجی که آب را جذب   فرورفت  شو در جسم  دراز کشید  اوروی  آهسته  
فوراً  پرید وفریادی از خواب   با  . وحشت این صحنه چنان زیاد بود که  در خود کشید  کندیم

خبووری از   دیگوور  اما  .خیره شدکه سایه قبلاً قرار داشت    ییجاهمانروی تخت نشست و به  
بووه آن ایۀ روی دیوار تنما سووایۀ پوورده اسووت کووه مطمئن بود که س  بار  نیا  سایۀ شوم نبود.

از خووودش بابووت تصووور بووود کووه  روشوونروی دیوار افتاده. چنان این واقعیت برایش شکل  
لیوووان روی میووزش مقووداری آب   از  شوود وجایش ب نوود    از.  خجالت کشید  اش یقب کودکانۀ  

 .و به خواب رفتنوشید و دوباره برگشت 
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چیزی زیادی از شب قبل در ذهنش نبود. از جووایش وقتی از خواب بیدار شد    فردا صب 
کش و قوسی به بدنش داد و آماده شوود تووا روز  سردرد خفیفی داشت نکهیباوجوداو  ب ند شد

را خورد و راهی دانشگاه شد. وقتی در مسوویر دانشووگاه بووود   اش صبحانه  را آ از کند.  یاتازه
حتموواً بووه خوواطر کابوسووی   گفت. با خودش  ردیگیمشدت  سردردش کمی  احساس کرد که  

در طووول به آن توجمی نکوورد.    درهرصورتاست که شب قبل دیده و از خواب پریده است.  
کووه بووری موویلاد  قوودرآن ؛بووودبسیار آلوده هوای تمران . آن روز شدت گرفتروز اما سردرد  

. بووه هوور . فرید معتقد بود همین آلودگی باعث تشدید سردردش شوودهشدمیدیده    یسختبه
 بوورخلافشک ی که بود روز را به عصر رساند و وقتی در گرا و میش هوا به خانووه رسووید  

زیادی امینوفن تأثیر  استیک قرص  اما  برداشت و خورد.    یعادتش رفت و از آشپزخانه مسکن
 بووه موورز شووب اواسووطتووا  و شوودمیبیشووتر  هرلحظووهنداشووت. سووردردش  در کوواهش درد

ژلوووفن  یک نوفن دیگر و آخر شبی. به همین خاطر اول دو استامه بودرسید  تحم ی یرقابل
. . سردرد عجیبی بود و آن شب نتوانست درست بخوابداثری نداشت  کدامچیهخورد. اما  ه   

کووه انگووار  کووردیمسرش چنووان درد . شدت درد از خواب بیدار شداز    بار  نیا،  صب  روز بعد
بووه طبقووۀ پووایین رفووت چنوود  زوربه. کردیمآهن نرم آهنگری کوچک درون سرش با پتک  

 هوو  صبحانه خورد. اما کمی بعد از شدت سردرد استفراغ کرد و همان چند لقمووه را  ایلقمه
پدرش او را به درمان گاه برد و پس از گرفتن یک سرم و چند تزریق حالش بمتر   برگرداند.

وقتووی روی تخووت عووود کوورد.    دردش مجدداً    هنکشیدشد و به خانه بازگشت. اما دو ساعت  
مووردی محسن خاکسووار، یاد   یک بار دیگر  ،دادمیدستانش فشار    دررا  بود و سرش    خوابیده

یعنووی   بود آیا اخیراً سووردرد نگرفتووه.  . او از فرید پرسیدهافتاد  ،که در سالن عروسی دیده بود
که دو شب   یاهیساتازه آن    ؟ باشد  این سردرد ناشی از ط س ممکن بود راست گفته باشد و  
فرید به این جووور چیزهووا بوواور .  خواندیممرد  آن    یهاحرفپیش در اتاقش دیده بود ه  با  

ضوورری امتحووان کووردنش    هرحالبه    نبود که بالکل منکرشان باشد.ه  طورآننداشت. اما  
. کووردمیاو جسووتجو    دربووارۀباید کمووی  نداشت.    خاکسارفقط هیچ شناختی از آقای  .  نداشت

در را  "خاکساردکتر محسن "و بعد  "خاکسارمحسن  "  ابتدا  و  رساند  اش گوشیرا به  خودش  
دسووت پیوودا کنوود.   موووردنظرش از روی تصاویر توانست به اطلاعووات    .کرد  جستجو  اینترنت
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استادی معمولی بووود و نتووایج استاد دانشگاه در رشتۀ کشاورزی بود. ظاهراً    خاکسارمحسن  
 حووداقلِبود که بداند فوورد معتبووری اسووت و   قدریآنزیاد نبود. اما    چنداندربارۀ او    جستجو

آدم   خاکسارباریک افتاد. حتماً آقای  . بعد ه  یاد مرد سبیلانجام دادبه او    توانمیاعتماد را  
درسووت . خواه این افکار واقعوواً  التماس دعا داشتاز او    طوراینبود که آن مرد    اعتمادیقابل
برای قووانع کووردن خووودش دید  که فرید در آن حالت سردرد ش  بودند  یا صرفاً نظراتی،  بودند
بوورای ایوون کووار  بدهوود.  خاکسار، نتیجه این شد که تصمی  گرفت پیامی به آقای  ساختمی

 :این پیام را به او فرستاد بعد کمی فکر کرد،

پسری هست  که دو شب پیش در سالن عروسی سر ن  ، من هموبه خیر»سلام، وقتتون  
کووه دو روزه    الآنمشک ی داشت  با شووما تموواس بگیوورم.    اگهمیز شما نشسته بود. فرمودید  

 د به من کمک کنید؟«نیتومیون  شما بد ست خوامیسردرد شدیدی دارم. 

 انوودتومیگفته بود که اگر مایوول اسووت   خاکسارمش آمد. آقای  یک ساعت بعد پاسخ پیا
 اش خانهاینکه او را به به منزلش برود و آدرس را ه  برایش فرستاده بود.   ششفردا ساعت  

بووا پوودرش   بووارهدراین  انسووتتومیندعوت کرده بود در نظر فرید مشکوک بووود. متأسووفانه  
سر  خاکسارا آقای مع وم بود. حتی راجع به گفتگویش ب اش نتیجهمشورت کند؛ چون از قبل  

درد امانش را بریده بود، بووه همووین خوواطر تصوومی   میز عروسی ه  چیزی به او نگفته بود.
 برود. خاکسارآقای  منزلبه  دل را به دریا بزند و گرفت

بووه پوودرش چیووزی  بووارهدراین رفووت.بیوورون از خانه   قبل از ساعت پنج و نی   ،روز بعد 
فریوود صوورفاً اسوو  و   .ندکمیبا رفتن به خانۀ فردی  ریبه مخالفت    دانستمیچون    نگفت،

اگوور مشووک ی پوویش آموود بداننوود کجووا   فرستاد تافریبا  در ت گرام به  را    خاکسارآدرس آقای  
 دنبالش بگردند.

 خودش موتووور برانوود،  توانستینمکه    . فریدبود  در مح ۀ سیدخندان  خاکسارخانۀ آقای  
 مقصوودبووه    یک موتور گرفت و در اوی ترافیک تمران ظرف بیست دقیقووه  شعادت  برخلاف
دو آپارتمووان   آن  دو طوورفدر  ود که  ب  ایدوطبقهساختمان قدیمی    خاکسارۀ آقای  خانرسید.  
طول کشووید تووا   و زمان زیادیگ طبقۀ اول را زد  . زنندبا  رفته بودمثل دو بادیگارد    نوساز
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. مالیوودمیرا  هایششووقیقهکسی پاسخ دهد. در این مدت فریوود چشوومانش را بسووته بووود و 
 گفت: آیفون را برداشت و با صدای لرزانپیرزنی 

 »کیه؟«

 فرید گفت:

 ؟«خاکسار»سلام، منزل آقای 

 پیرزن بدون حرف بیشتر گفت:

 بزن.« و»زنگ با  ر

 آیفون را گذاشت.  و تق

 بود.  خاکسارکسی که آیفون را برداشت مطمئناً خود آقای    این بارفرید زنگ دوم را زد.  
متوجه شد که پیرزن نحیفی از  ی   رفتمیبا     هاپ ه. وقتی از  داخل شددر باز شد و فرید  
و بووا نگوواهش او را دنبووال   . فرید سلام کرد، اما پیرزن جوابش را ندادندکمیدر او را تماشا  

دم در نبووود.  خانهصوواحب. وقتی به طبقۀ دوم رسید در باز بووود امووا با  رفت هاپ هکرد تا از 
 صدایی از انتمای خانه گفت: زنگ زد.

 .«تو»بفرمایید 

متووری بووود، بووا یووک   هفتووادحوودوداً    ایخانووهو وارد شوود.    درآوردرا    هووایشکفشفرید  
کووف . دیوودجووا  تمام خانووه را یک  شدمیۀ ورود  همان لحظ  از  که،  و یک آشپزخانه  خواباتاش

قوورار   یگوورد  کوچووک دور میووز  نفرۀیووکچمار مبل راحتی  وسط سالن    در  .خانه موکت بود
یک کتابخانووۀ بووزرا تقریبوواً   .پمن شده بود  قدیمی  قرمزرنگقالی  یک    هاآنو زیر    ندداشت

کووه   قرار داشووتدر گوشۀ سالن یک قفسۀ چوبی ب ند  بود و    پوشاندهرا    در  تمام دیوار مقابل
کوچک و بزراِ جورواجور بود. ج وووی آن هوو  یووک  هایقوطیو  هاشیشهپر از طبقات آن  
تنما وسی ۀ چشمگیر دیگر   هااین. به  یر از  جوشیدمی  داشت  رویش  ایقوریبا  کتری برقی  

 بود که نزدیک پنجره قرار داشت. با گیاه سبز درونش خانه یک گ دان
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 سفید  ایهاز اتاش بیرون آمد. او پیژام  خاکسارچند ثانیه بعد از اینکه فرید وارد شد، آقای  
را  اش بووا یی ۀاز اتاش بیرون آمد هنوز داشت دکموو . وقتی و پیراهنی چمارخانه به تن داشت

 گفت: روییخوش دستانش را با  برد و با با دیدن فرید .  انداختمی

 یووک ربووع دیگووه.  بخشوویدمیظاهرم    به خاطردید. بفرمایید.  مآ. خوش  ع یک سلام»آقا  
 بودم.«منتظرتون 

 فرید که چشمانش را کمی تنگ کرده بود تا نور اذیتش نکند گفت:

 زود برس .« قدراین ردمکمینباید ببخشید. با موتور اومدم. فکر شما  »

 هووایمبلیکووی از  با دست او را به سوومت    کهدرحالیچند قدم ج و آمد و    خاکسارآقای  
 گفت: کردمیدسته چوبی هدایت  

 .«شینید. بفرمایید بمدیدآ»اشکالی نداره. خوش  

 فرید گفت:روی یک مبل، روبروی ه  نشستند.  هرکدام

زنگ همسایه رو زدم. لطفاً از طرف من عذرخواهی کنید. فکر کن  ناراحت   اً»من اشتباه
 .«نشد

 گفت:  خاکسارآقای 

ش سر میره که قدر تنمایی حوص هن. بندۀ خدا اوه. اشکالی ندارههمسایه نیست. مادرم»
 .«همین زنگ شما ه  براش دلخوشیه

 بعد با ممربانی اضافه کرد:

 پیامتون گفتید که سردرد دارید.« توی... چی شده؟  آقاجان»خب  

قوورص  ی ه . هرچشهمیدو روزه که خوب ن الآن. ه  هست  ای یرعادی»ب ه. سردرد  
یاد حرف شما  دفعهیکداره. درمانگاه ه  رفت . ولی   مدتکوتاهفقط تأثیر خفیف و    خورممی

 همونی باشه که شما گفتید.« گفت  شاید مشکلافتادم. 

 سری به تأیید تکان داد و گفت:  خاکسارآقای 
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شب وقتی گفتید علائمی ندارید تعجب کردم. چون از ظاهرتون   ه. اونطورهمین  حتماً»
 ه.«فشار  تحتکاملاً پیداست که جسمتون 

 اضافه کرد: ندکمیو وقتی دید که فرید با تعجب نگاه 

که بووا چشوو    هظاهریمنظورم  نیست.    دبینیظاهری که توی آینه میاون  »البته منظورم  
 دید.« شهمیسوم 

 . بعووداست که همه از آن خبر دارنوود ایگویی چش  سوم چیز عادی  طوری این را گفت
دسووت دیگوورش را روی   و کووف  مچ دست راسووت او را گرفووتب ند شد و کنار فرید ایستاد.  

 پیشانی فرید گذاشت:

. ولی این ربطی به سردردها نداره. ستی»نبضت کمی نامنظمه. اخلا  بدنت در تعادل ن
یووزی از بیوورون روی تووو اثوور اطراف سرت ضعیف شده. این یعنی چ  وضوحبههالۀ وجودیت  

 گذاشته.«

 برگشت و رفت سر جایش نشست و ادامه داد: این را گفت و

 «. اما باید مطمئن بش .دبرات ط س  انجام دادن ن کمی»من فکر 

 هووایشلبو    فشرد  بر ه چشمانش را  بعد چشمانش را بست و سرش را پایین انداخت.  
حوودود یووک . گفووتمی. گویی نیمی زیر و لب و نیمی در دلش چیزی شروع به جنبیدن کرد

کاملاً   هر دو چشمشش را باز کرد و راست نشست.  انالت ماند، سپس چشمدقیقه در این ح
 قرمز شده بود. از جایش ب ند شد و گفت:

کابینووت  رویم تجدید وضو کن  شما ه  برو یک قاب مووۀ روحووی تا من میر  زحمتبی»
 .«ذاربه  ذار روی همین میز، درش رو  گ. تا نصف آبش کن و بیا بهستآشپزخانه 

 .رفت سمت دستشویی به این را گفت و

. امووا ه خانۀ کسی آمده بوورود در آشووپزخانهاولین باری که بدر  که    فرید کمی معذب بود
. در آشپزخانه فوراً قاب مه را پیدا کرد. و کاری که از او خواسته شده بود را انجام دادب ند شد  

 قاب مووهامووا کووف .  کووه کوواملاً خووالی بووودانووداخت    درون آندرش را برداشت و نگاهی بووه  
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دعووا  بووه نظوور و  بودنوود  بووه خووط عربووی  هانوشتهحک شده بود.  صورت مدور  به  ییهانوشته
 ،کرد و آورد گذاشت روی میووز پر از آبتا نصفه  فرید قاب مه را زیر شیر گذاشت و  .ندآمدمی
از  دادموویرا پووایین  هایشآسووتینکووه  خاکسووار. در همین لحظه آقای گذاشته  را     آندرِ

را  فضاکه    ایپنجرهبه سمت    هال  پس از خاموش کردن چراغ سقفی  .دستشویی بیرون آمد
ریک شد که فرید برای چند طوری تا محیطآن را کشید.    ضخی رفت و پردۀ    کردمیروشن  
دوباره روبروی او او را دید که آمد و     را درست ببیند. تنما شب  خاکسارآقای    توانستلحظه ن
چشوومانش  مجدداًرا دید که  خاکسارآقای چشمانش به تاریکی عادت کرد و   ک ک نشست.  
حالتش طوری بود ه.  فرورفت  واری مبل تکیه داده و در حالتی خ سهسرش را به پشت  ،را بسته

 .است که انگار اتصالش به جمان کاملاً قطع شده

چووه  دانسووتنمیفرید قوودری مضووطرب بووود. هوویچ   دقیقه در همین وضع گذشت.  چند
روی صووندلی تکووانی  خاکسارو آقای  ناگمان صدای شا پ خفیفی آمد  .افتدمیاتفاقی دارد  

 را پس کشید. نور هاپردهخورد و چشمانش را باز کرد. بعد ب ند شد و به سمت پنجره رفت و 
در قاب مووه   ،برگشتبه سمت میز    خاکساردوباره اتاش را روشن کرد. آقای    خفیف عصرگاهی

 در آب  سفیدرنگیقاب مه جس     داخل.  بیندازدنگاه    آنو از فرید خواست به درون  را برداشت  
 گفت: . بعدبه فرید نشان دادو دست کرد و آن را برداشت  خاکسارشناور بود. آقای 

 »این استخوان کتف گوسفنده.«

بووا   روی آن  کووه  اسووتخوانی  .و واقعاً ه  استخوان بودو استخوان را ج وی فرید گرفت.  
 گفت: خاکسار آقایبود.  شده  کاریکنده عجیب  خطوطی

 که باط ش کن .« چال کرده بودن. دوستان من آوردنن »این ط سمت بود. در قبرستو

دستش را دراز کرد و با نوک انگشت استخوان   ،از مانده بوداز تعجب دهانش بکه  فرید  
کووه  خاکسووارمطمئن شود که واقعووی اسووت. بعوود بووه آقووای   ستخوامیرا لمس کرد. انگار  

 لب داشت نگاه کرد و گفت:لبخندی بر 

 «!یعنی این رو از یک جای دیگه آوردن انداختن توی قاب ه؟   ؟ »واقعاً
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ذاری، و ط سوو  بووه درون طوواس طوواس رو مووی  ه. به این کار میگن طاس گذاشتن.»ب
 «.شهمیمنتقل 

امووا   انجووامش دهوود.  دانتومی  هرکسی  گویی  کردمیاین کار صحبت    دربارۀچنان ساده  
کووه آن را نگذاشته بود محووال بووود بوواور کنوود  فرید اگر خودش قاب مه را پر نکرده بود و درِ

 گفت: خاکسارچنین چیزی رخ داده. رو به آقای 

 ؟«نیدکمیچیکار به استخوان اشاره کرد »... و »حا  با این چیز...« 

بووه  دمموویخاکسترش رو   و  سوزونمشمی  ،ن کمی»نگران اونش نباش. امشب باط ش  
 وون.«آب رَ

 بعد استخوان را کنار قاب مه گذاشت و ادامه داد:

. هرچند همین حا  ه  کووه از جووای راهته»پس تا امشب که این باطل بشه سردرد هم
 شده باشه.« قدری کمتراص یش جابجا شده، باید سردردت 

تا حد یک سردرد عادی   حا    تحمل یرقابل  ردو واقعاً سردردش بمتر شده بود. آن سرد
 پایین آمده بود.

جورواجور رفت و از دو سه قوووطی ی  هاشیشهبه سمت قفسۀ چوبیِ پر از    خاکسارآقای  
دم کشیدن ریخووت. بعوود دوبوواره پوویش فریوود   درحالِ  مخت ف چیزهایی برداشت و در قوریِ

 برگشت و گفت:

. این رو ه  بخوری حالت تدردبرای تسکین    ن کمییک دمنوش آماده    الآن»بشین.  
 کامل خوب بشی.« انشا اللهتا شب که  شهمیبمتر 

کووه   خاکسوواربپرسد. آقای    شدنمیبود اما رویش    سؤالهر دو نشستند. ذهن فرید پر از  
 گفت: انگار ذهن او را خوانده بود

 بپرس.« چیزی هست راحت باش و اگه  داری.  سؤالی ن کمی»فکر 

 نشست و با کمرویی گفت: ترصاففرید 
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 گفتیوودچیزیووه کووه در زنوودگی  دیوودم.   ترینعجیووبکه خی ووی زیوواد دارم. ایوون    سؤال»
 ؟«کیاست. منظورتون از دوستانتون دوستانتون این استخوان رو آوردن

 این کار رو کرد.« من که جن هست هایموکلاز  ییک»

 فرید با تعجب پرسید:

 «!ارتبا  برقرار کنه؟  باهاشون نهتومییعنی واقعاً ه  جن وجود داره ه  آدم »

 گفت:  خاکسارآقای 

 ؟«»شما مذهبی هستی

 فرید پاسخ داد:

منظورتووون اینووه کووه   اگووهمنظورتون کسیه که به خدا باور داره، ب ه هسووت . امووا    اگه»
 «.نیست  خی ی مذهبیشرعیات رو سفت و سخت رعایت کن ، 

که در قرآن به جن اشاره شده. به ارتبا  انسان   نیدومی  ،به اسلام باور داری  اگه»پس  
 پس چیز دور از ذهنی نیست.« و جن ه  اشاره شده.

 فرید به نشانۀ تأیید سری تکان داد. چند لحظه سکوت شد تا فرید پرسید:

 ...«ظاهر کننهر چیزی رو  ننتومی هاجن  یعنی»

 گفت:و لبخندی زد   خاکسارآقای 

  پول و طلا؟«»مثلاً

 و چیزی نگفت. فرید کمی خجالت کشید

چیووزی رو از   نهتومی. چون هیچ موجودی جز خداوند ناین کار دزدیه. البته  شهمی  ،ب ه»
 عدم خ ق کنه. پس موکل باید پول رو از جیب یکی دیگه برداره بیاره اینجا.«

 «.پول و طلا نبودالزاماً »منظورم 

 ادامه داد: فرید بود. واقعاً پول و طلاولی منظورش 
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بووا تموورین بووه  نهتومی  هرکسیدیگه ه  دارم. انجام این کار راحته؟ یعنی    سؤال»یک  
 این قدرت برسه؟«

  گیموویچون وقتی  .  توانایی  . بمش میگ ذارمنمیش  رو  رو  »اول اینکه من اس  قدرت
 الآننداره. شووما  ایتواناییدوم اینکه هرکسی چنین . در خدمت منافع ماقدرت انگار چیزیه 

. شاید از هر هزار ندیدیولی عقبۀ کار رو    ،یک چیزی دیدی که ظرف چند دقیقه انجام شد
ه ایوون کووار و البتوو  ،طاس بووذارهیک نفر بتونه  فقط نفری که وارد ساحت ع وم  ریبه میشن

 «.رمگیمیقرار  فشارتحتن نیست و موقع انتقال برای من ه  آسو

ظاهر او بسوویار نگاه کرد.    خاکسارشد و با تحسین به آقای    زدهشگفتفرید حتی بیشتر  
بووین   جزو معدود افرادی بود که دستی بر عال   یب دارند، ب کووه حتووی  تنمانه  ساده بود، اما

د آمده بود که قبل از اینکه چنان به وجفرید  .  بود  انسرآمدجزو  خودش ه     هایمس که 
 بتواند ج وی خودش را بگیرد پرسید:

 شدید؟« عرصه»شما چطور وارد این 

 لبخندی زد و گفت:  خاکسارآقای 

 ش مفص ه و توی این مج س مجال تعریف کردنش نیست.«»قصه

. در ایوون لحظووه ذهوونش متوجووه مسووئ ۀ پرسوویدمی  سووؤالیفرید فممید که نباید چنین  
 دیگری شد؛ چه کسی او را ط س  کرده بود؟ 

 ؟«کردهط س   من روبپرس  چه کسی  شهمی»

 گفت: اش مانهیحکآقای خاکسار با آن چمرۀ 

نووامط وبی  بعواق نهتومیچون ما نوعاً اجازه نداری  در این مورد چیزی به افراد بگی . »
 . برای همین از معرفی فردی که این کار رو کرده معذورم.«داشته باشه

 ط س  کرده.بسیار کنجکاو بود که بداند چه کسی و چرا او را فرید دمغ شد. 

 ن  در مقابل اون فرد از خودم محافظت کن ؟«تومیچطور  ،به من نگید اگه»آخه 

 گفت:  یالیخیبآقای خاکسار با 

www.takbook.com



 / بال راست شیطان 36

 من اجازه ندارم بووه کسووی اسوو  بگوو . درهرصورتکه دیگه پیش نمیاد. ولی   انشا الله»
 «.و انجام دادهاین کار ر یک مردبه شما بگ  که   قدرهمینولی  

هوو  او دانشووجو بووود و نیمووی از را مرور کوورد.  شناختمیدر ذهنش مردهایی که  فرید  
بوورای   مرد حسابشان کرد.  شدمیپسر بودند که قاعدتاً در آن سن و سال    هایشایدانشکده

 پرسید: در عوض .را حدس بزند منصرف شد موردنظرش همین از خیر اینکه بتواند فرد 

 رو ط س  کنه، زیاد پیش میاد؟« ایدیگه فرد، یعنی اینکه کسی ایمسئ ه»یک چنین 

سووی   ،با زیاد و کمش  ،الآن. این روزها حتی از قبل ه  بیشتر شده. من  تا دلت بخواد»
تعداد افرادی کووه سووراغ  جیتدربهمدت طول این و پنج شش ساله که در این کار هست . در 

هر کس برای رسیدن به مقصودش توورجی    این روزها  شده.و بیشتر  این کارها میرن بیشتر  
 براش اهمیتی نداره که چه بلایی سر بقیه میاد.« بیندراینمیده از مسیر میانبر بره و 

سرم به کار کاری در حق  بکنه.    چنین»ولی آخه من آدم مممی نیست  که کسی بخواد  
 خودمه و جز چندتا دوست با کسی در ارتبا  نیست .«

رو  تصووورش حتووی انجام میدن کووه آدم    سحر و جادوبنا به د ی ی    افرادنه.  دومی»کی  
خی ووی بوورای رسوویدن بووه چیزهووای گوواهی هوو  ک، یوو وچک هایحسادت. برای  نهکمینه   
 به ایوون خوواطر کووهزنی زایمان خواهرش رو بسته بود فقط  بود که. مثلاً یک مورد ارزش بی

در این حوود. بنوودۀ   ،. شما نگاه کنفامیلنوۀ    اولین  ش بشهبشه و بچه  داربچهخودش زودتر  
بعوود از ناامیوودی از  مثل بیشتر مردم  آخردستی نرسیده بود.  جایبهخدا هرچه دکتر رفته بود  

مشک ش حل شد و بعد از یک ماه بوواردار  الحمدالله .ادگذرش به ما افت  معمول،  هایراههمۀ  
 شد.«

 فرید با تأسف گفت:

 «.که خواهر در حق خواهر چنین کاری انجام بده  شهمی»آدم باورش ن
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. حووا  ارند نسبت نزدیکیکه با آدم  شهمیاز طرف افرادی انجام  جادوها»اتفاقاً بیشتر  
ی  که دشمن داشته باشی  و نیست  وزیر و وکیلیا فامیل یا دوست. وگرنه به قول شما ما که  

 .«ری گیمیکسی مشکل داشته باشی  ازش فاص ه  اگر ه  با

و دو لیوووان رفووت کتووری برقووی  به سوومت    کردمیصحبت  که    طورهمین  خاکسارآقای  
 دمنوش ریخت و آورد سر میز:

بوورای الطیب  گل مینا، زنجبیل و سنبل  ترکیب  گفت »بیا... این قرار بود چای باشه. ولی  
 .«خوبه تسردرد

 و گفت: د لیوان را گرفت و تشکر کردفری

روحشون ه  از وجود چنین چیزهایی   هاخی ی؟  شهمی  »با این حساب تک یف مردم چی
 «.خبر نداره

ی کووه . ولی بیشتر افوورادننکمی»امثال من تا جایی که دستشون برسه به مردم کمک 
شاید از هر ده نفر فقط یووک نفوور کووار   .در ع وم  ریبه فعالن دنبال کارهای شیطانی هستن

ره گیوو میتعداد جادوهایی کووه بوورای مووردم انجووام   حساب،  همینروی    رحمانی انجام میده.
 .«شهمیه که باطل ز تعداد جادوهائیخی ی بیشتر ا

 که زندگی مردم از بین میره!«  طوریاین»ولی  

ولی کار بیشتری از امثووال موون .  خراب میشنزیادی    هایزندگی.  هطورهمینمتأسفانه  »
 .«ساخته نیست

ست با  را دارنوود بووه وحشووت افتوواد و نیروهای شیطانی در جمان دفرید از تصور اینکه 
 :پرسید

 ؟«کمه قدراین رحمانی انجام میدنکه کار  کسایی»چرا تعداد  

 :جواب داد  خاکسارآقای 

. ضوومن مسیرهای دشوار رو دوست ندارنچون رفتن از مسیر رحمانی دشواره و مردم  »
 ..«بکن.اینکه این مسیر جز دردسر چیزی براشون نداره. یک نگاه به وضعیت من 
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 .را از دو طرف باز کرد  هایشدستو 

که مراجع زیوواده.   قدراینکارهام رو انجام بدم    ترینساده  ن کمینفرصت    حتی  من»...  
کمتوور کسووی التموواس دعووا دارن. خووب    از من  همین امشب نزدیک به ده نفر اس  دارم که

 «نیست. توش ه   یخصوصاً اینکه پول انتخاب کنه. این مسیر رو برای زندگی شهمیحاضر 

 فرید پرسید:

 گیرید؟«»یعنی شما بابت کارهاتون هیچ پولی نمی

اگر ه  نیاز به قربانی و کفاره باشه، به خووود افووراد موویگ  کووه پرداخووت   به هیچ وجه!»
 کنن.«

چشووید. آن را  با  بوورد و  دمنوشش را    لیوان  با گفتن این حرف سکوتی برقرار شد. فرید
فکری ذهنش را مشغول کوورده از آن نوشید.    یبزرگ  هایجرعه  شدنمیدی داشت و  طع  تن

 بود. پرسید:

 «یعنی این موجودات سراغ خودتون نمیان؟  »برای خودتون مشک ی پیش نمیاد؟ 

 جواب داد:  خاکسارآقای 

و ازم   همووراه  هسووتن  مهوواموکلتعوودادی از  همیشه  .  ن کمیافظت  »من از خودم مح
 «...کننمحافظت می

و  دارشوواخ زنوود و چنوود موجووودرا تصور کرد که در خیابووان قوودم می  خاکسارفرید آقای  
 .نندکمیحرکت  او چمار طرفدر  مثل محافع  ،دارس 

 دری که فکر کنی.«. اما نه اونقمدهاومشکلاتی ه  پیش و  نبوده  چیزهیچبیالبته  ...»

 ؟«»مثلاً چه مشکلاتی

. ع تش ه  فشارهائیه نهکمینکار    درست  من  هایک یه  .جسمی»مثلاً برخی مشکلات  
دارم. کلاً اوضاع   فشارخونیا اینکه    .نهکمیوارد  بدن مادی    برکه حضور موجودات ماورائی  

دلیوول خوب باشووه. شوواید    شهمین  پردازهبه ع وم  ریبه در سط  با  میسلامتی کسی که  
 برن.« کارهادنبال این  هاانساناینه که اساساً قرار نیست  اتاین تأثیر
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 پرسید: مؤدبانهفرید 

 درست نیست؟« نیدکمی»یعنی کاری که شما 

 ابروهایش را با  برد و با کمی تردید گفت:  خاکسارآقای 

 وقووتهیچ  رو داشووت ،  نوو ع   الآو من    دنیا جای بمتری بود  اگهآسونی نیست.    سؤال»
 تازییکووهی  که ج ووو  باشن  کساییدر دنیای فع ی،  زمه  . ولی  رفت نمی  کاریچنین  سراغ  
 رو بگیرن.« شیاطین

 ؟«نیدکمیبه گذشته برگردید باز ه  همین مسیر رو انتخاب  اگه»یعنی  

 بووه خوواطرکووه آدم زنوودگی چقوودر طو نیووه  همگ. ن کمی، همین مسیر رو انتخاب »ب ه
اینکه آدم بدونووه کووار خیوور و مفیوودی در کنه؟    پوشیچش از انجام کار درست    ط بیعافیت

ضمن اینکه اصلاً بحث میل من وسط نیست. بحث وظیفووه جمان انجام میده قیمت نداره.  
ست  بووه شووما چیووزی نتومیشب در تا ر    اون. من  بر میل مقدمه  همیشهاست. وظیفه ه   

  بود که مشکل شووما رو حوول وظیفکه مراجعه کردید    بود که بگ . بعد ه   نگ . اما وظیف
 به همین خاطر بحث انتخاب شخصی چندان مطرح نیست.« کن .

. شد  ور وطهو در افکار خودش    خورددمنوشش را  فرید دیگر چیزی نپرسید. در سکوت  
در جریووان بوووده و بوورای هوور انسووانی  همیشووه تقابل نیروهای خیر و شر از روزگار باسووتان

آیووا زمووانی کووه در کوودام جبمووه بایسووتد.  خواهدمیکه باید تصمی  بگیرد   رسدمیبزنگاهی  
 نیروهای خیر قرار بگیرد؟  سمتشجاع بود که در  قدرآن رسیدفرامیبزنگاه او 

که دیگر وقت رفتن است. لیوان را روی میز گذاشووت و   دانستمیدمنوش که تمام شد  
 ند شد. میزبان ه  برخاست. فرید گفت:ب 

. شما انسان شریفی هستید که زندگی خودتون چطور از شما تشکر کن   ن دومین»واقعاً  
 بیشتری مثل شما بودن.« هایانسانرو وقف دیگران کردید. کاش 
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هوور دو بووه بعوود  تعارف فروتنی کرد و منکر اهمیت کارهایش شد.    رس به  خاکسارآقای  
سمت در حرکت کردند. فرید در را باز کرد، اما پیش از آنکه خداحافظی کند ناگمان چیووزی 

 به زبان آورد: کردمیرا که در مدت صحبتشان به آن فکر 

بخوووام   اگووهیعنووی...    شووما انجووام بووده؟   هایکار  »ممکنه کسی بتونه کارهایی شبیه به
خوشحال خی ی  و من    ارزشمنده  خی ی  دیدمیمن کاری که شما انجام    به نظربگ ،    ترواض 
 .«به همین شکل به مردم کمک کن  بتون  اگهمیش  

و بوواز بووه همووان چشوو  اول   دیگر  نگاهش را از یک چش  فرید به چش   خاکسارآقای  
 . بعد گفت:سنجیدمیرا  انگار داشت عیار اوحرکت داد. 

 هوواخی ی»ممکن که هست. ولی ممکن بودن یک چیزه و محقووق شوودن چیووز دیگووه.  
یووا اینکووه بووه   ننکمیرها    کارهنیمهرو  ، اما یا مسیر  نن که وارد این مسیر بشنکمیتلاش  

این کار برای  ،راه وارد بشیاین  که بهن  کمک کن  تومیمن  مایل باشی اگه بیراهه میرن.
 که راه دشواریه.« دممیاما از قبل بمت هشدار  نداره. ایهزینهمن سختی و 

 برسد گفت: به نظرمصم   کردمیفرید با لحنی که سعی  

 شانس  رو امتحان کن .«که م هآماد ن کمی»متوجم . ولی فکر 

. برو خونووه و نگیرمن حرفی ندارم که امتحان کنی . ولی در این لحظه هیچ تصمیمی  »
 ظر مثبت داشتی، با من تماس بگیر.«باز ه  ن اگهفکر کن.   یچند روز

 جدا شدند. یکدیگربعد با ه  دست دادند و از 

از  و نداشتدر او وجود  جمنمی سردرد آن  از  یاثراز خواب بیدار شد  فرید  وقتی  روز بعد  
چیزهایی بود که روز قبل دیده بود مدام درگیر  ت بسیار خوشحال بود. آن روز ذهنشباین با
که در موقع   قدریآندیگر    گذشتمیحا  که یک روز  .  خاکسارآقای    درخواستش ازو البته  

بخووش بزرگووی از ایوون اطمینان نداشت.   شمطرح کردن درخواستش مصم  بود، به تصمیم
. خواهوود دادپدرش نشووان اگر وارد آن وادی شود  دانستمیبه خاطر واکنشی بود که   تردید
و از هر چیزی که شبیه بیوورون آموودن از جریووان عووادی  داشت کاریمحافظه روحیۀپدرش  
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در محیطووی   نبووود. بوواوجود رشوود کووردن  طوووراین. فریوود امووا  کووردمیاجتنوواب    بودزندگی  
. سوووختمیدر اعموواش وجووودش  و همیشووگی آرام ایشووع هبا یل به عصیان م  ،کارمحافظه
کووه   خاکسوواردوست داشت کار بزرگی برای دنیا انجام دهد و به ایوون گفتووۀ آقووای    همیشه

 پوشوویچش از انجام کووار درسووت  ط بیعافیت به خاطرمگر زندگی چقدر طو نیه که آدم »
این باشد که مبادا  مان  از آن بود که تمام ه  و   ترکوتاهباور داشت. زندگی  سخت    کنه؟«
عصوور اکتشووافات   دربووارۀدر دانشگاه یکی از دوستانش    باریکخاری شود.    اش عادیاز ریل  
کووه در قیوواس بووا   چوووبی  هایکشووتیبووا    انکووه در آن اروپاییوو   ایدوره.  کرده بووودصحبت  

 هووایآب  بووه دل  بووه امیوود بوواد موافووق  ،ماندندامروزی به کاردستی کودکان می  یهایکشت
آدم بایوود   بر این باور بود کووها کشف کنند. دوستش  گوشه و کنار دنیا ر  تا  زدندیم  ناشناخته

روح کسووانی را  انسووتتومیاما کاملاً فرید ی شود.  چنین سفرمغز خر خورده باشد که راهیِ
 پرخطووراگوور در دنیووای  کووردمی. با خووودش فکوور گذاشتندمیراه این قدم در درک کند که 
. امووا رسیدمیدر جوانی عمرش به پایان  به دلیل ماجراجویی  احتماً     کردمیگذشته زندگی  

آن  هووایچمارچوبکه بیرون زدن از  شده کشیخطو    کارمحافظهحا  اینجا بود. در دنیایی  
آنچووه او   بیندراینداشت.    احتیای  عصر اکتشافاتجسارت م وانان    به  شاید به جسارتی شبیه

دیگوور کووه    هوور زمووانبووود کووه    اندیشووهاین    کردمیحرکت در این مسیر تازه تر یب  به  را  
چنوودان   وجود چنین امکانی  از  که  هرچندکار را رها کند.    انستتومیادامه دهد    ستخوامین

 چه؟  ردندکمیناما آن موجودات او را رها  کردمیمطمئن نبود. اگر کار را رها  ه 

 خاکسووارصب  روز جمعه تصمیمش را گرفت. گوشی را برداشت و پیامی به آقای  نمایتاً  
کار   خواهدمیدر پیامش نوشت که بعد از چند روز فکر کردن تصمیمش را گرفته و    فرستاد.

 اننوودتومی ولووی چنوود روزی تمووران نیسووت  در جواب گفت کووه  خاکساررا شروع کند. آقای  
قوورار   عصوور  شووشسوواعت    شوونبهسهاین شد که برای    دیگر را ببینند.هماواسط هفتۀ آینده  

 .گذاشتند

ه  دوسووت فرید هیجانی آمیخته با اضطراب را از سر گذراند.    هفته  چند روز ابتداییدر  
نداشت که ارتبا  با  ایایدهبود، چون هیچ رسیدنش  برسد و ه  نگران    شنبهسهداشت زوتر  
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 ساعت پنج رسید و فرید از راه  شنبهسه  اما  نمایتاً.  خواهد بودموجودات ماورایی چطور چیزی  
درست سر ساعت شش رسووید و زنووگ   این بار.  خانه خاری شداز    خاکسارخانۀ آقای    قصدبه

با  رفت. وقتی به طبقۀ اول رسید انتظووار داشووت پیوورزن را   هاپ هدوم را زد. در باز شد و از  
با شوو وار  این بار خاکساربه طبقۀ دوم رسید و زنگ زد. آقای    ی در ببیند، اما در بسته بود.

. بعوود بووا از او دعوت کرد به داخل برود  روییخوش با  مثل دفعۀ قبل    و  رسمی در را باز کرد
 :خنده گفت

 خودت رو بدبخت کنی.«»پس تصمی  گرفتی 

 تأیید کرد.گفتۀ او را   یفرید ه  در پاسخ با لبخند

و روی میز یک   سوختمیدر گوشۀ اتاش  آرامی  بهخانه مانند دفعۀ قبل بود. فقط عودی  
 به عود کرد و گفت: ایاشاره خاکسارآقای  . قرار داشتظرف شکلات  

دات شوویطانی رو جووذب و بوووی بوود موجووو  ،رحمانیبوی خوش موجودات    .»درس اول
 .«کنهمی

 پرسید: بعد

 داری آقا فرید؟« وضو»

اسوومش را  ،شووانقب ینه در مج س عروسی نه در دیدار  ،وقتهیچمطمئن بود که فرید  
از او خواسووت  خاکسووارآقووای جواب منفی دارد. ، قدری تعجب کرد و نگفته آقای خاکساربه  
 گفت: خاکسارگرفت و برگشت آقای  وضو بگیرد. وقتی وضو

 شین تا قبل از شروع کردن چیزهایی رو برات بگ .«»ب

 ادامه داد: جدی ایچمرهبا  خاکسارهر دو نشستند و آقای 

، مثوول هوور کووار کوواردر ایوون  شروع کنی، فقط شروعش بووا منووه.    یخوامی»کاری که  
ی برسی، اعمال زیادی هسووت جایبه  یخوامیواقعاً    اگه، باید خودت زحمت بکشی.  ایدیگه

از همووه  توورمم  زیادی باید بیدار بمووونی. هایشب. هست هایی. ریاضتکه باید انجام بدی
 مواظبت کنی.«اجبات و محرمات باید نسبت به و اینکه
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 .«دممی»ب ه. مطمئن باشید که انجام 

 باید به چیزهایی که میگ  گوش کنی و به کارهایی که میگ  عموول کنووی.  طورهمین»
چووون مرشد وظیفه دارم مراقب اعمالت باشوو .    عنوانبهمن    انجام بدی.  ینباید سرخود کار

 «.ن کمی، رهات یا شروع کردی به بیراهه رفتن متوجه بش  که کار رو شل گرفتی، اگه

 .«دممییا کاملاً جدی انجامش  دمنمیانجام  یا روشه. من کاری »خیالتون راحت با

 شده بود گفت: آسودهکه ظاهراً خیالش کمی    خاکسارآقای 

»خی ی خوبه. چون واقعاً حیفه که جدی نگیری. تو استعداد زیووادی در ایوون کووار داری. 
و بمت نگفت  کووه انگار به دنیا اومدی که وارد این وادی بشی. من ج سۀ پیش این ر  درواقع

 .«ه که گفت طورهمینواقعیت  نذاره. ولی  روی تصمیمت تأثیر

 :گفتخوشحال شد و  تعریففرید از شنیدن این 

 »نظر لطف شماست.«

 شد و گفت: تریجداما چمرۀ آقای خاکسار 

مثل ایوون   حرفی که زدماین حرف رو نزدم.    . از سر تعارفلطف من نیست  وجههیچبه»
به یووک ویژگووی . کاملاً ، یا قدت ب ند نیستبمت گفته باش  رنگ موهات سیاههمونه که  می

ن بووار از لطف من ناشی شده باشه. من همووو  تانیست  در کار    ایس یقهو    عینی اشاره کردم
از اطرافت رو گرفته. دفعووه پوویش کووه  ایهالهاولی که در سالن دیدمت متوجه شدم که چه 

سووه   سعۀ تووو در سووط ت پرسیدم. گفتند که  هاز دوستان  دربار  اینجا رفتی، در برنامۀ شبانه
 کمیابیه.«نسبتاً این ویژگی . هست

 یعنی چه، پرسید: سعه دانستنمیفرید که 

 چی هست؟« سعه»

 کلاً پنج سعه داری ، از سط  یک تا  است.  ارتبا  با ماورارتبۀ وجودی افراد برای    سعه»
شون در درصد، سعه  یک یا دو، شاید حدود  هابعضیبیشتر مردم سعۀ یک دارند.  پنج.    سط 
، حتووی بووا بینوویمیبعووداً  انشا اللهکه  طورهمونمن خودم یکی از این افرادم و   .دومهسط   
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افراد نووادری هسووتند، شوواید   انجام داد. در مرتبۀ بعدی  شهمیسعۀ سط  دو کارهای زیادی  
 اگووهبا ایوون سووعه   کسایی.  هردر سط  سه قرار دا  شون، که سعهصد هزار نفرنفر از هر    یک

و حتموواً از بزرگووان ایوون باید ازشون انتظارات زیووادی داشووت    وارد ساحت ع وم  ریبه بشن
یووک نفوور در هوور ده حووداکثر  ، شاید  هاآدمموارد بسیار نادری از    بعدی  پ ۀدر    .عرصه میشن
 بووه . و نمایتاً سعۀ سط  پنج رو داریوو  کووه مخووتکشون در سط  چمارمهسعهمی یون نفر،  

هسووت. سووعۀ تووو در  اءاللهیوو اول طول توواریخ،  پیامبران، و در بعضی موارد بسیار بسیار نادر در
زن بووودی همووین حووا  یووک موودیوم   اگه  .ی داریموهبت کمیابیعنی  .  هسط  سه قرار دار

فقووط متصل بشی. البته در اون صووورت    هیچ رنجیبدون    نستیتومیو    شدیمی  العادهفوش
 دیوم یعنی چی؟«که م نیدومیببینی.   نستیتومی

 فرید گفت:

 بین دنیای ما و دنیای ارواح.« شهمییعنی کسی که واسطه  فکر کن »

هایی کار . ما بیشتر با مدیومهاستفی  درسته. منمای دنیای ارواحش. اون مال    »تقریباً
کلاً عال  ماورایی که ما با اون کار داری  این   داری  که با عال  اجنه و پریان سر و کار دارند.

 «، اما اون بحثش جداست.ری گیمیگاهی با عال  ارواح ه  ارتبا   البتهعالمه. 

 فرید با تعجب پرسید:

 پری ه  وجود داره؟« مگه»

 به نشانۀ تأیید سری تکان داد و گفت:  خاکسارآقای 

البتووه اون .  هوو  وجووود دارنهووا  پری  ازجم ووه  هدیگوو   موجود  نوعچند    ،هاجن»علاوه بر  
از خاک خ ق شدی ، جنیان از   هاانسانحساب میشن. ما    هاجن  زیرمجموعۀدات دیگه  وموج

 از آب.« هاپریآتش و 

 فوری به ذهن فرید رسید که بپرسد:

 دی ه  هست که از باد خ ق شده باشه؟«»موجو

 بخندی زد و گفت:ل بود آمدهکه ظاهراً از دقت نظر فرید خوشش   خاکسارآقای 
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. ننکمیکه در هوا، بیشتر در ابرها، زندگی   شکلبی. موجوداتی  بمشون میگن مانا  »ب ه.
وقت   بعداً  بگذری ؛  . ولیرو داری  که از نور خ ق شدن  هافرشتهو علاوه بر این چمار عنصر،  

 فرسووت می  ودات رو ببینووی، یکیشووون روزیاده. وقتی تونستی ایوون موجوو   هاسؤالبرای این  
امووروز چنوود   بیا به کارمون برسی .ولی    الآنبپرسی.    سؤالپیشت که مفصل بشینی و ازش  

و مابقی میمونه برای خودت که انجام بدی. قدم اول اینه که چشوومت   داری برمیقدم ساده  
کنار بزنی  تووا بووا اعمووالی کووه انجووام   ی چشمت. یعنی اون حجاب اولیه رو از روبازکنی رو  

 ی رو انجام بدی.«خوامیچشمت باز بشه و بتونی کارهایی که   رفتهرفتهمیدی 

یکووی از کموودهای داخل از و رفت  هایشقفسۀ کتابو به سمت ب ند شد این را گفت و 
آن ریخت و سر   داخلجوش  یک کاسۀ مسی برداشت و از کتری برقی مقداری آب    آنزیر  

کتابخانه رفت و پس از چنوود لحظووه جسووتجو   سویبهمیز روبروی فرید گذاشت. بعد دوباره  
آقووای  .زردرنووگی و کا ووذها یبا ج د چرموو  ؛کشید. کتاب قدیمی بودبیرون    آنکتابی را از  

آمد و سر جایش نشست و از فرید خواسووت   زدمی  صفحات کتاب را ورش  کهدرحالی  خاکسار
و در عوض یک چراغ دیوارکوب را روشن کند. چراغ سقفی را خاموش کند  ،را بکشد  هاپرده

. کووردمیان نووور ضووعیف در کتوواب جسووتجو در هموو   خاکسارچراغ نور ضعیفی داشت. آقای  
 :را پیدا کرد. به فرید گفت ستخوامیسرانجام ظاهراً چیزی که 

بنووی احضار کن . ایشون پادشاه قبی ووۀ    رو  خودم  ب ندمرتبۀ  هایموکلیکی از  م  خوامی»
 .«هستند سرشناس جنیاناز قبایل ،  تّارالقِ

 اضافه کرد: خاکسار. آقای با شنیدن این حرف دل فرید کمی لرزید

 تکرار کنی.« رو  ی میگم که هرچخوامیبخون . بعد از تو و  باید چیزی ر اول»

 دست از خواندن کشید و . بعدزمزمه کردچند دقیقه در نور ضعیف چراغ متنی را زیر لب 
 با لحنی جدی گفت: خاکسارآقای کمرش را راست کرد.  ناخودآگاهصاف نشست. فرید ه  

 «،لامعخُطَجناب  ..»بعد از من تکرار کن.

 «،لامعخُطَ»جناب  

www.takbook.com



 / بال راست شیطان 46

 «،»پادشاه جنیان بنی القتّار

 «،»پادشاه جنیان بنی القتّار

 «،به من بنوشانید خون خود از»لطفاً 

 «،»لطفاً از خون خود به من بنوشانید

 «،پردۀ حجاب را از مقابل چشمان  برداریدو »

 «،پردۀ حجاب را از مقابل چشمان  برداریدو »

 شما را ببین .« »تا

 »تا شما را ببین .«

وقتووی بووار   ترسید.و فرید هربار بیش از دفعۀ قبل می  تکرار کردندسه بار    ک مات را  این
شنید. صدا از کاسۀ مسووی روی میووز را  آب  در    صدای افتادن چند قطره  فریدسوم تمام شد  

چشمان . هستند. به ج و خ  شد و دید که چند لکۀ قرمز در حال پخش شدن در آب آمدمی
 کووردمیوقتی گفته بود »لطفاً از خون خود به من بنوشانید،« خیال  فرید از حیرت گرد شد.  

هوو  بووه ج ووو  خاکسارآقای    !منظور خون واقعی بود»خون« معنای استعاری دارد. اما ظاهراً  
. بعد به فرید اشاره کرد که صاف بنشیند و با همان انداختاسه  داخل ک  نگاهی به  خ  شد و

 فرید باید تکرار کند گفت: دادمیلحن که نشان 

 «سپاسگزارم،از سخاوت شما  »

 »از سخاوت شما سپاسگزارم،«

 ارم که باز ه  بتوان  در خدمت شما باش .«دومی»ا

 ارم که باز ه  بتوان  در خدمت شما باش .«میدو»ا

مسی را برداشت و کمووی تکووان کاسۀ    تاب را بست وک  خاکسارآقای  با گفتن این جم ه  
 گفت: و گرفت. بعد کاسه را به سمت فرید خوب پخش شودداخل آب تا خون داد 

 .«بیا، سر بکش»
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از ایوون حرکووت   ،ترسوویده بووود  به قدر کووافی  از آن فضا و ک ماتی که گفته بودفرید که  
 گفت: بیشتر وحشت کرد و

 «!شده خونیآب  انگار»ولی  

 گفت: آمیزتحک با لحنی   خاکسارآقای 

. در آب ریختنرو  ونشخود و چند قطره از خون دوست ما لطف کردن»ب ه خونی شده. 
 و بخور!« بگیرکاسه رو حا   

 گفت:زن ه بهفرید در تلاش برای در رفتن از نوشیدن آن ترکیب دل

 «!دارهمشکل نجسه، خوردنش که »ولی خون 

تووا آب هنوووز   و  بگیوور»حک  نجاست و حرمت مال خون انسانه، نه خون جن. کاسه رو  
 «!گرمه بخور

ذرات خووون هنوووز در آب مع ووق بووود. . گرفووتستش را دراز کرد و کاسه را ناچار دفرید  
 صووورتانووداخت. امووا   خاکسارکاسه را آهسته به لبش نزدیک کرد و نگاه م تمسی به آقای  

نوشووید.   کاسووهاز    ایجرعه. پس نفسش را حبس کرد و  دادنمیهمدلی نشان    خاکسارآقای  
 ریبی داشت که تا آن   ناخوشایند  طع   ، ولیدادنمیآب مزه خونی که برای ما آشنا است را  

 گفووت خاکسارلحظه نچشیده بود. چند جرعۀ دیگر ه  به همین ترتیب نوشید و وقتی آقای 
 امووا .ی نیفتادسرکشید. چند لحظه هیچ اتفاقیکجا  کاسه را ه     تهبخورد،  تمامش را    که باید
 بعوودچند لحظه  تاریک شد.    دیدگانش  در مقابل  چیزهمهسیاهی رفت و    هایشچش ناگمان  

وقتووی سوویاهی از ج وووی   .شووروع بووه روشوون شوودن کوورداز دل تاریکی آهسته فضا دوباره  
 خاکسارآقای  که کنار  توانست موجودی را ببیند    گیرنفس  لحظۀیکدر    چشمانش کنار رفت

 انسووتتومین  بود، طوری که فرید  پیچیده شدهاز  بار    ایهالهدر    انگار  پیکرش   ایستاده بود.
ه. قوودش موجودی انسان مانند بود با اندامی   ر و کشیداو  اما    جزئیاتش را تشخیک دهد.

شبیه به تاجی سیاه بود و بر سرش چیزی  بود.رنگ ش خاکستریو پوست رسیدمیبه دو متر 
 .ندکمیبه فرید نگاه گفت که  شدمیمع وم نبود اما  ۀ  باردر آن هالچشمانش  بااینکه
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دوبوواره  انجووام دهوودی کوواربتواند گرفت و قبل از اینکه فرافرید را وجود    سراسروحشت  
بووه حالووت دوباره  اما وقتی    چند لحظه در آن حالت ماند  دانستنمی.  سیاهی رفتچشمانش  
از  ی و انوودک نووور عصوورگاهی    زدمیرا کنار    هاپردهداشت    خاکسارآقای    ،گشتعادی باز

ایستاده بووود خووالی  آن موجود جایی که چند لحظه پیش .شدمیسرریز توری به داخل   ۀپرد
 مانند ق ب اسب مسووابقه و ق بش شده به دستۀ مبل چنگ زده بودفرید با چشمانی گردبود.  

 که حال او را دید گفت: خاکسار. آقای وبیدکمی اش به دیوار سینه

 »پس دیدیش.«

 و زد زیر خنده.

 و آهسته گفت: آورداو را به خودش  خاکسارشنیدن صدای آقای 

  ه.«ب  ...»ب

 بعد از چند لحظه پرسید:

 ی داشت و پوستش خاکستری بود.«قدب ند؟ بودجن دیدم من  که  یچیز»

 سری به تأیید تکان داد:  خاکسارآقای 

 هوواجنالبته موکل خودم رو میگ . وگرنه شکل شمایل   همین مشخصات رو داره.»ب ه.  
 «خی ی متنوعه.

 . فرید پرسید:نشست و آمد دوباره روبروی فرید

 واقعاً خون بود؟«  چطور؟  »چیزی که خوردم

. هرچقدر خووون انسانه چش  راه برای بازشدن ترینسریعاین   .جنبود. خون  »ب ه. خون  
 .«شهمینیرومندتر باشه، این کار بمتر انجام  نوشیمیجنی که 

 :به ق بش چنگ انداختفکری به ذهن فرید رسید و وحشت  

 ؟«بین میرو  هاجن»یعنی من از این به بعد تمام 

 لبخندی زد و گفت:  خاکسارآقای 
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جنی رو ببینی تا قوودم اول   باریک. این فقط شروع کار بود.  زم بود  به این سرعت  »نه
صاحب   نهکمیب که چون کمک    .نهکمینبرداشته بشه. اون خون ه  مستقیماً چش  رو باز  

 .«شهمیباعث باز شدن چشمت  ببینی در هیبت اص یش رو خون

 پرسید:با تعجب  فرید 

 ؟«در هیبت اص یش»

 مووابگیووره و در عووال   مووادی قالووبیعنی اینکه ممکنه گاهی یک جن به خودش  ب ه.  »
موجووودات رو در هیبووت  نیتووومی شووهمیقادر به دیدنش باشه. اما وقتی چش  باز   هرکسی
 طووورهموندرست  .ننکمیبه همون شک ی که در عال  خودشون زندگی    شون ببینی.اص ی
 دیدی.« الآنکه 

کووه به اینکه چشمش باز شده فکر کنوود، یووا بووه این  دانستنمیفرید سردرگ  شده بود.  
 خاکسووارآقای  رده.  وخون جن خاینکه  ، یا بدتر از همه،  دیده  را  یهمین چند لحظه پیش جن

 که متوجه حال او شده بود با ممربانی گفت:

 »به خودت سخت نگیر. چند دقیقه استراحت کن و چای بخور.«

 اضافه کرد: ندکمیاه و بعد که دید فرید هنوز به کنار دست او نگ

 اون رفته.« ،»خیالت راحت باشه

هوووا تاریووک خووورد.  با چند شووکلاتفرید نی  ساعت دیگر آنجا ماند و یک لیوان چای 
را که به آن یک ممرۀ عقیووقِ   آویزیگردن. قبل از رفتن دکتر  رفتمیشده بود و دیگر باید  

 آویزان بود آورد و گفت:درشت  

ایوون   .ن و فشار زیادی نوودارنمعمولی  هایموکلموکل سوار شده.    »روی این ممره چند
دوستان من هستن به فشار موکل عادت کنی. نگران ه  نباش. از    ک ک کار برای اینه که  
 .«و آزاری ندارن

 آویزای که  در لحظه.  انداخت  او  نکه منتظر اجازۀ فرید باشد آویز را به گردنایبعد بدون  
ت بووه اجم  ۀهم  ازکرد. گویی    احساس را در بدنش    خفیفی  روی سینۀ فرید قرار گرفت فشار
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 ،. بیوورون دربعد فرید آمادۀ رفتن شد. از ه  خووداحافظی کردنوود  .آورده باشندفشار    جسمش
 برود برگشت و گفت: نپایی هاپ هاز فرید پیش از آنکه 

 »ممنون ، استاد.«
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 فصل سوم

 اِرمائیل

 

. در سوواعات خاصووی روی زمووین دادمیانجام  منظ  اعمالی را    طوربه  بعد  چند ماه  طیفرید  
ین وارد . همچنوو خوانوودمی  ی مشووخکرا بووه تعووداد  خصوصوویبنشست و اوراد و اذکووار  می

بووه خانووۀ   گاهی ه .  کردمیپرهیز     ذاهای حیوانیپرهیزهای  ذایی شده بود و از خوردن  
جریووان   اش زندگی  ، یراز این.  گرفتمیو چیزهایی یاد    دادمیو گزارش کار    رفتمیاستاد  

. نوشتمیند و گاهی چیزهایی خوامی، کتاب  رفتمی. به دانشگاه  کردمیعادی خود را طی  
 بودند. اش زندگیبخش دیگری از برنامۀ دوستانش ه  دیدار با 

گوواهی در   در این مدت انجام داده بود کمک کرده بود تا چیزهایی را ببینوود.  اعمالی که
را  هوواآنهری جزئیووات ظووا انسووتتومین. اما ردندکمیکه حرکت    دیدمیرا    هاییسایهخانه  
مثلاً یک شب در خواب خودش را دیوود .  دیدمیی  ترواض تصاویر    ه   هاوقتبعضی  ببیند.  
جوون بودنوود   تردیوودبیعجیبی که  د که در آن موجودات  نشمری قدم میز  هایخیاباندر    که

در خانۀ استاد دیده بووود  ظاهر موجودی که. موجوداتی که ظاهرشان با ردندکمیرفت و آمد 
روی سرشووان و ب نوودِ منحنووی  یهاشوواخات گوژپشتی بودند بووا  وجودم  هااینتفاوت داشت.  

. وقتی ایوون خووواب را بوورای اسووتاد دادمی  صدا  تقتقداری که روی کف خیابان  پاهای س 
، چووون که احتماً  روحش به یکی از شمرهای جنیووان سووفر کوورده  فت، استاد گتعریف کرد

 با چنین ظاهری واقعاً وجود دارند.  هاییجن

همووراه بووا اسووتاد   زمانی اتفاش افتاد کووهچیزی که در این مدت دیده بود    نیترجالباما  
 روستایی در اطووراف  جن تسخیرش کرده راهی  گفتندیمکه اطرافیانش    دختریبرای دیدن  
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او را حرکووت  انسووتندتومینحاد بووود کووه  قدرآنمورد   دختر،طبق گفتۀ پدرِ. شده بود  قزوین
. روی همووین حسوواب خووواهش بستندیمبدهند و حتی در خانه بیشتر ساعات او را به تخت 

کل را حل کند. استاد، که مرد میممان شود تا مش  هاآنکرده بودند که استاد چند روزی نزد  
بووه سووفر   فوووراًو    سووپردیممادرش را چند روزی بووه خووواهرش    در این مواقع  ،بود  مجردی

و   ردنوودکمیهوو  معموووً  پووذیرایی مفصوو ی از او    ،انداختمی. ه  کار مردم را راه  رفتمی
 برود و رانندگی کنوود. در راه شه  خواسته بود تا همراهاز فرید  این بار.  کردمیهوایی تازه  

در گوورا و  ،و اسووتاد در حووال چوورت زدن بووود  داشتندتا مقصد  وقتی هنوز یک ساعتی راه  
 نهیسوو بهدستکه  را دید    آسایی ولهیبت  جاده    از  یمترستیبدر فاص ۀ  فرید     روب،میش  

سر  ترطرفآنبود که کمی   یایقودکل فشار    ۀاندازبهتقریباً    بزرگی آن موجودایستاده بود.  
و انوودامی ورزیووده ریش زیر چانه    ،طاس سر  مردی بود با     ول  ظاهر.  به آسمان کشیده بود
از   یوودیهووالهووای  فی    رایووجدرست شبیه تصووویر    بود.  پیچیده  پاهایشکه تنما لنگی دور  
و به فرید نگاه کرد.   سرش را چرخاندوقتی نگاه فرید متوجه او شد، او ه      ول چراغ جادو.

 .کردمیحرکت ماشین را دنبال  هاآنکه با  ی داشتسیاه و نافذچشمان 

سووت داد و ماشووین ماشووین را از دفرید با دیدن این هیبت ترسناک یک لحظه کنتوورل  
بووا دسووت   ردکمیندیگر ج ویش را نگاه    کهدرحالیتکانی خورد. استاد از خواب پرید و فرید  

 آن موجود را نشان داد. استاد با بدخ قی گفت:

 ؟ بووه مووا چیکووار دارهبندۀ خدا  این  آخه  ؟  ردیکمیداشتی ماشین رو چپ    خاطر این»به  
 .«داره سر جاش وایستاده   آزاریب

 استاد تعجب کرده بود گفت:  یتفاوتیبفرید که از 

 »استاد... خی ی بزرگه!«

 عفریته.«یک »ب ه، چون 

 فرید با تعجب پرسید:

 »عفریت؟!«
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از سووایر  و نیرومنوودتر تووربزرا. خی ی نهاجنیک تیره از  مگه بمت نگفته بودم؟ »ب ه.  
 نیست.«ی البته اونقدرها ه  بزرا . این یکهاجن

 و گفت:بر ه  فشار داد ش را انلحظه چشم  چندبعد 

 که همین حوالی دفن شده.« نهکمی»نگمبان این منطقه است. از گنجی مراقبت 

 شد و گفت: گشادچشمان فرید از تعجب  

 واقعاً استاد اینجا گنج هست؟«»گنج؟  

 گفت: الیخیببا همان لحن  که چشمش را باز کرده بود استاد

 .«نپرسیدم  وجای دقیقش رالبته »ب ه. 

 :گفتفرید با شوش 

 ؟«بپرسیدد جای دقیقش رو نیتومی»ن

 به او کرد و گفت: یزیآمسرزنشاستاد نگاه 

 »که چی بشه؟ من که به گنج نیازی ندارم. تو نیاز داری؟«

 فرید کمی خودش را جمع کرد و گفت:

 باشه که بد نیست.« اگه»خب،  

 کرد:بعد فوری اضافه 

 باهاش کار خیر انجام بده.« نهتومی»اصلاً آدم 

را بست تووا دوبوواره چوورت   هایشچش داد و    صندلی تکیه  یسرپشتبه  استاد سرش را  
 بزند و گفت:

 شووهوارد میع وووم  ریبووه    به وادیکه    هرکسی  قرار بود  اگهنیست.    هایسادگ»به این  
 بود.« هاحرفوضع من بمتر از این  الآنگنج پیدا کنه، 

 به گنج ندارید.« یاعلاقهولی انگار شما  »

 بعد از چند ثانیه گفت: و نگاهی به فرید انداخت و را باز کرد شانچشماستاد یکی از 
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ی پیدا کردن گنج ت ووف عمرش رو برا  از  در کار ع وم  ریبه نیست که مدتی  کسهیچ»
 نکرده باشه.«

 را بست و ادامه داد:بعد دوباره چشمش  

 هاگوو ا چمارتووا نیسووت کووه فممن که حساب و کتاب گنج دو دوته  همه می  آخردست»
در  یوور ایوون   .درست بود حتماً بمش برسی. گنج بایوود روزی آدم باشووهروی کا ذ    چیزهمه

 .«ضایع کردن وقتهصورت دنبالش رفتن 

را   نیعلاءالوودچیزی نگفتند. فرید در ذهنش داشت چیزی شبیه به  ووار    کدامهیچدیگر  
عظی  بود که چنین  ولی را برای نگمبووانی از آن   به همان اندازه. و  بد گنج  کردمیتصور  
 ند.دبو گمارده

دیگر وقتی فریوود   باریکبعد از این تجربۀ مشاهده، که برای اولین بار بسیار واض  بود،  
 او. دید، موجودی را کردمیبا چند نفر از دوستانش ج وی در دانشگاه ایستاده بود و صحبت  

به او زل زده  بیرون زدهچشمانی  پیرمرد قوزداری افتاد که با    گرم گفتگو بود که چشمش به
ولووی  کووردمیبووه او نگوواه  باریکبود و لبخند زشتی بر دهان گشادش بود. فرید چند لحظه 

 جوری که پیرمرد بشوند به دوستانش گفت: آخرسر. شدینمتغییری در رفتار پیرمرد ایجاد 

 یک ربعه که با همین قیافه به ما خیره شده.« الآن»این پیرمرده انگار دیوونه است. 

 :دوستانش به اطراف نگاهی انداختند و پرسیدند

 »کدوم پیرمرد؟!«

 فرید گفت:

 وایستاده.«ن که اونجا  وهم»

و با سر به سمت جایی که پیرمرد ایستاده بود اشاره کرد. دوستانش به آنجا نگاه کردند 
متعجب سرهایشان را به سمت فرید برگرداندنوود. فریوود فوووراً فممیوود کووه   یهانگاهو بعد با  

ایوون بوووده کووه کووه قصوودش گفووت  و    کار را به شوخی برگزار کردماجرا از چه قرار است و  
 .ردندکمیبه او نگاه  سوءظن کماکان با. اما دوستانش دوستانش بگذاردسر سربه
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 عنوانبووهکه کارش را  بود ماهی در طول چند مشاهدات اوین ترواض  این دو مشاهده،
دیگووری   حادثووۀ  ،مشوواهده  آخوورینیک هفتووه بعوود از  اما  .  شاگرد ع وم  ریبه آ از کرده بود

 .که بالکل در سط  دیگری بود رخ دادبرایش 

ه تصمی  گرفت از دانشگاه پیاد بعدازظمرممرماه، در هوای خوب   اواخرروزی از روزهای  
 نشسووت تووا  روپیووادهدر    یمکتوو ین. تقریباً یک ساعت راه رفته بووود کووه روی  برگرددبه خانه  

 یچسوواندو  ۀماندتهدرآورد و کمی آب نوشید. بعد ه     شبطری آبش را از کیفاستراحت کند.  
. کردمیتابید و گرمش آفتاب از روبرو بر او می.  مشغول خوردن شدرا بیرون آورد و    ش ظمر

آن روز ساعت هشت صب  کلاس داشت و خی ی زود از خواب بیدار شووده بووود. بووه همووین 
 سووتخوامیکرده بود که دلووش    آلودش خوابترکیب گرمای آفتاب و خستگی چنان  خاطر،  
بووه خانووه و بمتر بووود کووه  راه زیادی نمانده بودخانه تا نیمکت چرت بزند. اما  روی  جاهمان
 بییشکل  رهوا به    که  احساس کرد  شود و به مسیرش ادامه دهد  خواست ب ند. وقتی  برود

پوور از ی که تا چند لحظه قبل  شده. به اطرافش نگاه کرد. خیابان  ترتاریکاز چند دقیقه قبل  
ایوون   .ردکمین  تردددر آن    کسهیچو    نمودمیساکن    حتی  ساکت و  رفت و آمد بود، ناگمان

عووادی نبووود.  وجووههیچبهوضعیت برای چنان خیابانی که حتی نصف شب ه  آرام نداشووت 
خووس خس  یهووانفسصدای  که    رسید  به نظرش   ،کردمیوقتی داشت به این موضوع فکر  

. صدای نفس کشیدن، با ریتمووی ردکمینباه  کمی دقت کرد. اشت.  شنودیم  دوراز  را  مانندی  
. شوودمی رچه تع ق داشت ظوواهراً داشووت بووه او نزدیووکبه ه  هانفس  .شدمیسنگین شنیده  

. موجووود در وسووط آموودمیاو پایین خیابان به سمت از  دید کهاز دور را   وجودیم  اندکی بعد
 ترنزدیووککووه  طورهمووانباشوود.  هانیماشوو نگران رفت و آموود  آنکهبی ،رفتمیراه  خیابان  

که روی دو پووا راه متری را ببیند. او موجودی بود سه  جزئیات ظاهرش فرید توانست    شدمی
چرمی   مثلکه    ،شپوست  و  ی داشتکوتاهپوزه و دم    مانند بود ولیتمساح  ش ظاهر  .رفتمی

سوواخته  شووبجنس  از گویی که سیاه بودچنان  شده باشد، روکچبود که در مجاورت آتش 
و شووکاف دهووانش  درخشوویدمیآهوون گداختووه  مانند چشمان ریز و کشیدۀ موجود  .شده بود
چنووین موجووودی را   توووانمیجانور، هیو  یا هر چیز دیگری که  .  داشت  یزیدآمیتمدحالت  
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 ترنزدیووکاما هرچه بووه فریوود  .و هیچ م تفت اطرافش نبود داشتیبرمبا طمأنینه گام    نامید
که جسوومش زیوور فشووار زیووادی قوورار   کردمیو فرید احساس    شدمی  ترنیسنگفضا    شدمی
بوورای دیگر ، بمانداز چش  او مخفی  انستتومینفرید  نزدیک شد که    قدرآنوقتی  رد.  گیمی

شده دست و پاهای فرید کرخت   آن موجوددر اثر فشار حضور  زیرا  فرار کردن دیر شده بود.  
زیر بدنش گیر کوورده و   هاساعت  هرکدامانگار که    دهد.  تکانشان  یراحتبه  قادر نبودو    بودند

و نوک دمووش بووه آسووفالت   رفتمیاما موجود که در وسط خیابان راه    به خواب رفته بودند.
. و رفووت رد شوود هفت هشت متری اوو از   بدون توجه به فرید به راهش ادامه داد  شیدکمی

، امووا درسووت در همووین لحظووه.  گی کرداحساس آسوددر دلش    شودمیفرید که دید او دور  
فریوود  سوومت  بها  ایستاد و سرش ر  خود  در جای  موجود که گویی آسودگی را بو کشیده بود،

 یهاگامبا    ونشست و راهش را کج کرد    بارش ۀ شرارتچمربر    یهولناک  چرخاند. بعد لبخند
فشووار بوور   داشووتیبرم  نیمکووت  سووویبه  ی کهشد. با هر گام  روپیادهاز خیابان وارد    سنگین

. روی نیمکت کج شد ردکمیندیگر پاهایش را احساس که    قدرآن  ؛شدمیجس  فرید بیشتر  
 از دستانش را ستون کند که نیفتد. یتوانست یک  سختیبهو 

آن از  فرید  و    دارش آویزان بودپوزه  صورتبر    ی. همچنان لبخندموجود کنار فرید رسید
. موجود چند لحظه با نگاهی خریدارانه بووه ببیندرا  زد و تیزش    یهادندان  انستتومیفاص ه  

از هوو  را  جانور اوو  شدهطعمۀ جانور فرید نگاه کرد. فرید مطمئن بود که تا چند ثانیه دیگر 
بدن تمساح مانندش را تکانی داد و شروع بووه حوورف زدن جانور  عوض    در  ولی.  خواهد درید

 کرد:

انسانی که داره عموورش رو بووا شوواگردی یووک   !استعدادداری ؟ یک نوپای با  ی»اینجا چ
 «!نهکمیت ف انسان دیگه 

او را تماشووا فقووط    زدهوحشووت  یاچموورهبووا    و  صوودایبفرید  بود.    دارخشصدایش ب  و  
 .کردمی

که میل به پیشرفت داری. میل به انجام کارهای بووزرا و حاضووری   بین می»در ق بت  
 هر کاری بکنی.«  به قدرتبرای رسیدن 
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کووه دسووت  کردبر او زیاد  قدرآن را یک گام دیگر ه  به فرید نزدیک شد و فشار  جانور
صووورتش را خوو  شوود و  جووانور  به آرنجش تکیووه داد.    اجبارشد و به  تاه     فرید  ۀستون شد
. فریوود توانسووت مردمووک خوووردیمفرید  صورتبهش متعفن که نفس  قدرآن  ؛آورد  ترنزدیک

گووویی کووه  ییهووامردمکچشوومانش تشووخیک درد.   نووارنجیعمودی باریکی را در کاسووۀ  
 کووردمیفکوور    با خودش بود که    دویدهترس چنان در جان فرید  .  ندبه دوزخ بود  ییهادروازه

. پوزۀ موجود بار دیگوور کندمیاز ترس قالب تمی    بیقرعنحتی اگر موجود کارش را نسازد  
، شوودمیدورتر از نی  متری شوونیده    مراتببهکه گویی از جایی    ،به جنبش درآمد و صدایش

 :ب ند شد

اسووتاد   شووبهکیشوواگردی کنووی. تووو  نیاز نباشه    ه»من برای تو پیشنمادی دارم که دیگ
بووه  ور بدن از گوشت  یاتکهسخاوتمندانه . هتو درس بگیر  ازکه استادت باید    قدرآن  !یمیش
ن تووا وعوورش خوودا در آسووم ازکووه  بشووهت طوووری بوواز چشما وی بخور تا کن یمهدیه  تو  
در اختیووارت  ور لشگر عفاریت زمین ترینبزراحکمرانی   !ببینی  وخزائن زمین ر  نیترقیعم
و بووا تر از همووه، بووه تووو   !هنداشته باش  ون روایستادن در برابرش  توان  کسهیچذارم که  می
 «سخر کنی!مُ  ی الحیاتی روکه باهاش بتونی هر ذ دممیرو تع ی     ایک مه

افتاده بود خودش را با تاجی بر سر در ج وی لشووگری   جانمهینفرید در همان حال که  
انجووام  هوواآنبووا  انستتومینتصور کرد. چه کارهایی که  سر به ف ک کشیده هایعفریتاز  

با چش  بازش تمام حقایق جمان را   انستتومینسل شیاطین را بخشکاند.    انستتومیدهد.  
 حقایقی که حتی از دید استاد ه  مخفی بود. ؛سیراب شود دانشو از  ببیند

 کنان ادامه داد: خسخس دیدیمکه انگار ضمیر او را جانور 

! عظووی   یپاداش  در مقابل  ،یک خدمت کوچک  !خدمتی کنیبه من    هفقط کافیدرسته!  »
 «خواهی داشت! همیشهرای بدوستی من رو   ،همهو با تر از 

 خود موجود گفت:، اما که از او بپرسد چه خدمتی نداشت فرید توان این را

برداری و در جایی کووه موویگ  دفوون   باید قرآنی رو.  هماه در محاش کام   ه»سه شب دیگ
 «!کنی
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آن ه    ؟!در ازای این کار ساده  پاداش این همه    ؟!فرید با خودش فکر کرد »فقط همین
 «!؟ اشکالی ندارهدفن کردن قرآن شرعاً   کهیوقت

 موجود سیاه که ظاهراً فکر او را خوانده بود لبخندی زد و گفت:

سووگی شووش هفتووه قبوول دفن کنی    وقرآن ر  هجایی که قرار  در  »فقط همین! جز اینکه
، شووکاف جسوود رو بوودیدر جسوودش قوورار  دفن شده. باید بدن سگ رو بشکافی و قرآن رو

 «!کنی دفنشو دوباره   بدوزی

ایوون کووار تن فرید از شنیدن این حرف لرزید. دفن قرآن در بدن مردار، آن هوو  سووگ!  
 خواهوودمی، حووال پاداشووش هرچووه بپووذیرد انستتومیناین را بود.  نابخشودنی یقطعاً گناه

اک جواب رد بدهوود. وهمن  شیطانبه این    ردکمین  جرئتبود که    زدهوحشت  قدرآناما    باشد.
 ؟ کردمیچه باید پس 

. نوودفرید دوخته شووده بود یهاچش باریکش به  یهامردمکموجود منتظر جواب بود و 
انجووام درخواسووت او هوو  اما  ،فرید تردید نداشت که اگر پاسخ منفی بدهد کشته خواهد شد

جموون  را  هووایکه با انجام این کار با دستان خووودش در  رسیدمی  به نظرش بود.     یرممکن
، طوری که بعیوود لب ریزتمام قوتش را جمع کرد و   همین خاطر،به  .  است  خود گشوده  روی
 موجود بتواند بشنود گفت: دانستمی

 «...»نه

 گفت: اما جانور شنید و لبخند کمرنگش محو شد. چشمانش را از  ضب تنگ کرد و

 به من جواب رد میدی؟!« مقداریب»نه؟! تو موجود 

در هوا ب ند کوورد و مقابوول   ،باشد  یبرا درخت  انگار که  ،بعد گ وی فرید را گرفت و او را
ورودی گ ویش  هیو   دهان بازمهیناز  ی شکاف  انستتومیصورت خود نگه داشت. فرید  

. شووودمیتمووام  چیزهمووهو را ببیند. با خودش فکر کرد که چند لحظۀ دیگر آنجا خواهد بود 
 هیو  گفت:
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»تا حا  کسی نبوده که به من جواب رد بده و فرصت دومی نصیبش بشه! حا  اما بووه 
 «بگو!!! !نیکمی! بگو که خواستۀ من رو اجابت دممیتو فرصت دومی 

خودش را دید گفته بود. در همان لحظه فرید    یاکرکنندهجانور آخرین ک مه را با فریاد  
و آب شدن گوشت بدنش در حوورارت  زدیم. از درد داد سوزدیمآتش    یهازبانهکه در میان  
 .سوختندیمکه در آتش  ر پدرش و فریبا ه  ج وی نظرش آمد. بعد تصویکردمیرا احساس  

 قوودرآنتصوواویر  .  کشیدمیکه تا مغز استخوانش تیر    کردمیفریبا چنان در او نفوذ    یهاغیج
کاملاً برای فرید روشوون بووود .  افتادندیمهمان لحظه اتفاش    در  انگار داشتندواقعی بودند که  

. اتفاش خواهد افتادکه این تمدیدی از جانب آن موجود دوزخی است که اگر جواب رد بشنود 
 در ازای نافرمانی! برای او و عزیزانش مرگی دردناک

 مثوول  حسووشیبهای  دست و پا  در چنگال جانور بین زمین و هوا مع ق بود وبدن فرید  
رهایی تنما به اندازۀ یک جواب مثبت فاصوو ه . او با  ندبود  آویزان  یاپارچه  یعروسک  اعضای
ترین توانست مقدس چطور می توانست چنین دستور شومی را اجرا کند؟ اما چطور می  .داشت

ک مات جمان را در نجاست دفن کند، آن ه  برای موجووودی کووه قطعوواً از ایوون کووار نیتووی 
چیووزی جووز گرمووای آتش آن موجود در مقابل آتووش ابوودی جموون     داشت؟ شیطانی در سر  

با آخرین قوایی که در بدن داشت دهانش را جنبانوود و   . پستابستان نبود  بعدازظمر  زیانگدل
 گفت:

 »نه!«

آتش زبانه کشید. دهووانش را بوواز   یهاشع هیدن این حرف گویی از چشمان هیو   با شن
. یووا قالب تمی کرد و مرداز ترس    اوکه    فریاد زد  فریدبر سر  چنان هیبت هولناکی    باکرد و  

 کرد که مرده است. خیال اقل خودش  

* 

بدن سسووتش دوبوواره سته چشمانش را باز کرد. کجاست. آه دانستنمیهمه جا تاریک بود. 
به   ساکت و ساکن بود.  کماکان  ولیشده بود،    ترروشن. فضا قدری  قرار داشتنیمکت  روی  
را   یشدست و پا  انستتومینه   هنوز    خبری از آن موجود نبود، اما  سرش نگاه کرد.  یبا  
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 بوده.  هوش بیچه مدت    دانستنمی.  دیجنبیمق بش تنما عضو بدنش بود که  کند.    احساس 
 شووود کووه مطمئنچشمانش را به اطراف گرداند تا  سختیبهتکان بخورد  انستتومیناو که  

خیابووان، در  سووویدر سمت چپ و راست نیمکت چیووزی نبووود. امووا در آن آن موجود رفته.  
 سوویاه و تاریووکآن موجود که برخلاف    ، یا کسیچیزی ایستاده بود. چیزی  مقابلی  روپیاده
 درخشید.می نورانی  یاهالهدرون 

رسید زنووی  به نظرش فرید چشمانش را تنگ کرد تا بمتر ببیند. فاص ه کمی زیاد بود اما 
بووا   وردای سفیدی به تن داشت    در آن سوی خیابان کنار تیر ف زی چراغ ایستاده است. زن

او کیست، امووا دیوودنش   دانستنمی. فرید  کردمینگاه    به فرید  شاید کنجکاو  یانگاهی سرد  
 اوناگمان دو بال بزرا سفید از پشت زن باز شوود و  بعد  چند لحظهرا کمی آرام کرد.    ق بش

و بووا   هووایش داددر دست باد حرکتی به بال  یک پربه سبکی    . بعدهوا ب ند شد  بهبا جمشی  
واض  او را ببیند و تردیوودی نداشووت   انستتومیحا  فرید    فرید فرود آمد.  در مقابلچابکی  

 !استاو یک فرشته  که

بود کووه  یطورهماننگاهش    فرید نگاه کرد.  خیره بهمدتی  و    را بست  شیهابال  فرشته
ج وووتر  بعد. کمی  مگینحتی خیابان تشخیک داده بود؛ متعجب، کنجکاو یا    طرفآنفرید  
 فریوود قوووت بووه جسوو در لحظووه  با این کووار .بدن فرید کشیدبر دستش را با آرامش   آمد و

حا  که فرید او را از نزدیک به فرشته نگاه کند.    تارا با  بکشد    ش نست خوداتو  و  بازگشت
توانست مرد باشوود و هوو  طوری بود که ه  می  اش چمرهدید تردید داشت که زن باشد.  می

 شیهاشووانهشووکنش تووا ونیپرچ رنگییخرمازن. او بدنی باریک و کشیده داشت و موهای 
 رسید.می

ژرفای وجووود داشت  انگار  با این کار  و    فرید را ورانداز کردپس از چند لحظه که فرشته  
 ایو کاسه  در یک دسترا    ب ورین  تُنگیکه  دستانش را با  آورد و فرید دید    اوید،کمیرا    او

را از  یب  هاآن فرید متوجه شود  آنکهیب  . انگارنگه داشته استب ورین را در دست دیگرش  
کاسه را بووه در کاسه ریخت و    را  شبیه به شیردرخشانی    ظاهر کرده بود. از داخل کوزه مایع

شووربتی معطوور بووا   . مایعتردید کند شروع به نوشیدن کرد  آنکهبیدهان فرید چسباند. فرید  
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شربت چنان گوارا بود که فرید با خودش فکر کوورد حتموواً بایوود از   ناشدنی بود.طعمی وصف
بووه   کاملاً  را نوشید نیرو  محتوای کاسهاینکه    محضبه  باشد.  آمدهبمشت    یهایجویکی از  

سرش را ب نوود کوورد و کرد.    یسرزندگاز آن، احساس نشا  و    اندامش بازگشت و حتی بیش
 به فرشته گفت:

  .«»ممنون

 تردید پرسید:بعد با قدری  

 شما کی هستید؟«»

تغییر کند با صدای لطیف امووا   اش چمرهحالت    آنکهبی  قدمی به عقب برداشت و  فرشته
 گفت:  یمحکم

 .«حقخدمتگزاری از خیل خدمتگزاران حضرت  »

 و حسی از صلابت و قدرت داشت. آوا و پرطنین بودصدای فرشته خوش 

 فرید با شرم پرسید:

 ؟«دیافرشته»شما  

 «.»ب ه

که   بود  نورانی و شکوهمندی  او موجوددر شگفتی به فرشته نگاه کرد.    فرید مدتی  رش
ردی هوور کوو میظاهرش چنان لطیف بووود کووه فکوور    به او نگاه کنی.  تا ابد  ستخوامیدلت  

و  چنووان نیرومنوود  حووالنیدرعو    برایش مضوور باشوودلحظه حضور در دنیای ما ممکن است  
فریوود خی ووی   .بزنوودبه او آسیب    اندتومین  چیزهیچردی  کمیکه فکر    رسیدمیبه نظر    باوقار

بعد یاد موجودی افتوواد کووه اما جرئت چنین کاری را نداشت.    دوست داشت او را لمس کند،
 :در وجودش رخنه کردبار دیگر دیده بود و هراس  اندکی پیش

 ن موجود...«»او

 »رفته.«

www.takbook.com



 / بال راست شیطان 62

 بود؟« چی  ن»ولی او

 دربووه همووین نووام  ای  کووهرهای گداختۀ بلجن. موجودی خ ق شده از  رهخُنزَهَ  ننام او»
فقووط  هووااوناز معدود موجوووداتی کووه از و یکی  ه. او تنما موجود از نوع خودشجمن   اعماش
از شرارته و جز بدی قادر به انجووام کوواری   موجود  اون. تمام هستی  هدر عال  وجود دار  یکی

فقووط   .کووه ندیووده بووودمش  شوودمی. چند صد سووال  کردمیکار    یاینجا چ  ن دومیننیست.  
 «ارم دیدارش با تو اتفاقی بوده باشه.دومیا

 بوده، بیشتر از قبوول ترسووید.موجودی  طرف حسابش دقیقاً چه    دانستمیحا  که    فرید
 پرسید: زیآمهیگلا  یباحالت

 »ولی اصلاً چرا خدا باید چنین موجودی رو خ ق کنه؟«

 لحن خشکی گفت:با  کمی در ه  رفت و فرشتهچمرۀ 

 .«فراتر از درک ماستحق هست که »خی ی از کارهای حضرت  

و یک دسووتش را روی   برداشت  ج وقدمی به  دوباره  . بعد  انداختو نگاه عمیقی به فرید  
نکوورد امووا  احسوواس فریوود دردی  !فروکوورد اوگذاشت و دست دیگرش را در ق ب  فریدشانۀ  
. ثابت نگه داشتسر جایش  محک     را  جا خورد که از جا پرید. فرشته اواز این حرکت  چنان  

خوواری کوورد و  فریوود ناز بوود تودۀ سیاه لزجی در آن بود،  کهدرحالی  چند ثانیه بعد دستش را
 گفت:

تقدیر تو عوووض شوود. نووه فقووط بووه خوواطر رد کووردن انجام دادی  امشب  با کاری که  »
ایوون کووار رو انجووام ؛ ب که به این خاطر که در اوی وحشت  ن موجوداو  زیانگوسوسه  پیشنماد
 «.دادی

بووار دیگوور از دو طوورف بوواز بووزرگش  هایبال .قدم به عقب برداشتچند  این را گفت و
 گفت: شدند و

 «ه!اِرمائی نام من  .به خاطر بسپار وخواهی  دید. من ر وما در آینده بیشتر ه  ر»
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 قدرآنو    به آسمان پرواز کرد  بود  شهنوز تودۀ سیاه را در دست  کهدرحالیاین را گفت و  
 .با  رفت تا از نظر ناپدید شد

بعد چشوومانش   ناپدید شده بود، خیره نگاه کرد.  اِرمائیلفرید مدتی به آسمان، جایی که  
 .رفتبه خواب بار دیگر و  شدسنگین 

 که حرکت به خیابووان بازگشووته  متوجه شدروی نیمکت از خواب بیدار شد،    دوبارهوقتی  
، زدندمیبرای ه  بوش  هاماشینعادی است.    چیزهمه. به اطرافش نگاه کرد و دید که  است

دنبووال  ووذا  هازبالووه ی  ایگربووهبه زنی فووال بفروشوود و  کردمیسعی    ترطرفآنکودکی  
رخ داده بووود.   آلووودوه   ایلحظووهدر    دو موجووودِ موواورائیآن  ملاقات او بووا  انگار  .  گشتمی
، اش سووینهسووتش را روی  . دملاقاتشان کرده اسووترا خواب دیده یا واقعاً    هاآن  دانستنمی

. در ق بش احسوواس ، گذاشتآن را لمس کرده بود  اِرمائیلدست    پیشه چند لحظه  جایی ک
 کووردمی. احسوواس  انگار که هوویچ  مووی در جمووان وجووود نداشووت.  کردمیسبکی عجیبی  

 هاینگرانیدر حرکت است و    شدهنییتعمقصدی از پیش    سویبهدر مسیری المی    چیزهمه
 .ناچیز است یامسئ هدر مقابل عظمت آفرینش  هاانسان روزمره

اما خوابش همووراه   به خواب رفت  تجربه نکرده بود  هرگز  ترپیش  که  یآن شب با آرامش
 او دراز کرده سویبهکه دستش را  دیدمیرا وحشتناکی بود. در خواب خُنزَهَر    هایکابوس با  

او   از گذاشووتن دسووتش در دسووت  شوودمیموفووق    با تردید و سختی زیووادهر بار    . فریداست
. تا پریدمیو او از خواب  زدمیبر او نمیب  آلودخش خودداری کند و هربار خُنزَهَر با فریادی 

 نخوابیده است. چند روزصب  بارها این اتفاش تکرار شد و روز بعد چنان خسته بود که گویی 

تعریف   او  دیده بود حضوری برایرا  همان روز به منزل استاد رفت. باید آنچه    بعدازظمر
و   تعجب کوورد  سخت  از شنیدن دیدار فرید با خُنزَهَر  آرام بود  همیشهکه مثل    استاد.  ردکمی

 آفرین گفت. اما وقتی شنید کووه فریوود آن شیطان ومتش در مقابل پیشنمادبه فرید بابت مقا
گشاد شد اما چیزی نگفووت.   از حیرت  چشمانش  برای یک لحظه  را ملاقات کرده  ایفرشته
 فرید از او پرسید:.  فرورفتفکر  درانداخت و  پایینعوض سرش را در 

 یا خواب  برده بود.« هبود  واقعیراستش هنوز مطمئن نیست  چیزهایی که دیدم »
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 استاد گفت:

در سووت. احتموواً  نی اینکه چیزی رو در خووواب ببینووی بووه معنووای  یرواقعووی بووودنش»
 مووورد تردیدبی دیده باشیخواب ه     اگهحتی  اما    ،ندی بیدار بودیکه از سر گذرو  ایتجربه
 ی.«یک فرشته قرار گرفت عنایت

 پرسید:از شنیدن این حرف به وجد آمد و فرید 

 رو ملاقات کنه؟«  ایفرشته»این اتفاش چقدر معموله؟ اینکه کسی 

 استثنا است.«ی  یک ر نیست که بگه  ناد هانقدرنیست. اما او »معمول

 فرشته دیدید؟« الآن»شما تا 

 گفت: خی ی عادی استاد دستی به ریش کوتاهش کشید و

، یووک فرشووته از ردیووف یازده. یک فرشته از ردیف  موکل فرشته دارمچند    درواقع»ب ه.  
دارم بووا همووین   هاشووبکووه    ایویووژه  هایبرنامووه  درواقووع.  دواز ردیووف    ی ه ، و یکهشت

 محدودیت زمانی نداره.« هاموکله. وگرنه استفاده از سایر بزرگواران

که اسووتاد چنووین جایگوواهی   دانستنمیفرید از شنیدن این حرف هوش از سرش پرید.  
 . با شوش پرسید:موکل فرشته ه  داردفرشته دیده است، ب که  تنمانهدارد که 

 ؟«که گفتید چی هستن  هاییردیف»

 گفت:استاد 

ترین ردیف مربووو  بووه ردیف اص ی وجود داره. با    بیست و یک»در دستگاه فرشتگان  
 هووااین. ه، جناب اسرافیل و جناب عزرائی وو لیکائیماعظ ، جناب جبرئیل، جناب    چمار فرشتۀ

از امووور عووال  رو توودبیر   ایگوشووهم  وو هوور کوود  در میان فرشووتگان دارن  وبا ترین مقام ر
رشووته و ف  سووهشانزده فرشته حضور دارن. در ردیف بعوودی بیسووت و    ،. در ردیف دوننکمی

. بعوود از اون تعووداد بیست و یکتا ردیف    .شهمیپایین بیای تعداد بیشتر    هاردیفهرچه در  
 فرشته است.«خ ق کرده خداوند بیشترین مخ وقی که   درواقع نیست.  شمارش قابل هافرشته

 . استاد پرسید:دادمیگوش  با اشتیاشفرید 
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 به تو گفت؟« ور  اسمش»فرشته 

 ...«اسمش،  اسمش»ب ه... 

 استاد به او تشر زد: هرچه فکر کرد نامش را به خاطر نیاورد.اما 

رو به تووو   اسمشمعنای اینکه    نیدومی»چطور چیز به این مممی رو فراموش کردی؟!  
رو   اسمشباید    !قرار دادهموکل در اختیار تو    عنوانبهگفته چیه؟ معنیش اینه که خودش رو  

 «!نوشتیمییا  اقل جایی  ردیکمیحفع  

فووردی  چرا یک فرشته باید خودش را در اختیارافسوس باز ماند.  حیرت و  دهان فرید از  
بعد از چند  ؟ احمق باشد که نامش را جایی ننویسد قدرآنبگذارد و چرا او باید   او  عادی مانند

 گفت: فرید لحظه

 رو از دست دادم؟« نکرد؟ یعنی دیگه امکان ارتبا  با او شهمیی کار »حا  چ

 استاد با ناراحتی گفت:

 به ملاقاتت بیاد.«دیگه  باریک. باید صبر کرد و دید. شاید ن دومین»

داشووت  خاطربه  آهسته به سرش کوبید. تا قبل از اینکه اینجا بیاید نامش را کاملاًفرید  
 .آمدمیخاطرش نبه  کردمیهرچه فکر  الآنو چندین بار با خودش تکرار کرده بود. اما 

 ناامید شد از استاد پرسید: فرشته وقتی از یادآوری نام

 به همین شکل بود؟«ه  با شما   هافرشته»آشنایی 

 استاد سری تکان داد و گفت:

 «.به من تفویض شدن هافرشته»نه. 

 فرید پرسید:

 »یعنی چطوری؟«

 استاد تعریف کرد:
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خووانواده بووه   اتفاشبووه،  هفووده سووال داشووت   حداکثرن بودم، شاید  وزمانی که خی ی جو»
و روسووتا ر  هووایراه  بااینکووهدی . روز آخوور  دو سه روز ه  مون  ی .رفت  سنندیروستایی سمت  

نجووا او.  درآوردم  دشووتیسوور از    گشووت میکه    طورهمیناما گ  شدم.  یاد گرفته بودم،    کاملاً
. عدادی گوسفند مشغول چرا بووودندور و برش ه  ت.  شیدکمیپیرمردی نشسته بود و چپق  

نشست . تعارف کرد .   شینبه من اشاره کرد که ب  .راه روستا رو بپرس   ش نزدیک رفت  که از
وجووود ظوورف پرتقووال  توووی اونن بود اما بخورم. فصل تابستو  شکنار دست  هایمیوهکه از  
البته من .  مداومیبه فص ش    ایمیوهر  نبود. ه  چمارفصل  هامیوه  حا  ن زمان مثل  . اوداشت

. و بعداً که بمش فکر کردم متوجه عجیب بودنش شوودم  اون موقع به این نکته توجه نکردم
دنیووا رو  کل ذارم؟ گفت :اختیارت ب دردنیا رو   کل  خلاصه، پیرمرد به من گفت: دوست داری

ت دسووت ذارم؟ گفووت : آخووردسووتت بوو   کووفگفت: دوست داری آخوورت رو  ؟  م چیکارخوامی
. پیرموورد خندیوود و که بودم کمووی گسووتاخ بووودم  ترنوجو،  نیدومی؟  ایکارهیچتو    خداست

 رو از من داشته باش...« را این انگشتگفت: پس بی

را نشووان   اش شوودهحکوواکی    رنگاستاد دستش را با  آورد و انگشتر عقیق زرددر اینجا  
 داد.

چشم . بعد ه  گفت راه روسووتای   »... و یک چیزی ه  زیر لب خوند و فوت کرد توی
از کوودوم که راه  رو گ  کردم یا اینکه من اصلاً بمش نگفته بودم   کهیدرحالاز اون طرفه.  
کووه یووک بووار دیگووه بووه اون آدم   ، برگشت پیرمرد دور شدمکه از    پنجاه قدم.  مهروستا اومد

. نووه از گوسووفندهاخبووری بووود،    پیرموورد  نووه از  عجیب نگاهی بندازم. اما کسی اونجا نبووود.
 هووایخوابوقتی خواب  بوورد شب  از ترس تا خود روستا دویدم.  ن.ناپدید شده بود  مرتبهیک

اون مردِ صاحب کرامت فقط اومده بود تا   درواقعشروع شد.    جااز همون  دیدم و کار  عجیبی
 نیروهاش رو به من تحویل بده و بره.«

* 

. موک ش شده بووود ایاستاد، موهبت خاصی نصیب فرید شده و فرشته  هایحرفبا توجه به  
. یعنی نه فرشته را دوبوواره از آن زمان به بعد هیچ فرقی در احوا تش پیدا نشد  ،با وجود این
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 ه  را به خاطر آورد، اما این  اِرمائیلبعد نام    چند روز.  نه هیچ اتفاش خاص دیگری افتاد  ،دید
گوواهی را ه  کووه  هاییسایهحتی دیگر آن مختصر باعث نشد که فرشته با او ارتبا  بگیرد. 

 گویی چشمش بالکل بسووته شووده بووود. و ایوون.  دیدنمی،  کردمیمشاهده    اطرافدر خانه و  
در چند ماه  .دادمیمنظ  انجام    طوربهش را مثل قبل  و اذکار  عجیب بود. چون اعمال  بسیار

 هووایروزهنکوورد.  یش کرد تأثیری نداشووت و هوویچ پیشوورفت  هرچه تلاپس از آن ماجرا ه
 حتووی  باعووث نشوود کووه او  کدامهیچپشت سر ه ،    هایبیداریشب، اذکار طو نی،  درپیپی

 اندکی در این راه پیشرفت کند.

که پیش استاد بود از وضعیتش گلایه کرد. به استاد گفت شاید بوورای ایوون کووار   باریک
بشود  شبهیکاین راهی نیست که   گفت  مناسب نیست. استاد اما از او خواست صبور باشد و

نباید پس رفووت   ک دست. فرید اعتراض کرد که انتظار ندارد پیشرفت بزرگی بکند، اما  رفت
و آن مختصر دیوودش هوو  از . استاد ه  با او موافق بود و از اینکه هیچ پیشرفتی نکرده کند

پیشنماد کوورد.   سومش  بستگی چش   . اما استاد راهی را برای جبرانبود  بین رفته در تعجب
 او گفت:

 از مدیوم استفاده کرد.« شهمینقدرها ه  جای نگرانی نیست. »او

بمتوور از هوویچ بووود. روی همووین  حووالبااین.  نبووود  فرید  مط وب  ه به هیچ وجهاین گزین
دعوت کرد تا بوورای اجوورای کام شادبه نام خان    را  یکی از دوستانشروز استاد  حساب، یک  
. دادندمیآزارش    هاجنکه از بچگی  بود  کسی  شادکام  خان     برود.  اش خانهر به  مراس  احضا

نمایتاً بیست سووال  تا اینکه بودآن مراجعه کرده بود مشک ش حل نشده و  هرچه ه  به این  
به وقتی زن   استاد شده بود.  زمان مریداز آن    مشک ش را حل کند واستاد توانسته بود  پیش  

حدوداً چمل و پوونج و    کوچک اندام  ی. او زنآنجا بودکه فرید    شدمیخانۀ استاد رسید، مدتی  
او و فرید را به ه  معرفی   استادْ.  بود که موهای بنفشش از زیر روسری بیرون زده بود  هسال

 استاد رو به فرید گفت: نشستند. سهکرد و هر 

ب ند شو اون پارچووۀ  ه  الآن. من استفاده کنی هایموکل»امروز اجازه داری از یکی از  
 بیار تا چش  خان  رو ببندی .« توی اتاشسیاه رو از 
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سوزاند تا فضووا سووبک  گ یمری استاد مقداری   گشتمیدر زمانی که فرید دنبال پارچه  
سه مج ووس دیووده  قبلاً در دو بست. زندور چش   استادفرید پارچه را آورد و به اشارۀ   .شود

. از موودیوم تا به دیگران چیزهایی را نشان دهد دهدمیکار را انجام    بود که استاد چطور این
خ مثبت داد. فرید نشست. استاد کتابی را کووه پرسید که چشمانش تاریک شده، و مدیوم پاس

 و گفت: دست او داداز قبل آماده گذاشته بود به 

 کامل بخون.« و»این صفحه ر

فریوود خط خود استاد باشوود.   رسیدمی  به نظر.  بود  نوشتهدست  دفتری پر از  درواقع  کتاب
نیوواز بووه   هاقوودی چرا استاد وقت گذاشته و چنین دفتری را تمیووه کوورده. شوواید    دانستنمی

و خواندنش از روی  عربی بودمراجعۀ منظ  به متن داشته. فرید شروع به خواندن کرد. متن 
 صووفحه ینحوودوداً  که  کمی سخت بود. اما به هر ترتیب متن را    ۀقوربا خرچنگخط  دست  
 تمام کرد. استاد گفت: شدمی

 بعد از من با صدای ب ند تکرار کن.«بسیار خب. حا  »

 و خودش با صدای آهسته گفت:

 .«ن کمیالِعاشین جن را احضار ، خاکسارمحسن به اذن »

باره از فرید خواست تکوورار و استاد دوباره و سه.  گفتفرید همین جم ه را با صدای ب ند  
 پرسید: خان  شادکام کرد وکند. بعد روبه 

 نید؟ باید چشمتون روشن شده باشه.«یب»حا  چیزی می

 گفت: خوردمیتکان  هایشلبثابت نشسته بود و فقط شادکام که خان  

 .«شهمی ترنزدیک. داره بین می »ب ه، نور

 استاد با همان صدای آهسته گفت:

 .«نشون بدید ابه م ون روو خودت بشیدلطفاً نزدیک »جناب الِعاشین،  

 فرید همین را تکرار کرد. مدیوم گفت:
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 .«نزدیک»اومد 

 گفت: آهسته استاد

 «،»سلام کنید

 تکرار کرد. مدیوم گفت:با صدای ب ند فرید و  

 »سلام.«

 چند ثانیه صبر کرد و گفت:بعد 

 .«ننکمی»ایشون ه  سلام 

 در اینجا استاد دستی به شانۀ فرید زد و گفت:

بپرس. فقط از خان  ه    هیخوامیو جوابه. هر چی    سؤال»از این به بعدش دیگه فقط  
فرمووون   الآن. کلاً  ببینن  شونببر  خواستن  اگهیا نه.    ببینن  جای خاصی رو  س میل دارنبپر

بووزن . امووروز   م. من باید برم پایین سری به مووادرو ایشون فقط واسطه هستن  خودتهدست  
 اصلاً ندیدمش.«

انجام  یک کار ماورائیعملاً رفت. این اولین باری بود که فرید  و این را گفت و ب ند شد
یا نه. او ه  گفت دوست دارد   خاصی را ببیند،  پرسید میل دارد جایشادکام  . از خان   دادمی

و  بووه آنجووا بوورد او رافرید ه  دستور داد و جن  ببیند.  را  در دماوند    اش کودکی  خانه و مح ۀ
فریوود   هایجواب  و  سؤال. بعد نوبت به  دیدرا    اش کودکیمدتی سیاحت کرد و خانه و مح ۀ  

چیز یاد گرفته بود . در این مدت که وارد عرصۀ ع وم  ریبه شده بود، همان اندازه که  رسید
را یکووی در میووان  هاسووؤالبووود و    حوص هک ایجاد شده بود. استاد اصوً     ه   سؤالبرایش  
اسووتاد در دانشووگاه توودریس .  دیدنوودنمیکووافی    قدربه. ضمن اینکه یکدیگر را  دادمیجواب  
 های دیگرانجمناز خیره و    اع   و روزهایی که تدریس نداشت در چند جای مخت ف  کردمی

شده بودند، مجووال چنوودانی   سفره بود. روی همین حساب جز چند باری که با فرید    درگیر
 . آن وعدۀ استاد ه  مبنی بر اینکه وقتی چشوو بود  پیش نیامده  مفصل  و جواب  سؤالبرای  
بپرسد، بووا بسووته مانوودن چشوومش عموولاً  خواستهرچه دلش    اندتومیباز شد خودش    فرید
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را بپرسد. فریوود   هایشسؤال. روی همین حساب این فرصت خوبی بود که  ه بوداتفاش نیفتاد
تووا گرفتووه ی جنیووان و سووبک زنوودگ  رفتارهووا  ،هوواعادتپرسووید. از    سؤال  وقفهبیدو ساعت  

بووا تعجووب پرسید که وقتی استاد برگشت با     سؤال  قدرآن.  هاآن  جوامعدر  معاد ت قدرت  
 گفت:

احضووار فشار  زیر  خدا رو. دو ساعته    ۀد؟! ولی کن این بنپرسیمی  سؤال»تو هنوز داری  
 «!نگمش داشتی

 به فرید اجازۀ حرف زدن بدهد گفت: آنکهبیبعد آمد ج و و 

 »جناب الِعاشین از حضور شما ممنون . خدا نگمدار.«

 رو به فرید گفت: . سپسبرداشتشادکام ش  خان   و پارچه را از روی چ

نی  ساعت یا تمش یک ساعت. یووک   !نباید طو نی بشه  ،به مدیوم فشار میاره  »احضار
 خدا بکن!« ۀبنداین نگاه به قیافۀ 

در نووور اتوواش پ ووک   کردهو با چشمان پف  بود  درآمدهکه تازه از زیر پارچه  شادکام  خان   
 گفت: ایخنده، با مختصر زدمی

 .«از حال برمنزدیک بود  ک ک »خدا خیرتون بده. دیگه 

مووثلاً دستگیرش شوود.    جنیانآن اولین ج سۀ احضار فرید بود و چیزهای زیادی از عال   
جمان بووا   ۀگوشه گوشها که  شباهتی به دنیای مدرن ما انسان  هاآننحوۀ همزیستی    فممید

ای قوووم ندارد و بیشتر شبیه چند هزار سال پیش ماست که در هر گوشه  است  ه  در ارتبا 
زنوودگی جنیووان بسوویار   همچنین فممید کووه  .کردندای با قوانین خودشان زندگی میو قبی ه
از این همه وسای ی که دنیای ما را در خود  هاآنها است و در جمان تر از زندگی انسانساده

اجتموواعی، ازدوای، و   هووایعادتدیگووری دربووارۀ    و اطلاعووات  .نیسووتخبووری   رش کوورده  
اطلاعات جالبی بووود امووا کووافی   هااین  به دست آورد.  در میان جنیان  چیزهایی از این قبیل

روی را بگیوورد.  سووؤا تشج سه مثل این احتیای داشت تووا پاسووخ تمووام  هادهنبود. فرید به 
مردان  کهازآنجاییکه این کار را روی او انجام دهد.   کردمیرا پیدا    کسیباید    همین حساب

www.takbook.com



   71/  اِرمائیل

. اما او از این بابت شدمیبه زنان و کودکان محدود    هاگزینهمدیوم باشند،    انستندتومینبالغ  
 .را در خانه داشت؛ چون فریبا نبود نگران

همان شب وقتی به خانه رسید تمام ماجرا را برای فریبا تعریووف کوورد. فریبووا آن زمووان 
 ایکارهای  یرعادی  دربارۀمدتی بود که از فرید    کنجکاو  دخترِ  .سال بیشتر نداشت  چمارده

از زمووان   ،را  چیزهمووه. آن شب امووا  دادنمی، اما فرید چیزی بروز  پرسیدمی  دادمیکه انجام  
تمام وقایع را خی ی ک ی و سووریع تعریووف . گفت به بعد، به فریبا ملاقات با استاد در عروسی

مراس  احضار آن روز برسوود. مراسوو  احضووار را امووا   ماجرای  زودتر به  ستخوامی  کرد چون
 خود فریبا گفت: آخرسرماجرا را طوری آب و تاب داد که مفصل و با جزئیات تعریف کرد. 

 «!روی من ه  امتحان کنی؟ شاید من ه  دیدم شهمی»

 گفت: تفاوتیبیهدفش همین بود، با  اصلاً فرید که

 «ره.گیمیاز من انرژی زیادی .  ن دومین»

 فریبا اصرار کرد:

 !«بار یک»خواهش... خواهش... فقط 

 فردی سری تکان داد و گفت:

 .«یک بار فکر نکن  مشک ی ایجاد کنه»

 جست و خیز کرد.  یخوشحال ازفریبا و 

از   آن شب بعد از شام در اتاش فرید مراس  را اجرا کردند. فرید چشوو  فریبووا را بسووت و
ذکر احضار را   استاد گرفته بود آورد و  نوشتۀدستعکسی را که یواشکی از    اش گوشیداخل  

 گفت:  خواند. بعد با لحنی جدی از رویش

 «!ن کمی، الِعاشین جن را احضار خاکسار»به اذن محسن 

 سه بار این ک مات را گفت و از فریبا پرسید:

 ؟«بینیمی»چیزی  
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 فریبا با ناامیدی گفت:

 »هیچی.«

 فرید دوباره گفت:

 !«ن کمی، الِعاشین جن را احضار خاکسار»به اذن محسن 

استاد خواند و برای   نوشتۀدستاز روی    پنجمیناما باز ه  اتفاقی نیفتاد. وقتی برای بار  
 احضار الِعاشین تلاش کرد، ناگمان فریبا گفت:

 !«زدنوری چشمک  یک! بین میچیزی  یک»صبر کن! انگار 

 :و با هیجان گفت شد خیزنی فرید 

 تا شما رو ببینی .« بیایید ترنزدیک»خی ی خوبه. جناب الِعاشین، لطفاً 

 «!بین می. یک نفر رو شهمی ترروشن»داره 

ار بود که امیدوالِعاشین چطور است.  ظاهر    دانستنمینگران شد.  یک لحظه  برای  فرید  
 پرسید: برای همینترسناک نباشد. 

 »ظاهرش چطوره؟«

 .«همرد یکفکر کن  شبیه »

 فرید نفس راحتی کشید و گفت:

 »سلام کن.«

دستور داد او را ببرنوود  دوست داشت دنیا را بگردد. فریدفریبا  ج و رفت.    طورهمینو بعد  
نش از شوش باز مانده اپاریس را نشانش بدهند. چمرۀ فریبا دیدنی بود. با چشمان بسته دهو  

 از او پرسید دیدن جایی در احضار چطور است، تعریف کرد که: فرید  بود. بعدها وقتی

روی یک ب ندی مشرف به بری ایفل ظاهر شوودم. یک جا ظاهر میشی. مثلاً    دفعهیک»
از خووواب یووا  ترواضوو خی ووی    ی خی ی واضحه.چیزهمهدقیقاً مثل دنیای واقعی نیست، ولی  
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فقط انگار اطراف هر چیووزی   .بینیمی. واقعاً یک چیزهایی رو  یکنیموقتی چیزی رو تصور  
 استخر میای بیرون.« نی ازطو  مدت بعد یک هاله است. مثل وقتی 

ا نگووه داشووت بوورای ر  هوواآنجاهای دیگری را هوو  ببینوود. امووا فریوود    ستخوامیفریبا  
 تا فریبا انگیزۀ همکاری مجدد داشته باشد. بعد  هایدفعه

یمی از آن هوو  ده دقیقه توانست با فریبا در احضار بماند و ن  حداکثرآن شب فرید شاید  
نشسووتن روی  توووان کوو ک کووه از ده دقیقه فریبا طوری خسته شد  بعد. صرف سیاحت شد

فریبووا   .پایان دادمراس   به  و با دلخوری    را مرخک کردصندلی را ه  نداشت. فرید الِعاشین  
 انسووتتومینمتأسووفانه    ه  که انگار یک روز تمام کار یدی انجام داده بود رفت تا بخوابوود.

چووون تمووام  اصلاً مناسب این کار هست یا نه؛ ریباو ببیند ف  بپرسداز استاد  چیزی    بارهنیدرا
بعد از احضار زنگ زد و گفت بووه او   چند دقیقهاستاد    خود  کار را یواشکی انجام داده بود. اما

 او  گفووت کووه خووودبه استاد  توبیخ کرد. فرید    فرید را  یکرده و حساب  که چه کار  انددادهخبر  
. ولی استاد گفت اذن مال مج س خانووۀ خووودش بوووده و را در اختیارش گذاشته  احضار  اذن
بختانه به ذهن استاد . خوشگرفتهمیپس  فرید این کار را بکند، وگرنه اذن را    ردهکمینفکر  

خلاصووه قسمت کار همان بود.  تریندزدانهبپرسد. چون   نوشتهدست  دربارۀچیزی  که  نرسید  
 فرید عذرخواهی کرد و استاد گفت:

ش . حضووورهیکووی از مشووایخ جنوو   ایشووونکسی که احضار کردی کی بووود؟    نیدومی»
 ه  دوام آورده.« ورن ده دقیقه خواهرت همو  ن کمیه تعجب  ک هسنگین قدراین

اش را از تمام انرژیفرید از شنیدن این حرف کمی نگران شد. به استاد نگفت که فریبا  
. استاد باشد  خوبفریبا    حال  که ببیند  کردمیبررسی  و    رفتمی  باید. بعد از ت فن  دست داده

 گفت:

یووادت   . فقووطاحضارش کن. هر وقت خواستی  دممیرو بمت    ترسبک»اذن یک موکل  
زنووه میدر چند ج سووۀ اول  هایی که  تمرین کن و به حرف  چند ج سه  باشه اول با خواهرت

خووود ایوون موکوول   . ضوومناًموثووق نیسووت  کووارتازهاعتماد نکن. چون اطلاعات مدیوم  خی ی  

www.takbook.com



 / بال راست شیطان 74

ازش   نیتووومیعووال  خودشووون البتووه    دربووارۀبه اطلاعات جمان ما نداره.    وسیعیدسترسی  
 بپرسی.«

در فریبا ه   ک ک و  زدمیاین شد که از آن روز به بعد فرید هر شب روی فریبا احضار 
تووا   دادمینیرومندتری را در اختیار فرید قرار    هایموکل  مروربهاستاد ه   .  خبره شداین کار  
یک فریبا  این بار .انجام دهدبا الِعاشین  یتوانست مجدداً احضار یک سالبعد از فرید  اینکه  

 ساعت در احضار ماند و هیچ مشک ی پیدا نکرد.

ع وووم  ر از شوواگردگاهی فراتجای به اندکاندکچند سال به همین منوال گذشت و فرید 
بسوویاری از کارهووایش را  واستاد بیشتر شووده بووود  ی. مدتی بود که ضعف جسم ریبه رسید
بووه اسووتاد   قوودرآن، کاری که ممکن بود انجامش  ش با تر  سعۀ. به دلیل  دادمیفرید انجام  

 .ردکوو میناحساس ضعفی ایجوواد    ترینکوچکدر بستر بیندازد، در فرید  که او را    وردبیافشار  
بووه اذن نیازی خودش را تسخیر کرده بود و برای کارهایش   هایموکلفرید دیگر    همچنین

و   شوودمیپنج هزار جن را شامل    درمجموعکه  حا  او بیش از صد تخت جن    استاد نداشت.
. بووه در اختیووار داشووت  ،بووود  پانزده عفریووت  محل استقرار  که هر تخت  پانزده تخت عفریت

کماکان جدای از اینکه    ،میانعبارتی لشگری از جنیان و عفاریت در خدمتش بودند. در این  
ایوون بووود کووه هنوووز   دادموویچیووزی کووه آزارش  چشمش به طرز عجیبی بسته مانده بووود،  

ارتبا  درستی برقرار کند. وقتی تازه کارش را با فریبووا شووروع کوورده   اِرمائیلبا    انستتومین
خیووال کوورده بووود شوواید بود چند بار برای احضار فرشته تلاش کرد. اما هیچ اتفاقی نیفتوواد. 

 ش خووود قضوواوتبووه ه. امووا اسووتاد که فرشته خود را موکل او قوورار داد  ندکمیاستاد اشتباه  
مجوودداً بعوود  یک سووال  احتماً  فریبا توان دیدن فرشته را ندارد.    گفتمیو    اطمینان داشت

 ناپایدارگنگ و    قدرآن  تصاویر و صداهااما  فریبا چیزهایی دید،    این بارامتحان کرد.    چند بار
آخرین بار چند ماه پیش مجدداً مراسوو  احضووار فرشووته را .  نداشتند  یادهیفاعملاً  که    ندبود

با   ،. بعلاوهبود  کرده  و ترک حیوانی  انجام مراقبهفریبا را وادار به  مدتی    فرید  .بود  هداد  انجام
 گیریارتبووا  هووایممارته  در  ،داشت جس  و ذهن نیرومندتری فریباه   ،سن  با  رفتن
. با وجود این، باز ه  نتوانست فرشته را ببیند و فقووط بود  تبدیل شدهبه استاد مس    با ماورا  
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 ؛پرهیووز انجووام دهوود  فریبا مایوول نبووود بوورای موودت طووو نی  محو را مشاهده کرد.  ایهاله
 اینکه دیگر امید چندانی به باز شدن چش  سووومش نداشووت،  ر  ع یپرهیزهایی که فرید،  

 در دیدن فرشته  وی همین حساب، پیشرفت فریبار  .در تمام پنج سال گذشته انجام داده بود
هنوز به پوونج دقیقووه   و  دیدمیبمتر  فقط اندکی    ردندکمیبسیار کند بود و هربار که امتحان  

 این وضعیت باعث شده بود تووا. شدمیمحو  شفرشته از پیش چشمانتصویر ناپایدار   نرسیده
 .شود تبدیل د د ۀ فرید در ع وم  ریبه تریناص یفرشته به   احضار
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 فصل چهارم

 مرگ مشکوک 

 

 را  که چشوومانشگره زد  فرید پارچۀ مشکی ضخیمی را برداشت و طوری دور سر فریبا  
 شکامل پوشاند. سپس روبروی او روی تخت نشست و یک تکه کا ذ کوچک را کووه رویوو 

و  بود به شکل مخوورو  درآورد و درون یووک نع بکووی گذاشووت شده از اعداد کشیدهجدولی  
کا ووذ دود دستش آن را خوواموش کوورد.    پیش از اینکه آتش پخش شود با بادِبعد  .  آتش زد
. فریوود چشوومانش را کرد  آهسته شروع به پایین رفتن  روی آنسوختن    زمان خطه کرد و  

اش کاملاً جدی بود و کمتوور خواند. چمرهمی  یبست و سرش را پایین انداخت. زیر لب چیز
به فرید همیشگی شباهت داشت. درنمایت چشمانش را باز کرد و به خواهرش چش  دوخت 

 و با لحنی محک  گفت:

 کن !«عَثَ  جن را احضار می، کَئوت»من با نیروی تسخیری که در اختیار دارم

 جنیووانپرشوومار از    ایقبی هبر  که    هزار ساله بودده  عمریمذهبی با    یعَثَ  پیشوایکَئوت
یکی از قدرتمندترین موووکلان رحمانی    این جن.  کردمیفرمانروایی  مس مان شرش رود نیل  

 .فرید بود

 بعد فریبا آهسته گفت: ،چند لحظه ساکت نشستند فرید و فریبا

 مد.«»او

 فرید با حالتی رسمی گفت:

 عَثَ .«جناب کَئوت  سلام»
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 فریبا چند ثانیه سکوت کرد بعد در جواب گفت:

 »سلام.«

 فرید گفت:

 . فووردی بووه کوون ح شکنید تا  کمکم خوامیشده که از شما  مراجعه  به من    مشک ی»
من هست،« بعد گوشی  ینام مادر خدیجه، که عکسش ه  در گوش، با  معیریعبدالرضا  نام  

طبووق   یوواروشن کرد، »مدتیه که دچار گرفتاری    دادمیرا نشان    معیریآقا  حایرا که عکس  
 دچار ط س  شده. لطفاً بررسی کنید که قضیه از چه قراره.«گفتۀ خودش 

 »ب ه حتماً.«

سوواعت   تیووکتیکصوودای    انتظووار نشسووتند.فریبا این را گفت و هر دو در سکوت بووه  
دوباره شروع به صحبت فریبا  اندکی بعد ناگمان  .  شدمیبود که شنیده    صداییرومیزی تنما  

 :کرد

کار یک فرد عادی تونه نمیکه  یط سمات»ط سمات سنگینی برای این فرد انجام شده. 
 .«باشه

 عَثَ  ادامه داد:بنویسد. کَئوتفرید ق   و کا ذی که آماده کرده بود را برداشت تا 

جس  اثیریش از جس  مادیش جوودا از ط سمات روی این فرد انجام شده.    ایمجموعه»
فوورود   شدر ق ووب  همچنووین زوبینووی از پم ووو  .نقوورار داد  یش سنگ بزرگسینهروی    و  شده
 «.نش ه  قفل زدآلت تناس ی ... به...به. کردن

 را با شرم گفت. آخر جم ۀفریبا 

 و ک یوودها رو شدهط س  شش ک ید اجرا    بستن کار و زندگیش  ی»اما باز ه  هست. برا
 .«ندفن کرد  خاکعمق شش متری  در

 فرید گفت:

و ط س   هش بپیوندو آزاد کنید تا به جس  مادیر جس  اثیریش ن کمی»از شما خواهش 
 .«کنیده  باطل   وشش ک ید ر
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 فریبا گفت:

 . منتظر باشید.«شهمی انجام»امر شما 

و باز سکوت برقرار شد. فریبا نی  ساعت در همان حالت ماند. معموً  ایوون جووور کارهووا 
از وخامت اوضاع و سنگینی جووادوی   حکایتو این تأخیر    شدمیدقیقه انجام    یکی دوظرف  

 :و گفت مجدداً شروع به صحبت کرد سرانجام فریباانجام شده داشت. 

قربانی کرد. جسوو  اثیووری  رو»ط س  شش ک ید باطل شد. برای تکمیل کار باید گاوی 
بسیار آسوویب دیووده و   فرد  او ه  آزاد شد و به جس  مادیش بازگردونده شد. اما جس  اثیری

 .«هاعمالیانجام التیامش نیازمند 

 .کندرا یادداشت  دستورالعملکا ذ و ق مش را آماده کرد تا  فرید

مغربی بخونید. با این   یاسینبار    دهبگیرید و در فاص ۀ ط وع تا  روب آفتاب  »باید روزه  
د جس  اثیری شخک رو شفا بدید. باید نزد او بریوود نیتومیو    شهمیفَستون شفابخش  کار نَ

دیگه ذکر رو بخونید تا درمجموووع بشووه  باریکبدمید. فقط قبل از دمیدن باید    شو بر اندام
 بار.« یازده

 با خودش فکر کرد: کردمیدستورات را یادداشت  تند تندکه  فرید

 مغربی! کارم دراومد!« یاسینبار  یازده»

 را تمام کرد: هایشصحبتعَثَ  با این جم ه کَئوت 

 این ط س  یک ط س  عادی نیست. مراقب عواقب کار باشید.« در آخر اینکه»

 فرید چند لحظه متفکرانه به فریبا نگاه کرد، بعد گفت:

 .«دارخدانگه»بسیار خب. از حضور شما متشکرم. 

 و به این شکل ج سه تمام شد.

را باز کوورد و روی تخووت انووداخت و بووه یووک نقطووه خیووره مانوود. فریوود   بندچش فریبا  
 گفت: به همین خاطر .ندکمیکه دارد آنچه دیده را در ذهنش مجس   دانستمی
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 .«نی کمی»بمش فکر نکن. درستش 

 فریبا رویش را به سمت فرید برگرداند و گفت:

با این بنده خدا   اییدشمن»در این چند سال چنین چیزی ندیده بودم. ترسناک بود. چه  
 که این بلا رو سرش آوردن؟« داشتن

 فرید متفکرانه گفت:

 هوو  عجیووب بووود. ون هشدار نسبت به عواقب کووارا. هیچ حدسی ه  ندارم.  ن دومین»
 د.«التاً که کاری از دستمون بر نمیا. اما عجبیشتر حواس  رو جمع کن  باید

 فریبا گفت:

 »درسته.«

 :پرسیدناگمان چیزی یادش آمد و دوباره نشست و  امابرود  که و ب ند شد

 »راستی، جس  اثیری چیه؟«

 :تکیه داد و گفت دستانشبه فرید 

. کالبوود بعوودی کالبوود بینیمی»هر انسان هفت کالبد داره. یک کالبد همین جسمیه که  
کالبوود بووه کالبوود  تریننزدیووکریه که در این مورد ط س  روش اجرا شده. کالبوود اثیووری یاث

عووال   جوریووکترین کالبد نسبت به کالبدهای دیگه. عال  اثیوور  دسترس   جسمانیه و البته در

 "عووال  موووازی". البتووه منظووورم از ننکموویدر اون عال  زندگی  هاپریو   هاجنموازیه که  
. ولی عال  موازی به عال  مادی متص ه. این  شنوی میش  وزها دربارهچیزی نیست که این ر

تا زمانی که   کالبد اثیری انساندر جریانه.    اینجا  موازاتبهمتفاوت و    شک ی  به  اونجاامور در  
اینکووه جوودا بشووه، وارد  محضبهمتحد باشه، در همین عال  ماده اقامت داره، اما   شبا جسم

انجام بشه، یا مثل موردِ ایوون شووخکِ  فردبا ارادۀ خود  نهتومی. این جدایی شهمیعال  اثیر 
و   شده، با زور انجام بگیره. در حالت دوم صرف جداییِ کالبد اثیووری بووه بوودن مووادیط س 

روی جس  اثیووری کارهووایی هوو  انجووام  اگه که زنه. حا  تصور کنآسیب می سایر کالبدها
 بشه دیگه چه عواقبی برای فرد داره.«
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 فریبا پرسید:

 »کالبدهای دیگه چی؟ اونا چی هستند؟«

. امووا هوور کوودوم از ایوون ن دومین  هااونو من ه  جزئیات زیادی از    »شرحش طو نیه
اتی زنوودگی . عوالمی که درشون موجووودبا عالمی متناسب با خودشون هستن  کالبدها متع ق

در جریانه. مثلاً آخرین کالبد، کالبد نورانیه که مربو  به عالمیووه  هااونو وقایعی در    ننکمی
 .«در اون مستقرن هافرشتهکه 

 »کسی هست که بتونه این کالبدها رو از بدنش جدا کنه؟«

 .«انجام بدنرو  این کار بتوننشاید باشه. شاید اولیا الله   ن دومین»

آتش زده بود برداشت و بووه  که در آن کا ذ ای رانع بکی  و  شد  را گفت و دو  فرید این  
برداشووت و بووا دقووت  میووزاز داخوول کشوووی    سمت میزش رفت. در آنجا قوطی کوووچکی را

 بعد ادامه داد. تا بعداً در آب روان بریزد، آن خالی کرد درخاکسترها را 

 بگیوورهعمووده  هکه  زمه مدیریت نیروهاش رو شخصاً و از نزدیک بوو   هاییوقت»استاد  
مثوول  نووهتومیو  شووهمی. در این حالت وارد عال  اثیر نهکمیکالبد اثیریش رو از بدنش جدا  

. گاهی که زد و خوردهای جدی پیش بیوواد ایوون هیک فرمانده آرایش نیروهاش رو انجام بد
و اینکه کسی بخووواد  شهمیدر عال  اثیر انجام   . چون در این حالت اصل درگیریهکار  زم

 .«کارایی ندارهرو دونه دونه احضار کنه و بمشون دستور بده چندان  هاجندر عال  مادی 

 فریبا گفت:

 .«نیکمی»ولی تو خودت دونه دونه احضارشون 

 بدم.«نست  فرافکنی اثیری انجام تومیچشم  باز بود، من ه   اگهندارم.  ایچاره»من 

 ن  جس  اثیری  رو آزاد کن ؟«تومیمن کاری کن  که چشم  باز بشه  اگه»یعنی  

هووا و دعانویس، امووا کووافی نیسووت. خی ووی از ایوون  زمووه »بوواز بووودن چشوو  شوورطه
. کالبد اثیریشووون رو جوودا کوونن  ننتومی. اما نچش  ک  و بیش بازی دارن  هابازکنسرکتاب
بووه توانووایی خووروی از بوودن  برای موودت طووو نی اعمال خاصانجام و ترک حیوانی باید با 
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ما یبرسی. ضمن اینکه این کار فشار زیادی به آدم میاره. خود استاد ه  این کار رو بیشتر قد
 داد.«که اوضاع سلامتیش بمتر بود انجام می

 شگفت و به اتاق  خیربهشب. فریبا  بیدندخوامیساعت یک ربع به یک بود و هر دو باید  
چنین ط سوومی را ندیووده  تاکنونرفت. فرید پیش از خواب اندکی به ج سۀ احضار فکر کرد. 

کووه دسووتی تمووام در   قدرتمندی بووودشیطانی    ینیرو  عامل این ط سماتاز قرار مع وم  بود.  
. همچنین فرید به هشداری که به او داده شد فکر کرد. یعنی ممکن بود خطری داشتجادو  

ه در افکارش  وطه خورد، چون به قول خودش عجالتاً کوواری از در انتظارش باشد؟ کمی ک
 نیت روزه کرد و خوابید. روز بعد، برای آمدبرنمیدستش 

روز بعد که جمعه بود دیروقت از خواب بیدار شد. بعد از شستن دست و صووورتش وضووو 
مغربووی کوورد. بوویش از پوونج سوواعت   یاسینگرفت و رو به قب ه نشست و شروع به خواندن  

. کردندذُش میذشُ  سر و چشمانشو  بود  خشک شده  مثل کویر  ول خواندن بود. دهانش  مشغ
داد تووا خسووتگی را تحموول کنوود تصووویر پیکوور داد. آنچه به او قوت موویادامه می  حالبااین
و با  جور انسانیتصور کند که چه   انستتومینشکنجه شده بود.    رحمانهبیبود که    ایاثیری
بخواهد. گذشته از این، از ظاهر   انسانی دیگرحاضر است چنین چیزی را برای    ایانگیزهچه  

امر پیدا بود که بعد از پنج سال با سط  دیگری از امور ماورائی روبر شده است. از این بابت 
 هایزدگیجنکوچک،    هایبستگی  شدمیمواردی که به او ارجاع    تاکنونکمی نگران بود.  

که   سط  پایین  که دعانویساندردسرهایی    همانبودند. از    پاافتادهشیپمعمولی و جادوهای  
. ایوون قسوو  آورنوودیمپوویش بوورای مووردم  نندکمیزنانه پیدا  هایآرایشگاهمراجعانشان را از 

مطمووئن بووود  و آمدنوودینم حساببهزحمتی برای فرید   وجود دردسرساز بودنشان  ، باجادوها
از پس  سادگیبهدرگیر شود،  دهندیمدوها را انجام جا اینکه اگر به هر دلی ی با کسانی که 

 بود.سط  با   ایحرفه. آما این مورد فرش داشت و یک کار آمدبرمی هاآن

مغربی فارغ شد، اسووتراحتی کوورد و بعوود از افطووار سوووار   یاسینوقتی از ده دور خواندن  
 نوودآشوونا شووده بود  ه که تازه با    قبلموتورش شد و به خانۀ استاد رفت. استاد از چند سال  

و   پشووتک موهووایش  .  و رد عبور زمان بر جسوومش کوواملاً مشوومود بووود  شده بود  ترتکیده
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برایش تعریووف کوورد. کامل    طورهبریشش سفیدتر و ب ندتر شده بود. فرید ماجرای احضار را  
 استاد با شنیدن ماجرا دستی به ریشش کشید و گفت:

بووه   هاسووال»هوم... هرکس این کار رو انجام داده آدم کارب دی بوده. من در تمام ایوون  
گذاشووته باشوون. بیشووتر   تووأثیرندیدم که روی کالبوود    هاییط س ه     یکدستتعداد انگشان  

داره، چووه برسووه   کالبدهای مخت فیکه انسان    حتی خبر ندارن  ی که جادو انجام میدنیکسا
 .«اثر بذارنبه اینکه بتونن روی این کالبدها 

 گفت: و بعد از چند لحظه فرورفتبه فکر فرید 

بووه  ، چطووور تونسووت بودهکار یک استاد  ط س  اگه»ولی ابطال ط س  کار سختی نبود. 
 باط ش کن ؟« این سادگی

 گفت:استاد لبخندی زد و 

استادی. شاید هنوز خی ووی چیزهووا پا  یک    برای خودت  الآن. تو  نیکمی  نفسیشکسته»
بووه خوواطر وضووعیت چشوومت و   شکه این هوو  بخشووی  بمشون ع   نداشته باشی،که  باشه  
کارهووایی رو انجووام  الآن. تههااما این چیزی  یر از توانایی منه، کاریک   به خاطر  شبخشی
 هایسال ه تر بودم و حتی زمانی که جوون  هاشون برای من سختهبعضی  انجام  ی کهمید

با یی که   سعۀبه  عمدتاً  . البته این مط ب  بیشتری از تو طول کشید تا بتون  انجامشون بدم
شوواید چشوومگیر بوووده.    هاسالداری مربوطه. اما جدای از اون، رشد و تعالی روحیت در این  

 سووؤالوضعیتت    دربارۀ  باریکزیر نظرت دارم و هر چند وقت    دقتبهمن  خودت ندونی، اما  
 .«نراضی  ازت شرایطت بسیار خوبه و اهالی آسمان.  ن کمی

اسووتفاده   اش فرشووته»اهالی آسمان« عبارتی بود که استاد از آن برای ارجاع به موک ین  
ایوون   کووه اگوور  دانستنمیهرچند    خوشحال شد.  حسابی  . فرید از شنیدن این تعریفکردمی

اعمووال بوواز نشووده. در ایوون پوونج سووال  چشوومش  ، پس چرا هنوز  پیشرفت واقعاً اتفاش افتاده
فراوانی را تحمل کرده بووود.  هایریاضتهای زیادی نشسته و چ ه، به بسیاری را انجام داده

ایجاد نشده بووود. در وضعیتش چشمش باز نشده بود، ب که حتی اندک تغییری ه    تنمانهاما  
کووه فریبووا   هوواییوقت. گاهی اوقات، خصوصوواً  شدمی  اش یدیناامبسیار موجب    شرایطاین  
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کووار را کووه   کردمیخودش فکر    شرایط احضار را ندارد، با  گفتمیو    گذاشتمیطاقچه با   
بپرسد که چوورا چشوومش   اش شبانهاز استاد چند بار خواسته بود در ج سات    کنار بگذارد.  کلاً
به وقتش. ایوون وضووعیت دلی ووی   چیزهمه»که    گرفته بود. استاد پرسیده و پاسخ  شودنمیباز  
 زحمتووی کووه او کشوویده بووود  ده یووکد که با  فرید کسانی را دیده بواما چه دلی ی؟    «.دارد
 .شدمیدیوار را ببینند. اما او باید برای کارهایش طفی ی خواهرش  طرفآن انستندتومی

تووا روز بعوود بووه بیمارسووتان ه دایی مجید زنگ زد به خانه برگشت بفرید  وقتی  آن شب  
از   هووااینمجدداً سراغ استاد را گرفت و گفت    مجیدبرود و ابطال ط س  را کامل کند. دایی  
 .دهدمیکار را انجام با دستور استاد  الکی گفت کهمن خواستند که استاد را ببینند. فرید ه  

 هایبیمارسووتاندر یکووی از    معیریآقا  حایروز بعد حدود ساعت ده به بیمارستان رفت.  
دم   شدمی  معیریآقا  حایکه برادرزادۀ    مجیددایی    باجناغخصوصی شمال شمر بستری بود.  

دیگووری را   شووخکدر بیمارستان منتظر او بود. با دیدن فرید کمی جا خورد. گویی انتظووار  
داشت. ولی خودش را جمع و جور کرد و با روی خوش و تشکر فرید را به اتوواش خصوصوویِ 

نووزار روی تخووت افتوواده بووود. و  بووا ظوواهری زار    معیریآقا  حای  ،در اتاش.  برد  معیریآقا  حای
ه  آمده بودنوود.   معیریآقا  حایفرید گفته بود اتاش خ وت باشد، اما زن، دختر و پسر    بااینکه
 کنار گوش دخترش گفت:ی فرید وارد اتاش شد، زن وقت

 د مشکل بابات رو حل کنه؟«خوامی»این بچه 

کوورد. فریوود هوو  بووه روی آن طرف را نگاه    زدهخجالتزد و    ایسق مهدختر به مادرش  
تا پایووان کووار  زدمیخودش نیاورد و در عوض برای از سر باز کردن مادر خانواده که حدس 

 نباید موقع کار زن در اتاش باشد.که گفت  شودموی دما ش قرار است 

 گفت:کرد و  دیرسمی به نظر ایفممیدهخانواده که جوان  پسرفرید رو به 

 .«هشکمیم. کارم اینجا زیاد طول نانجام دادو قبلاً »من اصل کارها ر

بوورای بووار است که قرار است    نی  ساعتیاین را گفت که فکر نکنند کارش فقط همان  
را در دسووت  معیووریآقووا  حاینشست و دست  بیمار  . کنار تخت  مغربی بخواند  ینیازده  یاس
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ر بوو  از پایووان ذکوور،حدود نی  ساعت بعد، پس . را آ از کرد یازدهمین تکرارخواندن  گرفت و  
و   داد  پسوور بیمووارو بووه    درآورداندام بیمار فوت کرد و ب ند شد و از جیبش تکووه کا ووذی را  

 :گفت

ک تمیه یهمراه پدرتون باشه. در اسرع وقت یک کیف گردنی کوچ  بایدکه    »این دعائیه
 .«نکنید ش از گردن پدرتون جدا  وجههیچبه  و ذاریدش بداخ کنید و دعا رو 

ای را دسووتمال تاشوودهش یک قوطی کبریت درآورد و از داخوول آن  دیگر  از جیب  سپس
 در برداشووت و را هوواآنرار داشووت. فریوود قچمار سوزن ته گرد  بیرون کشید. درون دستمال  

 .فروکردچمار کنج دیوار اتاش 

ایشون به اتاش راه پیدا نکنه.    یکه ط س  جدید  ننکمیایجاد    ه  حصار  هاسوزن»این  
ضمناً باید یک گوواو هوو   .یک امنیت مضاعف دارن  باشنزمانی که در این اتاش  تا    ک دست

 نیازمندان پخش کنید.« بینبرای دفع این بلا قربانی کنید و 

پسوور ناباوری را در نگاه    انستتومیاین را گفت و از اتاش بیرون رفت. موقع خداحافظی  
نابوواوری ع ووت  نبود و دیگر به آن عادت کرده بود.    ایتازهاما این چیز    .ببیند  معیریآقا  حای
این بووود کووه  اص ی یمسئ هب که    ؛نبودفرید  و حرکات    هاحرفبودن  و  ریب  عجیب  مردم  

. فرید دادمیو آن اعمال را انجام    زدمیرا    هاحرفجوان ک  سنی که ریش ه  نداشت این  
 .پذیرفتندمیمردم با جان و دل  کردمیتردید نداشت که اگر استاد عین همین کارها را 

دو روز  .سووپری کووردکاملاً عادی را رفت و مابقی روز   فروشیکتاباز بیمارستان به  بعد  
بووود   کارش مشغول    فروشیکتابدر    اینکه روز سوم کهدیگر ه  به همین منوال گذشت تا  

به شووکل بود. گفت که حال عمویش   مجیددایی    باجناغ.  ا او تماس گرفتشمارۀ ناشناسی ب
چیزی جووز نتیجووۀ کارهووای آن روز فریوود   انستتومینبمبود پیدا کرده و این    آساییمعجزه

گشته. به همین خوواطر حسووابی رراه برود و اشتمایش ب  اندتومیباشد. گفت که بیمار اکنون  
خواست تا اجووازه دهوود مقووداری پووول بوورای از فرید  تشکر کرد و از طرف خانوادۀ عمویش  

ال شوود، امووا بودن اقداماتش خوشووح مؤثر. فرید از شنیدن خبر  به حسابش واریز کنندتشکر  
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از  پووول رااگوور مای نوود که گفت  پس از اصرار طرف مقابل ،حالبااین گرفتن پول را رد کرد.
 .بدهند به خیریه طرف او

مجوودداً تموواس   مجیوودیک هفتۀ دیگر ه  از این ماجرا گذشت تا اینکه یک روز دایووی  
نبود و ایوون فریوود را   همیشهمثل    مجیدببیند. لحن دایی    فرید را  فوراً  بایدگرفت و گفت که  

چمرۀ  با  آمد. آنمغازه را باز کرد و از تک پ ۀ   درِ  مجیددو ساعت بعد دایی  .  کردمینگران  
 ه  مثل صدایش گرفته بود. فرید گفت: مجیددایی 

 شده؟« چیزی»دایی جون خوش اومدید. خیر باشه. 

 گفت: نشستمی چمارپایهروی آهسته   کهدرحالی مجیددایی 

چنووین اتفوواقی کووه  ن کمینهنوز ه  باور   خیر نیست.  ن، خیر نیست. اصلاًادایی ج»نه  
 افتاده.«

 :و گفت روی چشمانش گذاشت و سری تکان دادرا  بعد کف دستانش

 .«کردفوت  حای رضا»

بووه او گفتووه بووود کووه حووال   باجناغ دایووی مجیوودفرید یکه خورد. همین چند روز پیش  
 مرده باشد؟  یناگمان قدراینعمویش بمتر شده. چطور ممکن بود 

 افتاد؟«اتفاش  چطور »

 نگاهی به فرید انداخت و گفت: مجیددایی 

 گفتی موویفقووط یووک موورا بووود،    اگه.  افتادهاتفاش  »مسئ ه دقیقاً سر همینه که چطور  
ایوون بوود شووده. امووا   روز خوب شده، بعد دوبوواره. شاید چند  شهمیبا  و پایین    حالشمریض
 عجیبه که مو به تن آدم راست ریشه.«  قدرناومرا 

 گفت: شدمیفرید که دیگر داشت نگران 

 »خب بگید چی شده.«

 شروع به تعریف کرد: مجیددایی 

www.takbook.com



   87/  مرگ مشکوک

خدا شروع کرد به بمتر شوودن.  حال این بنده  تو از بیمارستان رفتی  از همون روزی که»
هاش خی ی خوشحال شدن. روز بعد حالش حتی بمتوور هوو  شوود. دیگووه مطمووئن زن و بچه

که این بمبودی ناگمانی اثر کار توئه. پسرش رفت برای دعایی که دادی یووک کیووف   بودن
جور کرد و انداخت گردن باباش. یک هفته هر روز حالش بمتر شد و دکتر گفته بووود گردنی  

. حووای رضووادرست در همین موقع، یک  ریبه میاد ملاقووات  مرخک بشه.    نهتومی  زودیبه
خواب بوووده   حای رضاخود  نبوده.    مریضپیش    کسهیچمتأسفانه زمانی که اون  ریبه میاد  

ره و گلاب بووه روت گیمی  پیچهدل  دفعهکیه  میگه    نفقط زنش بوده که اوو همراه ه   
، شهمیدوباره بد  حای رضاتا اینجا هنوز اتفاقی نیفتاده. اما همون شب حال میره دستشویی. 
رستار میاد سرا ش تموم کرده صب  که پویژه.    هایمراقبتبرنش به بخش  اونقدری که می

 .«بوده

 فرید گفت:

 نیست.«»ولی اینکه  یرعادی 

 گفت: مجیددایی 

 »صبر کن.«

 و جیووبش درآورد پاکت توووی از سیگاری ،اینکه توجه کند داخل مغازه استبدون    و بعد
 :ادامه داد سپسروشن کرد. 

 کبود بوده.« ش. دور تا دور گردنپیدا کردن»روی گردن جسد اثر خفگی 

 فرید گفت:

 .«ببینن کار کیه ردنکمی»خب دوربین رو چک  

 .«جاستهمینبخش داستان  ترینعجیبکردن و ه   »همین کار رو

 گارش زد و گفت:یپک عمیقی به س مجیددایی 

شووروع توووی تخووتش    حووای رضوواناگمان  حدود ساعت پنج صب     شدهضبطفی      توی»
. حتووی دسووتش کنهداره خفش می نفر یکدقیقاً طوری که انگار به دست و پا زدن.   نهکمی
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نبوده. پزشکی قانونی هوو    ایدیگهسمت گردنش. یعنی ماجرا حم ۀ ق بی یا چیز    برهمیرو  
 مووردوجووود نووداره. انگووار یووک    چیووزیهیچتأیید کرده که در اثر خفگی مرده. ولی در فی    

 «!کرده باشه اش خفهنامرئی 

 ادامه داد: مجید. دایی کردمیفرید با حیرت گوش 

نبوده. پرسووتار   حای رضاکه موقع مرا کیف دعا گردن    هفممیدن این  که  ایدیگه»چیز  
رده کیووف دعووا گووردنش بوووده کمی  ویژه بستریش  هایمراقبتیادش نمیاد وقتی در بخش  

 «باشه.

 دایی مجید که ذهنش کاملاً آشفته بود خاکستر سیگار را کف مغازه تکاند و گفت:

رو  حای رضووای اتاش  راهرو  هایدوربینوقتی    داره.اما این داستان یک ح قۀ دیگه ه   »
 شده.« حای رضاکه چه کسی در وقت ملاقات وارد اتاش  بررسی کردن تونستن ببینن

 فرید پرسید:

 »چه کسی بوده؟«

نیوواورده. یووک  به دستکه گفت  یک  ریبه. پ یس هیچ نام و نشونی ازش   طورهمون»
 .«و   ر با یک کت چرم مشکی قدب ند سالمیانمرد 

. در یک لحظه قطعات پازل را کنار ه  گذاشت. موورد  ریبووه کردمیفرید مبموت نگاه  
دیوار را برداشووته. بعوود دوبووارۀ  هایسوزنشده، کیف دعا و احتماً     معیریآقا  حایوارد اتاش  
و کووارش بووه  حال او را بوود کوورده  دوباره  . ط س هکرد  اجرا  بختنگونرا برای مرد    ط سمی
 فوورد بوووده، بستری ویژه هایمراقبتدر بخش وقتی  ویژه کشیده. نمایتاً    هایمراقبتبخش  
 انسووتتومیناتفوواش افتوواده. امووا  طوراینتمام کرده. حتماً ماجرا هایش با موکلکار را   ریبه  
. دور و بر خووانوادۀ مرحوووم ردکمینرا باور  هاحرفرا به کسی بگوید. قطعاً پ یس این    هااین
پس چیزی  .دادندمیواکنشی به او نشان که چه    دانستمیبرود، چون خدا    انستتومینه   

 دوباره شروع به صحبت کرد: مجیدنگفت. در عوض دایی 
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یک علامت ه  هک   حای رضاجسد    صورت»و اما آخرین چیز عجیب این ماجرا. روی  
 . یک لحظه صبر کن...«شده

 و گفت: درآوردرا   اش گوشی مجیددایی 

 برام فرستاده. نگاه کن.« باجنا  »این عکس رو 

 واض  وجود داشت:جنازه یک نشانۀ کمرنگ اما  گونۀ راستروی  

 
 فرید گفت:

 »برای این نشانه ه  توضیحی وجود نداره؟«

بوورای ایوون یکووی توضوویحی   هوو   به نشانۀ »نه« تکان داد. فریوودسرش را    مجیددایی  
نیامووده. کووادر درمووان هوو  دلی ووی   بووه وجووود  خودخودبهروشن بود که این علامت  نداشت.  

پووس قاعوودتاً پدیوودار شوودن ایوون بگذارند.    بیمار  صورتنداشتند که بخواهند چنین اثری بر  
 چرا؟  . اما چطور وشدمیعلامت به همان  ریبه مربو  

 

 این بوواردم  روب وقتی به خانه برگشت، فریبا را برای ج سۀ احضار دیگری آماده کرد. 
را احضار کرد. یکی از چندین موک ی که بر   معیریآقا  حایحاضر در اتاش    هایموکلیکی از  
 فرید به موکل گفت: چمارگوشۀ اتاش سوار کرده بود.  هایسوزنروی  

 .«هشد به ما نشون بد معیریآقا حایوارد اتاش که  ریبه   رو  ایلحظه»لطفاً 

 :کرد دیدمیی که هایفریبا روی صندلی اندکی تکان خورد و شروع به بازگو کردن چیز
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بووا کاپشوون سوویاه. نگوواه   .سووالهشصتوارد اتاش شد. یک مرد قدب ند، حوودوداً    مردیک  »
ک یبا سر مریض... یک بطری کوچ... اومد نهکمی هتختخوابروی  که به مریض  ایموذیانه

 مریض تکون کمی خورد اما بیدار نشد.«برداشت و گرفت زیر دماغ مریض... 

 فرید زیر لب گفت:

 »حتماً داروی بیموشیه.«

 فریبا ادامه داد:

، از گووردنش درآورد و ف گردنوویدور گردن مریض و یک چیزی... یک کیوو   برد»دست  
حا  شروع کرد به بررسی اطراف اتوواش...   ...یستادهاونجا وا  طورهمینذاشت توی جیبش...  گ

یک ... یکی چیزی روی گوشۀ دیوار نظرش رو ج ب کرده... نهکمیداره روی زمین رو نگاه  
تشووخیک بوودم چیووه، خی ووی   ن تووومین...  نووهکمیچیزی رو از دیوار برداشووت و داره نگوواه  

 کوچیکه...«

 »سوزنه.«

رو از دیوووار در   هاییسوووزندیگۀ اتوواش و    هایگوشه... داره میره  ه... انگار سوزندرسته»
... داره از اتوواش میووره بیوورون... دیگووه زنووهمیلبخنوود  ...لحظووه ایسووتاددوبوواره چنوود   ...میاره
 .«بینمشنمی

 د گفت:یفر

 رو ببینی ؟« اش بقیه   نیتومی»چرا ن

 موکل پاسخ داد: جایبهفریبا 

و داخوول اتوواش هوو  بووه   نهکمیاون از هویتش محافظت  مانع میشن.    موک ینش»چون  
 بود که تونستی  ببینیمش.« موکلدلیل کارهایی که شما کردید بدون 

 گفت: زیر لب فرید

 »درسته.«
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تو در   با چند  یۀ محافظتیِ  خود  هویتاز  . او  کردمیرا    همین کارخود فرید ه     درواقع
، با این همه اختلالی کووه در عم کوورد نیروهووای ردکمین. اگر این کار را  کردمی  حفاظتتو  

 فرید ادامه داد:.  آوردندمیبلایی سرش  حتماً  کردمیشیطانی ایجاد 

روشن شد. احتماً  اون متوجه شده که ط سمش رو باطل کووردی . بعوود   چیزهمهحا   »
رو ط س  کنه. وقتی موفق نشده شخصاً رفته بیمارسووتان.  معیریآقا حایتلاش کرده دوباره 

خیووال کوورد مووال کیووف  . اولتوی اتاش متوجه اختلال در حضور نیروهای همووراهش شووده
ت ببینووه از اول دنبال چنین چیزی بوده. بعد که مکووث کوورد خواسوو   به احتمال زیادگردنیه.  

ود نداره، متوجه حصاری که یا نه. وقتی دید که این امکان وج  نیروهاش امکان حضور دارن
 مطمئن شوودرو پیدا کرد و باز امتحان کرد. وقتی  هاسوزنروی اتاش گذاشته بودم شد. رفت  

آقا حایاول یک حم ه در اتاش به  اً،رفت. بعد لبخندی زد و ،دفاعهبیدیگه   معیریآقا  حایکه  
حم ووۀ نموواییش رو ،  ش کووردنویژه منووتق   هایمراقبتانجام داده و وقتی به بخش    معیری

 انجام داده.«

با روشن شدن ابعاد ماجرا فرید ج سۀ احضار را به پایان رساند و در ایوون اندیشووه  وورش 
سی که او را اجیوور کوورده، و آن فرد  ریبه، یا هرک  معیریآقا  حایشد که چه خصومتی میان  

 .اندرفتهبرای نابودی او تا این حد پیش جود داشته که و
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 فصل پنجم

 وثوق  محفل

 

جایی   ستخوامیکه    ، فریدپیش آمد  معیریآقا  حایکه ماجرای    ایهفتههمان    شنبۀسهروز  
به نووام  ایسالهشانزدهاو دختر  شاگردبه شاگردش سپرد.  را مغازه سهساعت   هایطرف  برود

این دختر بووه کتوواب خی ووی علاقووه   کهازآنجاییبود.    شیکی از دوستانخواهر    مائده بود که
 در مغازه کووار کنوود. وقتپارهکارمند    عنوانبهبرادرش از فرید خواسته بود که بگذارد  داشت،  
دو  ایهفتووهبدهد تووا  اومی یون تومان از جیب خودش به  دوماهی که پذیرفته بود ه  فرید  
 اش شخصوویتا فرید بتواند بیشتر بووه کارهووای  بایستد فروشیکتاببیاید در   بعدازظمرها  روز

نیمه متروک قطعوواً توووی ذوقووش   فروشیکتاببرسد. البته مطمئن بود که کار کردن در آن  
این درخواست دوستش بود و تا زمانی کووه مائووده قصوود نداشووت از   درهرحالخواهد زد. اما  

 گفت: مائدهوقتی فرید به . کردمیبرود، او ه  از حضورش استقبال   فروشیکتاب

شدۀ کتابش رو بگیووره. گذاشووت  عزیزی میاد نسخۀ ویرایش»من دارم میرم. فقط آقای  
ش بووزرا نوشووت  آقووای اشتباه نوودی. روش بده بره. مراقب باش  . بمروی میزهتوی کاور،  
 عزیزی!«

 ش جواب داد:خاص خود مائده با لحن سرتق

 هابرگووه. تا وقتی ه  که بیاد خودم یووک نگوواه بووه  دممی  تحویل  بمش  ،»نگران نباش 
 میندازم ببین  چیزی از زیر چشمت در نرفته باشه.«

 «.» زم نکرده. از کاور درشون نیار
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البتووه ارد.  از خووودش نوود  ترکوچووکبرای افراد  که چرا هیچ کاریزمایی    دانستنمیفرید  
حتی یک موواه خودش اگر کسی    توجیه کرد.  شدمیه  نداشت، ولی آن را    ترهابزرابرای  
او را  سووتخوامی آن روزآصووف کووه    اش نمونه.  داشتمیاحترامش را نگه    بود  تربزرااز او  
بووا . زدمیحرف نامعقول زیاد که  بود سریسبک  جوانگفت آصف    توانمیدرمجموع  ببیند.  

 .داشتمیه متش را نگحر همیشهبود  تربزرااز فرید  وجود این، چون پنج شش سال

. آموودمیکووه از دور    انقلاب فرید آصووف را دیوودخیابان  یک ربع بعد دم ورودی متروی  
لباسووش را روی  همیشووه، که مو و ریش فر  و  سبزهستی  با پو  ،  ر  و  درازبود    یآصف پسر

بووود. او   توجووهجالبسرگذشت آصف در نوع خووودش  .  رفتمیراه    لخلخو    انداختمیش وار  
و تا اوایل نوجوانی نیز در همان   وار بوداطراف سبزدر  ی  اهل روستایکشاورز    ایخانوادهپسر  

. پدرش شیفتۀ ع وم  ریبه بود و این شیفتگی را به پسرش نیز بووه ارث کرده بودجا زندگی  
بووه آصووف  ارادتش به خاطربه حدی بود که اس  پسرش را  علاقۀ او به عال  ماوراداده بود.  

گذاشته بود. تنما دلخوشی ایوون موورد در زنوودگی آصف بن برخیا، وزیر توانمندِ س یمان نبی، ا
خراسووان را های  بازکنبود و به گفتۀ آصف تمام جادوگران، رما ن و سوورکتابع وم  ریبه  

 عووال از این  اش بمرهع وم  ریبه نداشت. تنما ید طو یی در خودش    ،حالبااین.  شناختمی
بود با قدرت ناچیز و   ایمرتبهجن دون  پدر آصف. همزاد  دیدمیهمزادی بود که گاهی او را  

بردی کوتاه اطلاعات بود که در این  آمدبرمیتنما کاری که از او .  اندکدسترسی اطلاعاتی  
. مووثلاً از کووردمیاسووتفاده    هابچووهکند. پدر آصف از این کار برای سرگرم کردن    آوریجمع
بووه   انسووتتومی  مجوواوردر اتوواش    خودش را روی کا ذ بنویسند و    ایک مه  ستخوامی  هاآن
 ناپذیرشکسووتیا اینکه در بازی گل یا پووو     اندکردهرا انتخاب    ایک مهبگوید که چه    هاآن
 بود.

مانع از این نبود کووه پسوورش نتوانوود   رؤیاهایشناکامی پدر در رسیدن به    با وجود این، 
، یک شب او را سال داشت پنج  تنما  روزی جادوگر بزرگی شود. به همین خاطر، وقتی آصف

به روی موجودات ماورایی بوواز شووود.   کودک  چش تا    ندکمیرها  روستا  تا صب  در قبرستان  
ا . صب  کودک رآورده بودره  سر کودک بیچا  هچه بلایی ب  تجربه  اینتصور کرد که    توانمی
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گریه کرده بود کووه تووا   قدرآنبیچاره    کطف .  پیدا کردند  ، با ش واری خیس از ادرارهوش بی
دیوانه شووده.  ردندککه فکر  و چشمانش چنان از وحشت پر بود    آمددرنمیچند روز صدایش  

کووه پوودر   اینتیجووهو    بمبود پیدا کوورد  ک ک   انکودک  پذیرانعطافطبع    واسطۀبهاما کودک  
 .چش  آصف باز شد و به دست آمد  ستخوامی

از یووک هوو  کمتوور بووود.   او  سووعۀ،  آصف  به دلیل شرایط کواکب در زمان تولد  متأسفانه
 انوودتومینهرگووز که به دلیوول نقووک مووادرزادی بود  در این زمینه مانند کسی  آصف  درواقع  

ای شود. تواند یک دوندۀ حرفهچنین کسی هرچقدر ه  که تلاش کند نمی  .درست راه برود
بووود  از سر گذرانوودهکه  ییهااضتیربا وجود تمام کوششی که در این راه کرده و ه     آصف

 انسووتتومین  تنماه، نوو ب. روی همین حسووانصیبش نشده بود   ریبه  در ع ومهیچ پیشرفتی  
و از این طریق بووا  مدیوم خوبی باشد انستتومین، حتی آتش ع وم  ریبه دراز کند  ربدستی  

. باز بودن چش  سومش و موجودات ماورایی فشوواری بوورای موجودات ماورایی ارتبا  بگیرد
 ، و ارتبا  گرفتن با ایوون موجوووداتهاآنوارد شدن به فرایند تأثیر و تأثر با    ندارد. اماانسان  

بتوانوود  آنکووهیبتوانست این موجودات را ببینوود، تنما می به همین دلیل.  شودمیباعث فشار  
که توان اجرایی  قرار داشتمقابل فرید  در نقطۀ  درست  جمتازاین.  شود  هاآنوارد ارتبا  با  

 با یی داشت اما قادر به دیدن ماورا نبود.

 آصف ج و آمد و دست شل و ولش را به کف دستان فرید کوبید و گفت:

 سلام بر س یمان زمان.«»

 گفت: ه فرید 

 .«دورانی »سلام بر آصف بن برخیا

 . فرید گفت:خندۀ خرخر مانندی کردآصف 

 میری ؟«ی بگی کجا خوامی»هنوز ن

 دیگه باید صبر کنی.« ک یک»چرا... میگ . ولی  

 » اقل یک راهنمایی بکن!«
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 گفت: برسد به نظرآصف که دوست داشت مرموز 

 .«برمتنمی »نترس، من جای بد

شمال وار مترو شدند و کمی بعد در ایستگاه دروازه دولت مسیرشان را به سمت  س  هاآن
. چون معموً  چیزهایی کووه از روندمی. فرید کنجکاو بود بداند که کجا  عوض کردند  تمران

فرید را به یک   باریکمثلاً  .  آمدنددرمیاز آب    جالبه   بودند، واقعاً    انگیزهیجاننظر آصف  
 وارد نشده بود و آن ارواحمج س خصوصی احضار روح برد. خود فرید هرگز به وادی احضار 

زنی که او را  . در آن ج سهکردمیتماشا  تنما باری بود که یک احضار روح واقعی را    مج س
 نوبتبووهو هر یک از حضار  را احضار کرد    ،بزرا  یسرا زل  ،حافعروح    زدندمیمادام صدا  

یکووی از ابیووات مج س را امتحان کنوود،    واقعی بودنند. فرید برای اینکه  از او پرسید  سؤالی
آن را از اشووعار حووافع   اننوودتومی  نوودرتبهاهل ادب هوو   که حتی  خواند  را  خاجوی کرمانی  
مادام کمی  این بیت را در وصف چه کسی سروده است؟ که  پرسید  روح  از  و    تشخیک دهند

 و گفت: مکث کرد

 «ه!شاعر دیگرین نیست و متع ق به وایشاین شعر مال  میگن»جناب حافع 

و فریوود سوووخت شوود    پرسیدن  سؤالنوبت    انحرافی،  سؤال، با پرسیدن این  ترتیباینبه
 .ه بودنگاهش کرد چپچپداشته،  گیریمچفرید قصد  ه بودفممید مادام که

بوورده بووود. خووود  به نام آقای پیرنیا ه  آصف فرید را به دیدن پیرمرد ثروتمندی  باریک
 هادتموو   اش نوووهکووه    را  اما بعد از اینکه فرید مشووک ینداشت.    توجمیجالبپیرمرد ویژگی  

زیووادی از جوینوودگی   هایداستانو    ارادت پیدا کرد  هاآنبه  پیرمرد    ،بود رفع کرد  آن  گرفتار
کووار  که تعریف کرد هاآنو برای  او یک شکارچی گنج واقعی بودگنج برایشان تعریف کرد.  

 یامتروکووهدر کاروانسرای  توانسته    شروع کرده و  خودشان  را در نوجوانی از اطراف روستای
ستا را رها کرده و کوزۀ کوچک اشرفی پیدا کند. بعداً رویک  بوده    که معروف به داشتن گنج

اه ردر زمینووۀ فووروش لبنیووات مح ووی  کاسبی خودش را    بااینکه  زمانه به شمر آمده بود و  
 ماجراجوییبیشتر دنبال    گفتمی، به جستجوی گنج ه  ادامه داده بود. پیرمرد البته  انداخته

سووت گنج دیگری بووه دکه  یر از همان کوزۀ اشرفی    کردمیبوده تا پیدا کردن گنج و ادعا  
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وجووود داشووت و آن زمووانی بووود کووه ناگمووان از  یشووکاف اش زنوودگی. اما در داستان نیاورده
رسوویده   کارخانۀ تولیوود لبنیووات  اندازیراهدر یک مغازۀ کوچک به    لبنیات مح یفروشندگی  

 .ندکمیپر را  شکافاین  یپیدا کردن گنج دوم زدمیبود. فرید حدس 

خلاصه پیرمرد در آخرین ملاقاتی که با ه  داشتند برای تشکر از کاری که فرید بوورای 
 :بود هو گفت هداد هاآنزردرنگ به  قدیمی انجام داده بود، یک کا ذ اش نوه

 وقووتهیچنگمووش داشووته بووودم امووا    هاسال»این سند یک گنج درست و حسابیه. من  
 سوووارهکه روی این گوونج سمتش نرفت . چون مشاورم در ع وم  ریبه به من گفت ط سمی 

از شناسووه کووه بتونووه اونقدر قدرتمنده که نه خودش امکان ابطالش رو داره نه کسووی رو می
. شما نموندهچیز زیادی از عمرم باقی  ه   و    نیازمبیاز مال دنیا  ه   . حا  من  بر بیاد  شپس
د ب دِ کار هسووت، شوواید شووما گیمیاستادتون اون طور که شما    اگهخوبی هستید.    هایبچه

 بتونید به این گنج برسید.«

چیزی به استاد نگفت. چون مطمئن بووود روی  وقتهیچفرید آن کا ذ را نگه داشت اما 
ار بود که روزی بتواند خودش ط س  را بشکند و امیدو  و  دهدنمیخوشی به این قضیه نشان  

 را تصاحب کند.گنج 

ببوورد.   یجووالب  جایبووهآن روز ه  فرید انتظار داشت که آصف او را  ،  ایپیشینهبا چنین  
 وقتی از ایستگاه متروی قیطریه خاری شدند فرید دیگر طاقت نیاورد و به آصف گفت:

 از کنجکاوی.«مردم »خب بگو کجا داری  میری . 

 به خودش گرفت و گفت: ایخبرهآصف قیافۀ 

بگ . درست نیست مردم عووادی از ایوون چیزهووا بوواخبر بمت  چیزی    شدنمی»توی مترو  
 بشن.«

اندکی مکث کرد ولی چووون فریوود چیووزی نگفووت بووه   از جانب فرید  بعد به انتظار تأیید
 صحبت ادامه داد:

 «!به یک جای باحال. به یک انجمن مخصوص ع وم  ریبه برمتیم»دارم 
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 یرقانونی بود   مطمئناًچنین انجمنی وجود داشته باشد. چون    واقعاً  فرید تردید داشت که
 :گفت. آصف ردندکمیو همه را دستگیر 

اساساً وجودش رسمی نیست و بیشتر یووک   درواقعاین انجمن اس  رسمی نداره، چون  »
ی  اونجا میوورای که به  خونه. چون مالک  گنمیوثوش ه     محفلدورهمیه. اما گاهی بمش  

 ک خونووهعملاً مال الآنزندگی نباتی داره و که  اسدالله وثوقه. البته این بنده خدا خی ی ساله  
 الآنیی هوو  کووه اینجووا. هبووود رضاشوواهرجال زمووان  از پدر اسدالله خان.  است  کاوه  پسرش 
 «از همون زمان مونده و خونۀ بزرا قشنگیه.  ننکمیزندگی 

 فرید پرسید:

 »ربطش به ع وم  ریبه رو نفممیدم.«

 آصف گفت:

موون کووه  جزبووهالبتووه . نخبووره»تمام کسایی که اونجا رفت و آمد دارن در ع وم  ریبه 
. اما گویا با شدمیدر ج سات حاضر  استاد ه  تا چند سال پیش  محاف  .    جورنیاسرجمازی  

. افتتاح این مج س با اسوودالله بینندیگه رو نمیخوره و دیگه هم خان به مشکل میاسدالله
آدم سووختی  کوواوه. امووا اینکاره بووودش داد. اسدالله خان خودش ه  ادامه  کاوهخان بود، اما  

کتوواب  بووارهدراینداره  گویووا  هوو   الآن.  نووهکمیکشیدن نیست و به شنیدن داسووتان اکتفووا  
 پسر خوبیه.« درهرحالنویسه. بیشتر مطالعۀ نظریِ ع وم  ریبه رو دوست داره. ولی می

. رسیدند  بستده پانزده دقیقه راه رفتند تا به یک کوچۀ بن  زدندمیکه حرف    طورهمین
و  بردانتمای کوچه فقط یک در قدیمی سبزرنگ وجود داشت. آصف فرید را به داخل کوچه 

 وارد خانه شدند. و در باز شدوقتی زنگ زدند 

بود کووه وسووط یووک   اول  به سبک دوران پم وی  یاسادهآجری بزرا اما    خانه عمارت
 در کنوواریک استخر هوو   .حیا  پر از درخت و گل بودمتری واقع شده بود.    هزار  چندزمین  

گذشووتند و در را  یاز ایوووان ،. از چند پ ه با  رفتندخوردیمو خاک    بود  خالی افتادهساختمان  
 هل دادند و وارد شدند.

www.takbook.com



   99/   محفل وثوق

 باز کرده، چون کسی بووه استقبالشووان نیامووده بووود.  برایشان  مع وم نبود چه کسی در را
پس از عبور از یک . داشتکه از بیرونش پیدا بود، فضای بزرگی   طورهمانداخل ساختمان،  

را پوشووانده   آنراهروی کوتاه وارد سالن بزرگی با کف سنگی شدند که چند فوورش نفوویس  
د که بووا ورود فریوود و آصووف استیلِ دور سالن چمار پنج نفر نشسته بودن  هایمبل. روی  بود

یک دستش را روی سینه گذاشت و با   ادب  رس به  آصف  .دیچرخ  هاآنسرهایشان به سمت  
و شروع کرد به چرخیدن دور مج ووس و کشید  دنبال خودبچه یک مثل دست دیگر فرید را  

بدنی ستبر   و رفت پیرمردی بود با قدی کوتاه،. اولین کسی که سراغ اهاآدمسلام کردن به  
 . آصف گفت:سر داشت رو کلاه شاپو ب نابینا بود رمردیپداشت.  یپرپشتکه مو و سبیل 

 خوب هستید؟«ارادتمند شما آصف ، . مرتضی»سلام عمو 

ه   مرتضیکه از جایش ب ند نشده بود را گرفت و دست داد. عمو   مرتضیو دست عمو  
بووه بعدی پیرمرد دیگری بود  . نفراما چیز بیشتری نگفت   رشی کردلام  به نشانۀ س  زیر لب
تا   از روی صندلی ب ند کردخودش را    سختیبهکه از فر  نحیف بودن  مرودشتی    استاداس   

 سرپا بایستد و در جوابِ سلام آصف با ممربانی گفت:

 ؟«آقا کی هستند ..آصف، مدتیه ک  پیدایی.آقا »سلام  

 :گذاشت و او را به ج و هل داد و گفتآصف دستش را پشت فرید 

 های ع وم  ربیه.«ستردو البته از کار . از مردان نیک روزگارهفرید آقا این»

 پیرمرد نگاهی به سر تا پای فرید انداخت و با ممربانی گفت:

 ... پیداست.«، ب ه،»ب ه

بود و موهای   طاس بود که وسط سرش    اندامیدرشتسالۀ    و چند  بعدی مرد شصتنفر  
سووعی کوورده بووود   بااینکهمرد کت سیاهی به تن داشت و  دور سرش را پرکلا ی کرده بود.  
 ساله  دو سهچمل و  ر آخر، دو مرد بودند که یکی حدوداً  مرتب باشد، بسیار بدتیپ بود. دو نف

 .نمودمی  سی و پنج شش سالهو دیگری حدوداً  
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ست. به اش کار فت که گفتند در اتاشررا گ کاوهآصف سراغ  از سلام و ع یک اولیه،  بعد  
برد. در آنجا بعوود از مجدداً دست فرید را گرفت و به سمت انتمای سالن  آصف  همین خاطر  

اتوواش، فضووای بزرگووی بووود کووه عبور از راهرویی دیگر به اتاقی رسیدند که درش بوواز بووود.  
خطووی و قوودیمی   هاکتاببیشتر    رسیدمی  به نظر.  داشت  وجود  ۀ مرتفعیکتابخان  دورتادورش 

قوورار داشووت بزرگی  میزتحریرپنجره ج وی آن  در باشند. در انتمای اتاش یک پنجرۀ قدی و
نشسته با ظاهری موقر    سالهچمل  حدوداًمردی  میز  که رویش پر از کتاب و کا ذ بود. پشت  
. او و کنار موهایش شروع به سفید شدن کوورده بووود  بود. صورتش را کامل اصلاح کرده بود

اینکه متوجووه حضووور آصووف و فریوود شوود از جووایش   محضبهولی    نوشتمیداشت چیزی  
 آمد. دست آصف را به گرمی فشرد و گفت: اهآنو به سمت   برخاست

 مدی. دلمون برات تنگ شده بود.«او»سلام آصف جان. خوش 

با او هوو  دسووت داد. آصووف در معرفووی فریوود   بامتانتبعد نگاهش را به فرید چرخاند و  
 گفت:

 گفته بودم.« ازش براتونکه  خاکسار. همون شاگرد استاد هفرید این»

 فشرد. گفت: ترگرمشد و دست فرید را  ترگشاده کاوهبا شنیدن این حرف روی 

شووما رو بووا  بوواریکگفووت  حتموواً    . من ه  بمشه»آصف جان خی ی از شما تعریف کرد
 .«هبیار خودش به محفل خودمونی ما

 و گفت: لبخندی زدفرید شرمگین 

 »نظر لطف شماست.«

 گفت: کاوهبعد 

»من کارم تقریباً اینجا تمومه. فقط دفترم رو بردارم و بیام به سالن. شما برید، من هوو  
 میام.« الآن
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کنار  برای خودش جایی را کنج مج س  کاوهدقیقه بعد همه در سالن نشسته بودند.    چند
انتخاب کرده بود. دفتوور و ق مووش را هوو  بووا خووود آورده و روی یک ساعت ایستادۀ قدیمی 

 حضار گفت: به رو کاوه. کنار دستش گذاشته بودعس ی 

ه آخر ماه دیگه و یک ج سۀ دیگه. ممنون که اومدید. البتوو   شنبۀسهباز ه  یک  »خب...  
 .«ظاهراً نتونستند بیان ، کهقرار بود چند نفر دیگه ه  باشن

میوووه را ج وووی  هایبشووقابیک پیشووخدمت    کردمیداشت صحبت    کاوهینی که  حدر  
 .گذاشتمی هامیممان

چووه . اسووتاد، امووروز نی کمیاستاد مرودشتی شروع هر ج سه از بزرا مج س،   رس به»
 برامون تعریف کنید؟«که دارید همیشگیتون های  ای از حکایتتحفه

، بووا حکایت از مصرف تریوواک داشووتکبودش    هایلبپیرمرد نحیف که پوست تیره و  
 آرامش گفت:

از داسووتان  هرچی داستان برای خودم پیش اومده و هرچووی    هاسال»وا  من توی این  
حا  اجووازه   شنیده بودم رو براتون تعریف کردم. چیز جدیدی فکر نکن  مونده باشه.دیگران  

 چیزی یادم اومد خدمتتون میگ .« اگه، بدید دوستان صحبت کنن

 که کمی مأیوس شده بود گفت: کاوه

 «شماست. هایداستانهای من ارم چیزی یادتون بیاد. نصف دفترامیدو»بسیار خب،  

 و گفت: مرتضیبعد رو کرد به عمو 

 ، شما داستان یا حکایتی دارید که برامون تعریف کنید؟«مرتضی»عمو 

 ی رشاً  دمجد،  استنشسته بود انگار مجسمۀ سنگی    حرکتبیکه طوری    مرتضیعمو  
 کرد و گفت:

 »من ه  چیزی ندارم که تعریف کن .«

 را داشت با خنده گفت: که انگار انتظار همین جواب کاوه
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 .«نخی ی حوص ۀ ما رو ندارمثل چند ج سۀ اخیر امروز ه   مرتضی»گویا عمو  

 و رفت سراغ نفر بعدی:

 ذارید.«نمی  خالیدستما رو   معموً »آقای صبوری، شما بفرمایید. شما 

کمووی روی صووندلی  ،تکانی به شکمش دادبود. آقای صبوری   طاس با مرد    کاوهخطاب  
 :و گفت جابجا شد

رو عوووض م نوووع رابطووه خسته شدم و از روابط مرسوم با ماورا  د که من مدتیهنیدومی»
و چیزهایی که برام پیش میاد ه   المام با عوال  خفیه در تماس  صورتبهبیشتر  الآن. مکرد

شووعر و  صووورتبهاتفاقاً همین دیشب قبوول از خووواب یووک سووری حقووایقی   .از همین دسته
به من المام شد. من ه  از دستشون ندادم و همووه رو یادداشووت کووردم تووا امووروز   موسیقی

 براتون بخون .«

تار سووهیووک    اش صووندلید و از کنار  دیگران باشد خ  ش  بعد بدون اینکه منتظر واکنش
همووان  هووااین. ظوواهراً و بعد از دو سووه دقیقووه زد زیوور آوازبرداشت و شروع به نواختن کرد  

بووود نووه اینکووه شووعرش وزن و   گیریدندان. اما نه آهنگش چیز  ندالمام شده بود  «حقایق»
بووود.  ترپوواییننیز عرفانی  ۀس از نظر محتوا ه  از اشعار درجهداشت.   یقافیۀ درست و درمان
بووه   .خندیوودمی  زیرزیرکوویدستش را ج وی دهانش گرفته بود و    یکنار  آصف روی صندلیِ
را بیشووتر   هوواآدمایوون    . امووا آصووفدارخنوودهبووود تووا    آورشوورمبیشتر    دیدمینظر فرید آنچه  

داشت. فرید با خودش فکر کرد ایوون   داریخندهآقای صبوری شخصیت    شایدو    شناختمی
مج سی که آصف با این همه شور و هیجان او را به آنجا آورده بود تا اینجای کار که چیزی 

 د.زمی ساز انهدستخامو مردی که  نددزنمی. دوتا پیرمرد که حرف هبرای عرضه نداشت

تحموول ساز و آواز آقای صبوری را با آن حالت عارفانه که به خود گرفتووه بووود   یک ربع
از   نیووازبیو ابیووات را کووه از فوور  سووادگی    کووردمی  ثمک  یهرازگاهآقای صبوری  .  کردند

اما به هر شکل که بود نوبت او تمام شد. فقووط دو نفوور دیگوور .  کردمیتوضی  بودند، تفسیر  
در لحنش نشانی از طعن و تمسخر باشوود بووه   آنکهبی  کاوه یر از فرید و آصف مانده بودند.  

 آقای صبوری گفت:
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 .«که از بین نرنرو در دفتری ضبط کنید  هااین  کاش ای، واقعاً لذت بردی . بهبه»

 و گفت: نشسته بود به نشانۀ تشکر تعظیمی کردکه  طورهمانآقای صبوری  

 هست  که چاپشون بکن .«ه  فکر  ی. اتفاقاً توکردم»ب ه همه رو ضبط 

 گفت: کاوه

 «حتماً باید یک نسخه ه  برای من کنار بگذارید.  .عالی»بسیار ه  

 چمل و اندی ساله و گفت:رو کرد به مرد و 

 چیزی نداری؟«حکایتی،  »بامداد جان، شما حرفی،  

 گفت: ی داشتبکه ظاهر محجو بامداد

 .«بدی تماشاچی . اجازه بده نبوت رو به آقای موسوی  فقط که من اینجا  نیدومی»

 گفت: کاوه

داستان داشته باشووید. روا یک  ارم شما دیگه برامونامیدو. آقای موسوی،  حرفی نیست»
 برگردون .«  دفتر رو سفید به اتاقنیست که من این 

وقتووی شووروع بووه داشووت.  مغووروریآقای موسوی جوانی بود سی و چند ساله که ظاهر 
  حرف زدن کرد فرید فممید که این فقط ظاهرش نیست که مغوورور اسووت ب کووه واقعوواً هوو 

 گفت: موسوی دماغ سربا  است.آدمی 

یک داستان برای من پیش میاد. ولی توووی راه کووه   ایهفته»داستان که زیاده. حداقل  
در نوووع  .تعریووف کوون  اتفاش افتاد  برام  که اول ماهرو  داستانی  براتون  میامدم تصمی  گرفت   

 .«داستان جالبیه خودش 

کاوه ق وو  در   .کندج ب    خودکامل به  را    حضار  توجهکرد تا    چند لحظه سکوتدر اینجا  
 ادامه داد: های او را یادداشت کند. موسوی بعد از چند لحظهدست آماده بود تا فوراً حرف

ک کووه ازدوای کوورده؛ یوو ه  دی  چند سالیه  بو  بچگی  دوران  من که همبازی  پسردایی»
خودم  یبرادرزادهاین دختر برای من اونقدر عزیزه که مثل   دختر کوچولوی قشنگ ه  داره.
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ایوون اتفاقاتی بوورای  که    مدتیهگفت    به من زنگ زد وپدرش  پیش  . چند وقت  رمدوستش دا
از ب نوودی پوورتش کوورده پووایین. یووا  نفوور بازی یکموقع مثلاً گفت که طفل معصوم میفته.  

. بچووۀ همووداومیکسی پشتش رو چنگ زده. خلاصه اینکه مدتی دائ  بلا سوور بچووه   باریک
که یک خان  ترسناکی هسووت کووه میوواد اذیووتش  هگفتمیطف ک ه  دائ  به پدر و مادرش 

. تا اینکووه تخیلات کودکانه است ر و مادرش البته اولش باور نکردن و فکر کردن. پدنهکمی
بووه همووین .  نووهکمیبچه میگه خان  ترسناکه بمش گفته امشب توی خواب خفووش    باریک
بخوابووه. بعوود از ک ووی   هااونبذارن شب توی اتاش    که  نهکمیبه پدر و مادرش اصرار    خاطر

اما شب  ف  نصبه.  خوامیو بچه شب رو توی اتاش پدر و مادرش    نهکمیاصرار مادرش قبول  
دسووت و نه بچه گ وی خودش رو چنگ زده و داره  یبو می  شهمیپدرش از سر و صدا بیدار  

میشوون. زنووگ میووزنن ننن نجاتش بوودن موفووق کمیپدر و مادرش هر چی تلاش .  پا میزنه
بووه . دارهبرشووون موویو وحشووت    دخترشون میفووتن  هایحرفاورژانس بیاد. در این بین یاد  

. این کووار باعووث کنن به خوندنشروع میو    ی  میارنمیرن قرآن و مفاتهمین خاطر فوری  
و هوویچ ش عووادی بوووده  چیزهمووهولی  بیمارستان    برنمی. بچه رو  بشهتر  دختر آروم  شهمی

. صب  روز بعد پدرش به من زنگ زد و ماجرا رو تعریف کوورد. مشکل جسمی خاصی نداشته
 .«بیان سراغ بچه اومدهام صَ هایجن یکی ازب ه، دیدم که  من درجا قضیه رو چک کردم و

 گفت: کردمینگاه  افرید ر کهدرحالیدر اینجا موسوی  

. بعضوواً بلاهووایی هاستبچهبیان کارشون آزار رسوندن به  ام صَ  هایجند که،  نیدومی»
و   دزدنموویرو    هابچووههوو  کوولاً    بعضووی مووواردنیست. در    تصورقابلمیارن که    هابچهسر  
 خودشون.« برای برنمی

به نشووانۀ تأییوود   موسویدیگران اما در ضمن توضیحات  فرید اصلاً این را نشنیده بود.  
 موسوی ادامه داد:  .جنباندندمیسر 

و بچووه دیگووه مشووک ی   جن دفع شد»همونجا یک برنامه اجرا کردم که جن دفع بشه.  
چنوودتا زن   ایوون بووارو بچووه گفووت کووه    تکرار شدبعد دوباره همون وقایع    مدتی. اما  نداشت

. بایوود یووک درس اساسووی بووه شووهمین طوووریاینوحشتناک سرا ش اومدن. من دیدم که 
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همووه رو . نیروهووام  هوواجنایوون  بدم. چندتا از نیروهام رو فرستادم بوورای دسووتگیری    هااون
در اعموواش زمووین دفوون   هوو  مموور کووردی  و  کوزه رو  .توی کوزه  فرستادنو    دستگیر کردن

اما یکیشووون   .تا زمانی که عمرشون به سر برسه کسی کوزه رو در نیاره  ایشا    . فقطکردی 
تعقیبش کووردن  افرادمتعقیب جن فراری. به رو بفرست   افرادمفرار کرد. در اینجا ناچار شدم 
 «...رقاوْاَکوه  .رقاوْکوه اَدر  نشوتا اینکه رسیدن به مقر قبی ه

 اینجا موسوی نگاهش را بین جمع چرخاند و گفت:در 

 ن کموویاضافه    یطورهمیند، جسارت نباشه. من توضیحات رو  یهست  استاد»البته همه  
 ندونه.«که شاید کسی باشه که 

 انداخت.فرید  نگاهی به و مجدداً

 پنج یک اندازۀبهاص ی تمدن در عال  اثیره. کوهیه که وسعتش شاید  کانونرقاوْ اَ»کوه  
و ر آسوویاکوول قووارۀ    بوووددر دنیای ما    این کوه  اگهمثلاً  کل عال  اثیر باشه. شما فرض کنید  

کووه   جوون و پووریاز  تموودن    هادهاین کوه    هایدامنهدر    عظمت داره.  قدراین  .شدمیشامل  
ها، ن کمیصحبت از تمدن  .  ننکمیزندگی    رسهسال می  هامی یونهاشون به  قدمت بعضی
. هبیانبرسه. یکی از این قبایل همین ام صووَ  ه  تعداد قبایل شاید به چندین هزار  !نه از قبی ه
. این موجود نه جنه، نه عفریته. ا عناش ذوموجودیه در هیبت اژدها به اس  رقاوْ اَپادشاه کوه 

 ...«نه چیهدومیکسی ن

و فرید تووازه فممیوود کووه چوورا او را   حرف موسوی را قطع کرددر اینجا استاد مرودشتی  
 :نندکمیاستاد خطاب 

موجودات میگ  واحد المصداش. یعنی ازشووون یکووی بیشووتر در جمووان جور  »من به این  
. این موجودی کووه شووما ندارن ایلنگهکه هیچ هستن  وجود نداره. تعدادی موجود در جمان

لقبشه، و اس  اص یش چیووز دیگووه ا عناش    ذو. البته  ستهاونهمیک از  ازش نام بردید ه   

صاحب گووردن "ا عناش یعنی   ذو  .که حا  لزومی نداره در این مج س به زبون بیاری   است

بزرگووه و   قوودرناوکه وقتی در ق ۀ کوه بایسووته    دادنبه این خاطر بمش  این لقب رو  .  "ب ند
 .«شهمیابرها گ   تویسرش  ش اونقدر ب نده کهگردن
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. گویووا فکوور ه باشوودکمووی جووا خووورد  جامعموسوی از این اطلاعات  میرسید که    به نظر
اما بعد از تشکر از استاد مرودشتی به   .انددمی  بارهدراینکه    است  خودش تنما کسی  کردمی

 داستانش ادامه داد:

ی در امور جاری زیاد  رقاوه اما دخالتاگرچه حاک  کوه اَا عناش    »ب ه، خلاصه جناب ذو
هوو  موجووودات  ننکموویزنوودگی  رحمووانییعنی در این کوووه هوو  موجووودات .  نهکمینکوه  

و   و کشت و کشتاری بین قبایوول رخ نوودها عناش فقط مراقبه که جنگ    ذوجناب  .  شیطانی
 رو فرستادم بووه بارگوواه جنوواب ذو  افرادم  فرمانده  من  ضامن ص   و ثبات در کوهه.  نوعیبه

 . ولی اصلاً حتی داخوول هوو  راهووشهیرتا از او حک  تحویل دادن جن خاطی رو بگ  ا عناش
د ببنیوود. نیتومیحتی معاونین خمسۀ ایشون رو ه  نا عناش که هیچ   جناب ذو  . گفتنندادن
؛ مارهووایی داره که هیبت مووار دارن  عفریتا عناش پنج معاون    جناب ذو  د که،نیدومی  چون
شنیدم مجبور شدم فرافکنووی انجووام   طوراین. وقتی  چند مترهکه قطر هر کدوم    الجثهعظی 
 .«کن رقاوْ  اَو جس  اثیری  رو راهی  بدم 

 جوان ر  ع یموسوی  رسیدمی به نظر شنیدن فرافکنی تحت تأثیر قرار گرفت.فرید با  
 .انجام دهد فرافکنی اثیری تواندمیکه  است یاخبرهبودن آدم 

 موسوی ادامه داد:

 هایکوهبینمش از عظمتش متعجب میش .  واقعاً کوه باشکوهیه و هر بار که می  رقاوْاَ»
میمونن. خلاصه به بارگوواه رفووت  و بووا مقووداری  ریزهسنگمثل    در مقابل این کوهدنیای ما  

جن خاطی رو بووه مووا از معاونین خمسه رو ببین . ازش خواست  که    یمذاکره موفق شدم یک
هستی . البتووه ایوون بیان  با قبی ۀ ام صَما آمادۀ جنگ    هتحویل ند  هاگ  گفت  که  و  هتحویل بد

. نیستن مقایسهقابل تعداد افراد اون قبی هبیشتر ب وف بود. چون نیروهای من از نظر تعداد با 
معاون قبول کرد که در ازای انجام دادن کاری بوورای او   بعد از چند دور مذاکره  درنمایتاما  
بووود کووه جن رو تحویل بده. این جن همووون اولووین جنووی  –که حا  بماند چه کاری بود–

طفل معصوم رو ترسونده بود. به همین خاطر بمش رح  نکووردم کووه دفوونش کوون  و درجووا 
 برگش .« ش. بعد ه فرستادم برای قبی هرو  سرش  گردنش رو زدم و
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با سرعت در ماجرا را داشت  کاوهداستانش را تمام کرد. در این مدت  موسوی با این اویْ
 زیر لب گفت: مرودشتی. وقتی داستان تمام شد استاد کردمیدفترش ثبت 

 »احسنت، احسنت.«

 ه  دست از نوشتن کشید و گفت: کاوهچند لحظه بعد 

ایوون واقعاً وجووود امثووال شووما در    . زنده باشید.ی»عالی بود آقای موسوی. عجب حکایت
 «.انجام بدن خوادمیی که دلشون رهر کا جمان ضروریه تا شیاطین نتونن

به نشانۀ تواضع سرش را خ  و  که از این تعریف خوشش آمده بود لبخندی زد  موسوی  
 و گفت:کرد رو به آصف  کاوهکرد. بعد 

 ؟«حکایتی داری »آصف جان، شما

 کمی معذب شده گفت: رسیدمی به نظرآصف که 

 ن ه  چیز جدیدی برای گفتن ندارم.«»نه وا  م

 گفت: و فرید کاوه سری تکان داد و رو کرد به

 . توی همین مج س ه  یکی دوذکر خیر شما رو زیاد انجام داده  »آقا فرید، آصف جان
 «.تعریف کرده خاکساراز شما و استاد   هاییداستان یبار

خت. آصف اما به روی خودش نیاورد. فرید در طول موودت به آصف اندا  نگاهینی فرید  
برای  گیریدندانکه چه حکایت  کردمیو با خودش فکر  داشتمج س انتظار این لحظه را 
و   جزو اسوورار بووود  اِرمائیلو  خُنزَهَر  مثل ملاقاتش با    هاحکایتتعریف کردن دارد. بعضی از  

احتماً  افراد حاضر در مج ووس   .تعریفشان کند. بقیه موارد ه  چیز خاصی نبود  انستتومین
، ه بووودکردخصوصاً با داستانی که موسوی تعریف    .شخصاً دیده بودندمورد مثل آن را    هاده

 را نداشت. به همین خاطر گفت: اش پاافتادهشیپتعریف کردن کارهای  نفساعتمادبه

هرچی هست موارد رایووج   مج س جذاب باشه ندارم.  که برای»حقیقتش داستان خاصی  
 و عادیه.«

 گفت: کاوه
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 نفسوویشکستهکووه داریوود  مع ومووه    ی که آصف جان از شووما تعریووف کوورده»با چیزهای
رو   خاکسووارآرزوی شاگردی استاد    هاخی ی.  یدخاکسار. شما شاگرد مخصوص استاد  کنیدمی
 .«برسه به اینکه شاگرد مخصوصش باشن، چه دارن

مخصوص استاد است. اما حووا  کووه فکوور   شاگرداحساس نکرده بود که    وقتهیچفرید  
ام کسانی که دور و بر  یر از او تمجدی دیگری ندارد.    دکه استاد واقعاً شاگر  دیدمی  کردمی

آصف بود. یکووی   شانیکیمثلاً    .دپیش نرفته بودن   ریبهچندان در ساحت ع وم    داستاد بودن
که پیش از فرید کارش را شروع کرده بود اما هنوز نتوانسته بود حتووی   مرد جوانی بوددیگر  

بوودتر بووود.  از ایوون هوو تسخیر کند. چند نفر دیگری ه  بودند که وضعشان   را  یک عفریت
هوو  بیووراه  قدرهاآن استاد است شاگرد مخصوص  که او  روی همین حساب، شاید این حرف

خوواص او   اسووتعدادناشووی از    آنکووهبیش از    شاز نظر فرید این ویژه بودن  ،این  با وجودنبود.  
او  انوودازۀبه. از نظر او اگر دیگران ه  شدمیباشد، از باری به هر جمت بودن دیگران ناشی  

خاطر جایی برای افتخار کووردن   این. به  رسیدندمیحتماً به جاهای بمتری    ردندکمیتلاش  
 گفت: هاشهیاندبعد از مرور این فرید   .دیدنمیبه خودش 

 اجازه بدید در یک فرصت دیگه...« اگه»وا  چه عرض کن . 

 در اینجا آصف به میان حرفش پرید و گفت:

 ساوه رو تعریف کن!« گیریِجن»اون داستان 

یی کووه آصووف بووه آن اشوواره اپیدا کند. ماجرفرید چند ثانیه در ذهنش گشت تا ماجرا را 
آصف این داسووتان   دانستمینبود. ضمن اینکه    خاص  قدرهاآنبود، اما    نسبتاً جالب  کردمی

 آنرا از آن جمت انتخاب کرده که جزو معدود ماجراهایی است که خووودش هوو  نقشووی در 
 :ناچار به تعریف کردن ماجرا شد درهرحال داشته.

یک روز استاد زنگ زد به من و گفت کووه کسووی در .  گردهگذشته برمیماجرا به سال  »
، پوودر یووک ی. آقوواینوودارهبه اونجووا رو  ده، اما خودش امکان رفتن  ساوه به ایشون معرفی ش

حالووت تموواجمی   ، شووخکمداومی. وقتی جن سراغ طرف  شده بود  زدگیجن، دچار  خانواده
هاش از خونووه رفتووه همین حساب زن و بچووه. روی  کردمیو به دیگران حم ه    کردمیپیدا  
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در حالووت تسووخیر   زدهجووناین شووخک  .  بود که مراقبش باشه  و فقط برادرش مونده  نبود
. روی همین ه  از پسش بر نمیامد  ش ن و ورزشکاروجو  که برادر  شدمیاونقدر زورش زیاد  

سووریع   شوودمیزنجیر گذاشته بود که وقتی سوور و ک ووۀ جوون پیوودا  یک    طرف  حساب، برادر
ۀ احضار مشکل شخک رو بررسی کووردم. در احضووار من در ج س. کردمیش رو زنجیر ربراد
، حووالبااینیک عفریته.  ب که  یک جن ساده نیست،    کردهدی که فرد رو تسخیر  وموج  دیدم
آماده کووردم و راهووی سوواوه رو    چیزهمه.  نگرانی نداشت که گرفته بودم    هاییدستورالعملبا  

. و برادرش بودن  زدهجن  فرد  فقط  توی خونهداده شده بود پیاده شدم.    شدم و در آدرسی که
برگشته بود. پوستش به رنگ گووچ دیوووار شووده بووود. زیوور   آدمیزادخدا ظاهرش از    مرد بنده

هاش از روی لباس دنووده  شدمی  و از فر    رید افتاده و موهاش ریخته بود  چشماش گو
بند نبود. من ه  نشست  و سر فرصت ط س  شووش. وقتی رسیدم خبری از عفریت  رو شمرد
 .«آماده کردم شدستگیر کردنرو برای 

 :پرسیداستاد مرودشتی 

 بند چیه؟«»ط س  شش

این ط س  نداند، اما وقتی به دیگران نگاه   دربارۀمرودشتی    که استادد انتظار نداشت  یفر
 بدانند. فرید گفت: بارهدراینکرد دید که ظاهراً بقیه ه  کنجکاوند که 

 هووایرنگ. شما شش نخ بووه جنه برای دستگیری نیست. یک روشط س  که  درواقع  »
ورود . جن در موقووع بندیدمی زدهجنو دور بدن فرد  بافیدمی، به ه   نیدکمیمشخک تمیه  

وقتی وارد بدن شد دیگه امکان خوواری شوودن نووداره. شووما   و  ببینهرو    هانخ  نهتومیبه بدن ن
و جن ه  بووا خوواری کووردن   نیدکمیباز بشه از سر فرد خاری    اش ح قهرو بدون اینکه    هانخ
 .«شهمیحبس  شو جن داخ  زنیدمیبیرون میاد. بعد شما نخ رو گره  هانخ

 مجدداً با سرعت شروع به نوشتن کرد. فرید ادامه داد:  کاوهحرف فرید که تمام شد 

بست . یک مقدار   اون بندۀ خدا  کمر»خلاصه من این ط س  رو اجرا کردم و بند رو دور  
که گذشت، ناگمان طرف شروع کرد به لرزیدن، سیاهی چشماش با  رفووت و دهوونش بوواز 

سوور و  بووه شروع کوورد بووه چنووگ زدنبعد ه  . رآوردنشروع کرد به صدای خِرخِر د  و  موند
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برگشت به من نگاه کوورد آروم شد. عفریت وارد بدنش شده بود.    دفعهیک  تا اینکهصورتش  
 تر بووودو بسوویار ک فووت داشووت فرش مردبا صدای چند لحظه پیش  وضوحبهو با صدایی که 

تمش بتونی یووک جوون بچه! تو  یک    و برای دستگیری من فرستادن.ر  نگاه کن کی"  گفت:
به سمتش رفت  تا نخ رو از بووا ی سوورش خوواری کوون . و رو دستگیر کنی. ب ند شدم   دادهبو

به عقووب پوورت داد که چند متر    من رو هلش زیاد بود. چنان  رولی بم  حم ه کرد. واقعاً زو
و بووا هوور  ی هاش رو گوورفتبه کمک  اومد و بووا سووختی دسووت . برادرش شدم و افتادم زمین

افتاد. من   هوش بیبدبختی که بود نخ رو از با ی سرش خاری کردی . بعد از این کار طرف  
سوور فرصووت کووار رو تموووم  وقتی برگشت  تمران ه  نخ رو گره کردم و در جیب  گذاشت  تا

و بووا همووون صوودای چشووماش رو بوواز کوورد   دفعهیککن . اما چند قدم که دور شدی ، مرد  

من یووک   زد زیر خنده.  و  "ی که ب د بودی همین بود!مین... تمام چیزه"گفت:    تسخیرشده
هوویچ مشووک ی  هانخدست کردم توی جیب  و دیدم لحظه شوکه شدم و سر جام خشک  زد.  

 بود.« ایدیگهجای  مسئ ه پس .شدهو گره هنوز محک  بسته  ندارن

 ادامه داد: کمی شرمی کرد و با ثدر اینجا مک

 اگووهو روی همین حسوواب    باز نیستکه چشمه  و اون اینمتأسفانه من مشک ی دارم  »
 .«خورمبرمیدر جمع و جور کردن شرایط به مشکل چیزی در لحظه پیش بیاد 

با شنیدن این حرف چمرۀ تمام افراد حاضر در مج ووس متعجووب شوود و صوودای تکووان 
 خوردنشان روی صندلی ب ند شد. آقای صبوری گفت:

 «!کردکاری  شهمیبا چش  بسته که ن ین چیزی ممکنه؟ چ»چطور هم

 استاد مرودشتی گفت:

سعۀ سط  سوووم    اقل  ن کمیفکر  .  بین میت رو  من دارم هاله»ما رو گرفتی جوون؟  
منو   داری  الآنکه    شده باشهباید چشمت طوری باز    ماه  چند. با چنین پتانسی ی ظرف  باشی
 !«بینیمی

 ه  متم  شده گفت: گوییدروغبه  کردمیفرید که علاوه بر شرمندگی حا  احساس 
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»وا  چی بگ . این آقا آصف اینجا حاضره. ایشون کامل در جریانه. من جز یکی دو ماه 
. به همین خاطر تمام کارهووا رو بووا ندیدم  چیزیاول که تازه کارم رو شروع کرده بود، دیگه  

 .«دممیمدیوم انجام 

 گفت: فآص

 .«کن . من تأیید می»راست میگه

. انگار شوونیدن ادامووۀ داسووتان فرورفتاستاد مرودشتی سرش را پایین انداخت و به فکر 
. مم  نبود و چیزی که در آن لحظه اهمیت داشت حلاجی کردن وضعیت فرید بووودبرایش  
 گفت: کاوه

 ؟«چه اتفاقی افتاد»خب، بعد 

فوووری ت فنووی باهوواش تموواس . برای همووین  دممی»من احضارهام رو با خواهرم انجام  
 «دست به دامن آقا آصف شدم. بود که گرفت . اما متأسفانه هر چی گرفت  جواب نداد. اینجا

 نشست. ترصافبا شنیدن این حرف آصف لبخندی زد و 

خوشبختانه با زنگ اول گوشی رو برداشت. موواجرا رو سووریع بووراش تعریووف کووردم و »
تونست  با نیروهام ارتبا  بگیرم و به چنوودتا از   طوریاینظرف یک دقیقه احضار انجام شد.  

 .«درجا از بین ببرنشبیرون و  ادم که عفریت رو از بدن فرد بکشنمندهاشون دستور دنتوا

به اینکه حضور نیروهایش باعث شده بود   ایاشارهبدون هیچ  با این جم ه داستان فرید  
 ایوون رازداری  به پایووان رسووید. آصووف هوو  از ایوون بابووت  شود،  هوش بیآصف چند ساعت  

آن قسمت را فرید  بود که اگر    ادعابیخوشحال بود. هرچند که این پسر به جبر زمانه چنان  
در تمام مدت هرچووه فریوود گفتووه بووود را   کاوه.  خوردبرنمی  از او  یجایبه  کردمیه  تعریف  
ن در ج سووه او در پایان از فرید، موسوی و آقای صبوری بابووت مشارکتشوو   کردمییادداشت  
 تشکر کرد.
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ایستادند. میز پر  کاوهفرید را به اتاقش برد. هر دو کنار میز کار   کاوهبعد از پایان ج سه،  
حوودس  انسووتتومینکه باز بودند خطی بودند. فریوود   هاکتاببود از کا ذ و کتاب. بعضی از  

 گفت: کاوه. ندکمیچه موضوعی تحقیق  دربارۀدارد  کاوهبزند که دقیقاً 

 .«نیکمیظاهراً شما در انتشارات کار »فرید جان، 

 »ب ه، درسته.«

 «.دیمیانجام  ه  و کار ویرایش خوندی»آصف گفت که شما ادبیات 

 درسته.«اون ه  »ب ه، 

. چون من کتابی نوشت ،  یر از اینی که در حال نوشووتنش هسووت . کتوواب عالیه»خی ی  
بدم بیرون ویرایش کنن. تا  ن تومینولی  زمه که ویرایش بشه. چنین متنی رو   تموم شده،

نداشت . اما خب، حووا  کووه شووما   شیرایش، تصمیمی برای واز اینکه دربارۀ شما بشنومقبل  
 .«بسپارمن  زحمتش رو به شما تومیهستی 

تایپ شده بود  با فونت ریز هارا که روی آن آ چماراین را گفت و یک دستۀ قطور کا ذ 
 برداشت و به دست فرید داد:

بیش   .منحصر به فردیه  اثرمنه. لطفاً با دقت بخونید. در نوع خودش    هاینوشته  هااین»
فقط در آخوور کووار بووه موون .  یدش ه  نباشهنگران هزین  سال براش زحمت کشیدم.  ششاز  

 «بگید که چقدر باید پرداخت کن .

 بود: نوشتهروی اولین صفحه .  انداختفرید نگاهی به کا ذها 

 ، از باستان تا امروز.«جادوگری  هایفرقهو  سحرتاریخچۀ  »

 گفت: کاوه

موون تقریبوواً »افراد کمی در جمان روی ع وم  ریبه مطالعۀ نظریِ جدی انجووام میوودن. 
 .«شهمیپیدا ن بودن این نوشته و مطالعه کردم. هیچ اثری به جامعآثار این حوزه ر  تمام
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. بوورای خووودش هوو  نوودکمیداد که در اولین فرصت کار را شووروع    فرید به او اطمینان
از او تشکر کرد و هر دو  کاوهچه اطلاعاتی وجود دارد.  هابرگهجالب بود که ببیند داخل این 

 را ترک کردند. آنجافرید و آصف بعد  اندکی و به سالن برگشتند
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 فصل ششم

 جستجوی گنج در 

 

و در راه بووا هوو  گفتگووو  زدندمی قدم متروی قیطریهایستگاه  فرید و آصف آهسته به سمت  
 . آصف پرسید:کردندمی

 مج س چی بود؟« دربارۀ»نظرت 

 فرید گفت:

و فقووط از   زدنموویجالب نبود. یک پیرمرد که حرف    رسید  به نظرماولش  »اونقدری که  
 ...«آورددرمیخودش صدا 

 سر کیف نبود.«آدم باحالیه. امروز ولی  مرتضیعمو اینجوری نگو. »

 ...«شهمیمردی که بمش قطعات شعر و موسیقی المام »یک 

 ، مشک ش اینه که بوداده است.«نیدومی»صبوری رو ولش کن. آدم بدی نیستا، ولی 

 فرید با تعجب پرسید:

 »بوداده است؟ مثل جن بوداده؟«

سووال  دو سهش ازش گرفته شده. این بنده خدا ه  ظاهراً ابوداده تمام قدرت»دقیقاً. جن  
. بعد ه  بو میدنش کووه رنگیمی، تمام نیروهاش رو ازش درمیفتهاز خودش    ترگندهپیش با  
نه ولووی همووه دومیکسی ن  نهکمیبره. خودش فکر    ع وم  ریبهنتونه سراغ    وقتهیچدیگه  
 .«شهمیبمش المام مثلاً چند وقته این بازی رو از خودش درآورده که   ه نن. حا  دومی
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از ع وم  ریبه باید   آدم  دست  دائمی  کوتاه شدن  فرید دلش برای آقای صبوری سوخت.
 . فرید گفت:ددردناک باش

 »اون آقای ساکت ه  بود. اسمش چی بود... بامداد!«

 کوواوه. اصلاً تو باغ نیست. فقط از این چیزا خوشش میاد،  کاوه است»اون رفیق جینگ  
 ذاره در ج سات شرکت کنه.«ه  می

 نهکمی»و اون موسوی. انگار از دماغ فیل افتاده. واقعاً کارش اونقدری که خودش فکر  
 درسته؟«

داخل، دم در   رفتی می. وقتی داشتی   کارش خوبه، اما اونقدری که خودش فکر کن نه»
موسوووین. از روی شووکل و شوومایل   هووایمحافعوایستاده بودن.    ک فتگردندو تا عفریت  

 «ن  بگ  که کارش بدک نیست، اما هیچ ربطی به استاد یا حتی تو نداره.تومیش  امحافظ

 .خوشحال شدفرید از این تعریف 

 ع وم  ریبه داره.« بارۀدانش زیادی در »ولی استاد مرودشتی آدم جالبی بود. انگار

 هووایموکل  زمووانییکطووور کووه شوونیدم  »آره، استاد مرودشتی کارش درسته. البته اون
کوو   ع وووم  ریبووه اسووتگوورا  این واقعیووت کووهچیزی از   مط ب  ولی این  .شیطانی داشته

 «اون اطلاعات داشته باشه. ۀاندازبهتا حا  کسی رو ندیدم که   .نهکمین

 :گفت دفعهیک فرید تا اینکهمدتی در سکوت قدم زدند، بعد از این صحبت 

»راستی مرد حسابی، توی یک همچین مج سی از کارهای استاد و من تعریف کووردی؟ 
 ؟«بمشون گفتیچیا 

 آصف سعی کرد موضوع را کوچک ج وه دهد و گفت:

 براشون تعریف کردم. کشف اسرار که نکردم.« دستیدمبابا. چند تا داستان   خیالبی»

ولی دیگه از کارهای من چیزی برای کسی تعریووف   گفتی و تموم شده.دیگه  حا  که  »
، بعد تووو کارهوواش نهکمین. خودش در مج س شرکت  طورنیهمنکن. از کارهای استاد ه   

 ؟!«نیکمیرو تعریف 

www.takbook.com



   117/  در جستجوی گنج

نسووت  چنوود تومی»باشه بابا. دیگه چیزی نمیگ . اگه خودم این بوودبختی رو نداشووت  و  
. ردمکوو میخودم رو تعریووف    هایداستان  شست میچمارتا جن رو تحمل کن ،    دقیقه حضور

 بدبختیه دیگه!«

، اما بوواز هوو  دلووش طاقووت ترح  او را برانگیزد  خواهدمیآصف    دانستمی  بااینکه  فرید
 دستی به شانۀ آصف گذاشت و گفت: و نیاورد

به جاش چش  تو بازه. دیدی چطور همه وقتی فممیوودن چشووم  »حا  ش و ش نکن.  
 بسته است با تحقیر نگام کردند؟«

 «فقط تعجب کردن.»من که تحقیری ندیدم. 

چش  در ع وم  ریبه مثل ایوون »ولی من پیش خودم احساس حقارت کردم. بسته بودن 
زمین کووه بووازی کنووه. واقعوواً   وسطش  ی و بفرستیوتبالیست رو ببندمیمونه که چش  یک ف

 دیگه خسته شدم.«

 ؟«شهمینظر استاد چیه؟ واقعاً چرا درست ن .حق داری»

که قضوویه چیووه. پرسووید و جووواب ش بپرسه . ازش خواست  از موک ین فرشتهن دومین»

 .«"به وقتش  چیزهمه میگن"آورد که 

 د بمت بگه.«خوامیاستاد ن»شاید قضیه چیزیه که 

اونقدری ه  مم  نیست. دیگه عادت کردم. من که دنبووال   هرحالبه، شاید.  ن دومین»
 راستی...«نشد.  منافع شخصی  نیست . این چش  سوم لعنتی ه  باز شد که شد، نشد ه 

 شد و ادامه داد: زدههیجاندر اینجا لحن فرید 

 رو  کووه پیرنیووا بممووون داد  ایبرگهاون    »صحبت از منافع شخصی شد، یاد گنج افتادم.
 یادته؟«

 »آره، یادمه. چطور؟«
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دیگووه میتووون  از  الآن بووه نظوورم ؟ که یک سری بمش بزنی  نظرت وقتش نرسیدهه  ب»
 از این رو به اون روگنج رو در بیاری  زندگیمون   اگه  .امیبربپس هر ط سمی که داشته باشه  

 «.شهمی

 :و با سردی گفت نشان ندادبه موضوع برخلاف تصور فرید، آصف علاقۀ زیادی 

 امتحانش کرد.« شهمی»آره، 

 مشتاش نیستی.«  خی ی؟ انگار گیمی طوریاین»چرا 

 با  انداخت و گفت: ایشانهآصف 

 »تو تا حا  دنبال گنج رفتی؟«

 »نه، نرفت .«

مخت ف. با نقشه، بدون نقشه، با تجمیزات، بدون تجمیزات.   افرادبار. با    »من رفت . چند
 ولی هرکدوم به دلی ی به نتیجه نرسیدن.«

 فرید گفت:

 تون نبوده.«هاین که دلیل نشد. شاید آدم کارب د همرا»

 آصف نگاه عاقل اندر سفیمی به فرید انداخت و گفت:

 باشه.«  طورهمین»شاید 

ه  به نتیجه  راگره. گیمیدو سه روز وقتمون رو  »حا  امتحانش که ضرر نداره. نمایت  
مشووک ی نووداری،   اگووه.  نزدیک آموولوی شماله،  که گنج ت  نیدومینرسید، سیاحتی کردی .  
 همین آخر هفته بری .«

. ماشووین اسووتاد رو هوو  قوورض ی رپنجشوونبه صووب  بوو تووونی  می.  نوودارممشووک ی  نه،  »
 .«ری گیمی

 بفممه و فکر کنه دنبال پول .«م  خوامی»ماشین استاد رو ول کن. ن

 :گفتآصف 
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 «؟!زمین رو بکنی یخوامیپس  بد برای تندرستی  »

 :چند لحظه بعد آصف اضافه کردجوابی نداد فرید 

ه  استاد باید در جریان باشووه. بوورای رفووتن سووراغ گوونج بایوود  ایدیگه»تازه به د یل 
باشی این کار رو با خواهرت انجام بدی، نکن  مایل منطقه از نظر ماورایی بررسی بشه. فکر 

 من ه  که ازم کاری بر نمیاد. میمونه استاد.«

 فرید گفت:

 درمجموووعهایی از دهنش در میره، امووا  »چرا نباید به خواهرم بگ ؟ درسته گاهی حرف
نبووود کووه ایوون   ناو  بووه امیوود  اگه. اصلاً  دممیانجام    نمورد اعتمادمه. تمام کارهام رو با او

 .«ردمکمینپیشنماد رو مطرح 

برای پیوودا کووردن محوول دقیووق گوونج   نهتومی  استادمسئ ه فقط این نیست.    هرحالبه»
 استفاده کردم.« شمن قبلاً از کمککمک خی ی خوبی بممون بکنه. 

 »چه جور کمکی؟«

 .«فممیمی»به موقعش 

 :شد و گفت سؤالش خیالبی آورددرمیبازی آصف باز دارد مرموز دانستمیکه فرید 

راحت نیست  که با استاد در این مورد صحبت کن . انگار از رفتن دنبال ه   »آخه خی ی  
 گنج اصلاً خوشش نمیاد.«

 گفت:  خیالیبیآصف با 

تمووام  ولووی خووب، مثوول تقریبوواًاینکوواره بوووده.    زمووانییک»نگران نباش. استاد خودش  
تووو بخوووای  اگووهر نکوون  فکوو  حالبااینچیزی نصیبش نشده.  که دنبال گنج میرن  هاییآدم

 ش کنی مخالفتی داشته باشه.«شخصاً تجربه

. بنابراین فرید قبول کرد کووه ماشووین اسووتاد را رسیدمی  به نظرآصف معقول    هایحرف
راه بووردارد.   سووراز    ن به گنج رارسید  ماوراییقرض بگیرند و بعلاوه از او بخواهند که موانع  
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بووا خووود بیوواورد.  ،که تقریباً تمامش را از قبل داشووت ،همچنین قرار شد آصف وسایل کار را
 صب  قطعی کردند. پنجشنبهقرارشان را برای  ترتیباینبه

* 

 صووبحانه بخووورد  آنکووهبیبیدار شوود و  صب  از خواب    و نی   فرید ساعت پنج  پنجشنبهصب   
 قرار داشووت . نی  ساعت بعد از ساعتی که با آصفرفتا برداشت و از خانه بیرون وسای ش ر

آصووف   بعد از سلام از  و  سر کوچه ترمز کرد. فرید فوراً سوار شداستاد    رنگخاکستری  سمند
 پرسید:

 ماهیتابه...«. بیل، ک نگ، ، چادر،قوهچراغ»همۀ وسایل رو آوردی؟ طناب،  

 که آصف گفت: دادیمداشت لیست را ادامه   طورهمینو 

 مرغتخ ا  ت. فقط یادم بنداز دم یک سوپری ترمز کن  چند، همه رو آوردمنگران نباش »
 بزنی .« صبحونهبخری  که اول جاده 

 آ از شد. هاآنسفر  ترتیباینبهو 

طی کوورده بودنوود.  نیز  بیشتر مسیر را  بعد چای و ام تشان را خورده بودند و  ساعت  چمار
بخش دشوار کار پیدا کردن جای دقیووق گوونج . بود سفررسیدن به شمال قسمت آسان  البته  
که از جای گوونج  اینقشهاز اینکه گنج کجاست نداشتند. طبق   ایایدهچون تقریباً هیچ  بود؛  
چنین روستایی متأسفانه . دفن شده بود «بندِ امیر»روستایی به اس    نزدیکیگنج در    ،داشتند

ایوون روسووتا  ،ۀ گنجنقش براساس شت. اما وجود نداآنلاین  هاینقشهیا سایر  زروی گوگل مپ
را روی پووایش  ۀ گوونجکه نقشوو  طورهمان. فرید واقع شده بودسی کی ومتری آمل  در فاص ۀ  

مدتی سکوت رو کوورد از  . بعد  گشتمیال اطلاعات  پمن کرده بود، با گوشی در اینترنت دنب
 به آصف و گفت:

»روی چند تا نقشه چک کرد. چیزی به نام بند امیر این اطراف وجود نداره. ظاهراً تنمووا 
 شووهمینقشه دوتا اطلاعات به مووا میووده کووه روستای بند امیر در ایران اطراف شیرازه. ولی 

سووی   شووهمی  اًپنج فرسووخ، کووه حوودودسرنخ استفاده کرد. اول اینکه روستا    عنوانبهازشون  
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 مشووکل. البتووه روستا کنار یووک دریاچووه واقووع شوودهدوم اینکه   .با آمل فاص ه داره  ،کی ومتر
ایوون امکووان ک و بزرا وجود داره. تازه  یکوچ  ه در این شعاع از آمل ک ی آبگیراینجاست ک
از اس  این روستا رو گذاشتن بنوودِ امیوور، دیگووه    به خاطرش بندی که  اون آب  هه  هست ک
باید پرس و جو کنی .   ناچاربهفکر کن   و کسی ه  خبر نداشته باشه که کجاست.    بین رفته

کووه اطلاعووات بوودرد  خووورهرفت سراغ پیرمردهای روسووتایی. ولووی چشووم  آب نمی  شهمی
بنوودی در نووین آبچ  اگووه. بمتره بری  سراغ سازمان میووراث فرهنگووی.  بخوری داشته باشن
ش بوواقی مونووده باشووه و حتموواً از  ای، ستونی چیزیپایهباید یک    الآنگذشته وجود داشته،  

  ...«گیمیسازمان میراث فرهنگی ازش خبر داره. بمشون 

بود. مع وم بووود کووه   حالتبیخنثی و    اش چمرهدر این لحظه فرید متوجه آصف شد که  
 هیچ حواسش به او نیست. فرید گفت:

 «!زن یمحرف روستا  یابیمکان دربارۀدارم  »اصلاً گوش میدی که چی میگ ؟ 

 نفسی بیرون داد و گفت:  خیالیبیآصف با 

 نباش. این کمترین دردسرمونه.« "یابیمکان"»نگران به قول خودت 

 فرید با تعجب پرسید:

 روستا در اون منطقه هست.« تاپنجاهکمترین دردسرمونه؟  این »چطور

 گفت: تربزراآصف با حالت یک 

ن  فرمون رو کجا بچرخون  و به مقصوود دومیمن ساربون ،    هاگ»پسر جان صبور باش.  
 .« ونبرس

به این سفر آمده، اما   می یبیکه آصف با    دانستمیفرید از این رفتار آصف دلخور شد.  
اما گویا این سفر برایش یک سفر تفریحووی بیشووتر  .دادیمبه کار دل حا  که آمده بود باید 

 فرید سکوت کرد و به تماشای منظرۀ بیرون از ماشووین مشووغول شوود. درختووان انبوووهِ  نبود.
فقووط خوودا . پنمان کننووددر دل خود   انستندتومیهر رازی را    ،درپیچپیچ  هایکوه  گسترده بر
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دل سنگ کسی از تا  در انتظارند هاکوهاز این  و کنار گوشهکه چند گنج دیگر در  دانستمی
 .و خاک بیرونشان بکشد

 آصف که احساس کرده بود فرید دلخور شده گفت:

. جوون محووافع داشووت  چنوودتاییمنطقه رو کشید. گنج    سازیپاکمت  »راستی استاد زح
ها رو دفع کرد. دور گنج ه  یک حصار کشید که موقع کار جنی یا آدمی نتونووه مووزاح  ناو

 ی فیزیکی باشه.«هات هفقط بممون هشدار داد حواسمون به بشه. 

. به همووین خوواطر بووا به او اجازه نداداما کنجکاوی    ،جواب ندهد  ستخوامیفرید دلش  
 سردی پرسید:

 ایه؟«فیزیکی دیگه چه صیغه ۀ»ت 

 گفت:از به حرف درآوردن فرید خوشحال شده بود،  هآصف ک

ی هات ووهداره، مثل جن و اینووا، یووک سووری هوو     متافیزیکییکسری محافع    »هر گنج
، داریبرموویدیدی؟ مثلاً میری یک مجسمه رو از یووک جووا نایندیانا جونز رو    فی  فیزیکی.  

چندتا سوویخ از دیوووار میوواد بیوورون. و یک سنگ میفته روت. یا مثلاً   شهمییک ضامن آزاد  
 یک همچین چیزهایی.«

 فرید گفت:

کار گذاشته هنوز هوو  فعالووه؟ مووا   ایت ه»مگه فی مه؟! طرف یعنی هزار سال پیش یک  
هاش پوسوویده، و لوله ، یک سال بعد نصف سی گری میامروز ماشین رو از کارخونه تحویل  

 بعد از این همه سال فعالن؟« هات هوقت چطور این اون

عمووو  اش نمونووهافتوواده.  هابعضووی. اما این اتفاش قووبلاً بوورای ن دومین»اونش رو دیگه 
 .«مرتضی

 مگه چی شده؟« مرتضی»عمو 

شکارچی گنج ایران بود. این رو بووه شوومادت چنوود   ترینبزرا  زمانییک  مرتضی»عمو  
و مالی از زمووین   ه  موفق شده  باریک  ک دست  هاآدم. ظاهراً برخلاف اکثر  نفر بمت میگ 
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کووه سووراغ یووک کووار   باریک.  هرحالبه  ولیگیری نبوده.  . البته فکر کن  چیز دندوندرآورده
حواسش جمع   باوجوداینکه، اما  نهکمی  سازیپاک  ماوراییمیره، منطقه رو از خطرات    بزرا

از همراهوواش تا سرش.    یو یک کوزه حاوی مواد سمی میفته رو  شهمیبوده یک ت ه فعال  
 چشماش رو از دست داده بوده.« ننکمی ار خارجش  

کووه  کردمیتصور  اش جوانیفرید از شنیدن این داستان متأثر شد. پیرمرد را در روزهای 
ایوون تصووور .  ردکوو مینو صووحبت    نشستمی  گوشهکیبرای خودش ابمتی داشته. اما حا   

 داشتند؟  ی فیزیکیهات ه. چه راهی برای شناسایی بیفتد شباعث شد ترسی به دل

 فعال بشه چی؟« هات هز یکی ا نی کمیوقتی ما کار  اگه»

 آن نزدیک بود فراموووش کنوود کووه  به خاطربه فرید انداخت که    ایحکیمانهآصف نگاه  
 بپیچید و گفت: پیچ جاده را

یکی از د ی یه که  این فقطاین کار رو انجام بدی ؟   دوست نداشت چرا    فممیمی»حا   
 دنبال گنج برم.«  دوست ندارم به خاطرش 

سرخوشووی بووود کووه چنوودان اهوول در نظوورش آدم    همیشه. آصف  فرورفتفرید به فکر  
ماننوود  ییکوو حتووی کاری کند کووه  انستتومی. اما تجربه گاهی  حساب و کتاب منطقی نبود

 داشته باشد. مسائلبینشی ورای فم  عادی به ه   آصف

 آصف ماشین را کنار زد و گفت: ،چند کی ومتر ج وتر، پیش از آنکه به آمل برسند

 .«ن. من خسته شدمخوری . بعد ه  تو بشیکنی  و چای بب»بیا یک استراحت کوتاه 

بود. چای و کیک خوردند تا قوتی بگیرنوود. بعوود مجوودداً بووه راه  شده ساعت تقریباً یازده
 :درآوردناگمان آصف صدایی از خودش  رفتندچند صد متر که افتادند. 

 «!»دا دا دا دام

و   گرفتووهش  در دستانداخت. دید که آصف یک آینۀ جیبی  به او  فرید برگشت و نگاهی  
 :پرسیدلبخند میزند. فرید 

 »این دیگه چیه؟«
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 آصف با شادمانی گفت:

نقشۀ ماست! این همون چیزیه کووه مووا رو بوودون   و  نماقطب! این  ته»این حلال مشکلا
 بره با  سر گنج!«یک متر خطا می

 متعجب شده بود پرسید:که فرید 

 «!»و چطور این کار رو انجام میده؟ 

یکووی از سووواره.    موکوول»خی ی ساده. این یک آینووۀ معمووولی نیسووت. روی ایوون آینووه  
ن  ازش تووومی  اطلاعوواتی  سووبکِ  کووارِ  در حوودوقتی داخل این آینه باشه،    !استاد  هایموکل

 فشاری ه  بم  نمیاد.« طوریایناستفاده کن . 

 یا داری سر کار میذاری؟« گیمی»جدی  

 «.ن کمیامتحانش  الآنی خوامیاگه یگ . . جدی موا  »نه 

جدی به خودش گرفت. زیر لب چیزهووایی گفووت و در   ایقیافهبعد چشمانش را بست و  
 و گفت: خند به لبانش نشستبلبه آینه خیره ماند تا اینکه  لحظهچند  سپسآینه فوت کرد. 

 .«چیهبمت میگ  که ج وتر  الآن. نهکمیخی ی خوبه، داره کار »

تصویر خووود کوتاه چشمش را از جاده گرفت و به آینه نگاه کرد. اما فقط   ایلحظهفرید  
 آصف را در آن دید. آصف ادامه داد:

 .«است»بعد از این پیچ یک رستوران اکبر جوجه 

 فرید گفت:

 توی شمال هر صد متر یک اکبر جوجه وجود داره.«  .»خسته نباشی

 بفرما! خودشه!« ...ش ه  قرمزه، نوشتهسفیده»زمینۀ تاب وش 

 و قرمز آن طرف پیچ وجود داشت. سفیدو واقعاً یک رستوران اکبر جوجه با تاب وی 

 چیز درست و درمون بگی که باور کن .«یک  . بایدقبول نیستاین »

 ک  ج وتر یک گاو سیاه کنار جاده وایستاده.«»یک
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 چیز بمتر بگو.«یک  !شمال پر از اکبر جوجه و گاوه !»برادر من

 آصف مدتی به آینه نگاه کرد. بعد ناگمان گفت:

رو نگووه داشووته داره موودارکش رو چووک   پرشیای سفید»آها! پ یس صد متر ج وتر یک  
 .«نهکمی

 فرید گفت:

 »این خوبه. بذار بری  ببینی  هست یا نه.«

را متوقووف کوورده   پرشیای سووفیدچند لحظه بعد از کنار ماشین پ یسی رد شدند که یک  
 با خوشحال گفت:. فرید کردمیپ یس داشت با صاحب ماشین صحبت مأمور بود و 

و از اول نگفتووی؟! موون در تمووام طووول مسوویر داشووت  دنبووال روسووتا ر  »خب چوورا ایوون
 !«گشت می

 آصف گفت:

 .«شدینمیخوشحال  قدراین گفت می»اگه زودتر بمت 

 و هر دو خندیدند.

 :گفتمیدائ   خواننقشهآصف مثل یک . شدمیکار برایشان بسیار ساده  ترتیباینبه

همووین   ...باریکووه، بوورو داخوول  ۀکوچ  کالیه، کنارش یبق  کج وتر ی  ...چپ»بپیچ سمت  
 «...از او سربا یی برو با    ...جاده خاکی رو بپیچ

کووه ند ی رسوویدجایبووه درواقووعیا ، موردنظرشانو به این شکل یک ساعت بعد به محل 
 رو نبود. آصف گفت:دیگر ماشین

به یووک جووایی. فعوولاً   رسی میبعد  حدود نی  ساعت پیاده بری ،    باید  به نظرم»از اینجا  
 ، اما ورودی همونجاست.«بین نمیج وترش رو 

 فرید گفت:
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ذاشت . ، ساعت پنج صب  قرار نمیرسی میسریع به مقصد  قدرایننست  دومی  اگه»من  
یکووی از شوومرهای اطووراف  ووذا   بووهکار کرد. بیا بووری     شهمیبا این شک  خالی که ن  الآن

 بخوری  و برگردی .«

 »نگران نباش، فکر اونجاش رو ه  کردم.«

 و آصف این را گفت و دست کوورد از سوواکش در صووندلی عقووب دوتووا سوواندویچ درآورد
در آن لحظه چند کی ومتر در دل جنگل بودند. جایی که جووز مشغول خوردن شدند.   جاهمان

وقتی ساندویچشان را تمام کردنوود و   ن آرامش و سکوتایصدای طبیعت هیچ صدایی نبود.  
. قبل از حرکت کردن وسووایل را بووین رسیدمی  به نظردند کمی ترسناک  ش  راهپیماییآمادۀ  

ینکه باید از اهرکدام سنگین بود. خصوصاً   بار، هنوز ه   وجود این  باخودشان تقسی  کردند.  
و  بندش وصوول کووردربه کم. پیش از شروع آصف یک کارد بزرا رفتندمیکوه جنگ ی با  

 :که پرسیدفرید  در جواب

 ؟«داریبرمی»این رو برای چی  

 :گفت

 مازندران پ نگ داره. خرس ه  داره.«  هایجنگل»

 ؟«سازیمیپ نگ حم ه کنه با این کارش رو  اگه»یعنی  

تعریووف  مرتضووی »خدا رو چه دیدی. شاید همووین کووارد جونمووون رو نجووات داد. عمووو
کووارد پ نووگ رو اون با  و    نهکمیی جنگل پ نگ بمش حم ه  تو  یطورهمین  باریک  کردمی

 در بره.« شه کهموفق میو  نهکمیزخمی  

 هاداسووتانبعضی از ایوون    کردمیاحساس  آصف داستان زیاد شنیده بود. اما فرید گاهی  
ی هاداسووتان  هموواناین داستان هوو  یکووی از  رسید  می  به نظرهستند.    اوذهن خود  ساختۀ  

 .ساختگی باشد

 شوودمیکه هر لحظه بیشووتر    یایتپه  بیبه راه افتادند و با سختی خودشان را از ش  هاآن
تا از درستی مسیرشووان   انداختمینگاهی به آینه    باریکبا  کشیدند. آصف هر چند دقیقه  
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رسیدند. در اینجا وسای شان   تپهبه با ی    رویپیادهبعد از نی  ساعت    درنمایتمطمئن شود.  
 کرد و گفت: دوباره به آینه نگاهرا زمین گذاشتند و مدتی استراحت کردند. آصف 

هسووت. وارد اون کووه بشووی  پوونج دقیقووه بعوود   راهکووورهیووک  »از اینجا که بری  پایین،  
 .«رسی می

اگوور همووان لحظووه هوو  حتووی  را ببینند.  هاکوهموجدارِ  سبزِ    ۀپمن  انستندتومیاز آن با   
. امووا هنوووز را تجربه کرده بودنوودسفر خوبی    نوازچش با وجود دیدن آن منظرۀ    گشتندبرمی

وسایل را برداشتند و به راه افتادنوود. چنوود   هباردواستراحت،    کمی. بعد از  رفتندمیباید ج وتر  
که آصف گفته بود رسیدند. با اشووارۀ او   عرضیک   راههکوردقیقه که از شیب پایین رفتند به  

دیوارۀ سنگی ب ندی راهشان را سد کوورد ج و رفتند  راهکورهدر که  چند دقیقه.  وارد راه شدند
 . آصف گفت:تمام شد و مسیر

 «!جاستهمین»

. آصووف بووا ندیداز ورودی  ار یا چیز دیگری  اینشانهو برش نگاه کرد. اما  رفرید به دو
 روی زمین اشاره کرد و گفت: اینقطهدستش به 

 چاهه. باید سرپوشش رو خراب کنی .«اینجا یک »

اطوورافش نداشووت و مثوول زمووین که آصف به آن اشاره کرده بووود تمووایزی بووا   اینقطه
ک نگ را برداشووت منتظر فرید بماند  آنکهبی بود. آصفشده از خزه و برا پوشیده    اطرافش

و چند ضربۀ محک  به همان نقطه زد. صدای برخورد ک نگ با سنگ ب ند شد. فرید ج وووتر 
از مسوویر داده بووود درسووت از که آصف  اینشانه هر ی کارتا اینجا  بااینکهرفت تا نگاه کند.  

که خسته شد و بووه آمد. آصف مدتی ک نگ زد تا این شسرا  آب درآمده بود، اما کمی تردید
 فرید گفت:

 »بیا تو ادامه بده.«

برخووورد فرید جای او را گرفت. ک نگ را با  برد و با تمام توان پووایین آورد. از صوودای  
از ضربات آصف است. اما با همووین ضووربات   ترسبکمع وم بود که ضربات او    آهن و سنگ
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را حس کند. چند نوبت دیگر جایشووان   ک نگزیر تیغۀ    شکافتن اندک سنگ  انستتومیه   
در  ک نووگ ، نوکفرید ک نگ را پایین آوردوقتی  هانوبترا با ه  عوض کردند تا در یکی از 
دو با خوشووحالی بووه سوونگ سنگ شکافته شده. هر   دادیمشکاف سنگ گیر کرد که نشان  

نی  ساعت دیگر ه  با امیوود آن سنگ واقعاً یک ورودی باشد.    رسیدمی  به نظرنگاه کردند.  
 یسنگ ناگمان با صدای ممیبی خرد شد و نیمی از آن بووه درون چوواه  اینکه  ک نگ زدند تا
بود و گودی آن که در تاریکی گ  حدوداً هفتاد سانت دهانۀ چاه    قطر  سقو  کرد.  در زیر آن

دهند، اما نتوانسووتند. ۀ دیگر سرپوش را تکان کردند نیم نبود. ابتدا سعی  قابل تخمین  شدمی
 گفتمینقشه برای همین تصمی  گرفتند از همان راه باریکی که ایجاد شده بود وارد شوند. 

. از آن رسندمیدریچه  پایین بروند، به یک    شودمیکه حدوداً بیست متر    ذرعبیست    اگرکه  
 مخفووی شووده آن اتاقک درونگنج  .رسندمیبروند، به یک اتاقک داخل که   ذرعسه    دریچه
 .بود

کووه انوودام  قرار شد فریدیک سر طناب را به درخت باریکی که آن نزدیکی بود بستند و 
کووه پایین برود و آصووف طناب را به خودش ببندد و  سر دیگر    داشت  تریسبکو    ترکوچک

 و زد گوورهطنوواب را نگووه دارد. فریوود طنوواب را دور کموورش از بووا  زور بیشووتری داشووت 
 وارد چاه شد. ا یبااحتو  وصل کرد اش پیشانیرا به  ایقوهچراغ

چوواه انگار کووه    و پاره شد.  گیر کردهمان اول کار گوشۀ ش وارش به شکستگی درپوش  
 سوونگدیوووارۀ چوواه بووا  .  او توجمی نکرد و وارد چوواه شووداما    به او هشدار بدهد.  ستخوامی

جای دست و پووایش  که آهسته  طورهمانفرید    و جای دست خوبی داشت.پوشیده شده بود  
نگوواهی  زیر پایشگاهی به  رفتمیو پایین  کردمیپیدا  اش پیشانیروی    قوۀچراغرا در نور  

متر  هادهچاه  انگار کهچیزی مع وم نبود.  هربار تا ببیند چقدر به ته چاه مانده. اما  انداختمی
به پایین  یپایین رفت که نور اندکی که از ورود قدرآن ک ک . رفتمیدر عمق زمین پایین 

. آصف طناب را هوور یووک متوور گووره بودکوچک در با ی سرش    ایلکهچون    رسیدمیچاه  
از بووا    آصف  و  آزاد نشددر این لحظه دیگر طناب    .برودد چقدر باید پایین  نکرده بود تا بدان

 داد زد:
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 «!متر شد، دیگه باید رسیده باشی بیست»

متر  ازاندکی  ذرعکه  دانستمیفرید نگاهی به اطراف انداخت. اما اثری از ورودی نبود.  
به . اما اثری از دریچه نبود. بعد کرد نگاهرا ه  خوب   ترپایین. برای همین کمی  بیشتر است

را   هاسنگ  تکتکدریچه در آنجا باشد    بایستمیکه    اینقطهاز با  و پایین  ارتفاع دو متر  
بررسی کرد، اما نشانی از ورود نبود. هوای داخل چاه سرد بووود و او کووه چنوودان بووه انجووام 

از پووایین  خسته شووده بووود.از تقلا کردن میان زمین و هوا  کارهای جسمانی عادت نداشت،  
 داد زد:

 »اینجا هیچی نیست!«

 آصف جواب داد:

 تر باشه!«طرفتر یا اونطرفک  این. شاید یکور و برش رو ه  بگرد»د

 فرید گفت:

 »گشت ، چیزی نیست! منو بکش با !«

کرد   احساس دور کمرش  را  ده شدن طناب  آصف چند لحظه پاسخی نداد. بعد فرید کشی
با وجووود کمووک   با  رفتن.  شودمیچاه نمور و تاریک خاری    آن  و چقدر خوشحال بود که از

از پایین رفتن بود. وقتی چند متر بیشتر نمانده بود که به خروجی چاه   ترآسانآصف برایش  
از  ی ورودی کوچک ببیند، ناگمان چیووزی بووه ذهوونش   راآصف  چمرۀ    انستتومیبرسد و  

 رسید و به آصف گفت:

 »صبر کن، دیگه نکش با !«

 »چی شده؟«

 برم پایین.«دوباره م خوامی، طناب رو شل کن ی»هیچ

 «چرا؟!»ولی  

 یک فکری دارم، طناب رو شل کن.«»
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 و طناب دور کمرش شل شد. فرید گفت:

 .«»هر وقت به ده متر رسید بگو

 »من که دیگه اندازه دست  نیست!«

 را بشمارد و گفت: هاگرهفرید نگاهی به با  انداخت و سعی کرد 

 اینجا هفت گره وجود داره. سه گره دیگه رو آزاد کن!« الآن»

چووۀ یدر ،زدموویکه حدس  اینقطهتا اینکه در همان  فرید سه متر را دوباره پایین رفت 
 و بووا  آموودن در پایین رفووتن قب ووی ها پنمان بود.زیر خزه  پیدا کرد که  ی راکوچک و تاریک

 :با خوشحالی فریاد زد. نشده بود شمتوجم

 دریچه اینجاست!« ک»ی

 آصف جواب داد:

 !«ذرع»توی ده متری؟ ولی نوشته بود بیست 

 فرید گفت:

 نی  متره!«حدوداً  هر ذرع چند تعریف وجود داره. طبق یکیش ع»برای ذر

که نمایتاً کسووی بووا به دریچه انداخت. دریچه ورودی یک تونل بود    تریدقیقبعد نگاه  
امکووان ورود بووه آن را در آن لحظووه فریوود هوو     ولی.  از آن عبور کند  انستتومیجثۀ فرید  

عمووودی قوورار   صورتبهدراز    ای باریک واستوانهیک سنگ    ورودی آن  نداشت؛ چون وسط
زیوور و بووا ی  به سوونگ. فرید به بررسی سنگ پرداخت. ظاهراً از با  و پایین شده بودداده  

. به همین خاطر فکر کرد که اگر جایش قرار گرفته بود سرخود نچسبیده بود و فقط با فشار 
بووه همووین . شووودو ورودی دریچووه بوواز می رودیماز جایش در  ند لگد به آن بزند احتماً چ

و چند لگد به آن زد. سنگ کمی تکان خووورد. فریوود  کمی با کشیدخودش را در چاه خاطر  
وزنووش  خواهوودمیرا بمتر کرد و از آصف خواست طناب را بکشد و آماده باشد که او   جایش

دورخیز کوورد و ضووربۀ   انستتومیرا روی طناب بیندازد. بعد تا جایی که در آن محیط تنگ  
فریوود فریووادی از چووه افتوواد. یو بووه داخوول در دررفتمحکمی به سنگ زد. سنگ از جایش 
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فریادش به پایووان برسوود، ورودی دریچووه فروریخووت و چنوود ، اما پیش از آنکه  خوشحال زد
چوواه را   فووروریختنفرید از زیر پایش صدای هولنوواک    .چاه شروع به لرزیدن کرد  لحظه بعد

 :کشید ریزی به دیوارۀ چاه چنگ زد و فریاد  طوربه شنید.

 «!!!ریزه، منو بکش با  »داره می

طناب را با وجود سر و صدای ریختن چاه آصف صدای او را شنید، چون   ر  ع یظاهراً  
و نیمی از راه را روی دیوارۀ چاه و   انداختمیچنگ    ایگوشهسرعت با  کشید. فرید به هر  
که سرعتش برای ده متر با  رفووتن   دانستمی. اما  رفتمینیمی دیگر را مع ق در هوا با   

از عمقووی مرح ه به مرح ۀ چوواه را   شِنیست. صدای ریزِ  چاه کافیکامل    فروریختنپیش از  
. فضای چاه پر شدمی  ترنزدیکبا هر مرح ه از ریزش صدا  .  شنیدمینامع وم در زیر پاهایش  
 چنوود متووربوواقی مانووده بووود کووه   با ی چاه  به  دیگر  متر  پنجهنوز  از گرد و خاک شده بود.  

وقتی سه متر دیگر باقی مانووده   .دیوارۀ چاه ریزش کرد. فرید تقلایش را بیشتر کرد  ترپایین
هوور و آوار    فروریختکنارش    ۀدیوارار بود با چند جمش دیگر از چاه خاری شود،  امیدوبود و  

دیگر تمام شده بود. حتی اگر آصووف ناگمووان فرید از وحشت فریادی زد.  را ب عید.    دو پایش
در دل  پاهووایشچووون  او را بیرون بکشد.  انستتومین، باز ه   کردمیفراانسانی پیدا  قدرتی  

 به لبۀ چاه آمد و گفت: آیدنمیآصف که دید طناب دیگر با   سنگ و خاک گیر افتاده بود.

 »چی شد؟!«

 باز ماند. بعد به تکاپو افتاد و گفت:از وحشت چند لحظه دهانش صحنه آن و با دیدن 

 «...صبر کن ...بیرون شمتکمیمیام  الآن»صبر کن 

فریوود درد زیووادی را  .شوویدکمیو طرف دیگر طنوواب را  کردمیبه اطراف نگاه   هدفبی
 کناننالووهخوورد شووده.  هاسوونگ ی پای راسووتش  استخوان. حت  داشت که کردمیتحمل  
 گفت:

  ش بریزه...«.»از ورودی فاص ه بگیر... هر لحظه ممکنه کُ
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فرید چند ثانیۀ بعدی را در وحشووت و .  کردمیآصف مستأصل این سو و آن سو را نگاه  
شود. در همان لحظووات   آوارچاه روی سرش    ۀگذراند. هر ثانیه منتظر بود که دیوار  ناامیدی

خووودش را . امووا فرصووت نداشووت کووه را به یاد آوردی فیزیکی  هات هآخر هشدار استاد برای  
کووه  دانستندنمیحتی  هاآنچشمانش آمد.    یچمرۀ فریبا و بعد پدرش ج واول  ملامت کند.  
 خبر دهد. هاآنبه  انستتومیوب بود که آصف بیرون ایستاده بود و او کجاست. خ

ولی موی بعدی سووقو  کووه .  ردکمیاز ذهنش عبور    ایجرقهبا    هرکدام  چنینیاینافکار  
فریوود سوواکت در انتظووار موورا اتفوواش نیفتوواد. ، بیفتدهر لحظه اتفاش   بایستمی  القاعدهع ی

نداشت. دو سه ثانیووه بووه هفووت هشووت   برای ربودن او  ایعج ه  مرا  گویا  اماایستاده بود.  
به ده پانزده ثانیه رسید. قطعوواً ایوون موووی آخوور داشووت دیرتوور رخ   ثانیهثانیه، و هفت هشت  

، شوویدندکمیدر سکوت انتظار  . اما زمان باز ه  گذشت. آصف از با  و فرید از پایین  دادیم
طنوواب را ، آصووف گذشت و خبری از آوار نشوود . وقتی بیش از یک دقیقهافتادنمیاما اتفاقی  
به او هشدار   کناننالهپایین آمد. فرید    با سختی زیاد از ورودی باریک چاه رد شد و  گرفت و
خووودش را   سرعتبه. اما آصف توجمی نکرد.  ریزش کندممکن است چاه  هر لحظه  داد که  

کووه درحالی ، وه بودفرورفت یک پایش تا ران و پای دیگرش تا زانو در آوارفرید رساند که    به
و احتیا  سوونگ و   با عج ه  رفتترین تکانی ناخودآگاه دستش به سمت طناب میبا کوچک

کمک آصووف و با طول کشید تا  پراسترس چند دقیقۀ  خاک را از دور پاهای فرید خالی کرد.  
مچ پای راستش خوورد شووده باشوود. رسید به نظر میتلاش خود فرید، هر دو پایش آزاد شد. 

با تمام قوایش فرید را با  کشید. فرید ه  با وجود درد توولاش بعد آصف دوباره با  رفت و  
. بعد فرید از مم که خاری شده بووودو پای سالمش استفاده کند. دو دقیقه    هادستاز    کردمی
شده بود. چند لحظووه پوویش دوباره متولد  انگار  شکاف درپوش بیرون آورد  از  تی سرش را  وق

 هوای آزاد را تنفس کند و منظرۀ درختان را ببیند.بتواند  بار دیگرکه  ردکمینفکرش را ه  

دور شوودند.   جمنمووی  آن چوواهگذاشتند و بووا سوورعت از    جاهمانهرچه وسایل داشتند را  
آصف ابتدا فرید را کول کرد، اما وقتی نیمی از مسیر را رفتند، او را پووایین گذاشووت تووا زیوور 
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ساعت سخت دیگر را ه  از سر گذراندنوود تووا بووه ماشووین   یک  ترتیباینبهبغ ش را بگیرد.  
 رسیدند.

* 

با آب و ماجرا را گرفته در خانۀ استاد نشسته بود و آصف داشت چند روز بعد فرید با پای گچ
سری به نشانۀ تأسووف  لبخند. استاد ه  با کردمیبرای استاد تعریف   مخصوص به خود  تاب

 گفت: در آخر داستان استاد. دادیمتکان 

اون روز که بمت گفت  حساب و کتاب گوونج دو دوتووا چمارتووا نیسووت، گوووش ،  آقاجان»
بمت نشون داد که قضیه از چه قراره. گنج باید روزی آدم باشووه   حادثهنکردی. حا  اما این  

هزینووۀ زیووادی بووراش  خوودا رو شووکر کووهحا  هوو   و ظاهراً این گنج روزی شما دوتا نبود.  
 لنگ بزنی.« طوری نباشه که تا آخر عمرات پی گارم شکستامیدو. فقط دپرداخت نکردی

 فرید پرسید:

 «.نهکمین لخودش تجربه نکنه قبو ابعضی چیزها رو آدم ت»

 بعد مکثی کرد و پرسید:

 مدفون میمونه؟« همیشه؟ برای شهمیحا  تک یف اون گنج چی  »

 استاد گفت:

موفق   نهکمی  کاریشدست  کسی که    هاگ،  شهمی  کاریدست»معموً  وقتی یک دفینه  
و یک جای دیگه قرارش میوودن.   ننکمی، موک ین گنج اون رو جابجا  هبه خاری کردنش نش
اول اینکه کسی گنج رو برای موون و شووما  گنجه و دوتا دلیل داره.  موک یناین جزو وظایف  

بعداً بتونه بره خودش ار بوده که امیدوجایی دفن نکرده. هرکس گنجی رو جایی دفن کرده،  
 که جای گنج لووو رفتووه. موکوولْ  شهمیکسی سراغ گنج بره، مع وم    هاگ  طوریاینسرا ش.  

به کسی که ط س  گنج رو   تردقیق  طوربهو به صاحب اص ی گنج، یا    نهکمیگنج رو جابجا  
بعد از مرا صاحب اص ی گنج محل دفوون   هدلیل دوم ه  اینه که اگمیده.    خبراجرا کرده،  
گوونج رو جووایی قوورار  ، مثل اینجایی که شما رفتید، مال ت ف نشه و موک ینْبشهگنج خراب  
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د کشووف کووه افوورا  هوواییگنجاز    ایعموودهباشووه. درصوود    کشفقابلاتفاقی    طوربهکه    میدن
. موون ا نقشووه و سووند دنبووالش افتوواده باشووننیست که ب  طوراینبه همین طریقه و    ننکمی

که با نسخه سراغ گنج رفته باشه و نتیجه گرفتووه باشووه. ولووی   شناس نمیشخصاً کسی رو  
 .«راه میفتن دنبال گنج بدهکار نیست و مردم باز ه  هاحرفخب، کسی گوشش به این 

 به فرید اشاره کرد. جم ۀ آخراستاد موقع گفتن 
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 فصل هفتم 

 تولد استاد

 

را   هوواآنفرید پشت پیشخوان مغازه نشسته و روی یک دسته برگه خ  شده بووود و داشووت  
های تاریخچووۀ سووحر و فرقووهفرصت کرده بود تا روی کتاب    مدتی. بعد از  کردمیویرایش  

ه کووه کوواو طورهمووان، که کاوه به او سپرده بود، کار کند. کووار جادوگری، از باستان تا امروز
و  ازتوواریخپیشرا از دوران  پووژوهش خووودجادوگری بووود. او    گفته بود، اثری جامع در تاریخ

بردهای جادویی داشووته شووروع کوورده بووود و کار  ردندکمیگمان    شناسانباستاناشیائی که  
. ویژگی برجستۀ کار او این بود که صوورفاً رسدمی  معاصرتا به دوران    آمدمیج و    طورهمین

به بیان تاریخی مطالب نپرداخته بود و صحت و سق  مطالب را با اسووتناد بووه اقوووال برخووی 
 کارشناسان بررسی کرده بود. خودش در مقدمه نوشته بود:

 شناسیروش قضاوت کنید، شاید فاقد    کمیاین کتاب را با قوانین رایج آکاداگر  
و   شوودهشناختهصوورفاً از مجوواری    اینجووا   می باشد. یعنی اطلاعات منوودری درع

ع وووم . من در طول زنوودگی خووود کارشناسووان اندنیامدهمرسوم ع می به دست  
. برخی از این کارشناسووان از امبوده  سخنه پرشماری را دیده و با آنان    ۀ ریب

و صحت و سق  مطالب را بووه تأییوود   اندبودهمشاوران من در نگارش این کتاب  
مرسوم دانشووگاهی   شناسیروش . اما آنچه این کتاب را باز ه  از  امرساندهآنان  
 سووت کووه بووه آن، استفاده از روشووی بوورای کشووف برخووی حقووایق اندکمیدور  
یووک شووخک واسووطه   گیریارتبووا گویند. احضار عبارت است از  می  «احضار»

. بسیاری از انسان  )مدیوم( با موجودات ماورایی اع  از جن، پری، فرشته یا روح
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از آنووان بوورای کشووف   توووانمیاین موجودات منبع دانش فراوانی هسووتند کووه  
کووه  دانسووت میاز ابتدای نگارش ایوون کتوواب  کهازآنجاییحقیقت استفاده کرد. 
قوورار   مورداستفاده  یکمرسمی و در مجامع آکاد  صورتبهقرار نیست این کتاب  

 گووذارممیکه با خوانندگان به اشتراک   را  بگیرد، خود را م زم ندانست  اطلاعاتی
 شناسوویباستانمانند کتب تاریخی، –یکسره از منابع قابل راستی آزمایی ع می  

از اطلاعووات منوودری در ایوون   توجمیقابوولبه دست آمده باشد. بخش    –هو  یر
کتاب از بیش از صد و هفتاد ج سۀ احضار به دست آمده است. بسیاری از ایوون 

کتاب، در ج سووات احضووار مخت ووف، بووا   ترحساس اطلاعات، خصوصاً اطلاعات  
 متفاوت... هایو مرشد ها(ها )مدیومواسطه

 در اینجا پاورقی زده بود:

شود. میان او و موجود ماورایی واسطه می  ،شخک واسطهکه    کسی استمرشد  
نمووا حکوو  ت  شخک واسطهنیروی اص ی احضار متع ق به مرشد است و    درواقع
 .را دارد  میان دو سوی احضار رابط

 :کردمیو متن اص ی چنین ادامه پیدا 

که   طورهمان...بررسی چندگانه شده است تا احتمال خطا به حداقل برسد. البته  
ممکوون ع می مانند فیزیووک و شوویمی نیووز   هایرشتهوقوع خطا در استوارترین  

 گیریانوودازه یرقابل  هووایروش از    در آن  کووهنیووز  اثر حاضوور  در  ، مطمئناً  است
سعی من این بوده که ایوون . هرچند  خطا وجود داردوقوع  احتمال    ،هشداستفاده  

 خطاها به حداقل رسانده شوند.

بود. نخسووتین   توجهجالب. فمرست کتاب نیز در نوع خود  مقدمۀ کتاب نسبتاً مفصل بود
« نووام داشووت کووه بووه بررسووی اشوویاء جووادویی دوران سووحر  هایسرچشوومهفصل کتوواب »

. بعوود کتوواب وارد دوران پرداخووتمی  ها ارنگارهجادو در    هاینشانهو نخستین    ازتاریخپیش
. در ایوون قسوومت فصوول کووردمیخاورمیانه را مطالعووه   هایتمدنو خصوصاً    شدمیتاریخی  

مبسوطی به ماجراهای س یمان نبی اختصاص یافته بووود. بعوود طووی چنوود فصوول بووه دوران 
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. دوسوووم از حجوو  کتوواب بووه ایوون شدمیو مرور تاریخچۀ جادوگری تمام    رسیدمیمعاصر  
ی کتاب آمده بووود و یانتما  سومیکدیگری در    توجهجالباختصاص داشت. اما بخش  بخش  

جادوگری« یوواد  هایفرقهبا عنوان » هاآنمخت ف جادوگری بود که از  هایگروهآن معرفی  
برخووی   دربووارۀکووه    هاییگروهگروه فمرست شده بودند.    دو. در این قسمت شصت و  شدمی

بوور برخووی دیگوور چنوودین صووفحه را در  توضوویحات  و    بود  تنما چند سطر توضی  داده شده
از دنیا وجووود داشووتند. از   ایهر گوشهبا اسامی عجیب و  ریب که در    هاییگروه.  گرفتمی

 ، در طووول توواریخمغولستان گرفته تا شی ی، از مکزیک گرفته تا اندونزی. طبق ادعای کتاب
جزئی  ینفک از آن بوده است. ایوون تنمووا  ، جادوی انسانی شکل گرفتهکه تمدن  هرجاییدر  

امری مغایر با ع   به پستوها تبعید شده تا جایی کووه   مثابهبهدر دوران مدرن است که جادو  
بروی  نقووش جووادو در   ترعقباساساً بیشتر مردم به وجود آن باور ندارند. هرچه در تاریخ به  

 عنوانبووهها، شوومن در آن کووه رسووی می ایدورهکووه بووه    نجوواآتا    شودمی  ترپررنگزندگی  
 ند.اهرا بر عمده داشت هاانسانجادوگران قبایل، رهبری 

کسووی کووه   عنوانبووه. او  شدمی  مجذوب آنبیشتر    ندخوامیفرید هرچه بیشتر کتاب را  
در ذهنش هیچ تصویری از عمق تاریخی آنچه بووه   کردمیخودش در همین عرصه فعالیت  

رفتن در صفحات کتاب تصویر کاوه در نظر فریوود   با پیش  زمانه ، نداشت.  بودآن مشغول  
 بووا دقووتبه محققی  ندکمیکه برای پر کردن اوقاتش مج س نقالی برگزار   بچه پولداریاز  

 .شدمیتبدیل   رأیصاحبنظر و 

کووه شوواگردان   رفووتمیبود و فرید باید به مج س تولوودی    بعدازظمرساعت تقریباً پنج  
نوود. جشوون در خانووۀ اسووتاد برگووزار دترتیب داده بوگی او  سال  و سه  استاد به مناسبت شصت

، بایوود ردکوو مینو فرید که پایش هنوز توی گووچ بووود و ناچووار از موتووورش اسووتفاده   شدمی
. روی همین حسوواب بایوود زودتوور راه رساندمیرا به آنجا    خودش   عصازنان با مترو و تاکسی

آن را بسووت.  کاوه را جمع کوورد و در کشووو گذاشووت و درِ  هاینوشتهدست. بنابراین  افتادمی
بووود و  شووناس وقتبرود. مائده مثل همیشه  انستتومیو او   رسیدمیچند دقیقۀ دیگر مائده  
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برسوود. او   موقعبووهرا دویده تووا    مسیررسید. مع وم بود بخشی از    زناننفسرأس ساعت پنج  
 گفت: زدمی نفسنفس  کهدرحالی

 دویدم...« ...»آخ... مُردم... سلام... چطوری؟... کل راه رو... از مترو تا اینجا

 فرید گفت:

چنوود دقیقووه زودتوور از خونووه در بیووای،  زم   اگه. ولی  شناسیوقت  قدراین»ممنون که  
 بدویی.« طوریینانیست 

 :شودمیمعنایش  دانستمیمائده دستش را طوری در هوا تکان داد که فرید 

 !«خوبی»باشه، باشه، تو 

به سمت مترو راه افتاد. اکنووون   هایشکتففرید ک یدها را به مائده داد و با دو عصا زیر  
 افتووادمیولی هنوز ه  وقتی یوواد آن تجربووۀ عجیووب   گذشتمیدو هفته از شکستن پایش  

. دو سه روز بعد از اینکه با آصف از شمال برگشتند ج سۀ احضاری بووا فریبووا لرزیدمیتنش  
ت. داشت. در آن ج سه و از سر کنجکاوی پرسیده بود که ت ۀ چوواه چطووور فعووال شووده اسوو 

ت ه به این دلیل فعال شده بود که فریوود بووه سوونگ   زدمیحدس    ه   که خودش   طورهمان
می ووۀ دو    بایسووتمیفریوود    درواقعورودی دریچه لگد زده و آن را از جایش خاری کرده بود.  

عمودی محکوو   طوربهدریچه  دو طرفرا در    هاآنو ابتدا    بردمیبا خودش داخل چاه    آهنی
؛ آن ج سه چیز دیگری را ه  فممید  . اما فرید درکردمیاز جایش جدا  ، بعد سنگ را  کردمی

اسووتاد او را از موورا حتمووی  درواقووعنشده بود.   آوارکامل روی سرش    طوربهاینکه چرا چاه  
اتفاقی بیفتوود، یکووی  برای فرید و آصف ممکن است دنزمینجات داده بود. استاد که حدس  
زنووده شوواهد  طوربووهاز لحظۀ ورود به چاه   د وفرستمی  هاآناز موک ینش را برای مراقبت از  

، استاد گروه بزرگووی کندمیکه چاه شروع به ریختن    ایلحظه. نمایتاً در  است  هاآنی  ماجرا
 قوودرآنتا ج وی فروریزی کامل دیواره را بگیرند. این کار    فرستدمیاز نیروهایش را به چاه  

چیزی بووه  وقتچیهبود. اما خودش  کشیدهبیمارستان  کارش بهبه استاد فشار آورده بود که 
. ارادت همیشگی فرید به استاد به این خاطر بود که خودش را وقف خوودمت بووه تفرید نگف

ود در نردبان اجتماع را داشووت و بووه گمووان روابط  زم برای صع  کهیدرحال،  مردم کرده بود
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هرگز در این راه  ولی او.  به سمتی در حد وزارت برسد  انستتومیحتی    ستخوامیفرید اگر  
را برای خودش انتخاب کرده بود. بعوود از حادثووۀ چوواه ارادت   ایسادهقدم نگذاشته و زندگی  

به فرید به استاد بسیار بیشتر شده و جنبۀ شخصی پیدا کرده بود. حا  او عملاً جانش را ه  
در نظر گرفته بود. هفتۀ قبوول  را بود. به همین خاطر برای تولد او هدیۀ خاصی  مدیون  استاد
مسجد شاه یک انگشتر قدیمی با سنگ عقیق س طانی   رفته بود بازار و از ج وی  لنگانلنگ

طی چند   ،حکاکی کرده بودند. بعد  را  و رکاب نقره خریده و داده بود در حاشیۀ سنگ دعایی
شب اعمالی را روی انگشتر انجام داده بود که آن را از یک انگشتر معمولی به یک انگشووتر 

تحت امرش را روی سوونگ  هایریتعف. فرید یکی از نیرومندترین کردمیموکل دار تبدیل 
فرید برای اینکه فشووار حضووور ایوون عفریووت روی .  سوار کرده بود تا از استاد محافظت کند

بود و تنما به او دستور داده بود کووه تحووت هوور   درنیاوردهاستاد نباشد، او را به خدمت استاد  
نبووود، امووا  توجووهقابلشرایطی از استاد محافظت کند. فشار دائمی چنین عفریتی برای فرید 

 نبود. تحملقابلبرای استاد با آن جس  بیمارش 

ظرف بیست دقیقه برود، برایش در آن ساعت اوی   انستتومیبا موتور  فرید  مسیری که  
 هووامممانیک ساعت و بیست دقیقه طول کشید. وقتی به خانۀ استاد رسید بیشووتر ترافیک  

 چووون  ،شوودمی، برگووزار  زدندمیصدا    خان حایکه او را  آمده بودند. تولد در خانۀ مادر استاد،  
پیوورزن بووا چووادر یووک گوشووه داشووت.    یوسایل پذیرایی بیشتره   بود و    تربزرا  آنجا  ه 

که از ش وغ بودن دور و برش خوشووحال   رسیدمی  به نظر. اما  گفتنمی  چیزینشسته بود و  
، یعنی آصف، هابچهاستاد ه  آمده و  ذا درست کرده بود. بقیه کارها ه  بین  است. خواهر  
شوواگردان  از زوجی بودند کووه سووابقاً در دانشووگاه. امین و نگار  تقسی  شده بود  امین و نگار،

فعالیتشووان را قطووع  از موودتی ه بود اما بعدمدتی کارشان به ع وم  ریبه کشید  وبودند    استاد
را   هوواآندو سه نفوور دیگوور از شوواگردان اسووتاد هوو  بودنوود کووه فریوود دورادور    کرده بودند.

کرده و با  احتیاطیبیکردند. فرید جواب داد که  سؤالپایش  دربارۀهمه از فرید    .شناختمی
 موتور زمین خورده.
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. انوودگرفتهبرایش تولوود    آن شبکه    دانستمیخود استاد هنوز به خانه نیامده بود. البته  
فریوود که هنوز به خانووه نرسوویده بووود. جوودای از او،    داشت  یگرفتار  قدرآن  همیشهاما مثل  
به در نگاه   باریکهر چند دقیقه    و در جستجوی او  شیدکمیدیدن شخک دیگری را  انتظار  
کووه اصوولاً کسووی او را دعوووت  دانستنمیکه او خواهد آمد یا نه. حتی   دانستنمی.  کردمی
انتظارش چندان طو نی نشد که زنووگ ار بود که بیاید. امیدویا خیر. اما در دلش    است  کرده

 مانتو، مشکی وارد شد. او زنی بود با موهای کوتاه  سالهسیحدوداً  ز شدن در زنی  ازدند و با ب
سوواده داشووت و تنمووا  یبود. او ظوواهر ترتیرهه   هایشلباس از ه شالی سیاه و چشمانی ک  و

دار سوویاهی چشوومانش را دنبالووهی بووود کووه ظریف  ش برده بود خط چش صورت  بهدستی که  
 ؛، خشوون و  مگووین بوووداحساس بی  زمانه   آمیزیتناقضبه نحو    اش چمره. ظاهر  کردمی

به خودش جرئت دهد که بووه او نزدیووک  انستتومیطوری که در اولین ملاقات آدم سخت 
 او  مدتی پیش  شاگردانشدیگر  که مثل  المه بود. یکی دیگر از شاگردان استاد    نام زنشود.  

 آموزش دیده بود و بعد کار را رها کرده بود.

ه ب یکییکیزمین گذاشت و به سمت حاضرین آمد و  روی را دم در اش کولیالمه کیف  
سلام کرد. وقتی به فرید رسید سلام کوتاهی ه  به او کرد و سراغ نفر بعوودی رفووت.   هاآن

چند دقیقه بعد اما، وقتی از خوش و بش بووا مووادر و .  بیندمیباشد که فرید را    یگویی بار اول
 به سمت فرید آمد و گفت: خواهر استاد فارغ شد

 »پات چی شده؟«

 گفت: دکه نشسته بو  طورهمانفرید 

 «دونی که؟ حواس  رو جمع نکردم. از عوارض ناپختگیه. می»

هوو    المووه  .داشت  منظور خاصی  آناز گفتن    این پاسخ را از قبل آماده کرده بود و  فرید
سه سال پیش فرید برای اولین بار المه را اتفوواقی در خانووۀ اسووتاد  شد.  او  متوجه منظور  فوراً

دیده بود. استاد آن دو را به ه  معرفی کرده بود و فرید خوب به خاطر داشت که در اولووین 
 المه در گرفتن فووال ورش تبحوور.  کاملاً توجه او را به خود ج ب کرده بوداین دختر  ملاقات  
ورش را  ایدسووتهاسووتادی کووه قووبلاً داشووت . گرفتنمیاو فال عادی   درواقعداشت.    خاصی
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 ،انسووتتومیالمه را به شک ی روی آن سوار کرده بود که ط س  کرده بود و موک ی  برای او  
در همووان ملاقووات اسووتاد بووه  بازگو کند.  توجهقابلدقتی    حال و تا حدی آینده را با  گذشته،

 فرید گفته بود:

 بگیره.« وت یبرا ی ه ره. بگذار یکگیمی»ایشون فال ورش 

 از المه خواسته بود تا برای فرید فال بگیرد. سپس

. بوواور نداشووتاصوولاً به ایوون جووور چیزهووا ، اما فرید کردمیاستاد کار او را تأیید   بااینکه
دختر شروع بووه فووال   درهرصورت. اما  را گفتهباب شوخی این  من  استاد  کردمیفکر    درواقع

اینکووه اولووین کووارت را   محضبووهستون کنار ه  چید و    هفترا در    هاکارت  او  .گرفتن کرد
 برگرداند گفت:

 »دنبال یک تغییر بزرا در زندگیت هستی.«

اسووت کووه فالگیرهووا انجووام   هاییگوییک یفرید با خودش فکر کرد این یکی از همان  
تغییوور رشووته که اتفاقاً مدتی است که بووه    بلافاص ه این فکر به ذهنش رسیدولی    .دهندمی

 یدر سن و سال او دنبووال تغییراتوو   هرکسیولی احتماً   .  ندکمیبرای کارشناسی ارشد فکر  
 . المه گفت:گرددمی  اش زندگیدر   اساسی

 این تغییر برات خوب نیست. همین راهی که داری میری رو ادامه بده.« هرحالبه»

 و گفت: بعد ورش دیگری را برگرداند

 هر چیزیببین . ولی    ن تومینچیه. اینجا    ن دومین»یک موهبت المی به تو داده شده.  
بووه اوی  نیتووومینی. باهاش کمیازش خوب استفاده ن که و نادریه که هست موهبت بزرا
 توجمی.«برسی، ولی بمش بی

شووده بووه فریوود نگوواه کوورد و بووا لحنووی تنگ با چشوومان ،زداش بعد دستش را زیر چانه
 خودمانی گفت:

. بگو ببین ، چووه نهکمیراجع به یک موهبت خی ی خاص صحبت  عجیبیه.    »این کارتِ
 موهبتی داری؟«
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 گفت:صمیمی او معذب شد و  ک  از لحنیکفرید که 

 شما فممیدید به من ه  بگید.« اگه»

. بعوود سوورش را پووایین نگوواه کوورد فریوودبا کنجکاوی به   طورهمانالمه چند ثانیه دیگر  
چشمانش  ایلحظهبی دل از آب درآمد. المه بی  این باررا برگرداند.  انداخت و کارت دیگری  

 را بست، بعد به فرید نگاه کرد و گفت:

 .«تنگشیدلپروانه کیه؟ خی ی  »

ته بووود و خورد. پروانه مادرش بود که سال قبل از دنیا رف  یکهفرید از شنیدن این حرف  
این واقعیت را با صرف نگاه کردن به یک کارت کشف  دبتوانآن دختر ممکن نبود که    اصلاً
یوودن قیافووۀ متعجووب دیگری وصل است. دختر بووا د جایبه دختر. روشن بود که ه باشدکرد

در   بموواگرانمتوواعی  تصووویر آن را ماننوود  هوو   لبخندی که فریوود هنوووز  –فرید لبخندی زد  

 و فالش را ادامه داد. –داشت  خاطراتش  صندوقچۀ

که در جس  زمووان حووک را  گذشته و حال    وقایع  اینکه کسی با دسترسی ماورایی بتواند
 ماننوود ابرهووای  ،آیندهنیست. اما حساب آینده جداست.    آورشگفت  چندان،  بازگو کند  اندشده

. عوووض کنوودنامعین است و هر لحظه ممکن است اتفاقی کوچووک آن را    ،آسمان  شناور در
به وقوع حوووادثی دیگرنوود. مشرو     نوعیبهمتعددی دارد که هرکدام    های یهآینده    درواقع

سرنوشت ما را عوووض   اندتومی  ی سادهگاهی انجام یک کار خوب، یک کار بد، یا یک دعا
 هوواییببیند بسووتگی بووه توانای اندتومیآینده را گو تا کدام  یه از فرد پیش  یککند. اینکه  

. استاد زمانی به فرید گفته بود که جز خداوند بیندطریق آن آینده را میاز  موجودی دارد که  
نیز بووه آن آخوورین   هافرشته  ترینب ندمرتبهو حتی    آگاه نیستاز آیندۀ قطعی  موجودی  هیچ  

 تمووام هدسترسی ندارند. البته این به آن معنا نیست ک وقوعش حتمی است، یه از آینده که 
ه باعووث تغییوور آینوود اننوودتومیموارد حوادثی کووه ؛ چون در بسیاری اعتبارندبی  هاگوییپیش

 شووودمیو آینده به همان شک ی کووه در فووال یووا احضووار دیووده   افتندنمیشوند هرگز اتفاش  
میزان نیرومندی موکوول  میزان دقت پیشگویی به  نیزدر این شرایط    اگرچه.  دنشومیمحقق  
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او .  انجام دهد  خوبیبهتوانست با کشیدن کارت بعدی  بستگی دارد و این کاری بود که المه  
 دیگر به فرید گفت:  یبعد از کشیدن کارت

ولووی بوواز   نوویکمیید دوستی برات افتاده. یک دوسووت قوودیمی رو ملاقووات  »یک تجد
 .«بینتون جدایی میفته

یکووی از . هفتووۀ بعوود فریوود در دانشووگاه به وقوووع پیوسووتاین اتفاقی بود که خی ی زود 
کووه او  شدمی یحدوداً پانزده سال .همبازی بودندرا دید که در کودکی    قدیمی  هایمحلبچه

 دیگر را دیدنوود و فممیدنوودیکاتفاقی در صف س ف دانشگاه    طوربهرا ندیده بود ولی آن روز  
دیدار دیگوور هرگووز   آنپس از    که  اینجا بود  اما  عجیب  .ندنخوامیدانشگاه درس    در یککه  

 .یکدیگر را ندیدند

. اما در آخرهای فال یووک کووارت گفتمیتفسیر آن را  داشتبرمیالمه هر کارتی را که 
و سه کووارت   برداشته     را  دو کارت دیگر  پس از آن.  ماندبه آن خیره    یو مدت  برگرداندرا  

بعوود کووارت   .پرداخت  هاآنبه بررسی  با دقت  نگه داشت و مدتی    در دستانش  را در کنار ه 
 اول را روی میز گذاشت و با جدیت گفت:

 یک جنگ میشی.«وارد »این سرباز پیکه. یعنی س حشوری. در آینده 

 بعد فرید را برانداز کرد و گفت:

 باشه. اما تو از خودت شجاعت زیادی نشون میدی.« نهتومیور جنگی  ه جچ  ن دومین»

 بعد کارت دیگر را که شاه پیک بود روی میز گذاشت و گفت:

 شکست بخوری...« اگه، و رسیمی بزرگیدر این جنگ پیروز بشی به  اگه»

 را که دوی پیک بود نشان داد و گفت: آخردر اینجا کارت 

 .«نیکمی... به قمقرا سقو  »

در آن امووا . اسووتکمی دلواپس فرید  رسیدمی به نظرحتی  و قیافۀ المه کاملاً جدی بود
اجازه دهوود کووه چنوود  انستتومینهیچ نگران نشد، چون  هاحرفاز شنیدن این  فرید  لحظه  
 .موجب تشویش خاطرش شوندکارت  
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فرید   گرفتمیفال    اودر طول مدتی که  باقی مانده ادامه داد.    یهاکارتالمه به تفسیر  
را موقووع توضووی    هایشدسووتدیدن ظرافت حرکات او، طوری کووه  .  بود  شمشغول تماشای

 عجیووب وبوورایش  هااینبود، همۀ  و صمیمی اینکه چقدر راحتو    دادیمتکان    در هوا  دادن
فریوود از آن بعد  کمیو  فال تمام شد ، گرفتن، بعد از یک ساعتدرنمایتخوشایند بود.   البته

 چیزی در ق بش تغییر کرده بود.  کهدرحالیخانۀ استاد را ترک کرد، 

اسووتاد از فریوود  ،ی دیگوورمثل بسیاری از کارها ،اتفاش افتاد کهزمانی    آن دودیدار بعدی  
. نوشووتمیاجتماعی    هاییادداشتالمه برای یک مج ه    خواست تا مشکل المه را حل کند.
بیش از حد معمول به پر   ،پروا بودندکه تعدادی جوان بی  ،ظاهراً اعضای تحریریۀ این مج ه

از   گروه پرنفوووذآن    هایآدمپیچیده بودند و نتیجه این شده بود که    گروه پرنفوذو پای یک  
 میدانرا از    هاآندردسرترین روش ممکن، یعنی از طریق ع وم  ریبه، سعی کرده بودند  ک 

. یکووی تصووادف بووود از اعضای تحریریه بلایووی آمووده  هرکدامبه در کنند. در این مدت سر  
 شووانمج هسکته کرده بود. دفتر    سالگیسی  حتی یکی در سن  ویکی پایش شکسته  ،  کرده

زمانی این وقایع باعث شده بود که المه شک کند و پووس از اینکووه ه  آتش گرفته بود. ه 
ط سوومات سوونگینی ع یووه او و ک یت ماجرا را با استاد بررسووی کوورده و مطمووئن شووده بووود 

کووه کووار   را باطل کند. اسووتاد بووه فریوود گفووت  هاآن  ستخوامیدوستانش انجام شده، حا   
دلیل قرار گذاشتند که . به همین  شدکمیسنگین و پیچیده است و احتماً  چند ج سه طول  

 .کردنددر خانۀ استاد برگزار  ه  را شانج سهاولین   طی چند هفته کار را انجام دهند و

او احضار بزند. پیش از   رویفرید چشمان المه را بست تا    روزی که به خانۀ استاد رفتند
که در پایین پارچۀ المه افتاد  اینکه اعمال احضار را انجام دهند، یک لحظه چشمش به لبان  

چموورۀ   بدون آن چشمان نافذ ه فرید با خودش فکر کرد که حتی  .  کردمیسیاه خودنمایی  
 شدر مقوواب   دفوواعبیکووه    آن دختووراز نگاه کردن به    طورایناینکه    از  ،. بعداست  فریبندهاو  

 کرد. گناهاحساس ، بردهنشسته بود لذت 

و بووا اولووین مدیوم بسیار خوبی بود  خوب پیش رفت. المه    ایالعادهفوشبه شکل  احضار  
پیچیووده بووود.  ،فتووه بووودکه اسووتاد گ طورهمان کار ه ،  .کاملاً واض  دیدرا    چیزهمهتلاش  
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کووه اما هر طور  .گذاشتمی اثرروی چند نفر  زمانه که  بود    چند یه  ط سمی  هاآن  ط س 
را  بندش چشوو المه در پایان احضار، وقتی  را باطل کردند.  بود در آن ج سه بخشی از ط س 

 با لبخندی گفت: یک چشمش را بسته بودکه در نور   طورهمانباز کرد، 

 »پس مع وم شد اون موهبت چیه.«

 گفت:متواضعانه و  ه  لبخندی زدفرید 

 باشه.«  کار خاصی»فکر نکن  این کار اونقدرها ه  

 المه که برش تحسین در چشمانش بود گفت:

ولووی نیروهووایی شووبیه بووه . با موون احضووار انجووام میوودهتو اولین نفری نیستی که    !»نه
 دیده بودم.« خاکساررو فقط در احضار استاد  نیکمیاستفاده  شونیی که تو ازهااون

 .لبخندی زدچیزی نگفت و فقط از شنیدن این حرف حسابی خوشش آمده بود فرید که 

یووک   هاآنالمه باشد. خانۀ  ج سۀ بعدی احضار در خانۀ    گذاشتندقرار  در پایان آن ج سه  
رفتووه بووود و در  پیوورزنتع ق داشت. اما چووون به مادربزرا المه   کهخانۀ شخصی نق ی بود  
خانووه .  شووده بودنووددوستش در آنجا ساکن    ودر عوض المه    ،کردمیخانۀ مادر المه زندگی  

روی توواقی ج وووی   الدولووهامینحیاطی کوچک داشت کووه دو پوویچ    و  بود  قدیمی  یساختمان
درون خانه تمیز و مرتب بود. یک دست مبوول راحتووی   بودند.  تنیدهدر ه     ورودی ساختمان

که نیمی از  قرار داشت ایکتابخانهال ههال را پر کرده بود و در گوشۀ   ساده فضای کوچک
در   هاییکتاببا  و نی  دیگرش  بود    متع ق به المهاحتماً   که    شناسیجامعه  هایکتابآن با  
 المه بود.انۀ مالکشان همخکه ظاهراً شده بود  پرهنر زمینۀ 

آورد. رفتووار او مثوول دو دفعووۀ قبوول  نسووکافهالمه از او دعوت کرد که بنشیند و بوورایش 
المه را ه  دیوود کووه آن روز فرید همخانۀ  .  معذب نبودفرید دیگر در کنار او    خودمانی بود و

بود که انگار یک  تفاوتبیرفت و آمد کرد و طوری به ج سۀ احضار  هاآنچند بار وسط کار  
و باعث   مایۀ دلگرمی بودحضور او در خانه    هرحالبه. اما  بیندمیروز در میان مراس  احضار  
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المووه از باطل کردند.    نیزرا    . در آن ج سه بخش دیگری از ط س باشد  ترراحتفرید    شدمی
 فرید پرسید:

یک ط س  ه  مووا براشووون بکنووی  کووه جووواب   شهمی، نهشباطل می  ط س »حا  که  
 کارشون رو داده باشی ؟«

 فرید گفت:

انجام بدم. ولی اگر ه  کسی رو پیدا کنید که براتون   کاریمن که مجاز نیست  چنین  »
توواوان کار شوویطانیه و  یک  انجام بده، این رو بدونید که ط س  کردن دیگران به این شکل  

ۀ هزینوو در همووین دنیووا بایوود    فوورد  زات اخروی نیست، ب کووهمجا  تاوانمنظورم از  البته  .  داره
 بووه خووود  ، تا حدی اثراتششهمیضمن اینکه وقتی ط سمی باطل    عم ش رو پرداخت کنه.

. ایوون ط سوومی گردهبرمی ط س  رو سفارش دادهکسی که ط س  رو انجام داده و کسی که 
حتی بخشی از نیروش به خود اون افراد   اونقدر نیرومنده که اگه  نی کمیطل  که ما داری  با

 «انجام بدی . ایاضافهسرشون میاد و نیازی نیست که ما کار  یرگرده حتماً بلایب

دومووین   ترتیباینبووه.  شوودرا پذیرفت و از فکر انجام ط سوو  منصوورف    فریدالمه حرف  
تووا ط سوو   داشووتندتنما یک ج سۀ دیگر کووار  اکنونابطال ط س  ه  به پایان رسید.   ۀج س
 بایسووتمی  همکووارانشاعمووالی کووه المووه و    مانوودمیباطل شود و بعوود از آن    کامل  طوربه

 انجام دهند. خودشان

دو سه دقیقه  این باریک هفتۀ بعد فرید برای انجام سومین ج سه راهی منزل المه شد. 
بیوورون بوورود. او همخانۀ المه را دید که شال و کلاه کرده تا از خانه که رسیده بود  بعد از این

چشمک ریووزی بووه المووه زد و خنوودۀ  خاری شدن از درحافظی کرد و فرید دید که پیش  خدا
اولین باری بود که با چون این  .  فروریختآمیزی کرد. دل فرید از دیدن این صحنه  شیطنت

گذشته که با المه آشنا از طرف دیگر در طول سه هفتۀ . ماندمییک دختر در یک خانه تنما 
. هر روز بعد از ایوون کووه از خووواب بیوودار کند  جداخودش  نتوانسته بود فکر او را از    شده بود

هوویچ  بااینکه. دکرمیو پیش از آنکه بخوابد و این اواخر در تمام طول روز به او فکر   شدمی
المه  کردمیاحساس  دیگر از طرفکه عاشق شده.   دانستمیمایل نبود بپذیرد اما ته دلش  

www.takbook.com



   147/  تولد استاد

داشووتند.  تفوواوتدر ظوواهر خی ووی بووا هوو    ک دسووت. هرچنوود کووه  آیوودنمیه  از او بوودش  
دیگوور   بوواریکبخواهوود کووه    المووهاز    به طریقی  آن روزفرید تصمی  گرفته بود    درهرصورت

انجووام به یک کافه یا رسووتوران  این درخواست را با دعوت او    انستتومیرا ببینند.    دیگرهم
 .دهد

، و حووالبااینطو نی شد و کمی بیش از یک ساعت طول کشید.  ج سۀ احضار آن روز  
در   ، امووا حووال المووهلان بسیار نیرومندی استفاده کرددر آن ج سه از موکفرید    باوجوداینکه
بستر او برای ارتبووا  بووا  دادیمخوب بود و این نشان   مختصری خستگی  جزبه  پایان احضار
گووپ  یکوودیگربووا و نشستند آن دو المه چای آورد و  ،بعد از احضار است. مناسبماورا بسیار  

فریوود  درنمایتزدند و از هر دری سخن گفتند. از کار در مج ه، تا دانشگاه و دوران کودکی. 
 پرسید:

 ش؟«تی جریان موکل چیه؟ از کجا آوردی»راس

 المه جواب داد:

چند سال قبل رفته بودی  شیراز و چند شب خونۀ یکی داره.    جالبی»این موکل ماجرای  
ی که مووا زاون چند رو.  توی کار ع وم  ریبه بودپسر صاحب خونه    از دوستان پدرم موندی .

متافیزیکی ما رو باز کرد و خلاصه خی ی به   هایبستگیاونجا بودی  به قول خودش ک ی از  
نبود من با اون پسر خی ی حرف زدم و  ایدیگه، چون کس در اون مدتما لطف نشون داد.  

روز   شده بود و  مندعلاقهکوتاه به من    زمانظاهراً ظرف همین    چند باری ه  بیرون رفتی .
و یووک   ن کمووییک موکوول همراهووت  به من گفت که    گشتی  تمرانبرمیآخر که داشتی   
که یووک از این  روش نوشته شده بود. من اولش  دستوراتداد که یک سری     کا ذی ه  بم

میگووه و  راسووتاصلاً از کجا مع وم که   با خودم گفت ولی بعد    .ترسیدم  موکل همراه  باشه
این شد کووه بووا ایوون . و ببین  چی پیش میاد  رو انجام بدم  دستوراتتصمی  گرفت     درنمایت

البته ارتبا  خاصی ندارم، جز اینکووه  .چند سالی هست که با منه الآنموکل ارتبا  گرفت  و 
چیزهایی به دل  میفته و درست از آب در میاد. چند باری هوو  توووی   ن کمیگاهی احساس  
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و دیوودم آموووزش میرفت  پیش یک اسووتاد   مدتیاز همه اینه که    ترمم خواب دیدمش. اما  
 «.رمگیمیهاشون فال کرد که با هاییکارتاون استاد این موکل رو سوار 

 پرسید: به شک ی  یرعادی فرید ،بعد از تموم شدن حرف المه

 چی شد؟« ه»پسر

 المه جواب داد:

 .«زنی میتوی اینستاگرام همدیگه رو فالو داری  و گاهی حرف ولی  »دیگه ندیدمش. 

. امووا وقت رفووتن اسووتدیگر  که    ردکبعد از این حرف سکوتی برقرار شد. فرید احساس  
ذهوونش بووا سوورعت  دراز المووه بخواهوود کووه بووا او قوورار بگووذارد.  جورییووک سووتخوامی

پوویش از تووا  شووان  همه  بااینکووه، و  کردفکر کرده بود مرور    هاآنقبلاً به    که  را  هاییدیالوا
بووود بووه نظوورش زمان عموول رسوویده حا  که   ولی  ،رسیدندمیآمدن به آنجا معقول به نظر  

آسووتانۀ در ایسووتاده و بووا آن که با اندامی شل و ول در    دیدمی. خودش را  آمدندمیمسخره  
که با او بیرون برود. بعد   ستخوامیوقار زنان جاافتاده را داشت  که    از المه  سالشبچهقیافۀ  
مرد دیگری کووه یقینوواً   هاده  دعوت  و دعوت فرید را مانند  زدمیکه لبخندی    دیدمیالمه را  

نووین چ شوورم اندتومینکه  دانستمی. فرید کردمیپیش از فرید از او دعوت کرده بودند، رد  
اگر جواب رد شنید که    گشتمی. برای همین در ذهنش دنبال راهی  را تحمل کند  شکستی
 المه گفت: در این لحظه .نباشد آمیزحقارت  ک دست

 »چیزی شده؟«

 با دستپاچگی گفت: ه.خیره شد فرش که با اخ  به  فممیدفرید به خودش آمد و 

 ؟«مگه »نه، نه، چطور

 المه لبخندی زد و گفت:

 که ناراحت شدی.« حرفی زدمخیره شدی، گفت  شاید »آخه خی ی جدی  

 فرید گفت:

 »نه، چیزی نیست. یک لحظه فکرم رفت جایی.«
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 گفت:ب ند شد که برود و سریع  و بعد 

 باید برم.« ، مندیگه  »خب

. ه  با ظاهری آرام، به فرید چش  دوختبعد چند لحظه در چشمان المه خیره شد. المه 
چند بار ک مووات . گذردمیچه ی المه اخنث چمرۀحدس بزند که پشت    انستتومینفرید هیچ  
 فقط گفت: درنمایترا قورت داد و  هاآنزبانش هجوم آوردند، اما هربار  بهاز مغزش 

 »خداحافع.«

همراهیش در المه تا دم  .رفتاز اینکه المه ه  از او خداحافظی کرد به سمت در   و پس
تشکر کوورد. فریوود در جووواب فرید  دیگر از    باریکرا پوشید    هایشکفش  فریدو بعد که  کرد  

 سری تکان داد و برگشت که برود. در این موقع المه گفت:

 ؟«نیکمیبه یک قموه دعوتت کن  قبول برای فردا عصر اگه   »راستی،

بووه  اش قیافووهظوواهراً کوورد.   شنگاههای و وای  رویش را به سمت المه برگرداند و  فرید  
 گفت: خندههاش را با  برد و با المه فوراً دست بود. چونشده طرز مضحکی متعجب 

 .«بودپیشنماد یک  »خی ی خب، فقط

برسد. ولی فقط توانسووت بووا   به نظرو عادی  سعی کرد خودش را جمع و جور کند  فرید  
 :بگوید  یلحن خشک

 مشک ی نیست. یعنی چراکه نه. خوشحال میش .«»

شروع به  آمیزیجنونصدای ق بش را که ناگمان به طرز   اندتومی  کردمیفرید احساس  
هر دو بوورای   گوش المه نیز برسد.د که نکند صدای آن به  نگران بو  تپیدن کرده بود بشنود.

اتفاش افتوواده شان چیزی بیندر همان لحظه و فرید دانست که   نگاه کردندچند لحظه به ه   
 .است

آن روز تا آخر شب و روز بعد تا بیست و چمار ساعت آینده بمترین روز زندگی فرید بود. 
پوور از هیجووان و اضووطرابی خوشووایند بووود.   شوودمیکه برای رفتن سر قرار حاضر    ایلحظه

  ی هماه بعد دو سهپیش رفت.  کردمیفکر  چهاز آنبمتر  چیزهمهسر قرار رفت و   درنمایت
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 یسوواعت ت فنوو   یک، هر شب  دیدندمییک روز در میان یکدیگر را    ک دستبود.    العادهفوش
شدند. فرید کماکان ناباور بود که توانسته بووا   ترنزدیکبه ه     رفتهرفتهو    ردندکمیصحبت  

عوولاوه بوور بووود.    و آسمانی  نقکبیچنین دختری وارد رابطه شود. المه در نظر او موجودی  
در عووین فرهیختگووی .  بووا    ب وغ عوواطفی و اجتموواعیبود با  دختری  ،  اش کنندهرهیخ  زیبایی
ران خوووش چنوودان ادامووه پیوودا . اما این دوشدنمیبود و آدم از معاشرت با او سیر    طبعشوخ

یا  ،فاص ۀ دیدارهایشان بیشتر شد و ع ت آن ه  مشغولیت المه بود  ک ک نکرد. از ماه سوم  
وقتووی . رفتارهای المه ه  دیگر آن شور سووابق را نداشووت.  گفتمیچنین    ش خود  ک دست

و  پرسووید المهاین وضعیت یک ماه ادامه پیدا کرد و موجب سرخوردگی فرید شد، ع ت را از 
عووادی اسووت، امووا   چیزهمهکه    گفتمیو    رفتمیاینکه المه در ابتدای کار طفره    ر  ع ی

صحبت کنند. حرف المه ایوون   شانمشک   دربارۀپذیرفت که با ه  قراری بگذارند و    با خره
داشووته   ایآینده  شانرابطهکه    ندکمیناست و فکر    سنک برای او بیش از حد  بود که فرید  

 باشد. فرید از شنیدن این حرف کمی عصبانی شد و به او گفت:

 نستی که چند سالمه؟!«دومی»مگه روز اول ن

 :المه ه  در جواب با لحن نسبتاً تندی گفت

 «!باشی تریپختهآدم  ردمکمی، ولی فکر آره»

 حوورف ، اما زدن اینمعذرت خواستو  زدهیمو اگرچه فوراً فممید که نباید این حرف را 
 .شانترکی بود بر چینی رابطه

اما با گذشت چنوود   به پایان رسید.  شانرابطهو کمی بعد    آن روز فرید کافه را ترک کرد
شاید او فقط یک رهگذر در زنوودگی المووه را فراموش کند.    آن دخترسال هنوز نتوانسته بود  

سایۀ او از زندگی   افتادمیهر اتفاقی ه  که  دائمی بود که    یبود، اما المه در زندگی او ساکن
 .شدنمیفرید محو 

 حووالبااین.  گذشووتیمآخرین دیدارش با المه    از  هامدتآن شب در مممانی تولد استاد  
کمی کنار ه  نشستند و صحبت کردنوود. المووه حووا  .  آوردمیهنوز او را به هیجان  دیدار او  
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ظوورف چنوود موواه آینووده  کووه بود امیدوار و کردمی فکر مماجرتو به سردبیر یک مج ه بود  
 گفت:برود  خواهدمیوقتی شنید که او کشور را ترک کند. فرید 

 به باران، برسان سلام ما را.« هاشکوفهبه »

 و المه گفت:

 خودت بیای سلام برسونی.«  نیتومی»

در همین موقع . تعبیر کند، مدتی به او نگاه کرد  باید چهحرف او را    دانستنمیفرید که  
زنگ در را زدند و استاد وارد شد. فرید چش  از المه برداشت و با دیگران به اسووتقبال اسووتاد 

 ایعلاقووهکه استاد  دانستمیفرید  ظاهراً استاد از دیدن آن جمعیت به وجد آمد. ولی  رفت.
  اف گیرشوودهخووودش را    ند کووهکمیسعی    ماو تن  ،ندارد  چنینیاینبه جشن تولد و چیزهای  

استاد را به با ی مج س بردند. کمی بعد کیکووی همه تولد او را تبریک گفتند و    نشان دهد.
اسووتاد که از قبل روی میز چیده شده بود. یی هاهدیهشروع کرد به باز کردن آوردند و استاد  

یووک  هاهدیووه. بووین کادو گرفووت یک خودکارست کیف پول و کمربند و یک پیراهن، یک  

«، !Coffee is the strongest potion»ه  بووود کووه روی آن نوشووته بووود ماا 
این هدیه از طرف آصف   زدمی!«. فرید حدس  معجون جادویی است  ترینقوییعنی »قموه  

نوبت به هدیۀ فرید رسید. استاد بعد از پاره کردن کا ذ کادو و باز کووردن در   درنمایتباشد.  
 .چشوومش برقووی زدکه انگشتر داخل آن بود، چند لحظه به انگشتر نگاه کرد. ابتدا    ایجعبه

مجدداً لبخندی  اما. در ه  رفتکمی    اش چمرهولی فرید احساس کرد که بعد از چند لحظه  
 و گفت: کردنگاهی  فریدبه  را او آوردهباشد کادو  زد و بدون اینکه فرید گفته

 .«مخ فاتشه  خود انگشتر، ه   »هدیۀ بی نظریه.

فرید نگاه کردند. فریوود   به  دیگران که نفممیده بودند ماجرا از چه قرار است، برگشتند و
 ه  فقط گفت:

 .«ناقاب ه»

 گفت:دیگر کادویی روی میز نبود. در این لحظه المه ب ند شد و 
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 »هنوز هدیۀ من مونده.«

را تکووان  هایشدسووتموقع حوورف زدن  همیشهمثل نگاه کرد که  به اوفرید برگشت و  
 :منظورش را توضی  دهد کردمیو سعی   دادیم

اد چی بگیرم. ولی هرچی فکر کردم چیزی به ذهن  برای استکه  »من خی ی فکر کردم  
 م.«یرتصمی  گرفت  برای ایشون یک تفسیر مفصل آسترولوژی بگ آخرسرنرسید. 

 خواهر استاد با لحنی ساده پرسید:

 ؟«هچی اینی که گفتید»

 المه آمد توضی  دهد ولی آصف پرید وسط و گفت:

. ننکمووی  بینوویپیشآدم رو براساس موقعیت کواکووب در موقووع تولوود    سرنوشت»یعنی  
 .«دما ش رو عمل کرده  ، فقطبینیههمون طالع

با دست آصف را نشان داد، یعنووی »همووین   زدمیبه خواهر استاد لبخند    کهدرحالیالمه  
 سپس ادامه داد: «،که ایشون گفت

و  آسووترولوژی اسووتاد رو درآوردم  چووارت  ئیاتخلاصه سه روز وقت گذاشت  و تمام جز»
. فکر کن  براشون جالووب باشووه. مخصوصوواً نوشت  بمشون دممی الآنکه   یتوی این کا ذ

 .«واقعیت تطبیق دارهوقتی ببینن که بعضی چیزهاش چقدر دقیق با 

 بدون رودرواسی گفت:آصف 

ا کووه شوومولووی  »برای این کار باید تاریخ و ساعت دقیق تولد اسووتاد رو داشووته باشووی.  
 نداشتی.«

 گفت:  تریجدبا لحنی  المه

 «پرسیدم.  خان حای»وقتی قرار شد برای استاد تولد بگیری ، از 

 نشست. اش چمرهپیرزن در گوشۀ جمع لبخند محوی بر 

 پیش از اینکه پاکت حاوی کا ذها را به استاد بدهد گفت: المه
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از بقیه است  ترجالب به نظرمرو که  چارتشونقسمت از  استاد اجازه بدن، من چند    اگه»
 بخون .«

 گفت:سری تکان داد و  استاد

 »مختارید.«

به بقیه نشان دهد کووه در کووارش ممووارت دارد و هدیووۀ  خواهدمیالمه   دانستمیفرید  
 کا ذ را که به ه  منگنه شده بود  یادستهرا باز کرد و  ارزشمندی به استاد داده. المه پاکت  

ک موواتی   شهایخانووهکووه در    وجود داشووت  یدر با ی صفحۀ اول جدولاز آن بیرون کشید.  
پر شووده بووود. المووه موودتی  المه  با دست خط ریز و مرتبنیز    صفحهنوشته شده بود. مابقی  

 سپس گفت: ،را مرور کرد هانوشته

از طرفی سان یا   شده.   گنانگاه کنید. توی چارت استاد، کیتو مممان    لبه،جا  اینمثلاً  »
جووادو، یووا بووه نایی با  در اتودهندۀ  نشون  هانیا  همون خورشید ه  در خونۀ هشت نشسته.

 تعبیر خودمون ع وم  ریبه است.«

 را با  و پایین کرد و گفت: شیهانوشتهبعد دوباره کمی  

در خونۀ دو مممان   رفته  درسته. برای ایشون مون یا همون ماه»یا این یکی ه  کاملاً  
از طرف دیگه مرکوری وارد شده. این یعنی ایشون یک شغل مرتبط با کارهای ذهنی دارن. 

 خونۀ نُه شده و در حالت شرف ه  هست. این یعنی فرد مقام استادی داره.«

 و  نیوود چقوودر دقیقووه!«نگاهی به جمع انداخت به این معنووا کووه »ببی  با گفتن این حرف
با صدایی آهسته که انگار بیشووتر بووا خووودش   زدیمورش    یکییکیدر کا ذها را    کهیدرحال
 ادامه داد: زدیمحرف 

نۀ شش، مشکل ک یووه و کبوود... وژوپیتر در خ، بستگی در ازدوای...  هفت»کیتو در خونۀ  
هشووت شووده، کووه باز کیتو مممان خونووۀ    ...نفوذیتر خونۀ یازده، داشتن دوستان بامجدداً ژوپ

 است...«معنوی از عال  با   یهاامیپدهندۀ اشراش و دریافت نونش

 بعد چند ورش دیگر را نگاه کرد و سرش را ب ند کرد و گفت: 
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و در چووارت ایشووون کوواملاً   یندویموو دربارۀ چیزهایی بود که همۀ ما از اسووتاد   هانیا»
 «ولی... .شه دیدمی

 :حرف او را قطع کرد و گفت یاانهیموذدر اینجا آصف با لبخند 

 هایی که اشتباه دراومده رو ه  بگی.«چیزخوبه »

. کندیمچه کسی با او همراهی  سرش را به اطراف چرخاند تا ببیندحرف  و با گفتن این  
 گفت: با لحنی آزرده. المه دیخندینماما کسی جز خود او 

همیشووه یووک چیزهووایی هوو   که نذاشتید حرف  تموم بشووه.  گفت یمداشت  همین رو  »
دونی  درست نیستن. ه  وقتی فووال قدری که ما میاون  ک دستدر نمیاد. یا    از آب  درست

. مووثلاً توووی چووارت یکنیم نگاهکسی رو  یهاستارهشه، ه  وقتی می  یطورنیا  یریگیم
 خودم درست نبود...« به نظراستاد یک چیزهایی هست که 

 و مجدداً در کا ذها دنبال چیزی گشت و بعد از کمی جستجو گفت:

 توی چارت ایشون از شش هفت سال پیش کا سارپا فعال شده.« مثلاً   »آها...

 توضی  داد:، داندینمرا  حرفشکه کسی معنای  فممیدو وقتی از نگاه افراد 

ولی تووا   کنه.شه و از اوی به پایین سقو  میرپا یعنی فرد دچار ورشکستگی میکا سا»
 دون  چنین اتفاقی برای استاد نیفتاده.«جایی که می

 حرف او را تأیید کرد. که با تکان دادن سرو نگاهی به استاد انداخت 

درگیری با دشمنه. ولی تووا جووایی »یا اینکه مارس در خونۀ شش نشسته. این به معنای 
دون  کووه خی ووی گووذره. البتووه موویدونی  زندگی استاد خدا رو شکر در آرامووش میکه ما می

درگیری با نیروهای شیطانی هست، اما وقتی مارس در خونۀ شش باشه یعنی یووک   هاوقت
 مرا و زندگی.« نبرد برای درگیری بزرا. چیزی شبیه

 گفت: گرداندیبازمبه درون پاکت و  کردیمرا مرتب  دوباره کا ذها  کهیدرحالبعد 

درسووته. دقیق و  درست نیستن. ولی ک یتش به نظرم    به نظرمه  چیزهایی که    هانیا»
   بینن که چقدرش درسته و چقدرش درست نیست.«می رو بخونن همهحا  خود استاد که 
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رو امووین  مدتی سکوت برقرار شد تا اینکه  نشست.  استاد  آسترولوژیبعد از خواندن    المه
 کرد به استاد و گفت:

 من یک پیشنمادی داشت .«جناب استاد، »

 .چرخیدسرها به سمت امین 

قبل از اینکه بری  سراغ شام، شما یک خاطره برای ما تعریف کنیوود. موون   ست خوامی»
رو تجربووه کوورده   شما ماجراهووای جالووب  اندازۀبهندیدم که  توی زندگی   کسی رو    شخصهبه

 .«ری گیمی، ه  اینکه چیزی یاد شنوی میه  ما صدای شما رو   طوریاینباشه. 

 گفت:ابرویی با  برد و استاد 

 یادش بیاد...« ۀ خاصیخاطر تاآخه آدم باید توی یک موقعیتی باشه  چی بگ .  »وا  

 گفت: با هیجان آصف وسط حرف استاد پرید و

توی هنوود »استاد، همون ماجرایی که هفتۀ پیش برام تعریف کردید رو بگید. همون که 
 !«ه بودتادفبراتون اتفاش ا

 استاد چشمانش را تنگ کرد و گفت:

 افتاده.«اتفاش زیادی برای من  ماجراهای؟ توی هند  ماجرا»کدوم  

 آصف گفت:

هاش رو نشووون بمتون تصویر تناسووخ  و  شکه رفته بودید پیشگورویی  همون  ماجرای  »
 .«ه بودداد

 گفت: یخ قکجبا  استاد متوجه منظور آصف شد ولی

 ن مج س نیست.«ی»نه، اون داستان مناسب ا

 آصف اصرار کرد:

که ازتون شنیده بودم   هاییداستانبین تمام  .  هجالبیخی ی  داستان    مناسب نیست؟!  »چرا
 این یک چیز دیگه بود.«
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 امین ه  گفت:

نه دومیخدا و  بشنوی . وگرنه مجبور میشی  بعداً از آصف تعریف کنید»استاد، همین رو  
 .«نهکمیچه چیزایی بمش اضافه 

 بووا اکووراه را در هوو  کشووید و اش چموورههمه خندیدند. استاد که دید چارۀ دیگری ندارد 
 رد:شروع به تعریف ک

اونجووا . از طریووق آشوونایی کووه  هنوز سی سال  نشده بووودرفت ،    »دفعۀ اولی که به هند
در داشت  یک مسئولیت کوچیک دولتی برای خودم دست و پا کووردم و تقریبوواً یووک سووالی 

ادعووا بودم و برای خووودم ک ووی    جاافتادهتوی ع وم  ریبه کاملاً  بودم. اون زمان    وستانهند
. ردمکوو میگوشه و کنووار هنوود اسووتفاده    از هر فرصتی برای رفتن به  در مدت اقامت   .داشت 
زیادی رو دیدم، با اساتید معنوی مخت فی آشنا شدم و در کل عجایب زیووادی رو   هایجوکی

کووه  هماجراییوو  ن کموویبمش فکر  هنوز ه  گاهیکه  ایواقعه ترینعجیبتجربه کردم. اما 
 نجی گووورو یکووی از گوروهووایگورو رفت  برام پوویش اوموود. نوواهِنجی  ناهِ  ملاقات  وقتی به

کووه یکووی از  ،نوودموودت کوتوواهی در جارکَپیدا کرد. من بوورای   شهمیشماریه که در هند  بی
تعریف این گورو رو شنیدم. گفت  برم ببین  چووه جووور آدمیووه.   اونجا  بودم و  ،هنده  هایایالت

د بزرگی داشووت. بمع  به یک شمر کوچیک رسیدم کهیک سفر دو ساعته با ماشین کردم تا  
یک شب اونجا موندم و .  شمر نداشت  خودهیچ نسبتی با    شعظمتمعبد بسیار باشکوه بود و  

که همراه  بودن  هاییموکلد بش  تمام روز بعد به ج سۀ گورو رفت . قبل از اینکه وارد معب
وقتی ازشون پرسیدم چرا، گفووتن کووه .    به این معبد وارد بشی نیتومینایستادن و گفتن ما  
بودن که  هاییعفریتمن در اون زمان  هایمحافع. حا   دهینم  ورودحصار دور معبد اجازۀ  

هیچ حصاری ج ودارشون نبود. من تعجب کردم و با خودم گفت   بد یووک حصووار باسووتانی 
ره. رفت  داخل معبد و مدتی منتظوور مونوودم تووا گیمیمن رو    هایموکلاینجاست که ج وی  

اومد. ولی قبل از اینکه خودش بیاد من که چشم  بوواز بووود چنوود عفریووت رو   نجی گوروناهِ
هیبووت بووودن کووه تووا اون زمووان چنووین ن در آسمون پیوودا نبووود. اونقوودر بادیدم که سرشو

. همونجووا بوورام بووار مشابمشووون رو دیوودم  فقط یکووی دوندیده بودم و بعداً ه     هاییموکل
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هوو  نی بود  وپسر جو. او  گورو اومد  خود  دکمی بعمشخک شد که اون حصار از کجا اومده.  
با ی مج س نشست، یک سری اعمال انجووام داد و بعوود هوو    و رفت  سن و سال خود من

دائ  به من نگاه   زدمیولی وقتی حرف  .  اوردمیدرنازش سر    یهیچکرد که من    ایسخنرانی
. امووا آخوور مج ووس نووهکمیاین کووار رو   . من ه  گفت   بد چون ردیف ج و نشستکردمی
. من هوو  دنبووالش راه افتووادم. همراهش برمکه  به من کرد    ایاشارهبره،    ب ند شد که  وقتی

رفتی  و اصلاً با من حرف نزد. طوری که فکر کووردم شوواید اشووتباه   یطورهمینیک مدت  
 دوکه بم  گفت دنبالش برم. ولی با خره به یک اتاش رسیدی  و رفتی  داخوول و    فکر کردم

  متوجه شده که من موکل دارم و گفت پتانسیل معنویگفت    من  تنما شدی . اونجا به  ینفر
گپ زدی . البته بیشتر اون صحبت کرد. ولی من ازش یک   مدتیو خلاصه با ه     با  است
با توجه به اینکووه سوون و سووالت ازش پرسیدم  کرد.    متحیرمپرسیدم که جوابش واقعاً    سؤال

ولووی ،  بم  تفویض شدهخودم    قدرهایزیاد نیست، این همه قدرت رو از کجا آوردی؟ چون  
ه  مثوول تووو حاصوول ایوون عموور ن منیروهای اختلاف زیادی با اون داشت . گفت   حالبااین
موون   دونووهکووه می  دادیمچون نشون    این حرفش برام خی ی عجیب بود؛نیست.    مسالهسی

گرفت . بم  گفت البته برعکس تو من خودم تمام این نیروها رو  ایدیگهنیروهام رو از کس 
نشدم و ازش خواست  که بیشتر توضی  بووده. اون از این حرف  جمع کردم. متوجه منظورش  

که عکس چمار نفر و نقاشی هفت نفر دیگه به دیوووار   ؛ جاییاشاره کرد  پشت سرش به  ه   
موون از ، همشون من هست .  بینیمی  بود. گفت این افراد مخت فی که روی دیوارنصب شده  

د هندوها به تناسخ بوواور دارن. نیدومیکه    طورهموننکردم. چون    یشنیدن این حرف تعجب
در  توووگورو ازم پرسید متوجه منظورش میش  یا نه؟ من ه  گفت  ب ه، منظووورت اینووه کووه 

هربووار . ولی گورو گفت که منظورش این نیست. گفت که  یتناسخ پیدا کرد  قالب این افراد
؛ نووهکمیمنتقوول  ایدیگووه، با میل خودش روحش رو به بدن فرد شهمیکه مرگش نزدیک  
بدن دیگه کوول خوواطرات یک  ، برعکس تناسخ که با انتقال به  ترتیباینبهیک فرد جوون.  

رو حفع کنه و  اش سالهزندگی قب ی از بین میره، اون تونسته تمام خاطرات زندگی چند صد 
یووک  انوودازۀبه تنماییبووهتا جایی کووه  بیشتر و بیشتر کنه،طول چند قرن    هاش رو درقدرت

 «فرقۀ جادوگری قدرت داشت.
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 امین پرسید:

 چرا رازش رو به شما گفت؟«ولی  »

 استاد جواب داد:

در هند یا حتی جاهای دیگه ازش خبر دارن.   هاخی ی»چیزی که گفت راز نبود. احتماً   
نیاز داره  ایالعادهفوشه  توانمندی چون اجراش  اجراش کنه. نهتومیمسئ ه اینه که کسی ن

اجراش کنه مشک ی برای گورو پوویش   کسی  ه   راگالبته  ست زم داشتن اذن خاصیه.  و ه  م
 نمیاد. هرکس زندگی خودش رو داره.«

 نگار همسر امین پرسید:

 »نیروهای گورو شیطانی بودن؟«

 استاد گفت:

نبووودن. چووون    گیمیگفت شیطانی بودن. البته رحمانی ه  به معنایی که ما    شهمی»ن
ولی نیروهایی نبودن که باهاشون بووه مووردم آسوویب .  یستنبه خدای ما معتقد ن  هااوناصلاً  

. چووون بعوود از کووردمیبزنه. اتفاقاً تا جایی که فممیدم خی ووی از مشووکلات مووردم رو حوول  
 یکووییکیصووف کشوویده بووودن و زیووادی هامون از اتوواش رفتووی  بیوورون و مووردم صووحبت

تا گورو بعداً سوور  کردمیگفتن و یکی ه  یادداشت مشکلاتشون رو با اس  و مشخصات می
کووه   دیوودممی  جدی نبووودکه مشکل    ه   در بعضی مواردفرصت مشکلاتشون رو حل کنه.  
 رو حل کنه.« مشکل تا رفتمیو و با اشارۀ گور  شدمیدرجا یک موکل کنارش ظاهر 

و مدتی بعد خداحافظی کردند و هرکس   صرف شدشام  بعد از شنیدن این داستان جالب  
وقتی  فرید ه  اسنپ گرفت و به خانه رفت. موقع خواب،  .راه افتادبه  به سمت خانۀ خودش  

مدتی در گذشته به چیزی  یر از المه فکر کند.    انستتومیندر رخت خواب دراز کشیده بود  
المووه   هووایحرفو  بینی استاد  . یاد طالعرسید وطه خورد و باز رشتۀ افکارش به جشن تولد  

که چندان به آسترولوژی باور نداشووت.   بودواقعیت این  .  درگیری استاد با دشمن افتاد  دربارۀ
باشد. از طرفی بعضووی  شنیده ع  شبهیا  که از استاد چیزی در تأیید این ع    آمدنمییادش  
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از آن بود که شانسووی باشوود و چووون المووه را خوووب   تردرستاز چیزهایی که المه گفته بود  
را از خودش و متناسب با وضع موجود زندگی استاد   هاحرفکه این    مطمئن بود  ،شناختمی

 .فرورفتعمیقی واب خ هایش سنگین شد و بهپ ک ک ک  بود که افکار همین. با درنیاورده
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 فصل هشتم

 بال راست شیطان

 

را  سووحرتاریخچووۀ  هاینوشووتهدستنشسته بود و   فروشیکتابدر  دوباره  بعد فرید    چند روز
 بووه بخووش مربووو  اکنووون بووه ویوورایش کوورده واز صب  بخش زیادی از کووار را .  ندخوامی
بووا نووام و نشووانی   هایفرقووهخوواص بووه    طوربووهبود. این بخش    رسیدهجادوگری    هایفرقه
 بعضووی از ایوون  جمان ظمور پیدا کرده بودند.  و کنار  گوشهکه در طول تاریخ در    پرداختمی
پیش از بین رفته و برخی دیگر تازه در دوران معاصر پا بووه عرصووه گذاشووته   هاقرنها  فرقه
، کووه پاساکونسووافرقۀ    مثل  ،دادندانجام می  یتوجمجالببرخی کارهای    هاآناز میان    بودند.

، دارد  پرهیوواهو  یکووه طبیعتوو   جغرافیادر آن    اش اص یکار    و  پراکنده بود  در منطقۀ هندوچین
 دسووت بووه کارهووای  هافرقووهبعضووی دیگوور از    اموواکنترل طبیعت بخصوص حیوانووات بووود.  

در تمووامی  پاکسووتانهنوود و مرزهای امووروزی باستانی در   ایفرقه. مثلاً  زدندیموحشتناکی  
که در بیشتر مواقع از روسووتاها دزدیووده و   کردمیجادوهایش از خون دختران باکره استفاده  

 .شدندمی این فرقه  یمراس  جادوی قربانی

از کار ویوورایش   وقتهیچ.  رفتمیو ج و    ندخوامیمخت ف را    هایبخش  اشتیاشفرید با  
 هایفرقووهضمن توضیحات یکی از    مقداری ج و رفت،وقتی    . ولیتا این حد لذت نبرده بود

او داشووت شوود.  میخکوووبروی صندلی سر جای خود  جادویی چیزی دید که رنگش پرید و  
 بود: قرارازاینکه  ندخوامیتوضیحات مربو  به فرقۀ »بال راست شیطان« را 

نسووبتاً   ،بووزرا  یهافرقووهدیگوور  است که در میووان    یافرقهبال راست شیطان  
 فرقووه. ایوون رسدنمیو عمر آن به بیش از دویست سال   رودیمبه شما    نوظمور
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ه پووا بووه عرصوو خاص در اسووپانیا    طوربه رب اروپا و    در کشورهاینخستین بار  
 Ignacioکاسووتلانوس )ایگناسوویو شخصووی بووه نووام  شووودمیگفته . گذاشت

Castellanos)    یو البتووه جووادوگر  یکووی از وزرای دربووار اسووپانیاکه فرزنوود 
نفوذ در نظام پادشاهی و کسب قدرت و ثروت   به قصد  را  فرقهقدرتمند بود این  

پنمانی بخش زیادی از قدرت را در   طوربه  ظرف یک دهه  فرقه. این  بنیان نماد
شروع به گستردن قدرت خود در سایر نقووا    پسازآناسپانیا در دست گرفت و  

 .کرد و آمریکای جنوبیاروپا 

انشووعاباتی در ایوون   شکاستلانوس البته عمر طو نی نداشت و پس از مرگ
شد. به شک ی که هر کشووور رهبووری خوواص   چندپارهو رهبری آن    پدیدار  فرقه
ایجاد کرد و در ارتباطی پیچیده بووا نظووام قوودرت و ثووروت در کشووور را    ش خود

حکایت از آن دارد که در سط  عالی رهبران   هاشنیده. البته  مربوطه قرار گرفت
از با یکوودیگر در ارتبووا  هسووتند و در راسووتای منووافع هوو     کشورهاتشکیلات  

 ایفرقه  ،است که از بال راست شیطان  یامؤلفهاین    .نندکمی  یکدیگر پشتیبانی
افراد ثروتمند  ،با تمدید و تطمیع  فرقهاعضای این    .سازدمیبا دایرۀ نفوذ جمانی  

در راستای افزایش نفوذ خووود   هاآنو از    رندگیمیرا به خدمت    مدارانسیاستو  
 فرقووهایوون  هووایویژگییکی از . نندکمیو کسب ثروت و قدرت بیشتر استفاده  

بووه   هوواآنعوودم میوول    سووازدمیجادوگری متمووایز    هایفرقهکه آن را از بیشتر  
تمایل دارنوود  فرقهرهبران این    رسدمی  به نظراست. ب که برعکس،    کاریپنمان

ایجوواد   هوواآنترسووی کووه شوونیدن نووام    ترتیباینبهتا  شود    شناختهکه نامشان  
که شود. به همین دلیل ه  هست    آنانتسریع همکاری افراد با    موجب  ندکمی

در جاهای مخت ف دیده شود ندارند. نشووان ایوون   هاآنهیچ ابایی از اینکه نشان  
با خطوطی ساده طراحی شده تا  ،شدبا تصویر یک بال رسدمی  به نظر  ، کهگروه
 است:ثبت کرد. این نشان به این شکل  جاهمهبتوان آن را در  آسانیبه
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مرا . این همان نشانی بود که بعد از خیز شدروی صندلی نی با دیدن این تصویر  فرید  
بووه دسووت   معیووریآقا  حای  باقی مانده بود و معنای آن این بود که  معیری  آقاحای  روی بدن

 .شده بود کشتهگروه بال راست شیطان 

او تکیووه داد.    اش پیشانیچشمانش را بست و دستش را به    کنار انداخت،فرید کا ذها را  
چنووین بووا  قتل ه  انجام داد، اما تا آن لحظه شخصوواً    توانمیکه با ع وم  ریبه    شنیده بود
 کنندهسوورگرمتا آن لحظه مطالب کتاب را بیشتر به دیدۀ مطالووب   .برخورد نکرده بودچیزی  
اگوور واقعیووت شووومی هوو  در میووان  کووردمیدید تا مطالب واقعی و در پس ذهنش فکر می
از او و محیطش دور اسووت کووه نیووازی نیسووت  قدرآنته باشد های آن کتاب وجود داشبرا
  ط بودن ایوون خواندن دربارۀ فرقۀ بال راست شیطان . اما  نگرانی به دل راه دهد  اش درباره

 ذهوونش  در  یآرامبووهاضطراب  و    در دلش جوانه زد  یادلمره  ک ک .  دادیمتصور او را نشان  
ایوون  اعضووای کووه ط سمیبا باطل کردن او  هاین بود ک فرید ع ت اضطراب. به   یان افتاد

 بووالقوه صووورتبهبا این گروه شیطانی اصطکاک پیدا کرده بووود و   نوعیبه  ندبود  بستهگروه  
 هدفی برای این گروه باشد. انستتومی

احتمووال خطوور در   کردمیی ابعاد موضوع را بررسی کرد. هرچه بیشتر به ماجرا نگاه  مدت
به آب بزند. باید بیشتر بررسووی   گداربی  انستتومین. به همین خاطر  گرفتمینظرش قوت  

تووا در   آوردمووی  بووه دسووتاعضای این فرقه در ایووران    دربارۀ  تریدقیقو اطلاعات    کردمی
شوومارۀ کوواوه را   برداشووت ورا    موبووای ش  آماده باشد.  هاآنصورت لزوم برای روبرو شدن با  

 کاوه گوشی را برداشت و گفت: و زنگ خورد چند بارت. ت فن گرف
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 »سلام فرید جان، احوالت چطوره؟ یاد ما کردی.«

 فرید جواب داد:

 »سلام آقای وثوش، خوب هستید؟«

 :گفتخط کاوه از آن طرف 

 »فکر کن  شماره رو اشتباه گرفتی. آقای وثوش پدرمه. من کاوه هست .«

 و زد زیر خنده.

 را تصحی  کرد و گفت: خودش  فرید حرف

 »سلام آقا کاوه، خوب هستید؟«

 کاوه جواب داد:

چطوووری؟ بووا   شووما.  من خوووب . بگذری .  دممی»بمتر شد. هرچند کاوۀ خالی رو ترجی   
 ؟«نیکمیزحمت کتاب چه 

 فرید گفت:

 »اتفاقاً در رابطه با کتاب بمتون زنگ زدم.«

 تموم شد؟«  ش »چطور؟ به این زودی کار

دیدم که باید حتماً در موردش باهوواتون   چیزیکتاب    توی. ولی  که تموم نشده  ش »کار
 «ن  حضوری ببینمتون؟ تومیصحبت کن . 

 کمی نگران شد و گفت:کاوه از شنیدن این حرف انگار 

 »خیر باشه. چیزی شده؟«

 فرید گفت:

 .«دممیتوضی  براتون . اگه ببینمتون خیر که نیست، ولی امیدوارم  اقل شر نباشه»

البتووه   .م. من تقریباً هر روز خونهاینجا  بیای  نیتومی»مشک ی نیست. هر وقت خواستی  
 «امروز استثنائاً جایی کار دارم و نیست .
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قرار گذاشتند. روز بعد فرید کتابخانه را به مائده سپرد و   فردا  بعدازظمربرای    ترتیباینبه
درون خانووه . و وارد شدزد  در را رسید زنگ ۀ کاوه. وقتی به خانراه افتاد  شمال شمر  سویبه

 در آن  شوودمیو    رسوویدمی  بووه نظوورکه دفعۀ قبل آنجا دیده بود سوواکت    هاییمممانبدون  
 ،چنوود لحظووه پووس از ورود. کرد احساس قدیمی را    هایخانهمع ق در هوای    آرامش  سکوت

 آمد و گفت: شکاوه به استقبال

 .«من کار بیا بری  به اتاش.  یآمدخوش ، فرید جان. بهبه»

هووای مقابوول هوور دو روی مبلآنجا را دیووده بووود. ه  برد که دفعۀ قبل  یو او را به اتاق
 نشستند و کمی از این در و آن در صحبت کردند تا اینکه کاوه پرسید: ریزتحریم

 من رو ببینی؟«  ستیخوامیبرای چی  نگفتی »خب،  

از کتاب بود که   صفحههمان    . کا ذباز کرد  را که در دستش بود  یاشدهلوله  کا ذفرید  
. برگه را بووه سوومت کوواوه نمایش داده شده بودبال راست شیطان    نشان فرقۀدر آن تصویر  
 گرفت و گفت:

 دارم.« سؤالاین  دربارۀ»

 کاوه خی ی عادی گفت:

 خطرناکی هستن.« العادهفوش هایآدم»آره، نشان بال راست شیطانه. 

 گفت: و فرید چند لحظه به کاوه نگاه کرد

 یاطلاعوواتدربووارۀ ایوون گووروه بدون   ست خوامیکتاب ه  نوشتید.    تویرو    هااین»ب ه،  
 «؟ دیشناسیممثلاً کسی از اعضائش رو  ؟ داریدنوشتید کتاب  چیزهایی که بیشتر از

 و گفت: در ه  رفتچمرۀ کاوه 

 ؟«پرسیمی  سؤالی»برای چی همچین 

 گفت:فرید در جواب 
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شده بود. من ط س   اجراثروتمند  یمواجه شدم که برای شخص  ی»مدتی پیش با ط سم
 مرتبووهیک، شوودمیخوووب کوو  ک حال فرد داشت  کهیوقترو باطل کردم، اما چند روز بعد، 

، متوجه شوودن بررسی کردنو  ر  ش جنازه  وقتی  و  بود  مشکوک  اون شخکمرا    فوت کرد.
من خودم عکسووش رو دیوودم. همووین گونۀ راست جنازه حک شده.  روی    که همین علامت

 علامت بود.«

 گفت:سری به تأسف تکان داد و کاوه از شنیدن این حرف چندان تعجب نکرد و فقط 

 ی برمیاد.«کار هر»از چنین افرادی 

 فرید گفت:

 اطلاعات بیشتری دارید اگه خواممیاز شما  به همین خاطر ه  هست کهه.  طورهمین»
 ؟ چون پای من ه  در این ماجرا گیره.«به من بگید

. نمایتاً ندکمیحدس بزند که به چه چیزی فکر   انستتومین. فرید  فرورفتکاوه در فکر  
 بعد از مدتی گفت:کاوه 

امووا بووه  از نظر من تو آدم درستی هستی و شخصاً مشک ی بووا دادن اطلاعووات نوودارم.»
 کن .«ببمت کمکی    ن تومینآدم درستی هستی  ن کمیهمین خاطر که فکر 

 فرید که گیج شده بود پرسید:

 »ولی چرا؟«

نداشت و لحنش کاملاً جوودی شووده   شباهت  همیشگی  یروخوش   آدمکاوه که دیگر به  
 بود گفت:

نووداری و یووادی ز و سووال »اجازه بده خی ی رک باهات حرف بزن . اول اینکووه تووو سوون
ن  کووه دوموویکار دست خووودت بوودی.  کنی و  ببرخوردی با این گروه    ممکنه از سر هیجان

 اینسوونجیدهباعث بشه کووه کووار    نهتومیهات خی ی بیشتر از سنته. اما دقیقاً همین  توانایی
در  دمموویترجی  . ولی مسئ ه خی ی جدیه و زن میحرف  طوراینکه  بخشیدمیانجام بدی.  

 .«صحبت نکن لفافه 
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 فرید با تکان دادن سر به او نشان داد که اشکالی ندارد. کاوه ادامه داد:

 اینه که...« ترمم »مسئ ۀ دوم و 

برای صری  بودن از فرید مجوز گرفته بود، اما   باوجوداینکهو در اینجا مکثی کرد. انگار  
 بود. دشوارباز ه  گفتنش برایش 

کننده باشووه. چووه بسوویار وسوسووه  نووهتومی  همیشووهبع قوودرتی  تماس با همچین من»...  
 هووااونیکووی از  درنمایووتدر تماس قرار گرفتن و   هاگروهبا این    نوعیبهخوبی که    هایآدم

 شدن.«

کلام کمی برای فرید برخورنده بود و اگر خودش به کاوه اجازه نداده بووود کووه رک این  
وسوسووه  با ستخوامی. مطمئناً اگر او کسی بود که دادیمصحبت کند، واکنش تندی نشان  

. ولی ایوون اصوولاً افتاده بوداتفاش برایش بارها این  ، تا آن زماناز مسیر درست منحرف شود
 همین با لحنی تدافعی گفت:به آن فکر کند. برای حتی  چیزی نبود که

 بیفته!« یاتفاقچنین اونقدری به خودم مطمئن هست  که بگ  ممکن نیست »

لووت عجیبووی گرفووت. انگووار خسووته یووا  مگووین بووود. با شنیدن این حرف نگاه کاوه حا
 انداخت و گفت: زیررا به  چشمانش

 مطمئن نباش.«  خی ی»

فرید با دیدن این حالت در او چیزی نگفت و منتظر ماند تا دوباره صحبت کنوود. بعوود از 
 مدتی کاوه از جایش ب ند شد و گفت:

 م چیزی رو نشونت بدم.«خوامی»با من بیا. 

اینکووه بووه سووالن   جایبووه  این بارو فرید پشت سرش از اتاش بیرون رفتند.    ج وکاوه در  
. فریوود رفتنوود اتوواش کووار بووود بووا   پشووتکووه  هاییپ ووهپذیرایی بروند در جمت مخووالف از 

 آنکووهبیو فرید ه     کردمیبه سمت با  حرکت    هاپ ه. کاوه از  روندمیکه کجا    دانستنمی
 .رفتدنبالش میچیزی بپرسد 
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قرار داشووت.   خواباتاشچند    ترطرفآنکمی  یک فضای نشیمن کوچک و  طبقۀ با   در  
. فرستادو فرید را به داخل  کرد اتاش را باز کاوه درِ .حرکت کردند آخرین اتاشبه سمت    هاآن

آخوور   یهوواماهاتاقی بود که پوودربزرا فریوود در    بوی  بویش شبیه.  دادمیاتاش بوی عجیبی  
نسبتاً تاریک بووود. کوواوه   ی اتاشکشیده بودند و فضا  هاپردهعمرش در آن بستری شده بود.  

کووه آرام  مووردی را ببینوودپیرک ید برش را زد و فرید توانست روی تخت دونفوورۀ اتوواش پیکوور 
 خوابیده بود. کاوه به فرید رو کرد و گفت:

 ؟«شبینیمیمه. اسدالله خان بزرا! »این پدر

. کوواوه روی تخت خوابیده بود نگوواه کوورد  و فرتوتبه پیرمردی که با اندام نحیف  فرید  
 ادامه داد:

وزیوور و  بووا و کسی جرئت نداشت بیش از دو ثانیه توی چشماش نگوواه کنووه  زمانیک»
چند ساله که به همووین شووکل افتوواده   نگاش کن.  . اما حا  وکیل نشست و برخاست داشت

 «روی تخت.

 پرسید: که از دیدن پیرمرد متأثر شده بود، فرید

 ی براشون افتاد؟«»چه اتفاق

 به فرید کرد و گفت:  داریمعنیکاوه نگاه 

اون با بال   سرا ش نمیری.  وقتهیچمتأسفانه به همون مسیری رفت که تو مطمئنی  »
 «راست شیطان همکاری کرد.

 پیرمردی که روی تخت خوابیده بود نگوواه کوورد. بوواور  معصومبه چمرۀ    زدهشگفتفرید  
 . از کاوه پرسید:اینکه زمانی در کارهای شیطانی دست داشته دشوار بود

 ...«م»ولی چطور این اتفاش افتاد؟ منظور

 و با دست به تخت اشاره کرد.

 گفت: کردمیاو را به بیرون از اتاش هدایت   کهدرحالیکاوه 

 یف کن .«»بری  پایین تا برات تعر
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 هووامبلدیگوور روی    باریکبه اتاش کار برگشتند. وقتی    از مسیری که آمده بودند  سپس
 کاوه گفت: مستقر شدند

 .علاقۀ زیادی به ع وم  ریبه داشت. فقووط هوو  علاقووۀ صوورف نبووود  همیشه»پدر من  
کووه چطووور بووا   دیوودممینسووت  و  دومیایوون رو    همیشووهمن  .  بود  استاد  در این کار  خودش 

 وقووتهیچو    بووود  نیازبی. اون از مال دنیا  نهکمینیروهایی که در اختیار داره به مردم کمک  
بود و با هر معیاری که خوب بووودن   ایالعادهفوشمرد    پدرمهدفش از ع وم  ریبه پول نبود.  

بخشووی عووادی از   هابچووهرو بسنجی آدم خوووبی بووود. در زمووانی کووه کتووک زدن    هاانسان
با زنش که مادر من بود مثل یک به من فحش ه  نداد.    باریک، اون حتی  بود  فرزندپروری
 بود.«ه   یدوست با معرفت. به شمادت همۀ دوستانش کردمیم که رفتار 

 فرید پرسید:

 ؟«»پس چطور سر از این راه درآوردن

 کاوه گفت:

م متوجمش باشی. پدرم نبود که سراغ این راه رفت، ب که خوامی»این همون چیزیه که  
دارن، حا  هوور نوووع که سممی از قدرت    کساییاین راه بود که سراغ پدرم اومد. مثل تمام  

نیسووت ، ولووی   بوواخبرمن از ک  و کیووف کووار  ه  قرار گرفت.    من  ، لغزش سر راه پدرقدرتی
 خاکسووار  شیطان شوود. شوواید اسووتاد  به بعد عضو بال راست  زمانییکاز  که  ن   دومیاونقدر  

 وقووتهیچتو ازش بپرسی بمت بگه، ولووی   اگه  واطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشه  
 جزئیاتی در اختیار من نگذاشت.«

 فرید با تعجب گفت:

 ؟!«خاکسار »استاد

اسووتاد  خبر داری یا نه، ولی استاد و پدرم دوستان قدیمی بووودن. ن دومین»ب ه، ایشون.  
. موون اون زمووان کردمیدر ج سات محفل ما ه  شرکت    .داشت  اینجارفت و آمد دائمی به  

این دو نفر واقعاً ه  دیگه رو دوست داشتن، اما یک روز شنیدم کووه   بااینکهتر بودم.  سنک 
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پوودرم طوووری  توش نشستی  صدای داد و بیدادشووون میوواد. الآناز توی همین اتاقی که ما 
چند لحظه بعوود در اتوواش بوواز شوود و ندیده بودمش.  طورنیابود که تا اون روز   شده  عصبانی

هوور کوواری دلووت "رو از اتاش بیرون کوورد و گفووت    خاکساراستاد    زدمیداد    کهیدرحالپدرم  

که ومن از دیدن این صحنه ش "تو دوست منی! ردمکمیفکر  رو باش که د بکن. منخوامی
. موودتی بعوود پوودرم بپرسوو   سووؤال  بارهدراینم با پدرم طوری نبود که ازش  شدم. ولی رابطه

 .«بینیمیسکته کرد و به این روزی افتاد که 

 :تکان داد و ادامه داد أسفدر اینجا سری به ت

. بووه موون اینجووایک روز استاد با من تماس گرفت و اومد    چند وقت بعد از این حادثه،»
از مدتی قبل عضو گفت که سکتۀ پدرت یک اتفاش طبیعی نبوده و برام توضی  داد که پدرم 

 ازقضووابال راست شیطان شده و ط سمی شیطانی رو ع یه شخک خاصی انجام داده بوووده.  
که پدرم ایوون  شهمیو استاد متوجه  نهکمیاون شخک برای ابطال ط س  به استاد مراجعه 

بووه اینجووا اومووده   خاکساراستاد  م  اون روزی که من دعواشون رو شنید.  اجرا کردهط س  رو  
از بال راست شیطان بیرون بیاد. سوور بود تا از پدرم بخواد که ه  ط س  رو باطل کنه و ه  

 درنمایووتپووذیره.  اسووتاد رو نمی  هایدرخواستره و پدرم  گیمیهمین موضوع بحثشون با   
 .شهمیپدرم  ۀو اثر ابطال ط س  باعث سکت نهکمیه  استاد ط س  رو باطل 

که شدم و اولین واکنش  انکار بود. ولی وقعووی ورو برام تعریف کرد ش  هااینوقتی استاد  
دا کووردم کووه مشووخک بووود پی هاییط س  هااوندر بین رفت   سراغ کا ذها و مدارک پدرم

هوو  دلیوول   هانوشووتهو ایوون    خوووردمیروی سر اسووتاد قسوو     همیشه. پدرم  شیطانی هستن
بووه پوودرم مطمووئن بووودم کووه اون   قدرآنباز ه     بود که پدرم به بیراهه رفته. ولی  ایدیگه

در اینجووا   .شیطانی هستن  هایط س که    ن چند نفر دادم و همه تأیید کردنکا ذها رو نشو
به بیراهه بره. و ایوون اتفاقیووه کووه بوورای   نهتومیبه خوبی پدرم  بود که فممیدم حتی کسی  

 ه  که به سلامت نفس خودش مطمئن باشه.« هرچقدربیفته، حا    ممکنه هرکسی
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فرید با شووگفتی داسووتان را . کردمیبه فرید  یداریمعنکاوه موقع گفتن جم ۀ آخر نگاه 
فریوود سووکوت را   ،پووس از موودتی.  کووردمیحکمرانی  و حا  سکوت در اتاش    ه بودگوش داد
 گفت: شکست و

د. گیمیکه چی    متأسف  و کاملاً متوجم تون افتاده  اتفاقی که برای پدر  به خاطر»واقعاً  
 ن کمیاحساس  و سرا   اومدهولی مسئ ه برای من جنبۀ تفنن نداره. حس  ریبی از دیروز 

 جورکیوو ایوون حووس طبیعووی نیسووت و    ن کمیمه. فکر  در انتظاراین گروه    طرفاز    خطری
ورم از بوو کمک نکنید مج  اگه. ولی  شهمیشما کمک  کنید کار من خی ی آسون    اگه.  هشداره

 .«به دست بیارمم خوامیکه  رو  طلاعاتیا ایدیگهق یطر

 گفت: تیدرنما فکر کرد وتکاوه مدتی  

دیگه خووودت . تو آدم بالغی هستی و من تمام هشدارهای  زم رو بمت دادم  هرحالبه»
ن . دومووینکتاب نوشت     تویاز اونچه    یترخودم چیز بیش  میدونی. ولی مسئ ه اینجاست که

ی باید از کسی که منبع من برای نوشتن مدخل بووال راسووت خوامیاطلاعات بیشتری    اگه
 حرف بزنه.« باهاتقبول کنه که مطمئن نیست   هرچندبپرسی.  هشیطان بود

 فرید گفت:

قبول نکوورد  هقبول کرد چه بمتر و اگ  ضرر نداره. اگهکه  ازش بپرسید. پرسیدنش  لطفاً  »
 .«ن کمیای فکر دیگه

ت فن او   بزند.  زنگو برای چند لحظه از اتاش بیرون رفت تا به آن شخک    پذیرفتکاوه  
. گشتازبه اتاش ببیش از آنچه فرید انتظار داشت طول کشید ولی با خره در باز شد و کاوه  

 از آن حالت جدی خاری شده بود و بیشتر شبیه کاوۀ همیشگی بود گفت:دوباره او که 

 . البته  ریبه ه  نیست و قبلاً دیدیش.«»موافقت کرد که با ه  ملاقات کنید

باشد. اما قبل از اینکووه   اندتومیچه کسی  مورد نظر  شخک    کهفرید با تعجب فکر کرد  
 برسد کاوه گفت: اینتیجهبه 
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صحبت کردم و هرچند کمی طول کشید تووا راضوویش کوون ، امووا   مرتضیبا عمو    الآن»
 قبول کرد که بری پیشش.« با خره

 باشد گفت: مرتضیکه هیچ انتظار نداشت شخک مورد نظر عمو فرید 

 ی که اون روز اینجا بود؟«مرتض»همون عمو 

بشوونوی مغووزت سوووت  اگووهاون آدم خاصیه و تجربیاتی در این کار داره کووه خودشه.  »
بوورات  ش رو. شووماره ت فوونشه. توی نوشتن این کتاب ه  خی ی بووه موون کمووک کووردکمی
 که باهاش هماهنگ کنی.«  فرست می

* 

پشت حوورم شوواه عبوودالعظی    هایکوچهپسدر کوچه    عصازنانهمراه با آصف    فریدروز بعد  
را بووا خووودش  اوبووه دو دلیوول کل ماجرا را برای آصف تعریف کوورده و  . فرید  رفتمیپیش  

. دوم رفتووه بووود و آدرس را ب وود بووود مرتضیعموم  آصف قبلاً به خانۀ کهاینآورده بود. اول 
 هرحالبووه.  شووودمیدلخووور    دسووتشاگر تنما به آنجا برود، آصووف بعووداً از    دانستمیکه  آن

کمووی طووول کشووید تووا  .دادموویگوشۀ شوومر    همراهی آصف لطفی ه  به آن سفر کوتاه به
کووه از   یقوودیمه و  دو طبقوو   ایهخانوو   مرتضی. خانۀ عمو  ندبا خره به آدرس مورد نظر رسید

زنگ خانه را زد و کمی بعوود بوودون اینکووه کسووی آیفووون را فرید  شده بود.    سیاه  دودهفر   
از و با کمک آصووف توانسووت   سختیبهفرید  و    ندشدوارد خانه    آن دوجواب دهد در باز شد.  

. فریوود در در باز بود ندوقتی به طبقۀ دوم رسید .صعود کندبه طبقۀ دوم   خانه  مرتفع  هایپ ه
 .ندداخل شدآن دو و زد 

متری که در گوشۀ آن چنوود کابینووت و یووک اجوواش   بیست  یک اتاشعبارت بود از  خانه  
روبروی در یووک قوواب عکووس بووزرا از . حک  آشپزخانه را داشت وکوچک قرار داده بودند  

و مع وم بووود کووه   داشتبه دیوار بود. عکس گرد و خاک زیادی    مرتضیروزگار جوانی عمو  
دیوود کووه شووخک درون   شوودمی  ه تمیز نشده. ولی از پشت شیشۀ  بارگرفته    هاستمدت

و موهووا  به تن داشت کت و ش وار و کراواتکه داخل عکس،  است. مرد باصلابتی قاب مرد
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زمووان حووال  یامرتضوو وی به عمو شباهت مح خورده و مرتب بود،رو ن  اش یو سبیل مشک
 هستند. نفرپذیرفت که این دو یک   شدمی  یسختبهو  داشت

گاز را روشن کند، سرش را کمی  کردمیکه کنار اجاش ایستاده بود و سعی   مرتضیعمو  
 گفت: اش دورگهبا صدای  به سمت در چرخاند و

 سلام، خوش اومدی. بفرما تو.«»

 مرتضووی. عمو  ب ند شد  «سلام»صدایش به  آصف ه     ش کرد و پشت سر  یفرید سلام
با شنیدن صدای آصف گوشش را تیز کرد تا ببیند چه کسی همراه فرید اسووت. آصووف کووه 

 گفت:با خنده این حالت او را دید 

 ، آصف . برای عرض ادب خدمت رسیدم.«مرتضی» ریبه نیست عمو 

 اخمی کرد و گفت: مرتضیعمو 

 »آقا فرید مگه بمت نگفت  تنما بیا!«

 فرید گفت:

 چیزی نگفتید.«. در این مورد »راستش نه

 سری تکان داد و گفت: مرتضیعمو 

 .«دنبال خودت راه بندازیاین رو ه   ردمکمین. فکر گفت می»باید بمت 

 طوری ژست گرفت انگار که از شنیدن این حرف به او برخورده و گفت:آصف 

 فریده.«با  تآشناییبیشتر از  سال حداقل هفت هشت تو»دمت گرم عمو. رفاقت من و 

 گفت: مرتضیعمو 

 »آخه بچه جون، من چه رفاقتی با تو دارم؟!«

 آصف به ژستش ادامه داد و گفت:

 از دیدن من ناراحتی اصلاً میرم.« قدراین»باشه عمو. اگه 
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که این حالووت او  مرتضیو برگشت و با سر و صدا شروع کرد به پوشیدن کفشش. عمو 
 را دید گفت:

  . بیا تو.«»خی ی خب. قمر نکن حا

 اضافه کرد: مرتضیداخل. عمو  برگشتآصف با خنده کفشش را دوباره درآورد و 

. هر وقت تنما اومدی با هوو  شهمی»ولی آقا فرید، کاری که با من داشتی امروز انجام ن
 .«زنی میحرف 

 آصف گفت:

که بمتر بود! آخه این چه حرفیه؟! حا  ما دیگووه محوورم  ردیکمیهمون بیرون    !»عمو
 نیستی ؟!«

 با بدخ قی گفت: مرتضیعمو 

حرفووی از   شدهتا حا   تو ندیدم.    لقیدهن»مع ومه که محرم نیستی. توی عمرم آدم به  
 ؟«تعریف نکنی برای دیگران  ولی بشنویکسی 

 آصف گفت:

 .«دارممیرو پیش خودم نگه  هاحرفطوریام نیست. بعضی »نه عمو، این

 گفت: مرتضیعمو 

 امروز از صحبت خصوصی خبری نیست.« ن که گفت .وهم هرحالبه»

 فرید پادرمیانی کرد و گفت:

 «رو جایی نگه.شنوه که می چیزهایی»عمو، قول میده 

 آصف گفت:

 .«دمیم»ب ه، قول شرف 

 گفت: مرتضیعمو 

 دست روی قرآن بذاره.« باید»قول خشک و خالی فایده نداره. 
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 گفت:  ترجدیآصف کمی  

شی وسووط؟! قوورآن حرمووت داره. موویگ  قووول میوودم کمی»عمو! آخه چرا پای قرآن رو  
 «دیگه!

 سری با  انداخت و با لحن قاطع گفت: مرتضیعمو 

مونه برای یک وقت دیگه، یا این پسوور بایوود خصوصی ما می  هایصحبتآقا فرید، یا  »
 شنوه جایی نگه.«می هرچی اینجادستش رو روی قرآن بذاره و قس  بخوره که 

 نگاهی به آصف انداخت و گفت: فرید

 .«خورهباشه عمو، قس  می»

 بعد رو کرد به آصف و گفت:

 »زود باش قس  بخور.«

 گفت: مرتضیعمو 

. باید دستش رو روی قرآن بذاره و بگه اگووه یووک ندارهقس  خشک و خالی فایده  »نه،  
 .«ببره بیرون، خدا به کمرش بزنهاینجا رو   هایحرفک مه از 

 :اعتراض کردآصف 

یک جووا  دفعهیکهمچین قسمی بگیری؟ اومدی  و خوای  میکه    م یه»عمو مگه اسرار  
 از دهن  پرید و چیزی گفت . باید کمرم بشکنه؟«

 گفت: مرتضیعمو 

 دیگه مشکل خودته. من حرف  رو زدم.«»اون 

قرآنووی از سوور  مرتضیفرید نگاهی به آصف کرد و آصف پذیرفت که قس  بخورد. عمو 
کموورش  انشووا اللهکنوود  لقوویدهنبرداشت و دست او داد. او ه  قس  خورد که اگوور   طاقچه

اجازه داد بنشینند و خودش دوبوواره   هاآنبه    مرتضیعمو    ،بشکند. با گذراندن این تشریفات
 .بگذارد رفت سمت اجاش تا کتری را روی آتش
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 تنما پشتی اتاش تکیه دادند، عمووو  بهدو نفری  روی زمین نشستند و  فرید و آصف  وقتی  
 گفت:رو کرد به فرید و  مرتضی

 .«گردیمیشنیدم که دنبال دردسر »

 فرید جواب داد:

دردسر گشته و من رو پیدا کرده. موون خواسووت   نیست. انگار  یطورنیاخدا شاهده که  »
 .«بشهدرست  دردسربرام  بیخ پیدا کرده و ممکنهماجرا  امابه یک بندۀ خدا کمک کن  

 و مرد چرم پوش را تعریف کرد. در آخر ه  گفت: معیریآقا حایبعد کل ماجرای 

که اولش کمووی کنجکوواوی هوو  در   دارمقبول    البته.  گردمنمی»من واقعاً دنبال دردسر  
م بوودون  بووا خوووامیکار بود. ولی بعد از صحبت با کاوه دیگه قصدم کنجکاوی نیست. فقط  

 ی طرف  که در صورت لزوم آماده باش .«یچه کسا

 از موودتیبعوود  و سووکوت کوورد.    درآوردصدایی به نشانۀ تأییوود از خووودش    مرتضیعمو  
 ناگمان پرسید:

 ؟«دونیمی شیطان چقدردرمورد بال راست »

 »در حد چیزایی که توی کتاب کاوه خوندم.«

 .«نیدومی»پس چیز زیادی ن

 ادامه داد: مرتضیعمو فرید چیزی نگفت.  

 ؟«من چرا اطلاعات زیادی دربارۀ این گروه دارم  نیدومی»

 فرید گفت:

 »نه.«

 با لحنی آرام گفت: مرتضیعمو 

 .«از اونا بودم یکی»چون زمانی خودم 

 گفت: . آصفگرد شد و آصف فرید هایشنیدن این حرف چش از 
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 چین چیزی ممکنه؟!«مهچطور عمو، »

 :با آرامش جواب داد مرتضیعمو 

فکوور  بوود  هسووتن؟    هوواییآدمچطووور    این گروهاعضای    به خیالت»چرا ممکن نیست؟  
نووه، اتفاقوواً اعضووای   .ننکمیراه میرن و شرارت    ؛خون میچکه  دست و دهنشوناز    نیکمی

هر جا که ببینیشون به احترامشون ب ند   چیکارنندونی    همحترمن که اگ  قدریبهاین محفل  
 میشی.«

 بعد از این حرف هر سه مدتی ساکت شدند، تا اینکه فرید پرسید:

 دیگه نیستید؟« الآنبودید. یعنی  این گروهعضو   "زمانی"»گفتید 

 .«دیگه کاری باهاشون ندارمکه  بیشتر از سی سالهه.  طورهمین»

 »ولی چطور شد که ازشون جدا شدید؟«

 گفت:  دارش خشبا صدای سرش را پایین انداخت و  مرتضیعمو 

 فقووط از  .هایی طرفیباید برات تعریف کن  تا بدونی با چه آدم»حکایتش طو نیه، ولی  
بووه احوودی و  خودتووون نگووه داریوودپوویش  رو  شنویدمیم چیزهایی که اینجا  خوامی  جفتتون
 .«. خصوصاً تو آصف، حواست رو جمع کن که چیزی از دهنت نپرهچیزی نگیددربارش  

شووروع بووه   مرتضووید بود. پس عمووو  نکه رازدار خواه  ندبه او اطمینان داد  و آصف  فرید
 :یف کردتعر

اینا توی یک ما و خونۀ خال   ۀ. بچه که بودی  خوننصراللهبه اس     دارم  ایمن پسرخاله»
و تقریباً تمام اوقاتمون رو بووا هوو    رفتی میبا ه  به یک مدرسه    نصراللهو من و    کوچه بود

حسووابش   متووربزرا  بوورادر  جای  جورهایییکبود و    تربزراسه سالی از من    .گذروندی می
مغازۀ آقام که بنگاه ماشین داشت و شروع کووردم من رفت  دم  وقتی بزرا شدی     .کردمیم

گوورون   هایماشینفقط  ما    بنگاه ما بنگاه اس  و رس  داری بود و  .ماشین  به خرید و فروش 
از ما  و رجال هاخوانندهو  هاهنرپیشهخی ی از  .  ردی کمیمعام ه  ، مثل بنز و کادیلاک،  قیمت

اومد دم مغازه و من   نصراللهبود. یک روز    خلاصه اینکه اوضاعمون خوبگرفتن.  ماشین می
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خواسووت بعوود از و از من    نهکمیو گفت یک نفر رو پیدا کرده که احضار جن    رو کشید کنار
به این جور کارها علاقه داشت و هرجووا  همیشه نصرالله .هاش برم خونۀ اون شخکبا  کارم

به این   اون  تحت تأثیر. من ه   کردمی  ش و پیدا  گشتمی  مربو  بود  جن و جادوچیزی به  
 علاقه داشت .چیزها 

خونووۀ مولوووی بووود.    خیووابون  عصر با ه  به خونۀ اون شخک رفتووی  کووه تووه  اون روز
. خراب شووه و بریزه پایین هاش خشتنزدیک بود هرلحظه  از فر  کمنگی  که  کی بود  یکوچ

 یک تشتنشسته بود و چند نفر دیگه ه  بودن. پیرمرد    با ی مج س  پیرمردی  توی خونه
. بووه هوورکس شیدکمیشده رو بیرون آب ج وش گذاشته بود و از توش اشیاء گ   مسی پر از

. بوورای افووراد مخت ووف یووک پیوودا کنووهبگه تا براش  کردهگ چیز کوچیکی  هکه اگ  گفتمی
کا ذ که روش شماره ت فن نوشته شده بود، و یک انگشووتر بیوورون کشووید. ، یک  ک یددسته
 ا دو نفوورتصور کنی که از دیدن اون صحنه چه حووالی بووه موو   نیتومیبود و    آورحیرتواقعاً  

. توی تشووت باشووناز قبل  این وسایل  ولی ممکن بود همش دوز و ک ک باشه و    دست داد.
مغووازه رو گوو  سال قبل ک یوود  من اومد که  نو  و یادمیفکر کرد  نصراللهو    برای همین من

دسووت   . اون ه  چشماش رو بست وبرامون پیدا کنهکه ک ید رو     ی. ازش خواستکرده بودم
عین همووونی کووه گوو  کوورده دقیقاً    ،رویک ک ید    زدن آبکمی ه و بعد از    کرد توی تشت

و در کمووال رفتووی  و ک یوود رو امتحووان کووردی   نصووراللهبیرون کشید. بعد از ج سه با   ،بودم
تصوومی  گرفووت کووه هوور طووور شووده   نصووراللههمونجا    .دیدی  قفل مغازه رو باز کردتعجب  

رو بکنه. و همین کار رو ه  کرد. چون اون پیرمرد فقط دنبال پووول بووود و   پیرمردشاگردی  
بووود. ایوون بووود کووه   کرده  برگزاره  با پول گرفتن از حاضرین    روجن    همون ج سۀ احضار

 جرئت نکردم برم.« ترسیدممیولی من که از آقام  پیرمردرفت دنبال شاگردی  نصرالله

 حرفش را قطع کرد و ب ند شد تا چای دم کند. فرید گفت: مرتضیدر اینجا عمو 

 .«ن کمی»بذارید من دم 

 کرد و گفت:  ایخنده مرتضیعمو 

 .«دممیانجام  یهر کساز  بمتر کارها رو کور »نگران نباش. توی این اتاش من
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ادامووه  طووورایننشست. بعد حوورفش را دوباره چای را دم کرد و برگشت و   مرتضیعمو  
 داد:

. ای من خی ی جالب بوووداین بر .کرد شرفتپیدر کارش ک  ک  نصرالله»زمان گذشت و  
کووه   طووورهمونولووی    .کردمیای نزدیک کارگشایی  هو حتی برای دوست  دیدمیچیزهایی  
. تا اینکه پدرم به رحمووت خوودا رفووت. از برای من ممکن نبود که همون مسیر رو برمگفت   

شدم شاگرد همون استادی کووه و من ه   وجود نداشتاون زمان دیگه مانعی برای کار من  
پیشوورفت موون  و با گرفتن چند دستور کارم رو شووروع کووردم.  کردمیشاگردیش رو    نصرالله

. طوری که بعد از یک مدت از استاد جدا شوودی  رفتمیسریع ج و    نصرالله، ولی  آهسته بود
و موون هوو  از طریووق  گرفووتمیرو از موووک ینش   هاییدسووتورالعملخودش رأساً    نصراللهو  

 من. مرشدشده بود  نصرالله  جورهایییک.  رفت میج و  نصرالله

که در این مسیر آدم بووا افووراد مخت فووی آشوونا   نیدومیخودت    .گذشت  طورهمینزمان  
خی ی قدرتمنوود   هایآدم  سریاومد پیش من و گفت با یک    دوباره  نصراللهیک روز  .  شهمی

چووه   هووااونحوودس بزنووی کووه    نیتووومیآشنا شده و از من خواست که به ج ساتشون برم.  
و مدتی طووول   شناختی نمیرو به نام بال راست شیطان    هااونی بودن. البته ما اولش  یکسا

مشک ی بووا ایوون قضوویه  ،وقتی ه  که فممیدی   حتی  کشید تا به عمق ماجرا پی ببری . ولی
 ،من اگرچه پیشرفت خوبی کرده بووودم  لیبود و  انجمندار  یک عضو آینده  نصراللهنداشتی .  

 عمووومی روابووط    در عوض.  رس نمی  انجمنبه سط  رهبران ارشد    وقتهیچروشن بود که  
 .«انجمنخوب بود و شخصیت ق دری داشت . برای همین من رو گذاشتن کارگزار خی ی  

 فرید پرسید:

 ؟«دادیدیعنی چه کارهایی انجام می»

 گفت: مرتضیعمو 

. کسیه که راه میفته ایوون طوورف و انجمنه  بیرونیدر بال راست شیطان چمرۀ  »کارگزار  
 . تطمیووعنهکمیثروتمند مذاکره  اشخاصو  مدارهاسیاستطرف و با افراد صاحب نفوذ،   اون
بووه قوودرت و ثووروت رو    نووهکمیو به هر طریقی سووعی    نهکمیتمدیدشون    باشه زم    اگهو  
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 توورینمم که کارگزار  نیکمیاز بیرون به انجمن نگاه کنی احساس   اگهکنه.  جذب  انجمن  
 شن.می مخفی شنیست. اون فقط کسیه که بقیه پشت طوراین ابداًشخک انجمنه. ولی  

ج وووم سوور خوو    بانفوذچطور افراد    دیدممی. از اینکه  بردممیمن خودم از این کار لذت  
 دقوودرت مخدریووه کووه تووا مصوورفش نکنیوو بدونیوود    اجوون  خوبه شما  .ردمکمینن کیف  کمی
خلاصه کارم رو به نحو احسوون   .دی که ازش مست میشن رو درک کنییحال کسا  دنیتومین

از  کوو ک سوون  بووا تر رفووت  طور کووههمون . ولیگرفت یمو پاداش  رو ه    دادمیمانجام  
موون رو فرسووتادن   باریک.  گرفتی میبسیار محترمی بای    آدمای. ما بعضاً از  بیزار شدمخودم  

از اون حوواجی   تمدیدش کوون . طوورف توواجر بووزرا فوورش بووود.  تا  یپیش شخک ثروتمند
هرچی تمدیدش کردم به خوورجش   بازار.  دیسفشیرقدیمیِ کاردرست. مرد خدا،    یهایبازار

. بعد از یووک هفتووه نهکمیننرفت. من ه  گزارشش رو به انجمن دادم و گفت  که همکاری 
نبووود.  مسووئ ۀ ممموویاونقوودرها تا اینجاش برای من  .کارش رو ساختن و طرف از دنیا رفت

بچه یتی  رو  چقدربوده و خیر بزرگی طرف اتفاقی متوجه شدم که  طوربهولی بعد از مرگش 
بووه تمووام چقدر درمونگاه و مدرسه ساخته و خلاصه یک انسان شووریف  ،زیر بال و پر داشته

و گفت  که دیگه نیست .  نصراللهبوده. اینجا بود که دیگه نتونست  ادامه بدم. رفت  پیش  معنا
یوو  کووافی دار  اندازهبهی ؟ پول  خوامیچی  از دنیا  ما  بمش گفت  کار ما درست نیست و مگه  
کار دسووت بوورداری . ولووی بوورعکس موون، مسووئ ۀ   این  که خوب زندگی کنی  و بمتره که از

 کنار  ستخوامینقدرت بود. برای همین    اص ی  ی اون مسئ ۀپول نبود. برا  وقتهیچ  نصرالله
و   ندادمولی من گوش    از انجمن خاری بشه.  نهتومین  کسهیچبکشه. به من هشدار داد که  

کووه   اومد پیش  و گفت  نصراللهمدتی بعد  بدون هیچ حرفی دیگه در جمعشون حاضر نشدم.  
اگووه قبول نکووردم. هرچووی اصوورار کوورد و گفووت کووه اما من د برگردی.  خوامیانجمن ازت  
 .«رفت راهش رو کشید و  اون .اید هزینۀ زیادی بدی، قبول نکردمببرنگردی 

بغووض  تووا نوودکمیتوولاش  مرتضوویعمووو  ردکوو در اینجا صدایش لرزید و فرید احساس 
 ، وقتی عمو مرتضی موفق شد بغضووش را کنتوورل کنوود،از چند لحظه  پس.  گ ویش را نگیرد

 ادامه داد:

www.takbook.com



   181/  بال راست شیطان

 دونی کووهتو میبسته شد.  از من گرفته شد و چش  سوم     هامموکلام  همون شب تم»
 جوواهمینحتی اگه تنبیه من  هرچنداین برای کسی که دسترسی ماورایی داره چقدر سخته.  

بووه معتقوود  هووااونولی این شیوۀ کار انجموون نیسووت. . پذیرفت می .حرفی نبود  شدمیتموم  
رن. پیش مووی  کشتنشکسی مرعوب تمدیدشون نشه تا    اگهبرای همین ه     شدیدن!تنبیه  

خوابیووده بووودم خوووابی دیوودم. خووواب دیوودم کووه موجووود خی ووی ک هفته بعد وقتی ظموور  ی
و   تاوان بوودی،رو    تبیناییباید  اومد ج و و بم  گفت در عوض خیانتی که کردی    یوحشتناک
کووردم و از خووواب   احساس چشمام    تویدرد شدیدی رو  در دم    .کشید   صورت  بهرو    دستش
 توواوانیندیدم. دنیا سیاه شده بود و ایوون   چیزیهرچی به دور و برم نگاه کردم دیگه  پریدم.  
 کردم.«میبابت ترک انجمن پرداخت  باید بود که

 ییهوواچمرهسووکوت کوورد. فریوود و آصووف موودتی بووا  چند لحظه    مرتضیعمو    در اینجا
 :آصف گفتبه او نگاه کردند. پس از مدتی  زدهبمت

 «؟ چشمات رو موقع پیدا کردن گنج از دست دادیکه  یگفته بودعمو، مگه ن  »ولی

 گفت: مرتضیعمو 

بمشون بگ  که عضو یووک انجموون شوویطانی   ن تومینمیگ .    که به مردم  چیزیه»اون  
 .«برای مجازات چشمام رو ازم گرفتنبودم و 

 ادامه داد: مرتضیعمو  .دیگر چیزی نگفت آصف

  به مشووکل و کاسبی  . بعد از اون ماجرا کاراینجا ه  تموم نشدولی مجازات من حتی  »
کرد و کمتر از یک سال بعد از خروج  از انجمن    . زن  ولاز دست رفتخورد و تمام ثروت   

نه مال، نه خانواده و نه حتی سوولامتی. ایوون مجووازات در این دنیا نداشت .    چیزیهیچدیگه  
 کنه.« گیریکنارهاز این انجمن  بخوادکه  هکسی

 فرید گفت:

 هیچ کاری براتون نکرد؟«چی؟  »ولی پسرخالتون 

 جواب داد: مرتضیعمو 
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و اوموود . پیش   دیدمش»چرا، کرد. قبل از اینکه بینایی  رو از دست بدم برای آخرین بار  
خواهش کرد کووه برگووردم.   ماز  دوبارهو    گرفته کارم رو یکسره کنهانجمن تصمی   که  گفت  

و تنما کاری کووه از  شهمیبعد از ک ی اصرار بم  گفت پس مجازاتت اجرا ولی قبول نکردم.  
 هووااونهوو  شوود.    طووورهمینو  گیوورن.  نجووون  رو  تا    راضیشون کنه  یاد اینه کهبدستش بر  

 ازم گرفتن.« رو جون  جزبه  چیزهمه

 :اضافه کردو زیر لب 

 گرفتن.«»که کاش اون  می

 مرتضوویبووه حووال عمووو  عمیقوواً  دلووش  شد. فریوود    فرماحک با گفتن این حرف سکوت  
 سکوت را شکست و گفت: درنمایتبگوید.  باید چه  دانستنمیولی    سوختمی

 »شما تاوان شرافتتون رو دادید.«

 خندۀ تمسخرآمیزی کرد و گفت: مرتضیعمو 

پونزده سال بووا اون   حداقلنره. من    جور کارهاکه از اول سراغ این    کسی شرافت داره»
زنوودگی  کارهووامبووه خوواطر  سم  داشت . های یختوی بدبخت شدن   انجمن همکاری کردم.

، امووا موون ردمکوو مین  هااونمن شد. هرچند که من شخصاً کاری در حق    الآنمثل    هاخی ی
شاید به همووین   .شهمیپای من ه  نوشته    هااون  کارهای  گناهه  جزو اون انجمن بودم و  

ایی کووه کن . این مجازاتیه کووه بوورای کارهوو خاطر ه  هست که این وضعیت رو تحمل می
 «انجام دادم سزاوارش .

در سکوت چای را ریخت و   به سمت اجاش رفت تا چای بریزد.  و  ب ند شد  و  این را گفت
 بدون اینکه اشتباه برود صاف با سینی آمد و دوباره سر جایش نشست و گفت:

 «؟ خوایمیاز من چی  آقا فرید »این حکایت من بود. حا  

 گفت:  گذاشتیمچای را از سینی ج ویش روی زمین   کهیدرحال فرید

. من دهکاری ع یه من انجام میدیر یا زود بال راست شیطان که    ن کمی»من احساس  
کووه بووا یکووی از   ییهوواآدم  بووه نظوورم  باطل کردم و سر راهشون قرار گرفت .  رو  ط سمشون
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رفتار میکنن، حتماً از کسی کووه   طورنیااعضای سابق خودشون فقط برای ترک گروهشون  
 گذرن.«مین دادهدامی انجام ع یمشون اق

 گفت: مرتضیعمو 

 مقاب شووون وایسووتهروش کار این انجموون همینووه. هوورکس کووه  .  نیکمی  فکر»درست  
که توی دنیای ع وووم   نیدومی. خودت  دیگرانبرای  کنن تا درس عبرتی بشه  مجازاتش می

به همین خوواطر هوو  هسووت کووه هوویچ دعووانویس و   پیچه. ریبه اخبار گوش به گوش می
باطوول باشووه رو  بسووتهحاضر نیست ط سمی که این گروه   ، تازه اگه زورش برسه،جادوگری

 «کاری انجام میده. هداره چ ندونهکنه. مگر اینکه مثل تو جوون باشه و 

 فرید گفت:

اطووراف  حصووار    هالبته من چند  ی  .درسته. به همین دلیل باید از خودم محافظت کن »
 کسی در ع وم  ریبووه توانووا باشووه  اگه  د کهنیدومیمخفیه. ولی شما بمتر    ه   دارم و هویت 

 . به همین خوواطرو کشف هویت هستحفاظتی    های یهیک راهی برای دور زدن    همیشه
ی که فرد  به نظرم  .تا آماده باش   خواد به من آسیب بزنهچه کسی ممکنه بکه   زمه بدون   

بووا  .کسیه که ممکنه برام دردسر درسووت کنووهرفته    معیریدر بیمارستان به ملاقات مرحوم  
 شصووت  اًو حدود  قدب ندباید کارگزار انجمن باشه. یک مرد    فرداون  توضیحی که شما دادید  

 د اون کیه؟«نیدومی. شما ساله

 درآورد و گفت:عمو مرتضی از گ ویش صدای بمی 

خی ووی   چنین شخصی زمانی که من در انجموون بووودم بایوود»این اطلاعات خی ی ک یه.  
ین شخصی اون زمان در انجمن عضووویت داشووته همچمن خاطرم نیست  جوون بوده باشه.  

 ام نمیده. اون فقط یک واسطه است.«کارگزار انجمن کاری انج هرحالبهولی  باشه. 

 نهتومیخالتون ه   د پسرگیمیکه شما    طوراینالبته    همون فرده.  فقطمن    سرنخ»ولی  
 یک سر نخ دیگه باشه.«

 و گفت: در ه  رفت مرتضیبا شنیدن این حرف چمرۀ عمو 
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، یبااسووتعدادکه تو خی ووی    هم  گفتمرودشتی ب  بااینکه  !حتی فکر ه  نکن  نصرالله»به  
طووور اون برسی. نصراللهروبرو شدن با  اندازۀبهشاید تازه کار کنی تا   هاسالباید  ولی باز ه   
 رئیس بال راست شیطان شده.« الآناون   ،که شنیدم

فرقووۀ که بووا رئوویس    ردندکمین. فکرش را ه   به ه  نگاه کردندمتعجب    و آصف  فرید
هوو   اند. این برایشنیک واسطه فاص ه داشته باش اندازۀبهتنما   ای که دنبالش بودندشیطانی
 گفت: مرتضیبه عمو فرید . خوفناکبود و ه   انگیزهیجان

اون کسیه  ن  اطلاعات بیشتری دربارۀ کارگزار پیدا کن ؟ تومیاز کجا    بگید  »پس  اقل
هاش که حضور نیروهای من رو در بیمارستان تشخیک داد و باید بفمم  که بووه با دسووتی

 «گزارش داده یا نه.

 قدری فکر کرد و گفت: مرتضیعمو 

 نداری .« ش از نام و نشونی. ما هیچ آسونی نیست»کار  

 فرید گفت:

رو در  شاطلاعووات بووا ش رده  هووایموکلبتونه با اشرافی کووه داره و بووا »شاید استادم  
 بیاره.«

 گفت: مرتضیعمو 

 .«نهتومیب ه، اون حتماً  ه دیگه؟ خاکسار»استادت 

 :گفترو به فرید آصف 

بووه  قرار بووود امووروز بووره.  گیرش نمیاری هایزودبه این   احتماً   اینجاست که  مشکل»
باید چمل روز صبر اصلاً با خودش نبرده. یعنی ه   گوشیش رو    .نشینیبرای چ ه  یک روستا

 « .یکن

 و پرسید: مرتضیبعد رو کرد به عمو 

 «بیفته؟  برای فرید ممکنه در این چمل روز اتفاقی»

www.takbook.com



   185/  بال راست شیطان

 پرسید: مرتضیعمو 

 گذره؟«چند وقت از ماجرای بیمارستان می الآن»

 فردید گفت:

 .«بیشتر از یک ماه»

 اتفاقی برات نیفتاده؟« الآن»تا 

 .«البته اون هیچ ربطی به این ماجرا نداشت نه. ایدیگهپام که شکسته اتفاش  جزبه»

  ش کشید و گفت:یدستی به سب مرتضیعمو 

 .«ه باشنکرد نظرصرف ت»یک ماه زمان زیادیه. شاید اصلاً از

 :گفتفرید فوری 

 »ولی محض احتیا  بد نیست که سر از کارشون در بیاری .«

کنجکوواوی بوورای او تنمووا یووک انگیووزۀ در این ماجرا    متوجه شد که  در این لحظه فرید
 اش یکنجکوواواز این پرس و جوها صرفاً ارضاء حووس   اش یاص هدف    بساچه  فرعی نیست.

 ممار کردنش برای او کار دشواری بود. آمدیدرموقتی به جنبش  ه کهبود

به فکر فوورود رفووت و پووس از چنوود   کردمیکه با سبی ش بازی    طورهمان  مرتضیعمو  
 لحظه گفت:

مکووان و زمووان دقیووق   اگه  »یک راه دیگه ه  برای درآوردن اس  کارگزار فع ی هست.
 نیتووومیترکیب ع   الحروف، ع   ا عداد و ابجوود سوویاه  حضور شخک رو داشته باشی، با

 رو پیدا کنی.« موردنظرتاس  شخک  

 گفت: با ناامیدی فرید

رو ب وود   ولی هیچ کدوم از این سووه ع مووی کووه گفتیوودزمان و مکان دقیقش رو دارم،  »
 نیست .«

 گفت: مرتضیعمو 
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ن  کووه دومی.  این کاره  استاد. کار من ه  نیست. ولی مرودشتی  ب د نیستیکه    مع ومه»
داره. شاید قبول کنه که کار رو برات انجام   انجمنکوچیک ه  از قدی  با    حسابخردهیک  
 راضیش کن .« ن کمیمن سعی بده. 

 مرتضوویتا شاید عمووو    ماندمیباید منتظر    بیترتنیابهتشکر کرد.    خوشحال شد و  فرید
و بعوود از پایووان گفتگووو فریوود را به او بدهد.   موردنیازش اطلاعات  از طریق مرودشتی  بتواند  
در دلش احساس تأسف عمیقی به حووال عمووو  فرید .ندرا ترک کرد مرتضیخانۀ عمو آصف  
امووا  تغییری در وضووعیت او ایجوواد کنوود. انستتومی کاش ای  کردمیو آرزو    کردمی  مرتضی
 هنر کرده بود. ،توانست کلاه خودش را سفت بچسبد که باد نبرداگر میفعلاً  
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 نهم فصل 

 بهای کنجکاوی 

 

از یووک  پووسرا درازکش به کتاب خواندن گذرانوود. در خانه ماند و تمام روز  آخر هفتهفرید 
وقتی بعد از ناهار به  ،جمعه  بعدازظمرهفته کار کردن استراحت آخر هفته برایش نعمتی بود.  

 ید کتووابفررا زد و وارد شد.  اتاش  را دست گرفته بود، فریبا درِ  شاتاقش برگشته و تازه کتاب
بیوورون  میزتحریوورنشست. فریبا ه  صووندلی او را از پشووت  شروی تخت ب ند شد  را بست و
چیزی بگوید  خواهدمیمع وم بود که   .به سمت تخت چرخاند و روی آن مستقر شد  کشید و
 گفت:به خواهرش  ندکمی. فرید که دید این پا و آن پا راحت نبود شبرای گفتن آناما انگار 

 »چیزی شده؟ نگران به نظر میای.«

 فریبا با خجالت گفت:

 چیز خوبیه.«»نه، چیزی نشده. یعنی شده، ولی چیز بدی نیست. 

 فرید که کنجکاو شده بود گفت:

بگووو   های خوب هوو  توووی دنیووا میفتووه.هنوز اتفاش  شنومیم  که  خوشحال خیر باشه.  »
 ببینی  چی شده.«

 شروع به گفتن کرد: یسختبه کردمیصورت فرید نگاه  جزبهبه همه جا فریبا که 

 بگ ؟« به تووقت با کسی آشنا شدی اول از همه بیام یک  اگه گفتیمی همیشه»یادته 

 فرید کمی فکر کرد و گفت:

 »نه، چرا اگه با کسی آشنا شدی باید بیای به من بگی؟«
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 ولی قبل از اینکه فریبا جوابش را بدهد منظورش را فممید و گفت:

آشنا  آره، یادمه. حا  مگه با کسی ؟ »آهان! منظورت اینه که اگه با یک پسر آشنا شدی
 شدی؟«

 به فرید انداخت و باز نگاهش را دزدید و گفت: نگاهینی فریبا 

 .«آره فکر کن »

 فرید پرسید:

 آشنا شدی یا نه؟«  نیدومی»چرا فکر کنی؟ مگه ن

 نیست.«  ایجدی»آشنا که شدم. ولی هنوز چیز 

 »خب تعریف کن ببین .«

»چیز خاصی نیست. چند وقت پیش یکی توی اینسووتاگرام بموو  پیووام داد کووه عکسوو  
 .«پسر خوبیه. ..ک  با ه  حرف زدی دادم. دیگه یکقشنگه و اینا. من ه  جوابش رو 

 و بعد با خجالت اضافه کرد:

 ه  هست.«  تیپخوش »

 فرید پرسید:

 دیدیش؟«از نزدیک »

 فریبا جواب داد:

 فردا عصری ببینمش.«»نه هنوز. قراره 

 گفت:با لبخندی  فرید 

 وقتی دیدیش بیا گزارش کار بده.«  .سلامتیبه»

 ی اضافه کرد:ترجدیبعد با لحن 
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مثل   که، عشق اول از همه خطرناک تره.  نیدومینشی.  عاشق    فقط مراقب باش زود»
یک مدت بووا هوو   جای زخ  میمونه. حتی اگه دردش خوب بشه، جاش تا آخر عمر میمونه.

 برید بیاید ببین چجور آدمیه.«

 اضافه کرد: دارمعنییک نگاه با بعد 

 .«»خی ی ه  بمش رو نده

 فریبا سرش را پایین انداخت و با لحن جدی گفت:

  نگی چرا نگفتی.«»خودم حواس  هست. گفت  فقط بمت گفته باش  که بعداً

 فرید گفت:برود بیرون قبل از اینکه از در  این را گفت و ب ند شد و رفت.

 »راستی، شاید توی همین یکی دو روزه احضار داشته باشی . شرایطش رو داری؟«

 فریبا گفت:

 »آره، مشک ی نیست.«

 و در را پشت سرش بست و رفت.

بزرا شده.   رش دیگیخواهر کوچولوکه    کردمیدراز کشید. به این فکر    دوبارهفرید ه   
 دانست کووهمی  ؛ چونکردمیه   و  مگینش    شدمی  اش یآسودگموجب    زمانه این حس  

 بزرا شدن مقدمۀ جدایی است.

بعوود از   مرتضوویعمووو    . ووروب موبووای ش زنووگ خووورد. گوشووی را برداشووت  هایطرف
 گفت:  ع یکسلام

 برات درآوردم. کا ذ و ق   بردار که یادداشت کنی.«اسمش رو »

 فرید فوری کا ذ را آماده کرد و گفت:

 «.»بفرمایید

 فرید روی کا ذ نوشت: زدیمحرف  مرتضیکه عمو   طورهمان

 ،ممدینام: 
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 نام مادر: منیره.

 گفت: مرتضیپیش از خداحافظی عمو 

نمایت احتیا  رو انجام بووده. ایوون کووار یووک کووار ن  خودت حواست جمعه. ولی  دومی»
 «با کسی شوخی ندارن. هاآدماین  .معمولی نیست

فوراً از اتوواقش بیوورون  بعد .کردخداحافظی فرید به او اطمینان داد که حواسش هست و 
. فرید بووه اتوواش برگشووت و آیدمی ررفت تا فریبا را صدا کند. فریبا گفت که تا ده دقیقه دیگ

گذاشت و   و آمادهکشید  چند جدول  مقداری صمغ سوزاند، روی کا ذ  بساطش را آماده کرد.  
و نشسووت    صووندلیآمد و مثل هر دفعه روی  ه   دیگر فریبا    ۀنور اتاش را ک  کرد. چند دقیق
فریبووا چشوو  خووودش را بووا پارچووۀ سوویاه   .جای گرفووتلبۀ تخت  فرید ه  روبروی او روی  

را احضووار کوورد. عَثَ   کَئوووتکه کشیده بود سوووزاند و    را  هاییجدولفرید    و  همیشگی بست
 فوراً حاضر شد. فرید با لحن جدی گفت:عَثَ  کَئوت

متوجه شدم عضو  بعداً  که یکردقبل ط س  شخصی رو باطل . مدتی  عَثَ کَئوت»جناب  
متوجووه برید و بررسی کنید کووه آیووا    ست خوامیگروه خطرناکی به اس  بال راست شیطانه.  

شخصووی یا نه.  ندار اینقشهیا نه، و اینکه آیا برای آسیب رسوندن به من  نهویت من شد
 .«است هو اس  مادرش منیر ممدیخودش  اس که  زمه بررسی کنید 

شروع کوورد بووه فریبا  ،سکوت بعد از مدتی .به جستجو پرداختاطاعت کرد و عَثَ   کَئوت
 :دیددادن از چیزهایی که میگزارش 

کسووی رو   وارد خونه شدی ...بزرگه...    ویلایی  یک خونۀ  ...بین می»از با  یک خونه رو  
بووه   راهرو یک در هست که  ش بووازه...  ته  ... یراهرو شدیک  وارد    ...بین داخل خونه نمی

میووز نشسووته و پنجاه شصت ساله پشووت  ... یک مرد   یاتاش شد  یک  وارد  میری ...  درسمت  
 نویسه...«.داره چیزی می

 فرید پرسید:

 بگو؟« تردقیق»مرد چه شک یه؟ 
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 قدب نووداصلاح کوورده.   ووره و فکوور کوون     با تیغ»موهای جوگندمی داره، صورتش رو  
 باشه... صبر کن!«

 در اینجا فریبا حرفش را قطع کرد و بعد از چند لحظه با اضطراب گفت:

از جاش ب ند شد... داره میاد سمت  ... برگشت منو نگاه کرد!انگار متوجه حضور ما شده»
 «من...

. و از روی صندلی به کف اتاش سووقو  کوورد  رفت  حالاز  فریبا جیغی کشید و    لحظهدر  
را از روی   بندچشوو .  دادنموویجووواب    امووا فریبوواکرد.    او را صداو    پرید  شبه سمت  فرید فوراً
فریوود چنوود سووی ی آهسووته . هوشوویاری نداشووتو    بووود  . چشمانش بسووتهکنار زد  او  چشمان

. لیوووان زدمووی. نبضش را چک کرد. هنوز اثر بودداد، ولی بیتکان را او  وزد    فریبا  صورتبه
. فریبا تکان پاشیدخواهرش  صورت به آبمقداری  را از روی میزش برداشت و  یانصفهآب  

زیوور لووب شووروع و گفووتن ک مووات   در عوووض  مختصری خورد ولی چشوومش را بوواز نکوورد.
 باید  یا  زدمیباید به اورژانس زنگ  آیا  باید چه کار کند.  که    دانستنمی. فرید  ی کردنامفموم
کووه  فممیوودمیپدرش  زدمیاگر به اورژانس زنگ   ؟ هوش بیایده  بخواهرش  تا    کردمیصبر  

از طرفی ؟ گفتمی. تازه باید به پزشکان چه کردمیبه پا    و مطمئناً جنجال  چه اتفاقی افتاده
صووبر ه   چند دقیقه دیگر    انستتومی. شاید  آیدمیکه فریبا دارد به هوش    رسیدمی  به نظر
 خواهرش را از زمین ب ند کرد و روی تخت خواباند. تصمی  گرفت همین کار را بکند.کند. 

فریوود فوووری .  کردو با وحشت به اطرافش نگاه    گشودپنج دقیقه بعد فریبا چشمانش را  
 دست او را گرفت و گفت:

 جات امنه. توی اتاش منی. چیزی نیست.«»چیزی نیست! 

گذاشت و مقداری آب بووه   او  دهان  دمفریبا نگاهش را به اطراف چرخاند. فرید لیوان را  
 :گفت شکسته شکستهفریبا او داد. 

 رو گرفت!«عَثَ  کَئوتعَثَ ! کَئوت»

 فرید با تعجب گفت:
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 «افتاد؟   یچه اتفاقاونجا  رو گرفت؟! چطور ممکنه؟!عَثَ  کَئوت»چی!  

. فرید مطمئن بووود قدرتمندی از جنیان بودرهبر طایفۀ   وبسیار نیرومند    یجن  ،عَثَ کَئوت
 ا با همان لحن ادامه داد:یب. فرتوان مقاب ه با او را دارد  که کمتر جنی

  که پشت میز نشسته... چند لحظه بعد موورد ی»وقتی وارد خونه شدی ، یک مرد رو دید

و بعوود   "، مممووون ناخونوودهبووهبه"به سمت ما اومد و گفت    .ش ب ند شدو از جازد    لبخندی
رو از تن من بیوورون کشووید و پوورتش عَثَ  کَئوتدستش رو به سمت گ وی من آورد و انگار 

ریختن روی سرش و شروع کردن بووه  وحشتناکهمون لحظه صدتا موجود کرد وسط اتاش.  

فرسووتادتت  ی کووهبه هر کسوو "اومد و گفت    من  سراغ  دوباره  . بعد اون مردبا زنجیر  بستنش

. وای خوودا... چشوومام درد کووردفرو هاش رو توووی چشوومامو انگشووت "سوولام منووو برسووون
 ...«نهکمی

را گرفته بودند و مع وووم عَثَ   کَئوت.  دانست باید چه کار کرندنمیفرید از تعجب و ترس  
 تفکوور کوورد.و شروع بووه  گرفتمیان دستانش را در  خود سر. آمدهنبود چه بر سر خواهرش 

. کووردمی  راهروبووهولی ناگمان ب ند شد و از اتاش بیرون رفت. قبل از هر کاری باید فریبووا را  
فریبووا کمووی به فریبا داد. حال    زوربهو چند خرما آورد و    قندآبرفت طبقۀ پایین یک لیوان  

ت. ولووی وقتووی بمتر شد و توانست بنشیند. فرید گوشی را برداشت و شوومارۀ اسووتاد را گرفوو 
تووازه یووادش افتوواد کووه اسووتاد   «،باشدمیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش  »اپراتور گفت  
. انجووام دهوود اندتومی یدیگر چه کار دانستنمی .را با خود نبرده اش گوشیو   تمران نیست

تووا بفمموود چووه اتفوواقی   بستمیو دوباره چشمش را    شدمی  سرحالباید فریبا هرچه زودتر  
 افتاده. به همین خاطر به فریبا گفت:

از چووه   اوضوواعهمین چند لحظه قبل اتفاش بدی برات افتاده. ولی باید بدون   ن   دومی»
 .«ی پیش بیادترجدیمشکلات ره. وگرنه ممکنه قرا

 گفت: کناننالهفریبا 

 «...اونجا گردمبرنمی»نه... من دیگه 
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ممکوون بووود   هرلحظووه.  فروکووردخووود    موهای کوتاه   یرا    انگشتانش ند شد و  فرید ب
 شوواید هوو   ؟ دادموویچه  باید جواب طایفۀ او را    صورت  بیفتد. در اینعَثَ   کَئوتاتفاقی برای  

فرید دوباره به فریبووا د. انست رد فرید را بزند و سراغ او و فریبا بیایتومیاز طریق او    کارگزار
 و گفت:رو کرد 

نیست. باید دوباره برگووردی. اگووه فقووط بووه خوواطر خووودم بووود  ایدیگه»متأسف ، چارۀ  
نووی  سوواعت دیگووه  ، ولی حا  پای خودت ه  وسووطه و بایوود برگووردی.ردمکمینمجبورت  
 ، سعی کن تا اون موقع سرپا باشی.«نی کمیشروع 

ی را برداشت و از اتاش بیرون رفت. در آخر راهرو هایچیزاین را گفت و از کشوی میزش  
 بامپشووتبووه  وقتهیچ. از نردبان با  رفت. تقریباً رساندمی  بامپشتبه  او را  بود که    نردبانی
 بوواریک. فقووط سووالی  یدیگر  چیزهیچ. در آن با  نه از کولر خبری نبود، نه از  زدندنمیسر  

کاردی را که از کشوووی میووزش آب برای برف و باران باز باشد. تا راه  ردندکمیآنجا را تمیز  
بووود کووه تووا   بکر  کارد فو دی  یک  ،این کاردبیرون کشید.    اش چرمی   لافبرداشته بود از  

داشت و فریوود از آن بوورای   هاییکاریکنده  اش تیغهحا  چیزی را با آن نبریده بودند. روی  
به چمارگوشۀ بام رفووت با سرعت . کردمیاستفاده  و کشیدن مندل روی زمین ط س   نوشت

روی هوور قسوومت کووه چیووزی  و با نوک چاقو چیزهایی را روی سووط  خوواکی بووام نوشووت.
 ریخووت.آن خوانده شووده بووود می  رب  مخصوصیکه دعای  نیز  مقداری براده آهن    نوشتمی

ه     حیا  چمارگوشۀو در  رفت    و به حیا   آمد  از نردبان پایین  کارش که روی بام تمام شد
و   سووؤالحین انجام این کار ندید. وگرنه    در  او را. خوشبختانه پدرش  انجام دادهمین کار را  

 . بعد به اتاقش بازگشت و به فریبا گفت:کردمیجوابش 

 ؟«ایآماده»

دیگوور ذکوور احضووار را   بوواریکفریبا با ناراحتی سری تکان داد. فرید چش  او را بست و  
خواند. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. دو بار دیگر این کار را تکرار کرد. اما بوواز هوو  عَثَ   کَئوتبرای  

را احضار کند. اما فریبووا بوواز هوو    قُنطوس پس تصمی  گرفت موکل دیگرش  اتفاقی نیفتاد.  
 . فرید پرسید:بیندنمیزی گفت که چی
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 ؟«بینینمی»هیچ نوری ه  

 فریبا گفت:

 »کاملاً تاریکه.«

وحشووت وجووود نیامدنوود.  کوودامهیچاحضار کرد، اما   نیزچند موکل دیگر را  نوبت  بهفرید  
و حا  دیگر فرقی   دیدهآسیبفرید را فراگرفت. چون از شواهد پیدا بود که چش  سوم فریبا  

برقوورار توانست با نیروهایش ارتبا  نمیبا خود او نداشت. این به آن معنا بود که فرید دیگر  
پووس  جز اینکه سراغ اسووتاد را بگیوورد. آمدبرنمیدر این وضعیت هیچ کار دیگری از او .  کند

. فقووط ستاستاد دقیقاً کجا  دانستنمیآصف زنگ زد. اما آصف ه     به  گوشی را برداشت و
بوواغ در کووه  . همچنووین گفووت  رفته  ش بودیکی از دوستان  که  که به باغ سرهنگ  دانستمی

فریوود بووا .  دانسووتنمیسرهنگ را    روستا یا حتی اس   ولی اس   اطراف تبریز است،روستایی  
بووا نوواراحتی اکراه با مادر استاد ه  تماس گرفت. اما او ه  خبری از پسرش نداشووت. فریوود 

 خیره شد. دیوارنه به امیدانشست و نا ایگوشه

* 

 اوبووه  مشغول کارش بود کووه پوودرش  ظمر    هایطرفرفت و    فروشیکتابروز بعد فرید به  
 گفت:با اضطراب برداشت پدرش از آن طرف خط  ازنگ زد. وقتی گوشی ر

برسون بیمارستان، خواهرت حالش بد شده بردنش بیمارستان. من هوو  زود  خودت رو  »
 توی راه .«

پریوود پشووت   حا  که دیگر گچ پایش را باز کرده بود  را گرفت وبیمارستان  فرید آدرس  
دلش مثوول سوویر و سوورکه . در راه  موتور و با نمایت سرعت به سمت بیمارستان حرکت کرد

وقتی بووه ربط داشته باشد.  روز قبلهر اتفاقی که افتاده به ماجرای    زدمی. حدس  جوشیدمی
بووه پوودرش .  شوودکمیاورژانس سوویگار    مقابلدر محوطۀ  پدرش را دید که  بیمارستان رسید  
 پرسید: سلامی کرد و

 »چی شده؟ چرا آوردنش اینجا؟«
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 آرام باشد گفت: کردمیتلاش    کهدرحالیپدرش  

از حال میووره و میفتووه زمووین. زنووگ زدن   دفعهیک. با دوستش بیرون بودن  ن دومین»
قراره یک دکتوور حا   چشه. کرد ولی نفممید  ش معاینه  باریکدکتر    اورژانس آوردنش اینجا.

 کنه.« نهمعایدیگه بیاد 

رفووت .  ترسوویدمیبووود کووه فریوود از آن    یاز حال رفتن بدون هیچ دلی ی همان سناریوی
ب ند شد و شووروع  دوباره  بود و یک دقیقه بعد  قراربیروی زمین چمباتمه زد. ولی    گوشهیک

. استاد چوورا در گرفتنمیو پی این کار را    دادمیکاوه را گوش  . باید حرف  کرد  به قدم زدن
بووا چنووین کوواری نکوورده بووود.  شووناختمینبود؟ از وقتی فرید اسووتاد را  تمراناین وضعیت 
 این مخمصه. تویداده ش هول  زوربهانگار تقدیر  کردمیخودش فکر 

دکتر دوم ه  فریبا را معاینه کرد. گفتند دقیقاً مع وم نیست که چووه اتفوواقی افتوواده. امووا 
 ماننوودایوون حوورف  کمووا. تووویه و رفته تا اکسیژن به مغز نرس  افت فشار باعث شدهاحتماً   
و عووذاب  طرفازیووکپوودرش  د د ووۀ، طرفازیووک.  صۀ فریبا بر سر فرید فرود آمدپتکی  

کووه حتووی  کردمیدائ  به این فکر   .ندبود  گ ویش را گرفته  خوردمیوجدانی که داشت او را  
اگر خواهرش از کما بیرون بیاید مع وم نیست که سلامت قب ش را داشته باشد. به این فکوور 

اینکووه سوور   یجابهولی    را داشته باشد  اش عاشقانهکه همان روز قرار بود اولین قرار    کردمی
 .استقرار باشد، روی تخت بیمارستان افتاده 

یکی از شاگردان سابقش که پزشک  از معتمدیآقای در بیمارستان بود.   یک هفتهفریبا  
و او ه  مشابه دکتر خود بیمارستان بووود نظر را ببیند.   دخترش تا نتایج آزمایش  بود خواست  

دیگر نیست و بمتر است فریبا را به خانه ببرند.   هایبیمارستانکه نیازی به مراجعه به    گفت
یک  پایینند. در طبقۀ ردرا به خانه ب باو فرینمایتاً بعد از یک هفته آقای معتمدی قبول کرد 

بوورای موودت فریوود هوو   عمووده گرفووت.    ررا بوو   دختوورش تخت زدند و پدر وظیفۀ مراقبت از  
در خانووه  خووودش  وکه با تعطی ی مدارس وقتش آزاد بووود، سپرد  را به مائده  مغازه    نامع ومی

تووا  زدموویدور  شناختمیکه  هاییزنکنار خواهرش ماند. در این مدت دائ  ذهنش در بین 
اعضای محفل وثوووش هوو  سمت  به  ذهنش  احضار بزند. حتی    اندتومیببیند روی چه کسی  
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 استاد پیرآن    از استاد مرودشتی درخواست کمک کند. اما تصور اینکه  خواستیمابتدا  .  رفت
او و عمووو   خواسووتینمضمن اینکه  .  آمدمیخی ی  ریب    به نظرش   قرار دهد  خود  دیومرا م

 خرابکوواری کوورده. مراجعووه کوورده بووود،  هوواآندر مورد موضوعی که به    مرتضی بفممند که
کووه   مانوودیمتنما موسوووی  با این حساب،    .آمدیبرنمصبوری ه  که دیگر کاری از دستش  

 بووه نظوورکمکش کند. موسوی در محفل وثوش نشان داده بود کووه آدم پرتبختووری اسووت و 
رو  اوخووواهرش بووه  بووه خوواطرگرفووت  تصمی  حالنیبااخواست. از او چیزی  شدمیسخت  
شوونیدن درخواسووت از  پس با آصف تماس گرفت تا شمارۀ موسوی را بگیرد. آصف  بیندازد.  
گفت   اما  ،را با او در میان گذاشت شماره را به او داد  نیتشتعجب کرد ولی وقتی فرید    فرید
 از موسوی آبی گرم شود.   کندینمفکر 

شمارۀ موسوی را گرفت. گوشی چند بوش خورد و   فوراً  فرید  ،تماس با آصف  پایان  بعد از
 گفت: خودنمایانهموسوی گوشی را برداشت و بلافاص ه با لحنی 

 »سلام آقا فرید، احوال شما...«

فرید مطمئن بود که موسوی شمارۀ او را ندارد و تنما با استفاده از موک ینش فممیده که 
بعوود   فرید بدون اینکه تعجبی از خود نشان دهد سلام کرد وچه کسی آن طرف خط است.  

تموواس گرفتووه اسووت. بووا او  چرا    مختصری شروع کرد به توضی  دادن اینکه  یپرساحوالاز  
اسووت،   موواریبکه مدیوم او بوده اکنون  ی شده و چون خواهرش  فرید گفت که درگیر ماجرای

 از طرفووی  و  ،مسئ ه حیاتی است  کهییازآنجااز او استفاده کند.    برای حل مشک ش  تواندینم
اگوور   خواهوودیم  و استاد هوو  مسووافرت اسووت،  ،بگردددنبال مدیوم تازه  او فرصت ندارد که  

با موک ینش استفاده کنوود. بعوود از   یریگارتبا مدیوم برای    عنوانبهاز موسوی    استممکن  
 گفت:با لحنی که گویی فرید حرف خی ی عجیبی زده شنیدن این توضیحات موسوی 

 ؟!«بش  من مدیوم شما»یعنی  

 »ب ه.«

کسوویه کووه مدیوم شدن کار    ش .من مدیوم کسی نمیچون  »خب اینکه ممکن نیست.  
دون  شما تازه وارد این عرصووه شوودید. بووه همووین خوواطر برادرانووه می.  ندارهقدرتی    خودش 
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 مقووداریووک . چون به یک استاد ع وم  ریبه چنین پیشنمادی ندید  وقتچیه  کن یم  توصیه
 آمیزه.«توهین

 باشد فوراً گفت: زیآمنیتوهباید چنین چیزی چرا  دانستینم که گیج شده بود و فرید

خواهرم ایوون   به خاطر»قصد جسارت نداشت . شرایطی که توش هست  بحرانیه و  فقط  
 درخواست رو مطرح کردم.«

 :برسد گفت به نظربزرگوارانه  کردیمی که سعی  موسوی با لحن

 میوواد. حووا  هوو  کوواری کووه  وناین عال  دسووتت  قواعد  ک ک   اشکالی نداره.  .متوجم »
 دخوایمی، یا  د زم داریاطلاعاتی    انجام بدم. اگهرو    اینه که خودم کار  بکن   ونبراتتون   می

 میدم.« شمن خودم انجام د بگیدچیزی رو چک کنی

اگوور روی خووود   .کووردیمداشت ابعوواد مسووئ ه رو بررسووی  فرید چند لحظه سکوت کرد.  
که از او بخواهوود  کردینم. پس فرقی شدمی باخبراو از کل ماجرا   زدمیموسوی ه  احضار  

 به موسوی گفت: بنابراین. یا رویش احضار بزند شخصاً موضوع را بررسی کند

 که زحمت انجام کار رو بکشید.« فرست یم»باشه، من اطلاعات رو براتون 

. شب که رسوویدم خونووه کووار رو انجووام بیرون   الآن»بسیار خب. منتظر پیامتون هست .  
 میدم.«

خداحافظی کردند و فرید بلافاص ه اس  و مشخصات کووارگزار ن این حرف از ه   با گفت
 برای موسوی فرستاد.  همراه با توضیحی مختصر و سربسته را

روی انجام کاری تمرکووز   توانستینمتا وقتی شب از راه برسد فرید پر از دلشوره بود و  
 مانده بود یک پیام کوتاه از موسوی دریافت کرد: شبمهیننمایتاً وقتی اندکی به  .کند

فاصوو ه ایوون موواجرا    ازکه    هشدبه من توصیۀ  کمکی به شما بکن .    توان ینممتأسفانه  »
 .«بگیرم

بوورایش کوواملاً واضوو  بووود. فریوود    پیاماما  خواند.    چند باررا    موسوی  فرید ناامیدانه پیام
 نوشت:
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 از موک ین خود من استفاده کنید چطور؟« »یعنی هیچ راهی وجود نداره؟ اگه

 موسوی کوتاه جواب داد:

 »متأسفانه خیر.«

بووه  خواستیم .حرصش گرفت  او  تفاوتیبلحن  فرید علاوه بر جواب منفی موسوی از  
 بووه نظوورش کار را انجووام دهوود، امووا    تااو بگوید حاضر است هرچقدر که پول بخواهد بدهد  

 شتمام درها را به رویوو  کند وت قی  زیآمنیتوه را ه  حرفاین  رسیدم ممکن است موسوی
 ببندد. در عوض پرسید:

 که بتونه کمک  کنه؟ استادی، یا  اقل مدیومی؟«  دیشناسینم»کسی رو  

آن شب تا وقتی فرید بیدار بود موسوی پاسخی به این پیام نداد و تنما روز بعد، حوووالی 
 جواب داد: خی ی کوتاه ظمر بود که

 »متأسفانه خیر.«

بووا اما از ایوون کووار منصوورف شوود.    نثار موسوی کند  دارآبچند فحش    خواستیمفرید  
کوواری ع وویمش انجووام دهوود و در آن   متکبووریگفت هیچ بعید نیسووت چنووین آدم  خودش  

ر کردن کووه از چووه کووس دیگووری وضعیت بشود قوز با  قوز. پس دوباره شروع کرد به فک
، از دوست و آشنا و فامیل، موورور شناختیمتمام کسانی را که  مدتی  کمک بگیرد.    تواندیم

قه در ذهوونش مثل جرتصویری  ناگمانناامید شده بود که  فرد مناسبکرد و تقریباً از یافتن 
در ایوون بووود کووه  ایالعووادهفوشموودیوم  ! اونرسیده بود؟ المووه فکرش چرا قبلاً به ظاهر شد. 
 کند.  کمکش انستتومیوضعیت  

بعوود   مانوودرا برداشت و شمارۀ المه را پیدا کرد. چند لحظه به نام او خیره    موبای ش  فوراً
 شماره را گرفت. ت فن چند زنگ خورد تا صدای آشنای المه از آن طرف خط شنیده شد:

 سلام فرید چطوری؟« ،»الو

 »سلام، بد نیست . تو خوبی؟«

 ؟«مرتبه چیزهمهچه خبرا؟ »من  بد نیست . 
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 فرید گفت:

 .«»راستش نه

 برای المه تعریف کرد. المه با ناراحتی گفت: رابه کما رفتن فریبا  یو ماجرا

 «؟ چه اتفاقی براش افتاد! چرا آخه، وایای»

در  ایکه اصلاً هیچ عامل طبیعی زن یمدکترها دقیق مطمئن نیستن. ولی من حدس »
 متوجه منظورم هستی که.«کار نبود. 

 ؟«باعثش شده ئیمنظورت اینه که عامل ماورا»

 «ن .کمیفکر  طورنیا »درسته.

 درستش کنی، مگه نه؟« راحت نیتومی»اینجوری که مشک ی نیست. 

 سیستم به    دیگه  الآن  و  مدیوم من بود  مشکل اینجاست که خودش »شاید بتون . ولی  
 ندارم.«دسترسی  

 گفت:فوراً منظور فرید را فممید و  المه

 ن  کمکی کن ؟«تومی»من 

مشک ی نیسووت و شوورایطش رو داری بووا هوو    هخواست  اگمی  »برای همین زنگ زدم.
میتونه برای تو   اتفاقی که برای فریبا افتادهبا توجه به  البته صادقانه بگ     احضار انجام بدی .

و آمووادگی   دادمیموو فقووط داشووت  سوور و گوشووی آب  دفعۀ قبل    هرچند،  .خطرناک باشه  ه 
یاد. نیست چنین چیزی پیش بقرار  این دفعه    . ولی اف گیر شدمنداشت . روی همین حساب  

 .«خطرهکه بی بدم تضمینبمت صد در صد   ن تومین وجودنیباا

 المه مکثی کرد. بعد گفت:

. مطمووئن دممووی. تو به گردن من حق داری. حتماً این کار رو انجام نه مشک ی نیست»
 بیفته.«  ذاری اتفاش بدیه  هست  که نمی

 زمانیه؟«»ممنون ازت. اولین فرصت خالیت چه 
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 تا دو سه روز دیگه مشکل حل بشه.«  ن کمیرو ندارم. ولی فکر  شرایطشکه  الآن»

 او را ببیند. فرید فوراً وسای ش را برداشت و  اندتومیدو روز بعد المه به فرید پیام داد که  
برای کاری کووه اگرچه تمام فکرش به فریبا بود و  در طول راه    .به سمت خانۀ المه راه افتاد

. جوشوویدمی  دلووشهیجووانی در  ، از دیدن دوبارۀ المه  اضطراب داشت  دانجام ده  ستخوامی
سوواختمان  یدم ورودرفت داخل. المووه سریع زنگ زد، در باز شد و  وقتی به خانۀ المه رسید

و المووه خواسووت بوورود آشووپزخانه    و نشسووتند.  داخلو رفتند    سلام کردند.  به استقبالش آمد
 فرید گفت: شربت بیاورد که

نه که دومی. بابام نشهکمیاضطراب داره من رو  ممکنه کار رو زودتر شروع کنی .    اگه»
 .«بیچاره ه  به خاطر من به این روز افتاده فریبایتقصیر منه. 

 :آرام کندنشست و سعی کرد او را  فریدالمه آمد و کنار 

. راسووتی چوورا از اسووتاد کمووک نوویکمیدرسووتش م باش. مطمئن  کووه وب، آرخی ی خ»
 نگرفتی.«

یووک ذره هوو  فکوور   گوشیش رو ه  با خودش نبرده.  .نشینیجای پرت چ هیک    »رفته
 «نکرده ممکنه مشک ی پیش بیاد. حا  برای من نه، برای مادر پیرش.

 گفت: و بعد مکثی کرد

اگووه تعریف کن  و  برات  باید کل ماجرا رو    احضار رو شروع کنی »راستی، قبل از اینکه  
 «دی .احضار رو انجام می ،اجازه دادی  بعدش 

و  ،معیری تا کارگزار آقاحایاز  و شروع کرد به تعریف کردن ماجرایی که پیش آمده بود.
 گفت: ه  در آخر تا بال راست شیطان. مرتضیاز عمو 

 هووااینیی که برای تو و دوستات مشکل درست کرده بودن نیستن.  هااونمثل    هااین»
 مووورد از کارهاشووون رو دیوودم. چنوودن. ظوورف همووین یووک هفتووۀ گذشووته یخطرناک  آدمای

 بخوای موافقتت رو پس بگیری.« ش  اگهازت ناراحت نمی  وجههیچبه

 گفت:ش خود به مخصوصالمه با آرامش 
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بووا شوویطان  شووهمیهست . اما مگه بدون خطر کووردن هوو    گیمی»متوجه خطری که  
 مبارزه کرد؟«

 و گفت:داد دست فرید آورد و   یسیاه ۀپارچاین را گفت و ب ند شد رفت از اتاش 

 .«یک شربت برات بیارمرو آماده کنی، میرم   وسای ت»تا تو 

. بیوورون آوردرا  اش فووو دیو کووار    کا ذ، ق وو   ،که همراه داشت بخورات  یفرید از کیف
کشووید و بووا کووارد   ی را با آب زعفران روی چند کا ووذهایجدول،  مقداری بخور زار دود کرد

بووا   کمی بعد المه  رس  کرد.  نامرئی  یبنشینند مندل  ستندخوامیدور تا دور جایی که    فو دی
. بسووت  را  شیهاچش ایستاد و    المه  روبروی  شربت را نوشید و  به هال برگشت. فرید  شربت
 گفت:زیر لب زمزمه کرد. وقتی اذکارش تمام شد  را چیزهایی نشست و خودش ه  بعد

 !«ن کمیعَثَ  جن را احضار »من با نیروی تسخیری که در اختیار دارم، کَئوت

 المه در همان بووار اول عَثَ  دسترسی داشتاگر به کَئوت  مطمئناً  ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.
 گفت: بار نیادید. پس می او را

 !«ن کمیجن را احضار   قُنطوس »من با نیروی تسخیری که در اختیار دارم، 

 المه گفت: ،سکوتچند لحظه بعد از 

 «»روشن شد.

 و کمی بعد گفت:

 داره میاد ج و... اومد...«»

 پرسید: قُنطوس فرید از 

 د برای چی احضارتون کردم؟«نیدومی، قُنطوس »جناب  

 جواب داد:  قُنطوس  یجابه المه

 ن .«دومی»ب ه، 

 اومده؟«عَثَ  کَئوت»پس به من بگید چه بلایی سر 
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 . بعد گفت:ماندالمه مدتی ساکت  

 .«نیستعَثَ  کَئوتولی اثری از  .»میگن که جستجو کردن

 فرید گفت:

. ظوواهراً ایوون ه. آخرین بار نزدیک این فرد بودهمنیر با نام مادر ممدی»شخصی به اس  
د بدون اینکه اتفاقی براتون بیفته از پیش ایوون فوورد خبوور نیتومیفرد دستگیرش کرده. شما  

 چه اتفاقی افتاده؟«عَثَ  کَئوتبیارید و بگید که برای 

 المه گفت:

  ن. تنما رفتوو ن تومیننتونسته با این فرد مقاب ه کنه، من ه   عَثَ   کَئوت  اگه»میگن که  
 صلاح نیست.«پیش این فرد 

 را داشت گفت: یجواب چنینفرید که انتظار 

 د چه بلایی سرش اومده؟«نیدومی»خواهرم حالش خوب نیست. 

 گفت: پس از چند لحظه سکوتالمه 

البته چون   ولی قابل درمانه..  ب زدهط سمی براش انجام شده که به مغزش آسیمیگن  »
بایوود در طووول زمووان بوودن خووودش رو ه کار زیادی از دستشون بر نمیوواد و  مشکل جسمانی
 «بکشه.طول  یک سالشاید  بازسازی کنه.

 فرید گفت:

 صبر کن .«  قدراین ن تومینخی ی زیاده.  !یک سال»

 بعد چند لحظه فکر کرد و گفت:

را احضووار   ، رئوویس تووی  اطبووا»من با نیروی تسخیری که در اختیار دارم، اَصووحَ  جوون
 کن !«می

 گفت:چند لحظه بعد المه 

 نن.«کمی»اومدن. سلام  
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 فرید ه  سلام کرد و پرسید:

»جناب اَصحَ ، برای خواهرم مشک ی پیش اومده. ط سمی باعث شده توووی کمووا بووره. 
 نظر شما چیه؟« نیازمند زمانه.یگن آسیب مغزیه و م  قُنطوس جناب 

 المه چند لحظه ساکت شد، بعد گفت:

کارهای درمانی انجووام داد و   شهمی»درسته. آسیب مغزی باعث این وضعیت شده. ولی  
اذکاری ه  هست که شووما بایوود بگیوود کووه بووه . در این مدت ج و انداختزمان بمبودی رو  
 .«نهکمیدرمان کمک 

 فرید یادداشت کرد. بعد اَصحَ  را مرخک کرد و گفت:اذکار را گفت و اَصحَ  

نتیجووۀ کووارش رو نشووون بوودی . »حا  وقتشه که به کسی که این بلا رو سرش آورده  
 «.شنای جنگ آماده بهای جن و عفریت اعلام کنید که برتمام تختبه   ،قُنطوس جناب 

 المه گفت:

 ک  و کیف نیروهای طرف مقابل نداری .« دربارۀ»میگن ولی ما اطلاعاتی 

 فرید گفت:

د نزدیکش بشید که اطلاعات کسب کنیوود، نووه حاضوورید نیتومی»پس چیکار کنی ؟ نه  
 باهاش بجنگید؟«

 المه گفت:

 .«شهمیهر طور که شما دستور بدید همون  درنمایت»میگن 

 فرید صاف نشست و گفت:

 بنی الحرب رو احضار کنید.« قبی ۀاز عَثَ  کَئوت مقامقائ ه. طورهمین»حتماً  

دیگری به پشووت چشوومان المووه برگشووت. المووه   جنرفت و چند لحظه بعد با    قُنطوس 
 گفت:

 »اومد.«
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 فرید مثل یک فرمانده جنگ گفت:

 »خودتون رو معرفی کنید.«

 معرفی کرد. فرید گفت:اَکتَ   کِبادجن خودش را 

 ، خبر دارید که پادشاه شما گ  شده؟«اَکتَ  کِباد»جناب  

 فرید گفت:. جواب مثبت داداَکتَ   کِباد

به جنگ کسی برم که هر بلایی سوور پادشوواه شووما اومووده باشووه،   قصد دارم  الآنمن  »
آیا مای ید که من رو در  حالبااین. پادشاه شما در پیمان من بود، اما شما نه. ع تش اون فرده

 پادشاهتون بجنگید؟« به خاطرهمراهی کنید؟ آیا حاضرید  این کار

در کنار نیروهای فریوود بجنگنوود.  نبردحاضرند در این  اش قبی هاَکتَ  گفت که او و  کِباد
 فرمانده جنگ به او دستور داد: عنوانبهپس فرید 

 «بدید و با لباس رزم و اس حه آماده باشید. باش آمادهن تومیفوراً به تمام نیروهای رز»

 گفت: قُنطوس اطاعت کرد و رفت. فرید به اَکتَ   کِباد

. هیچ عووذری بوورای  یبووت نی کمی  شروع. ظرف نی  ساعت حم ه رو  قُنطوس جناب  »
 پذیرفته نیست و عدم تمکین مجازات به همراه داره.«

از این فرمان ه  اطاعت کرد و رفت. فرید ب ند شد و چش  المووه را بوواز کوورد.   قُنطوس 
پووس از بعد فرید همان برش تحسینی را در چشمان او دید که المه در نور چند بار پ ک زد و 

چیزی نگفت و به لبخندی محو المه هرچند این بار .  در چشمان او دیده بودنخستین احضار  
 .رفت د و به آشپزخانهب ند ش اکتفا کرد. بعد ه 

 المه پرسید: خوردندمیچای  منتظر آ از حم ه بودند و  وقتیکمی بعد 

 »مطمئنی که نیروهای اون طرف بیشتر نیستن؟«

 فرید جواب داد:
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. اول به این خاطر که به تجربه بیشتر نباشنکه  زن میولی حدس »نه، مطمئن نیست .  
نن، کموویی کووه در ع وووم  ریبووه کووار یدرصد کسافراد خی ی کمی، شاید یک  ن  که ادومی
رو  اعضوواش  ترینقوووی. دوم به این دلیل که بال راسووت شوویطان ههاشون در سط  منونیر

 .« یایبربانتظار داشت که از پسش  شهمی. پس کنهنمیکارگزار 

مه را بست و فرید دوباره چش  ال  بودند.  برای نبرد آمادهو    هنی  ساعت بعد چای را خورد
 را احضار کرد: قُنطوس 

 احضار کنید.«  وجن و عفریت ر  هایتخت، فرماندهان تمامی  قُنطوس »جناب  

 گفت:  زدهشگفت یچند لحظه بعد المه با لحن

 «!خدای من، چقدر جن»

 فرید گفت:

ن  که برای جنگ آماده شدید. فرمانده شووما دومی.  هاتخت»خوبه. سلام به فرماندهان  
 ه. از اوامر ایشون تا زمانی که شخصاً دستوری ندادم اطاعت کنید.«قُنطوسجناب   جنگدر 

 و اضافه کرد:

پاه س  پشتعفریت و در    هایتختجن در ج و، پشت سرشون    تا پنج اول    هایتخت»
افووراد قبی ووۀ بنووی الحوورب   هوو   هوواتختپشت تمامی    .جن آرایش بگیرن  هایتختمابقی  
 هایموکلمدیوم من نشون بدید. بعلاوه هیچ کدوم از    ، جنگ رو بهقُنطوس . جناب  بایستن
به امید خوودا   نیست.  ایدیگهنکتۀ    ن کمیفکر    و همه رو گردن بزنید.  رو اسیر نکنیددشمن  

 «!جنگ رو شروع کنید

کووه المووه  دانسووتمیفریوود بعد دهان المه از تعجب باز مانوود.   چند لحظه سکوت شد و
 . المه چند لحظه بعد گفت:دیدمیداشت حرکت ارتش جنیان او را 

ج وتر از همووه... دسووتور حم ووه داد... وارد  قُنطوس ... »دور یک خونۀ ویلایی جمع شدن
 ..«شون زیاد نیست... درگیر شدن.دداخونه شدی ... اینجا پر از جنه، ولی تع
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بووه شوونیدن آن نداشووت.   یاعلاقووهو فرید هوو     کردینمالمه جزئیات جنگ را گزارش  
 :برایش فقط نتیجۀ کار مم  بود. بنابراین مدتی در سکوت گذشت. تا اینکه المه گفت

 «چیز زیادی ازشون...تقریباً تمامشون کشته شدن و  »دشمن داره از بین میره.

 گذاشت و گفت: کارهمهیندر اینجا حرفش را 

... براشون نیروی کمکی میاددارن زیاد میشن! از در و دیوار داره    دوباره  ولی صبر کن،»
 دی ...«تعدادشون خی ی زیاد شده... داری  ت فات می

 کِبادفوراً چه؟  بودبه آب زده  گداربیواقعاً  اگهدل فرید از شنیدن این حرف فروریخت. 

 گفت:اَکتَ   کِبادار کرد و از او گزارش جنگ را خواست. را احضاَکتَ  

البته به امید خدا پیروزی با .  و تمام نیروهاشون رو احضار کردن  »متوجه حضور ما شدن
 ماست.«

 . المه گفت:دیدمیرا  نبردو نتیجه  کردمیشد ولی باید صبر  نگرانی فرید کمتر

دوبوواره بمشووون ولی هنوز کمتوور از مووان... . ..»فکر کن  تمام نیروهاشون رو وارد کردن
 یک جنگ داره به نفع ما پیش میره... تقریباً تمامشون رو از بین بردی ... وارد الب شدی  و  

 همون کارگزار  بایداست.    زدهوحشتشدی . کسی روی زمین داخل یک مندل نشسته.    اتاش
 .«باشه

 فرید گفت:

و   بکشیدزنجیر    به  یش روکالبد اثیرحصارش رو بشکنید و وارد مندل بشید. بعد  »عالیه.  
 .«پیش من بیارید

 :اعلام کردچند لحظه بعد المه 

. ..د اثیری کارگزار ه  اسیر شدب»جنگ تموم شد. تمام نیروهای دشمن کشته شدن. کال
 اینجا حاضرن.«ه    قُنطوس جناب 

 گفت:شحالی لحن نظامی خود را حفع کرد و فرید باوجود خو
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 گزارش جنگ رو بدید.« قُنطوس   جناب»

یازده تخت جن و سه تخت عفریت کاملاً از بووین »سی درصد نیروهای ما کشته شدن. 
 رفت.«

هرچنوود کووه نیروهووایش را شخصوواً   خراب کوورد.شنیدن این خبر حال خوش فرید را از  
تحت فرمان او بودند و از بابت کشووته شدنشووان ناراحووت بووود. فریوود   هاآن، اما  شناختنمی
 گفت:

 ؟«خبری پیدا کردیدعَثَ  کَئوتاز جناب .  نی کمیط ب آمرزش  از خداوند براشون»

 گفت: قُنطوس 

 .«کشته شده»متأسفانه ایشون 

 ایفاتحه. چند لحظه سکوت کرد و زیر لب  اضافه کرد  فریدشنیدن این خبر بر ناراحتی  
 خواند. بعد گفت:

 رو احضار کنید.«اَکتَ   کِباد»جناب  

 . فرید گفت:آمداَکتَ   کِبادبعد   اندکی

به دسووت ایوون عَثَ  کَئوت، شنیدم که پادشاه قبی ۀ بنی الحرب، جناب اَکتَ  کِباد»جناب 
. ایشون از بنوودگان به شما تس یت میگ   و  واقعاً از این بابت متأسف نابکار کشته شدن.    فرد

 داره.« یتماً روحشون در بمشت جامقرب خدا بودن و ح

 گفت: قُنطوس . فرید مجدداً رو به مرخک شدتشکری کرد و اَکتَ   کِباد

چنین شخصی  یووق   !مود بدیدچاه یَ  هاینگمبانرو تحویل    کارگزاراثیری    کالبد»فوراً  
 چنین مجازاتیه.«

احضار بووه پایووان رسووید. المووه بعوود از با دادن این آخرین دستور   اطاعت کرد و  قُنطوس 
 اینکه پارچۀ دور چشمش را باز کرد گفت:
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بووه خوودا  !بووودم هاح قهارباب جنگ صحنۀ ! انگار وسط  بود  آورتحیر»وای، خدای من!  
 «!ردمکمینباور  اصلاًه دید  همچین چیزی رو گفتمیاگه کسی بم  

 فرید گفت:

 نست  ببین .«تومی»کاش خودم ه  

 المه گفت:

 ببینی.« نیتومیچطور ن تواناییتو با این همه  متعجب  که»واقعاً  

 فرید در جواب لبخند ت خی زد و سری تکان داد.

 المه گفت:

 »جس  اثیری طرف رو کجا بردن؟ چاه نمور؟«

دسووت بووه  خاطیووه و    هووایجنچاهیووه در عووال  اثیوور کووه محوول مجووازات    .مود»چاه یَ
که بمشون میگن خازن. این چاه اونقدر عمیقه کووه وقتووی   شهمیرحمانی اداره    یهانگمبان

تنبیووه   ن کموویشه تا به تمش برسه. فکوور  کمیسال طول    هفتادکسی رو داخ ش میندازن  
 «مناسبی براش باشه.

 المه پرسید:

 میره؟«دیگه اون فرد میبا این کار، یعنی اینکه جس  اثیریش را ازش جدا کردی، »

ازش  کوولاًمط قاً هیچ قدرت ماورایی نووداره و پتانسوویل ایوون کووار  ولی دیگه  ،میره»نمی
داشته باشه. البته تأثیراتی ه  روی  نهتومی. دیگه حتی یک موکل بوداده ه  نشهمیگرفته  

 ، که خب حقشه.«جس  و زندگی مادیش داره

* 

 با کمی تردید پرسید: و آمادۀ رفتن شد. المه کمی بعد فرید از المه تشکر کرد

 ؟«برای من اتفاقی نمیفتهتو بری، وقتی  حا   »

 فرید گفت:
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امشووب شه تا دوستانش متوجه بشن که چه اتفاقی افتوواده. موون  کمی»چند روزی طول  
 .«ن کمیاینجا رو کاملاً حصار 

 و گفت: درآوردشده بعد دست کرد و از کیفش چند کا ذ پرس 

 .«شهمیخونه بذار. ایشا  که طوری ن چمارگوشۀ»این دعاها رو ه  

 :و به المه داد و گفت درآوردکیف گردنی خودش را از گردنش بعد 

اد از موووک ین عووالیش گرفتووه. ازت کووه اسووت هخاصی حرز»این رو ه  بنداز گردنت. این 
 .«کنهمحافظت می

 المه گفت:

 «»ولی خودت چی؟ 

 .«شهمین  نباش. طوری من »نگران

 خداحافظی از خانۀ المه بیرون آمد.از این را گفت و بعد 
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 فصل دهم 

 حملۀ متقابل

 

و  آ وواز کوورد  جن گرفته بودکه از رئیس تی  اطبای    را  اورادیاز روز بعد گفتن اذکار و  فرید  
نبووردی کووه بووا کووارگزار   فووردایهمووان  .  بیفتدهرچه بیشتر ج و  فریبا  بمبود    کهار بود  دومیا

در کمووال را برداشووت  گوشوویزنووگ زد. وقتووی  موبایل فریدداشتند، یک شمارۀ ناشناس به 
استاد خی ی سریع رفت تعجب دید که استاد آن طرف خط است. بعد از سلام و ع یک اولیه، 

 و گفت: سر اصل مط ب

 »آقا فرید، چی کار کردی؟«

 فرید که جا خورده بود گفت:

 استاد، کاری نکردم.«»هیچی  

نکردی؟ یعنی سر کسووی بوولا   کشیقشون»یعنی تو دیروز ج سۀ احضار نداشتی؟ یعنی  
 نیاوردی؟«

چیووزی  بووارهدراین کسهوویچ، چووون بووه داندمیرا    هاایناستاد از کجا    دانستنمیفرید  
 گفت: کنانمنمن نگفته بود.

 د؟«نیدومی»چرا استاد... ولی چیز مممی نبود... شما از کجا 

 استاد با عصبانیت گفت:

اصوولاً خبوور داری اونووا کووی   با کیا درافتادی؟   ن دومین  نیکمی»چیز مممی نبود؟! فکر  
 کشتن بدی؟«ه خودت رو ب خوایمی ؟ ازشون بر میاد  کارهاییچههستن و 
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 خطاکار را داشت گفت: یفرید که حس فرد

 «. آخه...این کار رو انجام بدم مجبور شدم ،»ولی استاد

بووا موون مشووورت   تووا موون برگووردم و  ردیکوو می؟! صووبر  آقاجووان»چه مجبوری شوودی  
 «کردی!می

 مفص ه، وقتی دیدمتون...«  اش قضیهپیش اومد. »ولی استاد، ناخواسته 

چیووزی کووه   .نوویکمیاز چیزیه کووه فکوور    تربزرا»ببین، کاری که شروع کردی خی ی  
م رو ترک کن  و حتووی همووین من اجازه ندارم چ ه  باهاش روبرو شدی فقط نوک کوه یخه.

موون هوو    . تا من برگردم هیچ کاری نکن. متوجمی؟ هیچ کوواری!زدممینباید    ه   ت فن رو
. ولووی مط قوواً هوویچ کوواری نکوون! ذارمبوورات حصووار موویو    انجام میوودمبرات یک کارهایی  

 متوجمی؟«

قول داد که کاری انجام ندهد تا استاد برگووردد. البتووه خووودش هوو  قصوود   ناچاربهفرید  
 نداشت کاری انجام دهد. چون کسی که با او مشکل داشت را از میان برداشته بود.

و او  گذشووتندمیرنج بوور او ام و پوورآر  یی کووهروزها  ؛به ذکر گفتن گذراندرا  بعد    یوزهار
دیگوور بووا   باریک. چند روزی که گذشت به ذهنش رسید که  جز صبر کردن نداشت  ایچاره

اما یاد قولی که به استاد داده بود افتوواد.   المه احضار بزند و ببیند که اوضاع از چه قرار است.
 قصدش فقووط ایوون اسووت کووهخواهد کاری انجام دهد و  ولی با خودش فکر کرد که او نمی

 بوواریک  انوودتومیبه المه پیامی داد و از او پرسید    ببیند اوضاع امن و امان هست یا نه. پس
را دوبوواره یکوودیگر  قرار شوود    . جواب المه مثبت بود وروی او احضار انجام دهد یا خیردیگر  
 ببینند.

* 

در وسووط .  وارد شوودفرید زنگ خانۀ المه را زد. المه در را باز کرد و فریوود   روب همان روز  
ش بووه اسووتقبال گ یگوولبا یک لبوواس دم در ورودی ساختمان کوچک المه را دید که     حیا

 کووردمی تماشوواو یک ساعت تمووام او را   ستادیایم  جاهمانایستاده بود. فرید دوست داشت  
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 انگار تصویری از قصۀ پریان بود. المه  الدولهنیام  یهابرا، زیر  یقدیم  درِ  قاب  میان  درکه  
 گفت:  اش همیشگیبا لحن گرم 

بندازم. حتموواً همووای سووعادتی، چیووزی اونجووا  مونباشه یک نگاهی به پشت بوم  میاد»
 .«بینمتمیزود به زود  قدرایننشسته که 

 فرید گفت:

 »شاید ه  یک جغد نشسته باشه.«

 رفتند. خانه و به داخل

برگشووت و  پرچای بریزد. چند لحظه بعد با سینی  تارفت   المهفرید روی مبل نشست و  
 آن را روی میز گذاشت و پرسید:

 »حال خواهرت چطوره؟ بمتر شده؟«

 »متأسفانه تغییری نکرده.«

 دست فرید را گرفت و گفت: المه

 .«شهمیحالش خوب که . اون جن گفت شهمیمطمئن  که خی ی زود بمتر »

دیگوور   بوواریکیک هفته پیش محال بود باورش شود کووه  فرید نگاهی به المه انداخت.  
و لطافووت   المه دست او را بگیرد. حا  اما باز در خانۀ او بود و باز المه کنارش نشسووته بووود

طور خاصی دیگر    یهاوقتمثل خی ی  المه  .  کردمیدست او را روی دست خودش احساس  
 نگاهش را بخواند. انستتومینکه فرید  کردمیاو را نگاه 

 کشید و گفت:دستش را عقب پس از چند لحظه المه 

 ؟«نی کمی»خب، بعد از خوردن چای شروع 

 فرید جواب داد:

 تو مشک ی نداری.« اگه»

 المه گفت:
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 .«مشک ی نیست»نه 

 :اضافه کردو بعد از یک سکوت کوتاه 

 بمت چیزی بگ .«  ست خوامی»حا  تا چای رو بخوری  

 تکانی خورد و گفت:  اش سینهق ب فرید در 

 »بگو.«

 روی مبل کمی جابجا شد و گفت: المه

خی ووی   انسانبمت فکر کردم. تو    همیشهمون گذشته،  هتوی این چند سالی که از رابط»
رفتووار خوووب  ولووی موون باهووات  .  ندیدمتوی زندگی زیاد    به تو رو  شبیه  آدمی.  خوبی هستی

، هوور هاسووالنست  بمتر رفتار کن  و در تمووام ایوون  تومینکردم. نمیگ  بد رفتار کردم، ولی  
 وقت که یاد تو افتادم این باعث عذاب وجدان  شده.«

 فرید گفت:

 که من بمت فکر کردم، بم  فکر کرده باشی...«  ی»فکر نکن  اونقدر

 المه گفت:

و این ه  یک دلیل دیگه است برای اینکه وجدان  آروم نباشه. شاید مسخره .  دون می»
 م منو ببخشی.«خوامیبه نظر بیاد، ولی ازت 

 فرید گفت:

 «.که منو دوست داشته باشینداده بودی  ی»چیزی برای بخشیدن نیست. تعمد

 المه جواب داد:

نسووت  دوسووتت تومی. اصلاً بحث علاقه نبود. تو کسی بودی کووه  جاستهمین»مسئ ه  
که با ه  فوورش   ردمکمیفکر    فقطنیست .    احساس دون  بداشته باش  و حتی هنوز ه  بمت  

 .«اتفاش بیفته ب ندمدتیقصۀ  نهتومیبین ما ن ردمکمیداری . و اینکه فکر 

 با  انداخت و گفت: ایشانهفرید 
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دو طرف همدیگه رو اذیووت باشه که    ایاندازهبه»تفاوت که چیز بدی نیست. فقط نباید  
 ؟«ردمکمیکنن. من اذیتت 

 »نه. خی ی ه  پسر خوبی بودی.«

متفاوت بودنت از موون اون چیووزی بووود کووه موون   درواقع.  ردیکمینتو ه  منو اذیت  »
. اینکووه زنوودگی نوویکمیندوست داشت . اینکه مثل من توی یک چمارچوب خشک زندگی  

رو دوسووت   هووااینتو سوار اجتماعی، نه اجتماع سوار تو. موون همووۀ    کهپرماجرایی داری. این
 داشت .«

 المه لبخندی زد و سرش را پایین انداخت. فرید گفت:

چیزی برای بخشووش وجووود داشووته   ن کمین»بگذری . نکتۀ حرفت رو گرفت . من فکر  
که دینی به گردن تو نوودارم.   ن کمی، پس اعلام  نیکمیاحساس    طوراینتو    هباشه. ولی اگ

زندگی   تجربۀاین من  که مدیون توام، به خاطر اینکه زیباترین   ن کمیاتفاقاً برعکس، فکر  
 رو بم  دادی.«

ر دو مدتی به ه  خیووره شوودند. المه سرش را ب ند کرد و به چشمان فرید نگاه کرد و ه
بعوود از چنوود به پایان نرسوود. امووا    پروابیلحظۀ  این    وقتهیچ  کاش ایفرید با خودش گفت  

 :و گفت المه نگاهش را گرفت و به سینی چای اشاره کردلحظه 

»خی ی خب، فضا رو رمانتیک نکنی ، ممکنه سوور و ک ووۀ شوویطون پیوودا بشووه. چووای رو 
 کنی .«بخوری  و شروع 

اعداد آ از کرد. بعد چشمان المه   کا ذکار را با سوزاندن بخور و  چای را خوردند و فرید  
 را بست و گفت:

 !«ن کمیجن را احضار   قُنطوس »من با نیروی تسخیری که در اختیار دارم، 

را احضار کرد. امووا بوواز هوو    قُنطوس مقداری منتظر ماندند، اما خبری نشد. فرید دوباره  
، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد چنوود موکوول تکرار کردخبری نشد. این کار را چند بار دیگر ه   

 اضووطرابحاضوور نشوودند.    کدامهیچاحضار کرد. اما    کردمی  کار  هاآنبا  که ا  ب  را  دیگری  
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ی دکووه اتفوواش بوو  زدموویتاریکی سرا ش آمد و حدس  به فرید هجوم آورد. افکار    رحمانهیب
نفوور از   ده پووانزدهو از روی فمرست ب ند با یی کووه داشووت    درآورد. موبای ش را  باشدافتاده  

پاسخی ندادنوود. ق ووبش شووروع   کدامهیچموک ینش، اع  از جن و عفریت را احضار کرد، اما  
 المه گفت: به تند زدن. رو بهکرد 

 »مطمئنی شرایط احضار رو داری؟ منظورم...«

 المه جواب داد:

 پیش تموم شد.«هفته  یک»ب ه، اون 

 فرید کمی خجالت کشید، ولی باز پرسید:

 » سل داری؟«

 »ب ه،  سل ه  دارم.«

که احضووار   هاسال. در تمام این  رسیدنمیپس مشکل از کجا بود؟ چیزی به ذهن فرید  
بار دیگوور افکووار   .ندهدپیش نیامده بود که هیچ موک ی به او پاسخ    وقتهیچ  داده بودانجام  
و به   آمدیمو    رفتمیزدن کرد. در عرض هال کوچک  و شروع به قدم  ی سرا ش آمدشوم

. آیوودبرمیباشد و چووه کوواری از دسووتش    افتادهکه چه اتفاقی ممکن است    کردمیاین فکر  
 از المه پرسید: ناگمان فکری به ذهنش رسید.

 ؟«نیدومی»تو یک موکل داری. اسمش رو 

 المه گفت:

 خوووایمینپرسیدم. نه از کسی کووه موکوول رو بموو  داد، نووه از اسووتادم.    وقتچیهه،  »ن
 احضارش کنی؟«

 فرید با ناراحتی گفت:

 .«شهمی»بدون اس  ن
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دفترچۀ  داخل آنو از  رفت  به سمت کیفش    . چند لحظه بعد ناگمانفرورفتبعد به فکر  
 ایدفترچووهاین همووان    .قبل به فرید داده بود بیرون کشید  هاسالرا که استاد    نویسیدست

را   آن  شانآشناییپس از    چند ماه  استاد  .مطالبی به خط استاد نوشته شده بود  آنبود که در  
مخصوووص وسووایل کووارش   کیووفاز همان اوایل ته    را  فرید دفترچه  و  بخشیده بود  فریدبه  

کووه از آن اسووتفاده  شوودمی هامدت. اما بردیمو آن طرف  طرفنیاانداخته بود و با خودش 
بووا . پیوودا کووردآنچووه را دنبووالش بووود  بعد از کمووی جسووتجورا ورش زد و  نکرده بود. او دفتر

 به المه گفت:امیدواری  

 »این باید مشک مون رو حل کنه.«

 المه پرسید:

 چیکار کنی؟«  خوایمی»

 »دنبال احضار کردن یک موکل هوایی هست .«

 المه پرسید:

 »موکل هوایی چیه؟«

 ممکنه موکل تو باشه، یا یک جن رهگذر.  موکل من نیست.که این اطرافه، ولی    جنی»
نتون  احضارش کن ، یعنی مشووکل از شوورایط احضوواره. در   اگهش رو اینجا دارم.  دستورالعم 

  یر این صورت...«

گذاشت. بعد شروع کردن به خواندن از روی دفترچووه و زیوور لووب   تماممهینو حرفش را  
 . یک دقیقه بعد گفت:ردکچیزهایی را زمزمه 

 ؟«بینیمی»چیزی  

 المه گفت:

 یکی داره میاد ج و.«»آره، 

 فرید گفت:
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 درمونی هست؟«»چیز درست و 

 المه گفت:

 »فکر نکن . انگار خی ی کوچیکه.«

 فرید گفت:

 .«پس احتماً  موکل تو نیست. بمش سلام کن و ازش بخواه خودش رو معرفی کنه»

 المه مکثی کرد و گفت:

 رسوسه.«میگه اسمش تَسلام میکنه و »

 فرید گفت:

. برقوورار کوون ارتبووا     هامموکلبا    ن تومینمن به مشک ی برخوردم و  رسوس،  »جناب تَ
 از شما بخوام که ببینید چه اتفاقی افتاده.«  ست خوامی

 المه گفت:

 .«نهکمی»میگه تلاشش رو  

چشمان المه ناپدید شد. یک دقیقه از  یبت او گذشت که ناگمووان المووه   پشت  موکل از
متوجه حالت المه شووده بووود بووا که  مبل چنگ زد. فرید    هایدستهتکانی خورد و محک  به  

 گفت:هیجان 

 ، چی میگه؟«»چی شد

 گفت: لرزیدمیالمه با صدایی که 

 »داره نشون  میده... خدای من... همشون...«

 »همشون چی؟!«

 مشون مردن!«»ه

 فرید از جایش ب ند شد و گفت:

 ؟«بینیمی»چی داری 
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 المه گفت:

 «!هشدقطع سرهاشونهائیه که جنجسد . روی زمین پر از بیابون بزرگه»یک 

 فرید ناباورانه گفت:

 من باشن؟« هایموکل»از کجا مع ومه که 

 اضافه کرد: مضطرببعد با لحنی  

 رو برام پیدا کنید.«  قُنطوس رسوس، »جناب تَ

 بعد المه گفت:  ایلحظه

 »خدای من...«

 . فرید گفت:بغض کردو 

 »چی دیدی؟ خودش بود؟«

 المه به نشانۀ جواب مثبت سر تکان داد.

 »زنده بود؟«

 این بار المه سرش را به نشانۀ جواب منفی جنباند.

موکوول او و فرمانووده   ترینقوووی  قُنطوووس پاهای فرید سست شوود و روی مبوول افتوواد.  
 .اندنماندهاو کشته شده بود به این معنا بود که دیگران نیز زنده  راگ .بود شنیروهای

فرید ذکر پایان احضار را بخوانوود پارچووه را از روی سوورش برداشووت.   آنکهالمه پیش از  
 فرید فوراً گفت:

 د برید.«نیتومیرسوس، جناب تَ»

 گفت: آلودبغضو صدای  خیسهر دو بم  نگاه کردند. المه با چشمان 

... همه رو کشته بودن. همووین یووک سربی  هایجنازهپر از    بیابون»وحشتناک بود! یک  
 هفته پیش دیده بودمشون...«

www.takbook.com



 / بال راست شیطان  220

بغض کوورده   ه   چه باید بگوید. خودش   دانستنمیج و رفت و دست او را گرفت.  فرید  
و بووه   ردنوودکمیه  گریووه    با.  ترکید  هر دو  بغض  بعد  ، اماندمقاومت کرد  ایلحظهبود. چند  

 بودند. کشته شده  رحمانهیبکه  ردندکمیسرشتی فکر سرنوشت چند هزار جن نیک

* 

نی  ساعت بعد فرید خانۀ المه را ترک کرد. انگار از درون خالی شده بود. او حا  یووک فوورد 
او حتی یووک موکوول هوو  .  کردندتردد میمعمولی بود مثل تمام افراد دیگری که در خیابان  

. چقدر برای تسخیر بگیردرا به خدمت  هاجنپنج سال طول کشیده بود تا تمام این نداشت.  
کوواوه افتوواد. بعوود   هووایحرفده بود و حا  همه از دست رفته بودند. یوواد  سختی کشی  هاآن

تصور کوورد کووه در بیابووانی را  قُنطوس  سربیتصویر فریبا ج وی نظرش آمد. و در آخر پیکر 
شووده بووود کووه   بووال راسووت شوویطاناو اکنون مانند کارگزارِ  .است  خشک روی زمین افتاده

فرید بووا خووود فکوور  ،به کارگزار دنیشیاندخودش هست و نیست ماورائی او را گرفته بود. با 
کرده یووا حتووی   جدا  اش کالبد جسمانیرا ه  از    خودش   اثیری  کالبدکرد که آیا ممکن است  
 در دل خووود . ولیزدیمبرای همیشه باید قید ع وم  ریبه را   شدمیکشته باشند؟ اگر چنین  

اش نداشووت و جسمانی  کالبدمتفاوتی در    حساین اتفاش نیفتاده. چون هیچ    کردمیاس  احس
جدایی ایوون دو موجووب اثوورات دانست،  میجسمانی  طبق آنچه از رابطۀ کالبد اثیری و کالبد  

 .شدمیجسمانی  فاحشی بر کالبد 

رد  توجه بووه اطووراف بدون  هاکوچهپسموتورش را روشن کرد و به راه افتاد. از کوچه و  
؟ کووردمیحووا  بایوود چووه کووار  .  کردمیاشک دیدش را تار    از  یاپردهو هر از گاهی    شدمی

دربوواره و از او   دیدمییا مرودشتی را    مرتضی؟ اگر زمانی عمو  دادمیجواب استاد را چه باید  
 مردچه؟ در همین موقع یاد صبوری افتاد. همان  پرسیدندمیماجرایش با بال راست شیطان  

از خووودش  ترگندهآصف به تمسخر دربارۀ او گفته بود با  و که در خانۀ کاوه دیده بود  طاسی
. پوویش تع ووق داشووت هاسووالبه گویی آن گفتگو  .نگرفتو تمام نیروهاش رو ازش    درافتاده
درست در جایگاه او قرار گرفته  ش خوداما حا   .دیدیمموقع چقدر آن مرد را حقیر فرید آن  

 بود. مردی بدون هیچ نیروی ماورایی.
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 در این لحظه ناگمان صدایی دم گوشش گفت:

 »مراقب باش!«

 شوودمی  ای باریووک وارد خیابووان اصوو یکوچووهو داشت از  فرید که در حال خودش بود  
در خیابووان اصوو ی د کووه بووا سوورعت نی شوو سرش را چرخاند و در آخرین لحظه متوجه ماشی

. صوودای ولی کمووی دیوور شووده بووود  ،گرفت  باه را  . فرید هر دو ترمز موتور  کردمیحرکت  
به چرخ ج وووی موتووور با شدت  و گوشۀ ماشین    رخوردن تایر موتور روی آسفالت ب ند شدسُ

 با سر روی زمین فرود آمد. فرید بعد از اینکه موتور نود درجه چرخید و برخورد کرد

ش را باز کرد مردم دورش را گرفتووه انتاریک بود و وقتی دوباره چشم جاهمهچند لحظه  
. با دست سرش کردمیسرش بدجوری درد    و او و موتورش را به گوشۀ دیوار کشیده بودند.
ج وی صورتش گرفت و دید که قرمز اسووت.   را لمس کرد و احساس خیسی کرد. دستش را

 :گفتیکی 

 ؟ آقا!«شنویمی»آقا، خوبی؟ صدای من رو 

 :گفتدیگری 

 »زنگ بزنید آمبو نس.«

 یک پسر جوان گفت:

 تره.«خیابون اونور یک درمونگاه. برمشمی، با موتور دخوانمی»آمبو نس 

 :گفتدیگر   شخصی

 دیده باشه.«»زیاد تکونش ندید. ممکنه نخاعش آسیب 

 گفت: کنار جمعیت ایستاده بود که پیرمردی

 ؟«نذاشتیکاسکت که داشتی، چرا سرت  ه»آخه جوون، کلا

 وروی پاهووایش ایسووتاد  سووختیبه. ردکوو نتوووجمی    هوواحرفاز ایوون    کوودامهیچفرید به  
کووج شووده بووود و ط ووق روی   به سمت موتورش رفت. چرخ ج وی موتور کوواملاً  لنگانلنگ

www.takbook.com



 / بال راست شیطان  222

. کشید و به آن زنجیرش کووردتیر    تریننزدیککنار    سختیبهموتور را    فرمانش شکسته بود.
پسوور کلاه کاسووکت را از روی زمووین برداشووت و روی موتووور گذاشووت.   سالمیانیک مرد  
 ش با موتور او را به درمانگاه برساند منتظر بود تا فریوود توورک موتووور  ستخوامیجوانی که  

موتور جا داد   ترک. خود را روی  کردمیسوار شود. حرکت رد خون را روی گردنش احساس  
 را بخیه زدند. اش پیشانیشست و شو دادند و و به درمانگاه رفتند. در درمانگاه زخمش را 

نادیووده بگیوورد و بخوابوود، بووه   کردمیش را که ذوش ذوش  سر  کردمیشب وقتی تلاش  
هشوودار داده بووود. او دیگوور موووک ی  بووه اوکه یک لحظه قبل از تصووادف،   ردکصدایی فکر  

استاد بووود کووه بوورای مراقبووت از او   هایموکلیکی از    شایدنداشت پس این صدا چه بود؟  
. او مسووئول ندپراکنده بود  هایشموکلکه در آن اجساد  بعد به بیابانی فکر کرد  گذاشته بود.  
بود. به این فکر کرد که پنج سال زحماتش در ع وم  ریبه از بووین رفتووه و   هاآنمرا تمام  
برسد که یک هفته پیش آنجا بووود، بایوود چنوود سووال  اینقطهبه همان   ستخوامیاگر فقط  

 یهوواآدم. شاید بمتر بود که دیگر از ایوون وادی خوواری شووود و مثوول  شیدکمیدیگر زحمت  
از ایوون همووه  ایشخصوویهوویچ سووود  هاسالاین زندگی کند. هرچه نباشد در تمام   معمولی
تمووام  ر  ع ووینشده بود و فقط توانسته بود گره از کار مردم باز کند. حتی   عایدش ریاضت  
در ایوون  گفتنوودمیکه دیگووران  قدریآناصلاً شاید چشمش ه  باز نشده بود.   هایشتلاش 

با ذهنووی پوور از ایوون افکووار بووه   مدتی بعد  .کردمیکار استعداد نداشت و فقط وقتش را ت ف  
 خواب رفت.

* 

. بدتر از همووه کردمیروز بعد نزدیک ظمر از خواب بیدار شد. تمام تنش در اثر تصادف درد  
ه بخووورد، ها پایین رفت تا صبحاناندازۀ دیشب درد داشت. وقتی از پ هسرش بود که هنوز به

که لنگ میزند. فرید گفت که با موتور زمین خورده و چیووز مممووی نیسووت. پدرش او را دید  
زیر او را  یبه شکل مشکوکتا پنیر بردارد متوجه شد که پدرش   رفتمیوقتی سراغ یخچال  

بعوود از صووبحانه را خووورد.  اش صووبحانه. فرید به روی خودش نیوواورد و نشسووت و نظر دارد
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. شماره را گرفت و منتظر ماند. و احوالش را بپرسد  تا به المه زنگ بزندموبای ش را برداشت  
 گفت: ناآشناخورد و کسی از آن طرف گوشی را برداشت و با صدایی  بوش  یت فن چند بار

 »الو، بفرمایید.«

فرید فکر کرد شماره را اشتباه گرفته. اما این ممکوون نبووود، چووون از روی دفتوور ت فوون 
 گفت: به همین خاطرشماره را گرفته بود.   اش وشیگ

 ؟«خودتی »الو، المه

 دختری که پشت خط بود گفت:

 صحبت کنه. شما؟« نهتومی»ب ه، شمارۀ المه است. ولی من دوستش هست . خودش ن

 فرید گفت:

 «؟  تون  با خودش صحبت کنمی .المه »من فریدم. دوست

 دختر پشت خط گفت:

 ..«»ب ه، آقا فرید.

 اضافه کرد: با بغضبعد 

 المه نمیتونه صحبت کنه. ما توی بیمارستانی .«»

 فرید با تعجب پرسید:

 »بیمارستان چرا؟ برای المه اتفاقی افتاده؟«

 دختر آن طرف خط با تلاش چند جم ه گفت:

 ...«حم ه کردنبمش با چاقو امروز توی خیابون »

 پرسید:. فرید و زد زیر گریه بعد بغضش ترکید

 ؟ مگه...«با چاقو زدنش»

www.takbook.com



 / بال راست شیطان  224

کلام در دهانش خشک شد. سووعی داشووت چیووزی را کووه شوونیده حلاجووی کنوود.  بوود 
را بزنند و او با آن روحیۀ سرکش مقاومت کرده و با چاقو   اش یگوشزورگیرها خواسته بودند  

 پرسید:بعد از چند لحظه  . انداو را زده

 کدوم بیمارستانه؟!«»

فریوود  هایشگریووهرا کنتوورل کنوود امووا موفووق نشوود. از بووین   اش گریووهسعی کرد    دختر
را شنید. گوشی را قطع کرد و فوراً آماده شد تا راه بیفتوود. ولووی قبوول از   «یمارستان مدائنب»

 ج ویش را گرفت و گفت:خود را به او رساند و حیا  در  اینکه از خانه خاری شود پدرش 

 میری؟!« »کجا

 فرید گفت:

 »یکی از دوستام بیمارستانه. باید برم پیشش.«

 پدرش گفت:

 بلایی سرش میاد؟«یک  ه داره»چه خبر شده؟ چرا هرکی دور و بر توئ

 فرید منظور پدرش را فممید ولی به روی خودش نیاورد و گفت:

 میفته.«. »یعنی چی؟! اتفاقه دیگه

هوو  دوسووتت  طوووراین، ه  خووودت  شهمیطور  ه  خواهرت اون  دو هفته»یعنی ظرف  
 ؟!«بیمارستانمیره 

 گفت: حوص گیبیفرید با 

 دیرمه باید برم.«د بابا. من گیمیچی    ن دومین»

 خواست از کنار پدرش رد شود که پدرش بازویش را گرفت و گفت:  لنگانلنگو 

 خونه!« برگرد توینمیری!  هیچ جا»

بووا گرفووت و    توورمحک ولی پدرش بازوی او را    .خودش را خلاص کند  تا  فرید تقلا کرد
 گفت: عصبانیت
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 ؟!«سکته بدیه  ، نقشه کشیدی من رو نکنهبرگرد توی اتاقت. باش   »زود

 فرید مقاومت کرد و گفت:

 ه  تصادف کرده؟« ییک ،رفته توی کما یکی که »به من چه ربطی داره

 گفت: فریادبا   پدرش 

کوواری یووک    داشووتی گوشووۀ حیووا  بووا چوواقو  تاون روز دیوودم!  اب م فکر کردی من  »
از   نوویکمیمن اونقوودری هوو  کووه فکوور  . فردای همون روز فریبا رفت توی کما.  ردیکمی

 !«دنبال چه جور کارهایی هستین  دومی. نیست  خبربیکارات  

 و دسووت از مقاومووت برداشووتفرید که کمتر پدرش را تا این حوود عصووبانی دیووده بووود 
امووا مترصوود بووود کووه در  رفت. اتاقش وطبقۀ با    به  عبا  ی  را با تکانی آزاد کرد و  بازویش
 .بیرون بزند یواشکی از خانه فرصتاولین  

خودش را به حیا    بدون سر و صدا  وقتی پدرش دستشویی بود  که گذشت،  یک ساعت
در   خودش را بووه بیمارسووتان رسوواند.  و  . سر کوچه اسنپ گرفترفت  از خانه بیرون  رساند و

ویووژه  هووایمراقبتدر بخش  کرده بودند و اکنون بیمارستان سراغ المه را گرفت. او را عمل
المه پرسید.  دربارۀ وضعیتالمه را دید و از او  همخانۀ ویژه  یهامراقبتپشت در بخش    بود.

صدمه دیده و شرح ماجرا را از قول یکووی از دوستش گفت عمل خوب پیش رفته، اما خی ی  
 تعریف کرد: طوراینشاهدان 

داره. یک نفر از ماشین میکه یک ماشین ج وش نگه  رفتهمی  روپیاده»المه داشته توی  
چند بار بمووش ضووربه   و  نهکمیبا چاقو بمش حم ه  بدون هیچ گفت و گویی  و    شهمیپیاده  
 حداقل دو ضربه به جاهای حساس  گفتمی. دکتر نهکمیفرار    شه و. بعد ه  سوار میمیزنه
 «هاش رو خاری کنن.و مجبور شدن یکی از ک یه هخورد بدنش

چند لحظه چشوومانش   بعد از  فرید از شنیدن این خبر چشمانش را بست و بر ه  فشرد.
 پرسید:را باز کرد و 

 »مع وم شد چرا بمش حم ه کردن؟«
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 دوست المه جواب داد:

احتماً  با یکی دیگه اشووتباه گرفتووه بووودنش. چووون چیووزی ندزدیوودن و پ یس میگه  »
 بمش حم ه کردن.«بدون هیچ حرفی پیاده شدن از ماشین  محضبه

از افراد بال راست  نااحتماً  مماجم روی زمین نشست. جاهمانفرید سرش را گرفت و  
دلی ی ندارد که کسی وسط خیابان با چاقو به آدم حم ووه کنوود. البتووه   . وگرنهنداهشیطان بود

و این احتمال وجود داشووت   کردمیحم ه    ییهاگروهاشخاص و  المه با آن ق   تند گاهی به  
ن از امماجموو   که  گفتیم، چیزی درونش  این  با وجود  .بوده باشد  هاآنیکی از    انکه مماجم
گووردن المووه انداختووه بووود آن شب بر احتماً  حرزی که  .  اندبودهبال راست شیطان  اعضای  

بووه المووه شووده بووود و بووه همووین خوواطر رد او را زده بودنوود تووا حووذف   هاآنمانع دسترسی  
 اش کنند.فیزیکی

المه را ببیند. پرستار گفووت   اندتومیپرسید آیا    شدمیفرید ب ند شد و از پرستاری که رد  
نشسته بودند   یسالانیمتر زن و مرد  طرفآن. کمی  فقط از پشت در. فرید به سمت در رفت

و   در به داخل نگوواه کوورداز شیشۀ    هاآنبه    توجهیبباشند.    هپدر و مادر الم  زدیمکه حدس  
فرید مدتی به او نگاه کوورد   .استروی تختی در انتمای اتاش افتاده    هوش بیالمه را دید که  

. بووه رفووتمیتا سرانجام رویش را برگرداند. فضای بیمارستان برایش سنگین شده بود. باید 
از بیمارسووتان  . بعووددوست المه گفت هر تغییری در وضعیت او ایجاد شد حتماً خبرش کنوود

 .بازگشتا به اتاقش و صد سربیو  رفتبیرون زد و به خانه 

و عذاب   طرفکیازو پایش    سر  درددر بیداری بود.    یآن روز تا آخر شب برایش کابوس
او باعووث شووده بووود خووواهرش و دختووری کووه . گذاشووتندنمیوجدان از طرف دیگر راحتش 

سر سجاده نشست و از سوور   ،دیفرارسوقتی آخر شب  در آستانۀ مرا باشند.    داشتدوستش  
در  خوابش برد و خووواب عجیبووی دیوود. جاهمانگریه کرد که   قدرآن.  گریستدرماندگی زار  

او  قابوول. در مایستاده استدامنۀ کوهی عظی  هوایی توفانی در  خواب خودش را دید که در  
اده ایسووتسر به ف ک کشیده  موجوداتی چنان    شاطراف  کهقرار داشت    با دیوارهای ب ند  یدژ

زیوور نگوواه   کووردمیرا در آسوومان دیوود. فریوود احسوواس    هاآنسر    شدمی  سختیبهبودند که  
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شووود. ناگمووان صوودایی در   پشتش مخفووی  تاپیدا کند    یسنگتخته  کردمیو سعی    هاستآن
 گوشش گفت:

 به یاد بیار!« رو»من 

 کجووا شوونیدهقبلاً آن را  آوردنمیبه خاطر  کردهرچه فکر چقدر صدای او آشنا بود. ولی 
. ترس را از وجووودش دور کووردبه جریان افتاد و  هایشراشربتی گوارا در   مانند. صدا  است
بخووش روشوون ذهوونش نوک زبانش بود و حتی تصویرش آماده بود تووا بووه   صاحب صدانام  
از   یکبوتر سفید  . ناگمانآوردنمی  به خاطر  چیزیبود و    فایدهبی  کرد. اما هرچه تلاش  بیاید

که صدا را کجا   یادش بیایددر یک لحظۀ  تا    باعث شد  شهایبالویر  تص  آسمان عبور کرد و
 و زیر لب گفت:وجودش  رش شعف شد این مط ب شنیده. از یادآوری  

 !«اِرمائیل»

 شبزرا در مقاب   هایبالبا    ایفرشتهدر همین لحظه نوری از آسمان به پایین تابید و  
گشوووده در مقابوول او   هوواییبالو    رنووگخرماییبا موهووای    فرشته  !بود  اِرمائیلاو    فرود آمد.

از شوش بووه گریووه و    خودداری کند. فرید از دیدن او نتوانست  کردمی  نگاهشایستاده بود و  
گویی قادر  که با آن صلابت. بعد از آن همه ناامیدی دیدن فرشته  زانو زد  روی زمین  افتاد و

 ، آب روی آتش بود. فرشته گفت:چیز را درست کندبود با اشارۀ دستی همه

 »در این چند وقت سختی زیادی کشیدی.«

 اضافه کرد: اِرمائیل. و مثل یک کودک سر تکان داد شدت گرفتگریۀ فرید 

مثل گیاهی از دل سرما   هاسختیو تو از دل این    شهمیم  وتم  زودیبه  هااین»اما همۀ  
 دوباره جوانه خواهی زد.«

 گفت:  کنانهقهقفرید 

میوورن. دیگووه خواهرم و دوسووت  دارن می رو ندارم. یکسهیچ»ولی چطوری؟ من دیگه 
 ندارم.« موک ی ه 

 فرشته گفت:
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ره که به تو کمووک گیمیسر راهت قرار  داری، و به وقتش کسی    »چرا داری. تو من رو
 تا ببینی.« نهکمی

 فرید گفت:

 !«شهمی»یعنی چشم  باز 

 . فقط گفت:را نداد سؤالاین  فرشته جواب

تووا   .تا آموواده بشوویرو با دقت انجام بده    اون  رسه.دستورالعم ی به دستت می  زودیبه»
 کسهوویچز ایوون گفتگووو بووا  فقووط ا  .ن کموویاز خودت و نزدیکانت محافظت    من  اون زمان

 «صحبت نکن!

 و به آسمان پرواز کرد. گشودرا  هایشبالدوباره گفت و  ااین ر

بسوویار  اش روحیووهولووی   ،کووردمیاز خواب بیدار شد هنوز بدنش درد  فرید  وقتی  روز بعد  
، موووک ش توورینمم . آن هوو  داردموکل هنوز یک  که دانستیمحا     بمتر شده بود. چون
قبوول  هاسووالبا کمک او اوضاع را راسووت و ریسووت کنوود.   انستتومی  یعنی اِرمائیل فرشته.

ه  با المووه امتحووان   دو باراز آن    پساحضار کند.  را    اِرمائیلاستفاده از فریبا  نتوانسته بود با  
کامل فراموش کرده  طوربهرا  فرشته ک ک  ،هاتلاش  بعد از اینکرده بود و ناکام مانده بود. 

 خودش را به او یادآوری کرده بود.بود. حا  اما فرشته 

www.takbook.com



   229/  شروع تازه

 

 

 

 فصل یازدهم 
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ه بودنوود امووا آورد میاو را به بخش عمو  در روزهای آینده فرید هر روز پیگیر حال المه بود.
دهند. فرید تصمی  گرفت بووه باجازۀ ترخیک به او تا پزشکان  ماندمی آنجا باید یکی دو روز

را از جایی که به تیر بسته شده   او  فردای تصادف رفته بود و موتور  فرید  برود. پدر  شملاقات
از بووین رفتووه بووود و   به طور کاملبود برداشته و به تعمیرگاه برده بود. قسمت ج وی موتور  

، مانوودمیموتور باید چند روزی در تعمیرگاه   ازآنجاکه.  شدمیتعویض    ش و گ گیرباید رینگ  
فرید با تاکسی به بیمارستان رفت. وقتی المه را در آن وضع دید حالش خی ی بد شوود. چنوود 

. او به هوووش جا به جای بدنش بانداژ داشتنقطه از بدنش در اتاش عمل جراحی شده بود و 
 .باشوودروی تخت افتاده    مثل شخصی رو به احتضار  ضعف شدید باعث شده بود تابود، ولی  

 بیمووارکامل به دست بیاورد. اتوواش  طوربهتا سلامتش را   زم استزمان  دکترها گفته بودند  
. بوورای آنجا حضور داشتندو چند نفر دیگر ه     المه  در وقت ملاقات ش وغ بود و مادر و پدر

خی ووی امووا .  معمول داشته باشوود  یپرساحوالبا او صحبتی بیشتر از    انستتومینهمین فرید  
بگوید تقصوویر اوسووت کووه او حووا  روی تخووت  ؛متأسف استکه دوست داشت به او بگوید 

کووه   ی راهایکمپوترا از دست داده. اما فقط توانست    هایشک یهو یکی از    بیمارستان افتاده
بدوزد. المووه بووا صوودای   ان اوو چند لحظه چش  در چشم  بگذارد  المه  کنار تختخریده بود  

 بداند. مقصر وضعیتشکه فرید را  آمدبرنمیش رمقبی از نگاهضعیفی تشکر کرد و 

. پرسوویدمیو حووال المووه را  گرفتمیتماس   باریکهر چند روز    بعد از آن ملاقات فرید
تغییووری او    حووال  گذشووتمیهرچه زمووان  بعد از بمبود اولیه، انگار  نکتۀ عجیب این بود که  
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. او را به چند دکتر دیگر هوو  شدمیبدتر ه   ی. حتی شاید بشود گفت با شیب کندکردینم
به زمان و فقط او را او ندیده بود،  جس در  یایرعادی  چیز  کسهیچنشان داده بودند، ولی  

 .دادندیمحواله 

سوورپا شوود کووه بتوانوود بووه   قوودرآن  بعد از ملاقووات المووه در بیمارسووتانیک هفته  فرید  
را درست و مرتب بود و مائووده مغووازه    چیزهمهوقتی به مغازه برگشت  دد.  برگر  فروشیکتاب

را تحویوول فریوود بدهوود و بوورود   ک یدهاقبل از اینکه  مائده  خود او گردانده بود.    درست مثل
 گفت:

 عجب چیز باحالیه!«  نیکمی»راستی، اون کتابی که داری ویرایش 

 گفت: اخمی کرد وفرید 

 »دست کردی توی کشو؟!«

روی میز بود. حتی توی کاور ه  نبووود. همووش رو تموووم کووردم.   یطورهمین»نه بابا.  
 مال منه.«نوشته  ازت گرفت . اون جاهایی که با خودکار سبز چندتا   ط ه 

 فرید گفت:

 »بیخود این کار رو کردی. مگه هرچی روی میز بود باید بمش دست بزنی؟!«

 مائده بدون توجه به حرف فرید گفت:

 ترکونه.«ه مجوز بگیره بازار رو میاقعاً کتاب خوبیه. اگ»ولی و

تکووان داد و  به تأسووف رفت. فرید سریبیرون این را گفت و بعد از خداحافظی از مغازه  
را از سوور   سووحرتاریخچۀ  ویرایش  چند روزه دوباره    یاوقفهرفت پشت میز نشست تا بعد از  

در کمال تعجب یک بار .  خوردزنگ    موبای ش. دو سه ساعت که از کارش گذشته بود  بگیرد
قضیۀ تصادفش از  پیش خودش فکر کرد  بد    تا صدای استاد را شنید  فریداستاد بود.  دیگر  

و حووال اسووتاد را  کرد یکند. با استرس سلام شه  باخبر شده و دوباره زنگ زده که توبیخ
 جوابش را داد و بعد از چند جم ه گفت: یسرد . استاد با لحنپرسید
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در کووه    ازم خواسووتنداده شد و    دستورالعملهفتگی به من یک  »دیشب در احضارهای  
 .«بمت اسرع وقت بدم

 پرسید: که دید خبری از توبیخ نیست، با تعجب فرید

 ؟«هداد  دستورالعمل چه کسی»به من؟ 

 :جواب داداستاد با همان لحن سرد 

چرا ایوون   ن دومینردیف دوم.  فرشتگان  . شخک ریاست  مقامعالی  هایفرشته»یکی از  
 .«از جانب شخصی خاص خی ی خاصیه دستورالعملبرات دادن. اما رو    دستورالعمل

 فرید پرسید:

 »اس  ایشون چیه؟«

 گفت:  یزیآمشماتتبا لحن  استاد

 »به اس  ایشون کاری نداشته باش.«

 بعد از سکوتی کوتاه گفت: بود، هخورددر ذوقش که فرید 

 د دستورالعمل برای چه کاریه؟«نیدومی»

 استاد گفت:

 «.هاکوه مواکیل»برای تسخیر 

 دانستمیکار مممی است. او البته    هاکوه  مواکیلفرید از لحن استاد فممید که تسخیر  
کووه   دانسووتنمی، دریاها، بادها و حتی اجوورام سووماوی موکوول دارنوود. امووا  هاکوهکه زمین،  

هوو  از اسووتاد نشوونیده بووود کووه خووود او چنووین   وقتهیچرا ه  تسخیر کرد.    هاآن  توانمی
 داشته باشد. استاد گفت: هاییموکل

 »کا ذ و ق   دم دستت هست که بنویسی؟«

 را برگرداند و پشت آن شروع به نوشتن کرد: سحرتاریخچۀ فرید فوراً یک برا از 
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افطار  ذا کنی. البته افطووار آب   بارکیو هر دو روز    متصل روزه بگیری  چمل روز»باید  
کاموول توورک حیوووانی   طوربووهدر ایوون موودت  .  تونی هر روز بعد از مغرب انجام بوودیرو می
خونی با  سل میهر روز نماز صب  رو    کنی.نه  مصرف    مرغتخ و حتی لبنیات و    نیکمی

به تعداد عوودد بین نماز مغرب و عشا ه   بخونی.    نمل روسورۀ    مرتبهیک  باید  و بعد از نماز  
 اسمت در شناسنامه فریدالدینه دیگه؟« خونی.میرو کبیر اسمت آیۀ هجده سورۀ ص 

 استاد چند لحظه فکر کرد و گفت: فرید جواب مثبت داد.

 ک  و زیاد نشه.« دقت کن که.  389 شهمی عدد کبیر اسمت»

از فکر فرورفووت.    بهبعد از قطع کردن تماس فرید    استاد این را گفت و خداحافظی کرد.
 چمووار فرشووتۀردیف دوم، که رسماً بعد از  فرشتگان  رئیس  که    کردمیاحساس  رور  طرفی  
از طرف دیگوور از   ، وفرستاده  شبرایشخصاً دستورالعم ی را    ،بودفرشته    ترینوا مقام  مقرب

شایسووتۀ عنایووت کسی نبووود کووه    از نظر فرید اواین بابت متعجب و حتی کمی نگران بود.  
بووود  دستورالعم یاین مطمئناً همان   افتاده بود؟   یاتفاق  چنینباشد. پس چرا    ایفرشته  نچنی
او که حتی چشمش ه  بوواز نبووود و بووه چرا او؟  . اما  از آن حرف زده بود  رؤیادر    اِرمائیلکه  

بووه »اما فرشته گفته بود نبود.  داشتن مواکیل خاصفرد مناسبی برای  وجههیچبهاین جمت 
قوورار  زودیبووهشاید    «.تا ببینی  نهکمیره که به تو کمک  گیمیوقتش کسی سر راهت قرار  

 .بدنش بیفتداین فکر باعث شد لرزش خفیفی از شوش در  بود چشمش باز شود.

و   شوودمیرا شروع کرد. برخلاف عادتش صب  زود بیوودار    هاروزهاز فردای آن روز  فرید  
روزه گوورفتن حتی از   ش. بیدار شدن در صب  زود برایدادمیو اعمال را انجام    کردمی سل  
نوشووت. پوودرش خی ووی زود   ش بود. یک برنامۀ  ذای گیاهی هوو  بوورای خووود  ترسخته   

کرد. سووابق بوور اینکووه   شبه سرزنشمتوجه شد که فرید مشغول انجام کاری است و شروع  
با لحن تنوود چیووزی   وقتهیچاما    زدمیبه او    یاطعنهپدرش هر از گاهی  فریبا به کما برود،  

بعد از ماجرای فریبا، با صراحت از او و کارهایش کووه بووه ع وووم  ریبووه   . اماگفتنمیبه او  
 .کردینمایجاد فرید این انتقادها البته خ  ی در ارادۀ  .کردمیمربو  بود انتقاد 
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اثوورات روز اول گذشووت    دهامووا وقتووی    .هیچ مشک ی برایش ایجاد نکرد  هاروزهدر ابتدا  
و در آن روزهای گوورم تابسووتان   شدمیگرسنه    شد. دیگر خی ی زود  هویداضعف بدنی در او  

بین اعمالی کووه نیاورد.  خ  به ابرو  کردمیسعی    حالبااینبود.    دشوارتحمل تشنگی برایش  
از همه  ندخوامیکه باید سیصد و هشتاد و نه بار بین نماز مغرب و عشا  ایآیه،  دادمیانجام  
 کوو ک ،  کووردمی  ، اما وقتی شروع بووه خوانوودنآمدمیظاهرش آسان    بااینکهبود.    ترعجیب

و بووا   شدمیبه حدی که در اواخر کار حتی نشستن برایش دشوار    ،کردمیاحساس سنگینی  
 گردد.تجدید قوا کند و بتواند به زندگی باز تا شیدکمیپایان ذکر باید نی  ساعت دراز 

استاد ه  از چ ه برگشت. او ه    ر و نحیف شووده بووود و مع وووم بووود دورۀ   بیندراین
بوودون نووام بووردن از آصف به دیدن او رفت و کل ماجرا را،    اتفاشبهفرید    سختی را گذرانده.

 ، برایش تعریف کرد. استاد گفت:و با حذف برخی جزئیات مرتضیعمو 

ن بمت گفووت  مرتضیکه کاوه و    کار درستی نکردی. با وجود چیزهایی  به نظرمدر کل  »
 .«زدیمیبه آب  گداربینباید 

 :گفتمتعجب شده بود  مرتضیکه از شنیدن اس  عمو  فرید

 عضو بال راست شیطان بوده؟« مرتضیعمو  دنستیدومی»شما  

 گفت: داری به او انداخت ونگاه معنی استاد

 نست .«دومیمع ومه که »

 پرسید: فرید

 نید؟«کمیگروه رو نابود ن»استاد، چرا این 

 استاد جواب داد:

 من رو خدا حساب کردی؟« نعوذباللهنکنه »

 بعد زیر لب چیزی گفت و ادامه داد:
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در حال حاضر قوودرت کووافی اول اینکه  .  دمینمباره کاری انجام  اینمن به دو دلیل در»
انجووام بوودم، امووا حووا  در نست  کاری تومیجوون بودم شاید  اگه. برای انجام این کار ندارم

 «توان  نیست.

 آصف گفت:

در یک لحظه   ننتومیبخوان    هاگ  هافرشته»ولی شما موکل فرشته دارین! مطمئن  که  
 کارشون رو تموم کنن.«

 استاد گفت:

 راحتیبهسه ردیف اول اراده کنن بتونن    هایفرشتهه  نیست. شاید اگه    هاوریطاین»
بوودون دسووتور از  به این شکل نیست و ا  ب هااونکار روش از پس این افراد بر بیان، ولی 

 .«دندنیا انجام نمیامور  با  تا جای ممکن دخالتی در جریان

 فرید پرسید:

 در کارها دخالت کنن.« نخوامیموکل انسان میشن، یعنی   هااون»ولی وقتی  

 استاد گفت:

انجام میدن. اما در سط  محدود. اگه قرار بود بوورای از   اییهدخالتدرسته.    طورک یبه»
در   ایشوویطانیی شطانی در جمان دخالت کنن که دیگه هیچ نیروی  بین بردن تمام نیروها
 جمان وجود نداشت.«

 فرید پرسید:

رو بگیرن بمشووون اجووازه شیطانی  یهایروینتونن ج وی وقتی می  »ولی آخه چرا؟ چرا
 «؟ خواد انجام بدنهر کاری دلشون می وآزاد باشن میدن که 

 استاد گفت:

رسه. ولی باید می  به ذهنش  به جمان نگاه میکنه  کسی کهالیه که احتماً  هر  ؤاین س»
مع وووم نیسووت .  نی کمیما با عقل بشری خودمون جمان رو قضاوت    هتوجه داشته باشی  ک

ببینووی .   یطووورهمینبشووینی  بوواز هوو  جمووان رو    هافرشووتهکه اگه در جایگاه خدا یا حتی  
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یک داسووتان براتووون تعریووف  بذاریدچیزهای زیادی در دنیا هست که فراتر از درک ماست. 
 الآنسووال و    سوونه . زمانی که خی ی جوون بودم، شاید  شاید مط ب بمتر مع وم بشه  ،کن 
کامل زندگیش رو از بین   .ردنکمیاذیت  زنی رو  چندتا جن  ، با موردی مواجه شدم که  فرید

برده بودن. شوهرش ازش جدا شده بود و خانواده خودش ه  یک موودت توووی بیمارسووتان 
ود و وقتووی پوویش موون دن. بنده خدا خی ی اذیووت شووده بوو اعصاب و روان بستریش کرده بو

ورزشووکار بووود و حتووی موودال کشوووری   شقب   کهدرحالیمردۀ متحرک بود.    عملاًآوردنش  
خوند و خلاصه برای خودش کسی بود. موون وقتووی مشووک ش رو پزشکی میدرس داشت و  

موقع فقط همووون   اون.  بخصوصی هستن  ۀقبی مزاح  از    هایجنفممیدم که    ردمکمیحل  
بعد دوباره با موردی مواجه شدم که  یک سال حدود. ولی و از بین بردمچندتا جن رو گرفت  

. اونجا بود که برده بودنشن دیگه همین کار رو کرده بودن و تا مرز جنون وبا یک دختر جو
 هوواآدمو بووه    قبی ه رو بررسی کردم و دیدم که ایوون قبی ووه اصوولاً کارشووون همینووه  تردقیق
رسونن. برای همین یک ج سه با موک ین عالی خودم گذاشت  و ازشون شدید می  هایآسیب

ولی به من از بین ببرم.  شد،میخواست  کمک کنن که این قبی ه رو که چند ده می یون جن 
. به من گفتن که اگه بنا بر این بووود کووه ن کمیبمش فکر   جوابی دادن که هنوز ه  گاهی

که ایوون کووار  وجود داشتندر جمان  از شما    تریبزراافراد  در گذشته  این قبی ه از بین بره،  
جووواب بوورن  کردم که این قبی ه زندگی مووردم رو از بووین می  اصرارمن    وقتی. بعد  رو بکنن
و باید در نظام جمان حضووور   مردمن  المی برای  امتحان  وسی ۀکه این قبی ه از جنیان    دادن

 داشته باشن.«

 فرید اعتراض کرد:

ه دار  معنوویامتحان جووایی  ؟  میره»این چه جور امتحانیه که زندگی یک نفر کلاً از بین  
تک یف ازش اصلاً    شهمیبرای انتخاب وجود داشته باشه. ولی کسی که مجنون  که شانسی  

 .«هساقط

 استاد گفت:
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»شاید امتحان برای اشخاص دیگه است، نه خود فرد مبتلا. ما جزئیووات اینکووه چطووور 
وسووی ۀ   کووه نیدومووی قوودرهمین . فقط نیدومیامتحان هستن رو ن  وسی ۀچنین موجوداتی  

 .«نامتحان

 گفت:فرید 

؟ خوودا نبایوود مجازاتشووون شووهمیخبیث چووی    هایجن»با این حساب تک یف خود این  
 کنه!«

 جواب داد: بامتانتاستاد 

  تصمی  بگیری  که خدا چه کاری باید انجام بده و چه کاری نبایوود انجووام نیتومی»ما ن
که ایوون   بده. جدای از این، اینکه این موجودات وسی ۀ امتحان ما هستن به این معنا نیست

درست مثل اینکووه مووا یا با دستور خدا انجام میدن.  ۀ خودشونکارهای خبیثانه رو بدون اراد
این   ولی  .نی کمین  حیوانات درنده رو از طبیعت حذف کنی . ولی این کار رو  نیتومی  هاآدم
 به ارادۀ ما درندگی به خری میدن.«درنده حیوانات نیست که  امعن اونبه 

 بیش از این بحث را ادامه نداد.و  فرورفتبه فکر  هاحرفبا شنیدن این فرید 

* 

نمانووده  فریدبه پایان برسد. دیگر توانی در جس   چمل روزهده روز مانده بود تا دستورالعمل  
ش وارها   ر شده بود که مجبور بود به تمام کمربندهایش سوراخ اضافه کند تا    قدرآنبود.  

یک روز عصر که در مغازه نشسته بود، مائده از راه رسید تووا مووابقی روز را   .از کمرش نیفتند
فرید ک یدهای مغازه را به او داد و وقتی کیفش را برداشت که برود مائووده دم مغازه بایستد.  

 گفت:

 ازت بخوام انجام میدی؟«  کاری ک»ی

 فرید گفت:

 ؟«تا چه کاری باشه»

 مکث کرد و گفت:مائده کمی 
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 «تونی جورش کنی؟ صحبت کن . می تاریخچۀ سحرم با نویسندۀ کتاب خوامی»

 فرید تعجب کرد و پرسید؟ 

 »چیکارش داری؟«

 و گفت:کرد  منمنمائده کمی 

هایی که توووی مشک ی برام پیش اومده. شبیه همون  ن کمیفکر  چطور بگ . راستش  »
کسی رو بشناسه  اقل بتونه کمک  کنه، یا  نویسندش  اون کتاب نوشته. با خودم گفت  شاید

 که کمک کنه.«

 خیال فرید راحت شد و گفت:

 »عجب، نکنه به جن و پری اعتقاد داری؟«

 مائده با کمی شرم گفت:

 .«باید داشته باش فکر کن   الآن. تا چند وقت پیش که اعتقاد نداشت . ولی ن دومین»

 فرید گفت:

 »چی شد که اعتقاد پیدا کردی؟«

 مائده کیفش را روی صندلی گذاشت و گفت:

قضیه از یک ماه پیش شروع شد. از اون زمان بعضی از وسای   توی خونه گ  میشن. »
. برای همووه میفتووه  خب طبیعیه دیگه. این اتفاش  پیدا میشن. اولش گفت  خودخودبه  ه   بعد

 ونربطشوو  مخووود پرتیحووواس نست  به تومیخی ی زیاد بود و واقعاً ن  هاشدنگ اما تعداد این  
چند روز بعد یک جووایی کووه عمووراً اونجووا و    نشدمیگ     وسایل  ربا  بدم. حداقل روزی یک

ک ید خونه رو گ  کردم، بعد مامان  از توی یک   باریکمثلاً  .  نشدمیپیدا    وننذاشته بودمش
 قاب مه توی کشوی آشپزخونه پیداش کرد. فکر کن!«

 فرید سری تکان داد و گفت:

 »آره، خی ی عجیبه.«
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  من حتی گوشووی کهدرحالیم پیدا کردم. هندزفری  رو از توی جیب حولهدیگه    باریک»
 هندزفری.«برم، چه برسه به ه  توی حموم نمی  رو

خوووره، ولووی بووه اون داداش . بووه سووعید کووه نمینهکمی»شاید یکی از داداشات اذیتت  
 «خی ی شیطونه. خوره.کوچیکت می

 مائده سرش را با  انداخت و گفت:

 باقیش. ولی  ن کمیش رو  نه ک هدومی.  از این کارا بکنهنداره با من    جرئتاون  اصلاً!  »
خونه، کسووی خونووه نبووود. رفتووه بووودن مممووونی یووا   رسیدمکه    دیروز  روبرو گوش کن.  

لباسووام رو ل گوشی  رو گذاشت  روی میز اتوواق  و  . من طبق معموجای دیگهیک    دون نمی
و بگوورد، ر  ورخواست  دوباره گوشی  رو بردارم که دیدم نیسووت. هووی ایوونبعد    عوض کردم.

ذاره ور موویو اون ورنیاو بگرد، ولی پیداش نکردم. دیدی که آدم وقتی موبای ش رو ر  وراون
کجا گذاشته. ولی یک حس ک ی داره که فلان جاسووت. خلاصووه موون   نهکمینخی ی دقت  

تا توووی کشوووهای آشووپزخونه رو هوو  گشووت ، ناامیوود   حتی  هرچی گشت  پیدا نشد. بعد که
 مواجه شدم؟« اینهصحبا چه  یکنیماتاش. فکر  بهبرگشت  

 مواجه شدی؟« ایصحنه»با چه 

 «!بود زمی»گوشی  همونجا روی  

 ی.«د»خب شاید بار اول خوب نگاه نکر

 را با  گرفت و گفت: اش گوشیمائده چشمانش را تنگ کرد و 

»قاب گوشی من صورتیه، چطور ممکنه آدم نبیندش؟ تازه من با ت فن خونه بمش زنگ 
نبود و ه  زدم و صدا ازش در نیومد... قبل از اینکه بگی سای نت بوده، باید بگ  که سای نت 

 .«بود زیاده  صداش خی ی   اتفاقاً

 ماجرا از چه قرار است محض سرگرمی گفت: دانستمیفرید که کاملاً 

 جن برش داشته؟« نیکمی»نکنه فکر 

 مائده گفت:
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 »تو توضی  بمتری داری؟«

 از اینکه فرید چیزی بگوید اضافه کرد: پیشو 

. رفووت  از ردمکوو می»تازه این تمام ماجرا نیست. خلاصه من که داشت  تنمووایی سووکته  
رفتی  با  ولووی  وقتی از مممونی برگشتنخونه بیرون توی کوچه منتظر مامان  اینا نشست . 

وقووت خووواب شوود و خواسووتی   ،خلاصووه .رویپیادهگفت  اومدم چیزی بمشون نگفت . الکی 
بخوابی . رفت  توی اتاق ، در رو بست ، چراغ رو خاموش کردم و رفووت  توووی تخووت. روم رو 
که برگردوندم خدا شاهده دیدم یک نفر دم در اتوواش وایسووتاده. هوویچ توووهمی نبووود. قسوو  

رو   ریووزش   ۀخنوود. حتی صوودای  خندیدمییکی اونجا وایستاده بود و داشت به من    خورممی
که همه ریختن توی اتاش. چراغ رو روشن کردن ولووی کسووی   عر زدمچنان    از ترس   .نیدمش

تو و بالشوو  نست  دیگه توی اون اتاش بمون . پتومی، از ترس مگه  گیمیمن رو  اونجا نبود.  
 اینا کف زمین خوابیدم.«رو برداشت  رفت  اتاش مامان 

 تبدیل به    شد و گفت: مائده  بعد هیجان

زنوودگی ن  دیگه توی اون اتاش تومیکه شب برم خونه. چطوری    ترس مین  خی ی  »الآ
 ؟«کن 

روی کا ذی را برداشته بووود و   تکه  ، فریدکردمیدر حینی که مائده داستانش را تعریف  
 . وقتی داستان مائده تمام شد کا ذ را به سمت او گرفت و گفت:نوشتمیآن چیزهایی 

 »بیا، وقتی رفتی خونه این رو توی اتاقت بسوزون. فقط لباس تنت نباشووه و دودش بووه
 بخوره.« بدنت  تمام

 گفت: و مائده کا ذ را گرفت و مدتی به آن نگاه کرد

 »این چیه؟«

 فرید گفت:

 .«شهمیبسوزون مشک ت حل »چیکار داری که چیه. 

 مائده گفت:
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نوشتی روی کا ذ که چی بشه مثلاً؟ مگه سری عدد مدد یک  »برو خودتو مسخره کن.
 یسی؟«ودعان

 فرید گفت:

 .«»فرض کن آره

 گفت: با لحن دلخورمائده 

 «؟ کتابکه زنگ نزنی به نویسندۀ  یبازکنمن رو از سر خودت   خوایمی»

 ذیت کردن مائده خوشش میامد گفت:فرید که از ا

 »از کجا مع وم خودم نویسندۀ کتاب نباش ؟«

 مائده گرد شد و گفت:چشمان 

 ! جان من؟«گیمی»دروغ  

 فرید دلش نیومد بازی را ادامه دهد و گفت:

بووا ایوون چون من هوو     ن. ولی اون کتاب رو برای ویرایش به من دادکردم»نه شوخی  
 .«چیزا آشنام

 گفت: سوءظنمائده با 

 نگفتی؟!« بارهایندر چیزی الآنچرا تا  پس»

 فرید گفت:

 «مگه تو رفیقمی؟ تو کارمندمی. ؟ گفت می»آخه چرا باید به تو 

 مائده گفت:

 »باشه، دستت درد نکنه. پس ک یدها رو بم  دادی دیگه. برو.«

 فرید خندید و گفت:

حا  شب که رفتی خونه کاری که بمت گفت  رو انجام بده، بووه احتمووال .  »ناراحت نشو
 .«نی کمیفکر دیگه یک  . ولی اگه حل نشدشهمیزیاد مشک ت حل 
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 »چه فکری؟«

 فرید گفت:

 چیه.« ت»خب... به استادم میگ  که چکت کنه ببینه مشک 

 »مگه نگفتی خودت استادی؟ خالی بستی؟«

 ن تووومینمشووک ی دارم کووه    الآن. ولی  با این چیزا آشنامی گفت  استادم؟ گفت   »من کِ
 کاری انجام بدم.«

 مائده با کنجکاوی پرسید:

 »چه مشک ی؟«

 کار نداشته باش.« دیگه به اونش»

 شوود سوار موتورش بیرون مغازه  رفت. و از مغازه بیرون را برداشتاین را گفت و کیفش 
نشده بود و راه افتوواد. هنوووز   رچه تعمیرش کرده بود، اما مثل روز اولشکه بعد از تصادف اگ

به مغووازه   فرمان موتور را چرخاند وفوراً    .زد  سرش یک کی ومتر دور نشده بود که فکری به  
 رگشت. مائده از دیدن او تعجب کرد و گفت:ب

 »چیزی جا گذاشتی؟«

 فرید گفت:

 شه.«مشک ت زودتر حل می یطورنیا»چیزی به ذهن  رسید که گفت  بمت بگ . 

 مائده با کنجکاوی پرسید:

 برام کشیدی؟« یانقشهچه »

 فرید گفت:

 »شاید خودت مستقی  بتونی با ماورا ارتبا  برقرار کنی.«

را فممیوود   او  کمی طول کشید تا مائده حرف عجیب فرید را هض  کند. اما وقتی منظور
 با لحنی حاکی از ترس گفت:
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 د انجام بشه؟«خوامی»عمراً همچین کاری نکن . اصلاً چجوری  

 :او توضی  داد یبرافرید 

، هووامموکلو    ن کموویاستفاده  مدیوم    عنوانبهک نفر  من از یطوریه که  نحوۀ کار این»
 .ن کموویاحضووار   موودیوم  وسووی ۀبهرو  یعنی همون موجوداتی که باهاشون در ارتبا  هست ،  

 .«یکنیمطوری باهاشون ارتبا  برقرار این

 مائده گفت:

 نمشون؟«یب»یعنی من می

 فرید سری به تأیید تکان داد و وقتی ترس را در چمرۀ مائده دید اضافه کرد:

توووی   هووایآدماز اکثوور    ن کمووی. موجوداتی که من احضووار  بترسی زم نیست    »اصلاً 
 «.نترقیافهخوش خیابون 

 نشده بود گفت: خاطرش مائده که این حرف چندان موجب آسودگی 

 خی ی کار عجیبیه. تا حا  انجامش دادی؟«دون .  نمی»

 !«بیش از صد بار»

 پرسید: .دادمیجایش را به هیجان ک  ک نگرانی اولیه در مائده 

 مدیوم باشه.« هرکسیکه من ه  مدیوم ؟ چون فکر نکن   نیدومی»ولی از کجا  

 فرید جواب داد:

ببینی. البته اینکووه تواناییووت در   نیتومی»تو دیشب موجودی رو دیدی. به احتمال زیاد  
 .«شهمیمشخک  رو انجام دادی وقتی احضار  .دیدن چقدر باشه ه  مممه

 د آمده بود گفت:مائده که تقریباً به وج

  ؟«یباید چیکار کنبرای انجام دادنش حا     ،»خب

 فرید گفت:

 هستی.«فقط باید پاک باشی. متوجه منظورم که انجام بدی. کار خاصی  » زم نیست 
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 گفت:مائده 

 »یعنی چی پاک باش . نجس نیست  که.«

 »نه، یعنی نباید در عادت ماهانه باشی.«

از شنیدن این حرف، برخلاف انتظار فرید، مائده کمی خجالت کشید و سعی کرد خی ووی 
 عادی بگوید:

 »نه، از اون جمت مشک ی نیست.«

 فرید گفت:

 .«تونی  انجامش بدی میفردا »خوبه. 

 پرسید:مائده 

 خبری نیست.« که مشتری ه از انجامش بدی ؟  شهمین الآن»

 فرید جواب داد:

»نه، اول اینکه فردا با  سل بیا مغازه. دوم اینکه من چند ق   وسی ه باید داشووته باشوو . 
خودم موکل ندارم. یعنی دارم، ولووی... حووا   الآناز همه اینکه به د ی ی من   ترمم سوم و  

 «ولش کن. باید از استادم یک موکل قرض بگیرم.

 بعد که نگاه مائده را دید گفت:

نگاه نکن. تا همین چند وقت پیش برای خودم کسی بودم. استادم اگووه   جوریاین»منو  
 .«من انجام بدم دادمیکاری براش سخت بود 

 ت:گفکه هنوز سوءظن داشت مائده 

 .«نداره»باشه، امتحانش که ضرر 

 فردا نُه صب  توی مغازه حاضر باش.«  بسیار خب.»

 »نُه خی ی زوده. یازده.«

 »ده.«
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 »ده و نی .«

فریوود بووا اسووتاد با ه  قرار گذاشتند.   صب   ساعت ده و نی   ،برای روز بعد  ترتیباینبهو  
 بووه او اذن را را برای ده روز گرفووت. اسووتاد  شهایموکلتماس گرفت و اذن احضار یکی از  

 گفت: داد و

 «.هانجام ند  ی»فقط کار خطرناک

 فرید ه  گفت:

 م انجام بدم.«خوامیآخه با یک موکل چه کار خطرناکی  .»نه استاد

 استاد گفت:

شووه بمووت اعتموواد دیگووه نمیز کاری که چند ماه پوویش کووردی دیگه. بعد ا  هرحالبه»
 .«کرد

. ساعت نُه دم مغازه به سمت مغازه راه افتادو    روز بعد فرید با هیجان از خواب بیدار شد
فریوود  و وارد مغووازه شوود، پیدا نشد. وقتووی رسووید  اش ک هبود ولی مائده زودتر از یازده سر و  

آن فقط یک  مپ سقفی روشوون بووود  ونکه درو مغازه    کشیدرا پایین    هپشت سرش کرکر
کا ووذ اعووداد را   کند. وقتی خواسووتفرید وسای ش را آماده  مدتی طول کشید تا  شد.    نورک 

آتش بزند کسی به کرکرۀ مغازه کوبید. فرید رفت دم در و کرکووره را تووا نیمووه بووا  داد. آن 
 :سلام کردرا دید  ریشو ایستاده بود که وقتی فرید سالمیانطرف یک مرد 

 فرید به سردی جواب سلام او را داد و گفت:

 »بفرمایید.«

 مرد با لبخند گفت:

 اتفاقی نیفتاده باشه.« نکردهخدای»دیدم وسط روز کرکره رو دادید پایین گفت  

از کنار فرید به داخل مغازه سرک بکشوود. فریوود   داشتسعی    زدمیو وقتی این حرف را  
 گفت:
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، ایوون بووود کووه کرکووره رو دادیوو  نی کمیچیزی نشده. داری  مغازه رو مرتب    ممنون،»
 پایین.«

 دیگر به داخل مغازه سرک کشید و گفت: باریکمرد 

 .«کمک خواستید تعارف نکنید»خیر باشه. اگه 

 فرید گفت:

 نیست.«»لطف دارید، نیازی 

 . مائده گفت:پایین کشیدو کرکره را دوباره 

 بگوبخندیکی از دوستام  ابار ه  وقتی من توی مغازه بیک  این پیرمرد مغازه روبرویی»
ن   بد چون دید من . الآخندی میمغازه و گفت چرا داری  با صدای ب ند   مداومد    ردی کمی
 پایین اومد ببینه چه خبره.«  توی مغازه و کرکره رو کشیدی ماومد

 فرید گفت:

 . ولش کن. بری  سر کارمون.«فضولیه. آدم شناسمشمی»آره، 

بعد چش  مائده را بسووت و و دوباره کار را شروع کرد. عود را سوزاند و کا ذ را آتش زد. 
 پایان گفت: . درذکری را زیر لب تکرار کرد

 .«ن کمی، سَموشعَلام جن را احضار خاکسار»به اذن محسن 

 بعد به مائده گفت:

 ؟«بینیمی»چیزی  

 مائده گفت:

 «.هستاون ته یک نوری   ن کمی. احساس  ن دومین»

 فرید دوباره ذکر احضار را خواند و گفت:

 ؟«بینیمی»حا  چیزی 

 . آره، یک نوری هست.«بین می»فکر کن  یک نوری 
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 فرید گفت:

 ج وتر بیاید و اجازه بدید با شما صحبت کنی .«لطفاً »

 چند لحظه بعد مائده گفت:

 .«شهمی تربزرا»نور داره 

 گفت:  زدهشگفتو بعد 

 »یا خدا، یکی از توی نور اومد بیرون!«

 گفت: فرید

 »قیافش چجوریه؟«

 مائده جواب داد:

 .«قشنگه زن ک»ی

 کرد و گفت: یبه موکل سلامفرید لبخندی زد. بعد 

 من قرار بگیرید.« مدیومکامل با  ارتبا لطفاً در  سَموشعَلام»جناب  

 پرسید: و مائده و رو کرد به

رو کووه خواسووتی بمووت نشووون   ییهرجووا  ننتومی»دوست داری کجا رو ببینی؟ ایشون  
 بدن.«

 مائده با تعجب پرسید:

 »واقعاً؟ هرجا؟«

 »آره، هر جا.«

 دل.«کنسرت اَ»هوم... من رو ببره 

 کنسرت داره؟« در این لحظهادل مگه »

 .«ن دومین»
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 فرید سری تکان داد و گفت:

 نیست. این فقط یک سفر در مکانه، نه زمان.« طوریاینروش کار  »

 مائده کمی فکر کرد و گفت:

 رو ببین . هرجا که هست.« اَدل »پس برم خود

یووک   .سوورک بکشووی   مووردمزندگی  خونه و  . اجازه نداری  توی  شهمیه  ن  طوریاین»
 «دیدنی رو بگو، مثل پاریس، لندن، شیراز، اصفمان.  جای

 مائده دوباره فکری کرد و گفت:

 یرون ببین .«دل رو از بمن رو ببر خونۀ اَپس »

و در   عد دهان مائده از تعجووب بوواز مانوودکرد و دستورش را داد. چند لحظه ب  قبولفرید  
 وقتی سیاحتش تمام شد گفت:. کردمیسکوت تماشا  

 همونی بود که توی اینترنت دیده بودم!«دقیقاً »

مائده از جن پرسید. جوون گفووت کووه . بعد دربارۀ مشکل  لبخندی از سر رضایت زدفرید  
و در اثر ارتبا  مائده   اندشدهجذب او    هاجنو  کاری است  معصیتیکی از دوستان مائده آدم  

کننوود و از   سووازیپاکفرید دستور داد که خانووه را  .  است  یافتهراه    ه به خانۀ او    یجنبا او،  
 سؤالبعد از انجام این کار اولین    د.نزنکسی  مزاح  تعمد بگیرند که دیگر دست به آزار    جن

علام جووواب   شودمی، آیا  شودمیفرید این بود که آیا فریبا بمتر   برای او کاری کرد؟ سَموشووَ
بعوود  زمان دقیقی برای به هوش آموودن او بدهوود. اندتومیناما    باید امید داشته باشندداد که  

 شودمیدائ  بدتر  و اینکه چرا حالش    اندکردهفرید دربارۀ المه، اینکه چه کسانی به او حم ه  
اعضای بال راست شیطان هسووتند و   از  اندکردهجن پاسخ داد کسانی که به او حم ه    .پرسید

زخمووی  شوودهنفریناو را بووا یووک کووارد این است کووه    شودمیبدتر    دائ ع ت اینکه حال او  
و از جوون خواسووت   نشوونیده بووود  شوودهنفرینتا آن لحظه چیزی دربارۀ کووارد  فرید    .اندکرده
 ایکوووره درکووه آهوون آن را   استکاردی    شدهنفرینکارد    گفتجن    باره توضی  دهد.ایندر

و بعوود از   گیووردمیشع ه    انددهییرواز هیزم درختانی که در قبرستان    شآتشکه    ریخته باشند
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اگر کسی با آن مضروب شووود   .بریزندرا با آن    گناهیبیدر اولین استفاده خون    شدنساخته
پوویش   حتموویمرگووی    سووویبه  ذره ذرهزخ  فرد را خوب کند و فرد    اندتومینمی  ههیچ مر

از شنیدن این مط ب آشفته شد و گفت آیا راهی برای درمان المه هست؟ جن . فرید  رودمی
بعدی فریوود ایوون بووود کووه آیووا  سؤال ندارد.  هاآنهست اما او اطلاعی از    هاییراهپاسخ داد  
، که جن گفت ایوون رودمیآن است خوب پیش    انجامکه در حال    یاروزهچمل  دستورالعمل

در آخر فرید پرسید که آیووا   بیرون از حیطۀ دانش اوست و جوابی برای آن ندارد.  ه   مط ب
علام  که فرید انتظار داشووت  طورهمان  از موکلان سابقش کسی زنده مانده؟   جووواب سَموشووَ

 .زنده نماندهحتی یک نفر ه  و  اندشدهاین بود که همه کشته 

مائده چنان فرید احضار را تمام کرد که به مائده فشار نیاید.    هاجوابو    سؤال  بعد از این
با چشمان گوورد و دهووان   دور سرش از احضار به وجد آمده بود که بعد از باز کردن پارچه از  

 باز به فرید خیره مانده بود. بعد از مدتی گفت:

 تمام این مدت از این کارها ب د بودی؟!«»تو واقعاً در 

 مائده ادامه داد: سری تکان داد.فرید 

 »پس چرا زودتر نگفتی؟!«

 فرید جواب داد:

 به تو بگ ؟!«و ر زیچهمه»مگه قراره 

 مائده توجمی نکرد و گفت:

 دی ؟«بی انجامش »دفعۀ بعدی کِ

 فرید گفت:

 .«انجامش بدی فردا  ی نتومیاگه مشک ی نداری »

 مائده گفت:

 م ببین !«خوامیکجا رو  بشین  فکر کن  دیگه»آخ جون! 
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 فرید گفت:

 باریکنمایتاً  نیست.    عالیجنابکه، هدف از این ج سات سیر و سیاحت    نیدومی»البته  
 ببینی.«  خوایمی. پس خوب فکر کن که کجا رو انجام بدیاین کار رو  نیتومیدیگه 

 مائده با دلخوری گفت:

 »چقدر بخی ی.«

 فرید جواب داد:

 »همینی که هست.«

گشت به خانه فرید اگرچه از شنیدن اینکه مسئ ۀ المه جدی است  مگین بود، ازدر راه ب
. روشن بود که مائده کردمیاحساس خوشحالی  ببیند    اندتومیاما از اینکه فممیده بود مائده  

در نخستین توولاش    یرعادی در این کار داشت کهاستعدادی  ببیند، ب که    انستتومیتنما  هن
از فریبا و حتی شاید از المه بمتوور مس ماً برقرار کند.   ماورای با  کام   توانسته بود چنین ارتبا 

او   وسووی ۀبهاگر مدتی با او کار کند ایوون امکووان وجووود دارد کووه بتوانوود    کردفرید فکر  .  بود
 احضار کند. ه  را اِرمائیل
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 فصل دوازدهم

 ملاقات غیرمترقبه 

 

 خوبیبووه گوویکه هم اجرا کردمائده   بامراس  احضار دیگر ه     چنددر یک هفتۀ آینده فرید  
 قوودرآنمانده بود، جسوومش  اش چمل روزهاعمال فرید که فقط دو روز به پایان پیش رفتند.  

توانست وزن موتور را تحمل کند و به همین خوواطر نمیضعیف شده بود که هفتۀ آخر حتی  
تصوومی  داشووت بلافاصوو ه بعوود از   . اوکردمیبرای رفت و آمد از اتوبوس و تاکسی استفاده  

ایوون کووار در آن شوورایط جسوومانی را احضار کند.  اش تازهو موک ین    اِرمائیل  چمل روزپایان  
 .که انجامش دهدمصم  بود  حالباایناو وارد کند؛   بهفشار زیادی  انستتومی

روز اتفاش عجیبی افتاد که شاید آخرین اتفاقی بود که فرید انتظار داشت برایش   یکاما  
مشغول ویرایش نبووود و از فوور   همیشه برخلافسته بود و شن  فروشیکتاببیفتد. وقتی در  

با باز شدن در مغازه زنگولووۀ کوچووک   ناگمان،  زدمیچشمانش را بسته بود و چرت    حالیبی
کار مشتری را راه . فرید فوراً چشمانش را باز کرد و راست نشست تا درآمدبا ی در به صدا  

. اما کسی که وارد مغازه شده بود شباهتی به مشتریان معمول او نداشت. او پیرمردی بیندازد
بووه توون داشووت و   ایاتوکشوویدهسووفید  . پیراهن  ب ند  سفیدریش    و  با بینی عقابیقدب ند    بود

هفتوواد و پوونج   ک دست  خوردمی  به او  پیرمرد که  .کردمیرا با خود حمل    رنگسیاهعصایی  
فوورد   رسوویدمی  به نظردر کل    .و نگاه نافذی داشت  رفتمیسال داشته باشد شق و رش راه  

وارد مغازه شده بود و مثل بادیگارد   ویهمراه  که    تنومندیجوان    حضور  مممی باشد. این را
 .کردمیدم در ایستاده بود تأیید 
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نرم ج و آمد و با لحنی دوستانه   هایگامعصا تکیه داشته باشد با    هپیرمرد بدون اینکه ب
 گفت:

 »آقای فرید معتمدی؟«

 فرید به احترام او از جایش ب ند شد و گفت:

 »ب ه، خودم هست .«

 چمارپایووهپیرمرد دور و برش را به دنبال جای نشستن جستجو کرد. وقتی چشمش بووه  
با دست از فریوود خواسووت   بعد  و روی آن نشست.  میز گذاشت  نزدیکافتاد آن را برداشت و  
 فرید ه  نشست و گفت: که او ه  بنشینید.

 »با من امری داشتید؟«

و بوورای یووک لحظووه حالووت   خیووره شوودپیرمرد با نگاه نافذش اندکی به چشمان فریوود  
 از میان رفت. ولی فوراً دوباره با نگاهی ممربان به فرید نگاه کرد و گفت:  اش دوستانه

. ولی من شما رو خوووب شناسیدنمی.  اقل به چمره  شناسیدنمیشما منو    ن کمی»فکر  
 ناصر، ساکن مح ۀ عود جان...«پنج ساله، نام پدر . فرید معتمدی، بیست و شناس می

 فرید حرف او را قطع کرد و با خنده گفت:

 »شما بازنشستۀ ادارۀ آمارید؟«

 گفت: نیشخندی زد وپیرمرد 

 بازنشستۀ ادارۀ آمار بودم.«کاش   ردیدکمیباور کنید که آرزو »

 گفت:خندۀ فرید جمع شد و بعد از چند لحظه با شنیدن این حرف 

 »اگه کاری دارید زودتر بفرمایید؛ چون کار دارم.«

 پیرمرد سری تکان داد و گفت:

 .«درودگر نصرالله ،هست  درودگر»من ه  قصد ندارم طو نیش کن . من 

 گفت: قدری فکر کرد و فرید
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 »به جا نمیارم.«

 پیرمرد گفت:

 هست .« مرتضی»من پسرخالۀ 

و در یووک لحظووه فممید که چه کسی مقابوول او نشسووته   تازه  با شنیدن این حرف فرید
. در مقابل او رئیس فرقۀ بال راست شیطان نشسته بود؛ همان کسووانی توی دلش خالی شد

کووه   هاییهمانو البته    ؛بزند  ضربه  هاآنبه    ستخوامیکه او بیش از هرکسی در دنیا دلش  
 .به او و عزیزانش آسیب رسانده بودند هرکسیبیش از 

سوونگین و پوویش خووودش سووبک داشووت  چه واکنشی باید نشان دهد.    دانستنمیفرید  
 دهد که پیرمرد گفت:جوابی باید بکه چه  کردمی

»نیازی نیست واکنش تندی نشووون بوودی. موون بوورای دعوووا اینجووا نیوموودم. مووا قووبلاً 
بووا ایوون  با ضربۀ متقابل جواب داده شووده.  یاضربهو هر    هامون رو با ه  انجام دادی جنگ
. قصد نداشتی  به همون کارهایی که کردی  بسوونده کنووی ما  راستش  البته    . یحسابیبوضع  

شخصی نیست، ب که این قووانون ماسووت کووه هوورکس در   وجههیچبهنشه، بحث    سوءتفاه 
بعوود موفووق نشوودی  ولی از یک جایی به  .تنبیه بشه  شکالاَباید به اشد    قرار بگیرهمقابل ما  
 «.نهکمیاز خودت و اطرافیانت محافظت  نیروییانجام بدی . ظاهراً ع یه تو کاری  

در اینجا مکثی کرد و منتظر تأیید فرید ماند. اما فرید واکنشی نشان نداد. پیرمرد ادامووه 
 داد:

. و وقتووی نی کمیما راهی برای آسیب زدن بمت پیدا    درنمایت»البته فقط بحث زمانه.  
 به چیزی کمتر از مرا فکر نکن.« ن کمیاز آسیب صحبت  

 فرید تمام جرئتش را جمع کرد و گفت:

 »خب، که چی؟«

 پیرمرد گفت:

 .«کن یمعرض »اگه اجازه بدی 
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 کرد و ادامه داد: گ ویش را صافبعد 

این رو احتماً  خووودت   که گفت ، کسی توان ایستادن در مقابل ما رو نداره.  طورهمون»
داری  کووه  هاییدسترسیما ما هستن.   انجمن  عضوقدرتمندترین جادوگران کشور    دونی.می

همیشووه . مواردی شبیه بووه تووو رو قووبلاً هوو  داشووتی . خبر ه  نداریتو حتی از وجودشون  
. البته چنوود نفوور از دوسووتان موون نی کمیپیدا    حصارشونبا خره یک راهی برای دور زدن  

 «چیزی شبیه به کاری که... گفتن که باید تو رو حذف فیزیکی کنی .می

آن را از   بااحتیووا بووود و     وولافدرآورد کووه داخوول یووک    کوواردجیبش یک    ازدر اینجا  
 گفت: فرید گذاشت. بعدج وی و روی میز  بیرون کشید  لافش

 این چیه؟«  نیدومی»

 گفت: چه چیزی روی میز او قرار داده شده زدمیفرید که حدس  

 ؟«شدهنفرین کارد»یک 

 پیرمرد گفت:

که اگه یک   نیدومیحتماً    نیدومی. حا  که اسمش رو  شدهنفرین  کارد»احسنت. یک  
، یک نفر با موتور از کنارت رد بشه و یک ضربه با این چاقو بمووت شبینصفهوقت، شبی یا  

 ؟«زنه چه اتفاقی میفتهب

چاقو را بردارد و با آن به پیرمرد حم ه کند. ولی جوووان دوست داشت همان لحظه  فرید  
ضووعیف  قوودرآنکه دست به چنین کاری بزند. هرچند، آن روزهووا    شدمیتنومند دم در مانع  

 پیرمرد ادامه داد: .آمدیبرمخود پیرمرد ه  از پسش  بساچهبود که 

چنین حصاری ایجاد کنه   نهتومی»البته من با دوستان  مخالفت کردم و گفت  کسی که  
به   .ش از بین برد  یجورنیهمدم ارزشمندیه و نباید  شی  آبنتونی  ازش رد    ،لو موقتاً، وکه ما

. امووا خووورینمیو به درد مووا  ردیکمیکار  رحمانی  اصطلاحبه  من گفتن که تو با نیروهای
 ولوویخی ووی هوو  رحمووانی بووودن  به حساب خودشووون  من گفت  مگه ک  بودن افرادی که  

تا از تو بخوووام اینجا ، امروز خودم شخصاً اومدم به همین خاطر  ؟ به ما م حق شدن  درنمایت
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تونی راه پیشرفت در انجمن ما بازه. می  به ما م حق بشی.  بااستعدادن  ویک جو  عنوانبهکه  
حتووی الآن  که    به روت باز بشهدرهایی از ع وم  ریبه    تاستادها رشد کنی  زیر نظر بمترین ا
 «تونی ببینی.در خواب ه  نمی

 :جواب داد فرید

کمک کن  با تمدید پول مردم رو ازشون بگیرید  تابه شما م حق بش  خواید از من می»
 ؟«و هرکس تمکین نکرد بکشیدش 

 گفت:به فرید کرد و  عاقل اندر سفیمیپیرمرد نگاه 

 نیسووتی .  و جنایتکووار  گیربایما یک گروه  .  ای از کارهای ماستانگارانهتعبیر ساده»این  
 ندارن.« کار ماشناخت درستی از که  کساییهائیه از طرف تممت هااین

 فرید گفت:

 شناسه ه  نظرش همینه.«که خوب شما رو میتون هپسرخال»ولی  

 پیرمرد گفت:

رو برات تعریف کرده باشه. احتماً  به تووو هوو  گفتووه کووه   چیزهمه  مرتضی»فکر نکن   
ازاتیووه هوو  مج  کوری و فقرش و  ما سازمان رو ترک کرده    هایشرارتخودش بعد از دیدن  

 که ما براش در نظر گرفتی .«

 فرید جوابی نداد. مرد ادامه داد:

باد دادن تمام ثروتش پووای میووز   بر  ییرسوااون ساخته تا    هائیه کهداستان  هااینولی  »
هر شب مست میاموود خونووه و   کهازبسقمار رو  پوشونی کنه. بعد ه  که زنش ولش کرد  

 پیش اومد.« با خوردن مشروب تق بی ه  که حادثۀ چشماش  آخرسر.  زدمی شکتک

 مرتضووی. یعنی تمام چیزهایی که عمو  دادمیپیرمرد گوش    هایحرففرید با حیرت به  
که متوجه   پیرمرد  باور کرده بود؟ را    هاآنلوحانه  برایش تعریف کرده بود دروغ بود و او ساده

 ادامه داد: حالت فرید شد
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 هوودف  ایسووایهدر  که بمت گفت ، سازمان ما ه  مثل هر سازمان قدرتمندِ  طورهمون»
ما درست شده که حتووی یکیشووون هوو    انجمنتوطئه برای    تئوریک ی    ی زیادیه.هاتممت

 «.صحت نداره

 فرید گفت:

 «»گروهی که اسمش بال راست شیطانه که نیازی به شایعه و تممت نداره.

 کرد و گفت: ایخندهپیرمرد 

. نی کموویازش اسووتفاده    به همین خاطراندازیه و ما ه   »درسته. حق با توئه. اس    ط
هدفش ایجاد رعب در دل افراد بود و کار هوو   پیش ساخته شد هاسال  این ناموقتی    درواقع

. ولی این به اون معنا نیست که بینی نمیبرای تغییرش  کرد. تا وقتی ه  که کار کنه دلی ی  
 .«ما تحت امر شخک شیطان هستی 

 :اضافه کرد. پیرمرد دادمیفرید در سکوت گوش 

سازمان خیریه هسووتی ، امووا اینکووه کووارگزار   که ما یک  مدعی نیست  وجههیچبهالبته  »
جمووان بووه دو   .دروغ محضووه،  شیطان باشی  یا اساساً دنبال انجام کارهای شیطانی هسووتی 

خاکستریه، که ما هوو    هایآدم. دنیا پر از  شهمیدستۀ نیروهای خیر و نیروهای شر تقسی  ن
هستی  که در راستای افزایش ثووروت و   انجمنی  فقط  ما  .هستی   هایخاکستربخشی از این  

سیاسووی   یهوواگروهاز    . ولی این کاریه که همه انجام میوودن.نی کمیقدرت خودمون عمل  
با ابزار متفوواوتی کووار تنما فرش ما اینه که  اقتصادی در همه جای جمان.  یهابنگاهگرفته تا  

 «.بری رو پیش می

در آن فضووای   .فرورفووتدر سووکوت  چنوود لحظووه  مغازه بوورای    طو نی  نطقبعد از این  
 پیرموورد  درنمایووت.  کووردمیفکوور  او    یهاحرفپیرمرد به فرید خیره شده بود که به    سنگین
 گفت: شدمیاز جایش ب ند   کهدرحالی
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پیشنمادم رو قبول کنی. برو خونه و دربارش فکر کوون. فقووط   الآنهمین    »انتظار ندارم
در یووک  اون یکی دختوور ورو قبول کنی، خواهرت   ه پیشنماد منکه اگاین رو در نظر بگیر  

 .«ه ه  زدن خوب میشنچش  ب

 . فرید گفت:و به راه افتاد به سمت در چرخیداین را گفت و 

 رو جا گذاشتید.« کاردتون»

 برگرداند و گفت:پیرمرد رویش را 

. چیزی نیست که هرجووایی گیوور بیوواد  شی ارزشمندیه.  رو یک هدیه در نظر بگیر.  اون»
ترین جراحووت اثوورش باهاش پوستت رو خراش ندی. چون بووا کوچووکاحتیا  کن که  فقط  

 «.شهشروع می

 از در مغازه بیرون رفت.همراه محافظش بدون خداحافظی   این را گفت و

 رپیرمرد را دید که از روی جوب رد شوود و سوووا  مانده بود  صندلیمبموت روی  که  فرید  
نگوواه کوورد.   کوواردرفت. فرید بووه  پارک بود و    ج وی مغازهشد که    یرنگیشکلاتبنز قدیمی  

 شووکبیکووه  داشووتظریفووی  هووایحکاکی اش تیغهروی  و و مر وبی بود  دستخوش   کارد
 ی  بااحتیووا کار را  از یکی از کشوهای میزش بیرون آورد و یاپارچهدستمالی   ط س  بود.
 ؛ چووونآموودنمیشی ارزشمندی بود، ولی به کار فرید   کاردآن  حق با پیرمرد بود.  .  آن پیچید

 داشووتنشنگههرچنوود  .  دادآن انجام  با  بشود  که    وجود نداشت  ایرحمانی  عملاحتماً  هیچ  
 .آمدیمبه کارش ضرری نداشت. شاید روزی که چندان ه  دور نبود 

 هووایحرفبعد از کنار گذاشتن کارد، ب ند شد و در طول مغازه شروع به قدم زدن کوورد. 
دربووارۀ عمووو   هایشحرف. خصوصاً  شدمیپیرمرد دربارۀ بال راست شیطان در ذهنش تکرار  

از   اًیا مسووتقیمرا  دربارۀ بال راست شیطان    شتمام اطلاعات  او  . واقعیت این است کهمرتضی
 .گشتیبرم  مرتضیعمو  به  یا در کتاب کاوه خوانده بود که آن ه     بود  شنیده  مرتضیعمو  

بووه که  ه   قدرهاآناگر این گروه  نادرست باشد.    پس هیچ بعید نبود روایتی که به او رسیده
کووه ایوون گووروه بوور  هشایستۀ بلایی بووود معیریآقا حایشیطانی نبود چه؟ اگر   دیرسیم  نظر
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بودند. هرچند در آن دو مووورد هوو  ابتوودا  گناهیبولی فریبا و المه که  چطور؟  اندآوردهسرش  
مممووان بووه اینجووا کووه رسووید یوواد حوورف    فرید پا توی کفش بال راست شیطان کرده بود.

 دو آنحال  کردمیهمکاری   هاآنگروه  اگر با    دربارۀ بمبودی فریبا و المه افتاد.  اش ناخوانده
مکوواری بووا آن گووروه ضمناً پای ثروت و قدرت هوو  در میووان بووود. بووا ه  .شدمیخوب  فوراً  
خودش را از نردبان اجتماع با  بکشد؛ کاری که در شرایط عادی بعید بود هرگز   انستتومی

، بووا  دادنوودینمانجووام  کار نادرسووتی  اگر این گروه طبق ادعای خودشان    بتواند انجام دهد.
 اشکالی نداشت. هاآنرفتن از نردبان اجتماع با کمک 

قریب به که در اثر    ی؛ ذهنکردمیذهنش را پریشان    آن لحظهی بود که در  افکار  هانیا
با خووودش فکوور نبود. پس    گیریتصمی و    فکر کردندرست  روزۀ مستمر قادر به    روز  چمل

 دیرسوو یمبه پایان    هاروزهکه ه   دو روز دیگر    تا  ردیگینمباره  دراینتصمیمی  فعلاً    کرد که
. همووین نووهمائووده هسووت یووا    ۀ یوسبه  اِرمائیلقادر به احضار  آیا  که  ببیند    توانستیمو ه   

تووا آن  برای حل مشکل خودش و اطرافیانش شدمیبود که باعث  اِرمائیلامیدش به احضار  
برای استاد  که    هاییدستورالعملممکن بود  که  مط ب    لحظه سراغ استاد نرود. جدای از این

باشد که  سنگین قدرآن گرفتمیحملات بال راست شیطان به فریبا و المه   اثر  ناز بین برد
کنوود.   درستخرابکاری خودش را خودش    ستخوامی  ، فریدبزندبه استاد آسیب  ها  انجام آن

د که چنین صبری کار آسانی نبود و افکووارش . هرچنکردمیپس باید دو روز دیگر ه  صبر  
 .کشیدخودش میمانند گردابی هر لحظه او را در 

فرید طوری ضعیف شده بود که با در روز آخر  گذشت.    منوالبه همین    نیزدو روز دیگر  
 چموول روزبعوود از  دیگر ه  روزه بگیرد کار را    فقط دو روزاگر قرار بود    کردمیخودش فکر  
ضعف، سردرد، و بوودتر از همووه  چمل روزخوشبختانه ولی   .کردمیرها    جاهمانرنج کشیدن  

 نووان وپنج صب  بیدار شدن، تمام شد و اولین روزی که دیگر روزه نبود ناهار برای خووودش 
اسووت  یووک هفتووهخووورد کووه انگووار نشست و طوری کباب را کباب سفارش داد و در مغازه 

نوووز کووه ه  کووردمیقصد داشت همان روز با مائده احضار بزند، اما فکر    ابتدا  چیزی نخورده.
گذراند. روز بعد امووا روز   کردن  و استراحت  جسمش آماده نیست و آن روز را فقط به خوردن
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را با دقت آماده کرده  چیزهمهو گذاشته مممی بود. برای ساعت یازده با مائده در مغازه قرار 
یووک و بووود  ات را با خودش به مغازه بوورده  انواع بخور  ،شب قبل ده ساعت خوابیده بود  بود.
حیوانی پرهیز کند. برای اینکه خوردن از  تا اطلاع ثانوی  از مائده خواسته بود که  پیشه  هفت

قبلاً   هرچهکه    بینیمیمائده را راضی کند گفته بود اگر پرهیز  ذایی را رعایت کنی چیزی  
 چیزهمهآید. مائده ه  قبول کرده بود. با این حساب  حساب نمیچیزی بهدیدی در مقاب ش  

 چمل روزبعد از این اگر واقعیت این است که  ممیا کند. انستتومیکه    بود  حدی  نیبمتردر  
برقوورار هیچ ارتباطی بووا موووک ین جدیوودش    انستتومین  ،را احضار کند  اِرمائیل  انستتومین

مطمووئن باشوود کووه   انسووتتومینحتووی  .  دانسووتنمیرا    هوواآناز    کوودامهیچ؛ چون اس   کند
زیووادی داشووت و ق ووبش در   نگرانی. به همین خاطر  نهنقک اجرا کرده یا  دستورالعمل را بی

 .زدمی تر از معمولسینه تند

کار را شروع کردند. ابتدا فرید چش  ه  ه آمد و بعد از پایین دادن کرکریازده مائد  ساعت 
روی آب زعفووران    بووا  کووهرا  های متعووددی  بخورات را سوووزاند و جوودولمائده را بست، بعد  

مخ وووطی از بوووی دود و بخووورات فضووای کوچووک   کا ذهای کوچک کشیده بود آتش زد.
 . فرید چشمانش را بست و با نمایت تمرکز گفت:را پر کرد  فروشیکتاب

 کنند.«با ما ارتبا  برقرار که  ن کمیدعوت  اِرمائیل»من از جناب 

وقتی این را گفت چند لحظه صبر کرد تا واکنش مائده را ببیند. اما مائده چیزی نگفت. 
 فرید پرسید:

 ؟«بینیمی»چیزی  

 دیگر گفت: باریکمائده با تکان سر جواب منفی داد. فرید 

 که با ما ارتبا  برقرار کنند.« ن کمیدعوت  اِرمائیل»من از جناب 

 بری نشد. بار سوم گفت:و دوباره منتظر ماند ولی خ

فرشته، من از شما تقاضا دارم که بووا حضووور خووود چشوو  مووا را روشوون   اِرمائیل»جناب  
 کنید.«
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 بعد از مائده پرسید:

 »چیزی دیدی؟«

 مائده با تردید گفت:

 «. انگار یک لحظه یک نوری دیدم. ولی مطمئن نیست .ن دومین»

 :اضافه کردبعد با تعجب  

 «!احضار کنی؟ قراره فرشته »

داشووت،  اِرمائیوولکه قبلاً چند تجربۀ ناکام در احضار    پرسش او را نادیده گرفت. او  فرید
 با ناامیدی گفت:دیگر  باریک

برای آخرین بار از شووما بناست که من با شما ارتبا  بگیرم،   اگه،  فرشته  اِرمائیل»جناب  
 .«که خودتون رو به ما نشون بدید  ن کمیتقاضا 

 گفت:  بعد از چند لحظه و تکانی خورد  اش یصندلمائده روی  این بار

 یهادفعووهاز    ترروشوون،  . یک نور خی ی روشنهبین میچیزایی  یک    شد. دارمفکر کن   »
 «از داخ ش یک کسی... یک خان  انگار، داره میاد ج و. قبل...

 فرید پرسید:

 داره؟«مجعد  »موهای خرمایی

 مائده چند لحظه صبر کرد، بعد گفت:

 .«درسته»آره، آره... 

این حرف ق ب فرید از شعف لبریووز شوود. حوودس او درسووت بووود و مائووده بووا   دنیبا شن
 گفت: از هیجان ب ند شد و ایستاد ودیگرش فرش داشت. فرید  یهاومیمد

 «سلام. خوش آمدید!، اِرمائیل»جناب  

 بعد از چند لحظه سکوت مائده گفت:

 .«ننکمیه  سلام   اون»
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ارتبووا  برقوورار   اِرمائیوول. این نخستین باری بود که به ارادۀ خود با  زدمیفرید تند    ق ب
 کرده بود.

 فرید گفت:

 که در خدمت شما هست .«  ، خوشحالاِرمائیل»جناب  

 اما سعی کرد صدایش را کنترل کند. سپس اضافه کرد: .و چشمانش خیس شد

 ن  بپرس ؟«تومیزیادی دارم.   سؤا ت»

 مائده گفت:

 .«داری بپرس  یسؤال»میگن هر 

 فرید گفت:

رو درسووت   ه بووودی که به موون داده شووددستورالعم م بدون  آیا  خوامی»قبل از هر چیز  
 ؟«آوردم به دستموک ینی که گفته شده بود رو ؟ آیا یا خیر انجام دادم

 گفت: اِرمائیل

در   هوواکوهمواکیوول    حووا    .آمیز بودموفقیتات  و دوره  »دستورات رو درست انجام دادی
 .«هستند توخدمت  

خوشووحال   سووختنبوده    جهینتیبو دانستن اینکه آن همه رنج  خبر  از شنیدن این    فرید
 پرسید:شد. 

 ؟«چقدره»تعداد موک ین تازه 

 گفت: اِرمائیل

 .«عفریت»بیش از یازده می یون 

 فرید که مطمئن بود مائده عدد را اشتباه فممیده به مائده گفت:

 .«وحواست رو جمع کن عدد رو درست بگفکر کن  اشتباه کردی. »

 بعد گفت:

www.takbook.com



 / بال راست شیطان  262

 ؟«چقدرهدیگه بفرمایید که تعداد موک ین تازه  مرتبۀ یک»لطفاً 

 دوباره گفت: اِرمائیل

 !«هاکوه»بیش از یازده می یون عفریت، از مواکیل 

حوودود پوونج هووزار این عدد را، آن ه  برای عفریت باور کند. او قووبلاً   انستتومین  فرید
او بسیار قدرتمند   هایموکلعفریت بودند. اگرچه    هاآنموکل داشت که کمتر از سیصدتای  

ایوون تعووداد موکوول، آن هوو  از مواکیوول ، اما  رهبر یک قبی ه بودندعَثَ   کَئوتو برخی مانند  
ترس کوورد.   در ق بش احساس   ، علاوه بر شعفبه همین دلیل  ، از درک او بیرون بود.هاکوه

 سووؤالکه رهبری چنین ارتش نیرومندی را بوور عمووده بگیوورد.    دیدنمیخودش را در حدی  
 بعدی او این بود که:

کووار طبیعووت   آیووا»اگه بعضی از این مواکیل در جنگ از بین برن، چه اتفوواقی میفتووه؟  
 ؟«شهمیمختل 

 داد: پاسخ اِرمائیل

 ننتووومیکه    هشمار بنده دارحضرت حق بی.  شهمیدر کار طبیعت خ  ی ایجاد ن  هرگز»
 بگیرن.« ور ایهر موکل از دست رفته  جای

 پرسید: سپسفرید مدتی چشمانش را بست تا بتواند وضعیت جدید را هض  کند. 

 بدون  حال خواهرم چطوره. آیا امیدی به بمبودش هست؟«  ست خوامی»

 جواب داد: اِرمائیل

کووه هسووت    دسووتورالعم ی  وضعیتش وخی  نیسووت.بمش وارد شده، ولی    یآسیب مغز»
 .«کنهرو بمتر میف مدت کوتاهی حالش ظر

هر روز بگوید. همچنین فرید باید قسوومتی از موووی بعد اذکاری را به فرید تع ی  داد که 
. سووپس ندخوامیدعایی    بر آنو    کردمی  آ شتهگلاب و زعفران    بهو آن را    چیدمیرا    فریبا

 .بستمیو به مچ دست فریبا  ساختمی ایبافتهو از آن  کردمیآن را خشک 
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د. ت که دستورالعم ی ه  برای او بدهخواساز فرشته بعدی فرید دربارۀ المه بود و   سؤال
 گفت: اِرمائیل

مضروب کردن و موودت زیووادی هوو    شدهنفرینتره. او رو با یک کارد  »این مورد جدی
از   اگووهالبته    .نهکمیاین دنیا رو ترک  انجام نگیره حداکثر ظرف یک ماه    کاری  اگهگذشته.  

 ن  درمانش کن .«تومیمن بخوای 

 فرید گفت:

 .«خب شه»حتماً! لطفاً هر کاری که ممکنه انجام بدید که حالش 

 فرشته مدتی از چش  مائده  ایب شد. مائده فرصت را  نیمت شمرد و گفت:

 «!»خدای من! واقعاً یک فرشته بود؟ 

 فرید تأیید کرد. مائده گفت:

 که تو با یک فرشته در ارتبا  باشی!« نهکمی»آخه کی باور 

 فرید گفت:

 .« یزنیمحرف وقتش نیست. بعداً در موردش  الآن»خی ی خب،  

 گفت: اِرمائیلهر دو در سکوت منتظر ماندند تا فرشته دوباره برگشت. 

توان حرکت پیوودا »کار انجام شد. از حا  حالش رو به بمبودی میره و ظرف یک هفته  
 .«میکنه

کووه بوورایش اهمیووت زیووادی  را بعوودی سؤالتشکر کرد و   از صمی  ق ب از فرشته  فرید
 پرسید: داشت

رو   آسیب زدن و خودم  چه کار باید انجام بدم؟ به نزدیکان»درمورد بال راست شیطان،  
 «تمدید کردن؟ 

 پاسخ داد: اِرمائیل

www.takbook.com



 / بال راست شیطان  264

محافظووت چووون موون    نووداره.  وطانی فعلاً امکان آسیب رسوندن به تووو ر»این گروه شی
 .«کرد مقاب هاما باید باهاشون  .هست 

زده بود فکر کرد. اینکه گفتووه بووود  درودگر نصراللهکه    هاییحرفپیش خودش به    فرید
نادرستی   هایحرف  مرتضیشیطانی نیست و فقط دنبال ثروت است. اینکه عمو    هاآنگروه  

 :رشتۀ افکارش را پاره کرد و گفت اما فرشته زده بود. هاآندرمورد 

حقیقووت داره.   اش پسوورخالههای  »تمام چیزهایی که اون مرد بمت گفته درو ه و حرف
 بووه فسوواد آلوووده کووردنِ  ونشوو این گروه مستقیماً با شخک اب یس در ارتباطووه و کووار اص ی

فساد در زمین فراتوور  تحملقابلاز مرزهای این گروه  افرادحا  اما  .هنمادهای قدرت و ثروت
 «.هاستاونو مأموریت تو از بین بردن  نرفت

بوورایش  دادیموو . اینکه فرشووته بووه او مأموریووت انتظار شنیدن این حرف را نداشتفرید  
 پرسید:عجیب بود. به همین خاطر 

 ؟«نیدکمین»اگه بنا بر نابودی این گروهه، چرا شما خودتون اقدام 

 فرشته جواب داد:

مداخ ه کننوود.  شخصاً جاهمه»نحوۀ انجام امور جمان به این شکل نیست که فرشتگان 
 انجام بشه.«موجودات دنیا عی و تا جای ممکن امور باید از طریق مجاری طبی

 گفت:. بعد فرورفتمدتی به فکر فرید 

 »بسیار خب. چه زمانی باید ع یه بال راست شیطان اقدام کن ؟«

 جواب داد: اِرمائیل

 قوورار میوودن.  حضوویضمناسبیه و کواکب نیروهای شیطانی رو در    »سه روز دیگه زمان
 «برای اون روز آماده باش.

 فرید گفت:

 رو دارم؟« مامکان ارتبا  گرفتن با موک ین تازه الآن»
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 گفت: اِرمائیل

 احضارش کنی.« نیتومی  ُنجَره. »ب ه. نام فرمانده این مواکیل

از چشوومان مائووده ،  شدن توسط فرید باشد  مرخکمنتظر    آنکهبیفرشته این را گفت و  
 ُنجَر را احضار کرد. چنوود لحظووه بعوود چموورۀ   . فرید ذکر احضار را گفت و ایب شد و رفت

 تغییر کرد و زیر لب گفت: بندچش مائده زیر 

 »یا خدا!«

 فرید پرسید:

 »کسی اومد؟«

 مائده گفت:

. خی ی بزرگه، تقریباً انوودازۀ نهکمیوایستاده و نگاه    کوه  »یک موجود اون دور کنار یک
 خود کوهه!«

 فرید گفت:

 اً خودتون رو معرفی کنید.«»جناب  ُنجَر اگر هستید لطف

 عفریت گفت:

 اگر دستوری دارید بفرمایید.«هست .  هاکوه»من  ُنجَر فرمانده مواکیل 

 فرید پرسید:

 »دقیقاً چند نفر نیرو دارید؟«

  ُنجَر گفت:

 عفریت تحت امر من هستند.« دوازدهو پنجاه و یک هزار و  صدهفتو »یازده می یون 

 شنیدن این عدد متعجب شد. گفت:بار دیگر فرید از 

در پیش داری . شووما و نیروهووای تحووت امرتووون آموواده   جنگی  زودیبه. ما  بسیار خب»
 هستید؟«
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 عفریت جواب مثبت داد. فرید گفت:

 آمادۀ رزم باشید.«»پس سه روز دیگه، 

برای آن روز همین مقدار کافی بووود. مائووده احضار را تمام کرد.  با گفتن این حرف فرید
 :کردمیآن صحبت  حیرت دربارۀبا تا مدتی بعد از پایان احضار 

اصوولاً »به خدا اونقدر بزرا و ترسناک بود که داشت  پس میفتادم. قد خووود کوووه بووود! 
 نن؟«کمی. چطور ما رو له نشهمیچطور یازده می یون از چنین  ولی روی زمین جا 

   داد:فرید توضی

ه  در این دنیا هستن ه    زمانه فرش داره. یک جور عال  موازیه. یعنی    هااون»عال   
 مونن.«یک جورایی مثل روح مینیستن. 

 مائده گفت:

جون من واقعی بود؟ !  شهمیحا  اینا هیچی، فرشته رو بگو! خدای من، هنوزم باورم ن»
نکنووه یکووی از  فرشووته بایوود انتخابووت کنووه؟ یعنی آخه تو که حتی مذهبی ه  نیستی. چوورا 

 «منو تحت تأثیر قرار بدی؟!و جای فرشته جا زدی که ر  هاتجن

جوابی بوورای خودش ه     درواقعبه او انداخت و جوابش را نداد.    ایحوص هبیفرید نگاه  
او را انتخوواب بایوود  چرا فرشووته    معنویاز بین این همه آدم    دانستنمینداشت و    سؤالاین  
ظیفۀ دشواری به او محول شده بود که باید انجووام این چیزها نبود. و  مسئ ۀ او  الآناما    کند.
در   اِرمائیوول، امووا وقتووی نیروهووایی کووه  تخمینی از نیروهای طرف مقابل نداشووتداد. او  می

به این فکر نکند کووه حتموواً نیروهووای طوورف   انستتومین،  دیدمیاختیارش قرار داده بود را  
 مقابل ه  بسیار زیاد و قدرتمند هستند.
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 فصل سیزدهم

 بزرگ  نبرد

 

از قوودرت بووال راسووت   ایگوشهبرای فرید همراه با اضطراب گذشت. او قبلاً    یسه روز بعد
. شووب نخواهوود داشووتکه این بار ه  کار راحتی در پوویش   دانستمیو  شیطان را دیده بود  

مجبور شد قرص بخورد تووا بتوانوود بخوابوود. بوورای سوواعت  از فر  اضطراب  قبل از روز نبرد
کووه فکوور را  صبحانۀ مفص ی خورد، و تمام وسای ی  یازده با مائده در مغازه قرار گذاشته بود.  

شود با خودش برداشت. وقتی به مغازه رسید بوورای اولووین بووار   شممکن است  زم  کردمی
از با  دادنوود و تا نیمه کرکره را نفری  دو. استمائده را دید که زودتر از ساعت مقرر رسیده 

 :پرسیدکرکره را پایین کشیدند. فرید دوباره  بلافاص هزیر آن وارد مغازه شدند و 

 »دیشب خوب خوابیدی؟«

 . استرس داشت .«چنداننه»

 بیفته.«  بدیهیچ اتفاقی قرار نیست »نداشته باش.  

مطمئن نبود که کووار بوودون   ه این را فقط برای آرام کردن مائده گفت؛ وگرنه خودش  
بوورای  چیزهمووه  دردسر پیش برود. کمی بعد فرید شروع به آماده کردن مقدمات کووار کوورد.

ناگمان   را احضار کند  اِرمائیلاما قبل از اینکه    بود.  شده  و چش  مائده ه  بستهاحضار آماده  
با   ،ایستاده  آن سوی پردۀ آهنیچه کسی    دانستمی. فرید که  کوبید  کسی محک  به کرکره

 دارمغووازه ،زدموویکووه حوودس  طورهمووانعصبانیت از جایش ب ند شد و کرکووره را بووا  داد. 
 گفت: سالانیممرد . کردمینگاه  فریدایستاده بود و با عصبانیت به  آنجا  روبرویی
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 »اینجا چه خبره؟«

 :پرسیدفرید 

 خبره؟«»چه 

 مرد با عصبانیت گفت:

 نیوودکمیتوی مغازه و کرکره رو میدی پایین؟ چیکووار    بریمی  دختر  برای چی هر روز»
 «اون تو؟ 

»به تو چه  گویدب  و  بگیردرا    مردیقۀ  خواست  یک لحظه    برایفرید  با شنیدن این حرف  
جووار و جنجووال راه بینوودازد و در   انستتومیناما در آن لحظه    کۀ الدنگ؟!«ربطی داره مرتی

 گفت:کارش اختلال ایجاد کند. پس به جای کاری که دوست داشت انجام دهد 

 !«نی کمیگفت ، داری  مغازه رو مرتب  دفعۀ قبل ؟ من کهزنیمی»آقا چرا داد 

 گفت: سالمیانمرد 

 رو کردی لونۀ فسوواد! ایوون مغووازه همووون  فروشیکتابکن!    رنگو  ر  خودت  ،»برو بچه
اینکووه د، نووه  خوووامیشک یه که بود. جابجا کردن چمارتا کتاب که نووه کرکووره پووایین دادن  

 شه!«کمیطول  قدراین

بووه  دور و بوور یدارهووامغازه. یکووی دوتووا از  رفتمی  ترصدای مرد با گفتن هر جم ه با  
مووردک را خفووه کنوود. امووا   سووتخوامیفرید دلووش  شده بودند.    تماشاهمین زودی مشغول  

 از پ ۀ دم مغازه بیرون آمد و گفت: و در عوض به خودش مس ط شد  سختیبه

من چند ساله کنار شما کار کردم. تووا  ؟ زنیدمی، این چه حرفیه که  ای همسایه»ما با ه   
 «مگه چیزی از من دیدید؟  الآن

بووا حالووت با این ارجاع تاریخی مرد همسایه کمی مردد شد. فرید که این حالت را دیوود، 
و بووا  انووداخت طوورفآنطوورف و این  بزند نگوواهی بووه  یاانهیمخفحرف    خواهدمیکسی که  

 صدایی آهسته گفت:
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. اولین فی   ب ندمووه. بوورای یووک صووحنه نیوواز بووه سازممی»راستش من دارم یک فی   
تون  در نمی  مجوز نگرفت   برداریفی  خب، چون هنوز برای  لوکیشن کتابخونه داشت ، ولی  

. کرکووره رو هوو  دمموویکار رو اینجا انجام    کن . به همین خاطر  یبردار  یفاماکن عمومی  
 نیاد مزاح  بشه.« مشتریپایین که  ش کمی

مشخک بووود کووه تردیوودش بیشووتر به فرید نگاه کرد.    با نگاهی اب مانهلحظه    مرد چند
 :شده. فرید ادامه داد

 و ببینید.«ر چیزهمهبیاید کل فضا و دوربین و نور و  زن می»بعد از کار صداتون 

. بووه کنوود  نشینیعقباز موضع خود    ستخوامین  ،کمی آرام شده بودبا وجود اینکه  مرد  
 گفت:  همین خاطر

 «،  یرقانونیه.جای این کارا نیست. تازه همین کار ه  خلافه که »ولی مغازه

 فرید گفت:

فووی   کووه تموووم حا   .  باید یواشکی کار کنی دیگهوقتی مجوز نداری  »آقا چیکار کن .  
رای چی برم پول مجوز بوودم ب  الآن.  رمگیمیمجوزش رو    ی اداری ودنبال کارهامیرم    بشه

 «؟ وقتی مع وم نیست اصلاً فی   خوب از آب در میاد یا نه

. ولی قبل سنجیدیماو را    هایحرفداشت  و    کردمینگاه  چپ  چپهمسایه هنوز فرید را  
 کسی از آن طرف خیابان صدا زد:از اینکه بتواند چیز دیگری بگوید 

 حبیب آقا، مشتری داری!«»

بووا  بوورد.   «میام  الآن»دستش را به نشانۀ    و  کردبه آن سمت خیابان    سریعی  مرد نگاه
و بدون اینکووه چیووزی بگویوود راهووش را   انداختبه فرید    ش راسوءظننگاه پر از  دوباره    بعد

 فرید ه  به داخل مغازه برگشت و کرکره را پایین داد. با عصبانیت گفت:  کشید و رفت.

 «دیگه بود فکش رو میاوردم پایین. عوضی. اگه یک روزفضول »مرتیکۀ 

 گفت: به چشمش بود بندچش که  مائده
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دختر این تویی. دردش اینه که چوورا خووودش بووا یک  این نیست که چرا تو با  اون  »درد
 نیست.«یک دختر این تو 

دوباره سر کارشان برگشتند. فرید چند نفس عمیق   ،حکیمانۀ مائده  اظمارنظربعد از این  
 گفت: د، سپسبرگردتا تمرکزش   کشید

 که با ما ارتبا  برقرار کنند.« ن کمیدعوت  اِرمائیل»من از جناب 

 . فرید پرسید:بودبعد فرشته پشت چشمان بستۀ مائده حاضر   ایلحظه

مزاحمووت ایجوواد   برامونقبل از هر چیز یک همسایه داری  که ممکنه    ،اِرمائیل»جناب  
 کاری کنید که دیگه مزاح  نشه.« لطفاًکنه. 

 گفت: اِرمائیل

 .«شهمیشما نمزاح  کار دیگه  .»مشک ی نیست

 پرسید: که خیالش از این بابت راحت شده بود فرید

 «؟ راهههروب  چیزهمه خواست  بدون می.  یکنیمحم ه رو شروع  دیگه  ۀچند لحظ»

 گفت: اِرمائیل

 نیوودکمیکه تصور    زمانی. فقط آماده باشید که ممکنه کار بیش از  مشک ی وجود نداره»
 طول بکشته.«

گفووت کووه   را احضار کرد.  ُنجَوور  هاکوه، فرمانده مواکیل  فرید گفت بسیار خب و  ُنجَر
 گفت:رید فهستند.  و منتظر دستور اندآمادههمه 

و مابقی منتظوور  قرار بگیریداز شما توی گروه حم ه  سومیک»به دو گروه تقسی  بشید. 
 .«بمونیدمن بعدی  دستور 

برای این بود که  به میدان جنگ،  زمانه   طوربه، و وارد نکردن تمام نیروها  این دستور
، کووردمیج وگیری کند. اگر کار بیخ پیوودا   و مائده  به خودش    یرضروریاز وارد شدن فشار  

اما تا آن زمووان، ورود نیروهووای زیوواد   گروه پشتیبان را ه  وارد میدان کند.فوراً    انستتومی
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خواست که خووودش و مائووده را حصووار کنوود تووا   اِرمائیل  این، از  بعد از  نمود. یرضروری می
، زیوور لووب دیگر نفس عمیقی کشووید باریک انجام این مقدماتبعد از   نرسد.  هاآنآسیبی به  

 دستور داد:و  گفت اللهبس 

 !«شروع کنید»

یووک  در دلناگمووان ، چراکووه  وورش شووددادن این دستور مائووده در هجوووم تصوواویر با  
را بوورای فریوود تعریووف کنوود و  تمام جزئیووات  کردمی. او سعی  قرار گرفت  عظی   لشکرکشی

بووا   ،رزم  هووایلباس در    دسووتهدسته  پیکر ووولشمار عفریت  چیزی را از ق   نیندازد. ابتدا بی
 قدرآنآن همه عفریت  زمانه   به راه افتادند. حضور  سنگاز جنس    یخودهایکلاهگرزها و  

دچووار  کووردمیرا احسوواس   موواورایی  فشووار  ندرتبهکه حتی فرید که به    کردمیایجاد    فشار
 انوودکتقریباً تمام فشووار کووار روی فریوود بووود، همووان    بااینکه  طرفیحالت سنگینی شد. از  

 ه بود.ه  احساس سنگینی ایجاد کرد مائدهدر  شدمیمنتقل  مدیومکه به  یفشار

 مواکیووللشکر    پیدا نبود.  شهایکرانهدامنۀ کوهی چنان عظی  شدند که  وارد    هاعفریت
که دیوارهایش ماننوود کوووهی  به دژ عظیمی رسید  آورسرسامبا سرعتی    بعد از حرکت  هاکوه

بود. در اطراف دژ تعداد زیادی عفریت ایستاده بودند کووه از نظوور   به سمت آسمان با  رفته
تبرهووای و    بودنوود  پوووش آهن  سرتاپا  هاآنک  نداشتند. همۀ    هاکوهزی از مواکیل  بزرگی چی

 زمووینبه  یاضربه  هاآناگر با    گفتمی  که بیننده با خود  روی دوششان چنان سممگین بود
 ُنجَر ج ووو وقتی دو گروه به ه  نزدیک شدند،   .شودیمدر دم به دو نی  تقسی     زمینبزند،  

 گفت: باشد هاآنرئیس  دیرسیم به نظراز بقیه بود و  تربزرارفت و به عفریتی که 

مووا  مقابلی  و شما هیچ شانسی در کوهستانریت شمار عفلشکر ما نگاه کنید. ما بی»به  
 د.«یبدبه ما تحویل  ور دژشید و ندارید. پس تس ی  

 دژ گفت: نگمبانانرئیس 

 یاچووارهبه این دژ پیوند خورده و مووا    ی باستانیبا جادوها  »خیال خامی کردی. عمر ما
 .«یستی بامقابل شما در تا آخرین توان نداری  جز اینکه 
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چشوو  بوور به افرادش دستور حم ه داد و خووودش در    با گفتن این حرف رئیس نگمبانان
و از   آموودمیفرود    آویختند. از یک سو گرزهای سنگی  ه دو گروه در    شد.  ناپدید  ه  زدنی

سوور یکووی از  یاضووربه ُنجَوور در همووان شووروع بووا . فووو دی  دوک ووۀ  سوی دیگر تبرهووای
ضووربۀ .  پاشوویدچند صد متر بووه هوووا    شاهیسخون    که  دشمن را متلاشی کرد  هایعفریت
از آن . پرتوواب کوورد  هادوردسووتو به    را از جا کند  از نگمبانان  دست یکی دیگر  نیزبعدی او  

 هوواآن  آلودخوندریده شده و  فرود آمد و پیکرهای    هاکوهچند ضربۀ تبر بر تن موک ین  ،  سو
کووه  نگمبانووان دژ، اما تعداد آمدندمیهر دو گروه نیرومند به نظر   بااینکه.  نقش بر زمین شد

 با تعداد مماجمین نبود. مقایسهقابل  وجههیچبه رسیدمیعفریت  هزاربه چند   حداکثر

 آسووای ولگرفتند. دو طرف بر روی پیکرهای  در محاصره  دژ را    هاکوهموک ین    ک ک 
. شوودمیکمتر    هر لحظهمحافظین دژ    تعداد  و  جنگیدندمیکه بر زمین افتاده بود    شماریبی
چنوود ضووربۀ گوورز بیشتر از  ای  فاص هتا فت  دژ    دیرسیم  به نظرکه    یالحظهدرست در    ولی

جن و عفریت بیرون   شماربی  درون آناز    و  به لرزه درآمددیوارهای دژ    ناگمان  ،باقی نمانده
جدیوود   های ولو مس   بودند.    پوش زرهپیوستند. نیروهای جدید همه    نگمبانانآمدند و به  

به گرا ، برخی  ماندیمرا داشتند. برخی ظاهرشان به خرس    الخ قهعجیبهیبت موجودات  
 هوواییجن  ،. در پشت این مدافعین نیرومندرفتندیمو برخی به گراز، که همه روی دو پا راه  

اخووتلال  هوواکوهایستاده بودند و با خواندن انواع ط سمات در کار موک ین   کریه  یهاچمرهبا  
و  شدمیبیشتر  هرلحظه شدندمی. تعداد موجوداتی که از دیوارهای دژ خاری ردندکمیایجاد  
در محوطۀ تنگ اطراف دژ که پوور   .نداردسیل ورود نیروهای دشمن تمامی    دیرسیمبه نظر  

 نمانده بود. فرید دستور داد:باقی از جنازه شده بود جایی برای جنگیدن 

 باشه.« بازدن ژ فاص ه بگیرید تا فضا برای جنگی»از د

بووه دشوومن    ردنوودکمیفکوور  که    دژ  نگمبانانو    عقب نشستندکی ومتر از دژ    هادهنیروها  
مموواجمین   عووددی، برتووری  ردند. ولی با رسیدن به منطقۀ بازرا تعقیب ک  هاآن  ضعف افتاده

مموواجمین   هایکشووتهاز تعداد    مدافعین  هایکشتهدیگر تعداد    باریکخودش را نشان داد و  
پوستش ترسناکی داشت.   رج و آمد که ظاهدژ    نگمبانان  ازپیشی گرفت. در این لحظه جنی  
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دور  ۀشوودبافتهو موهووای  طوواس وسط سرش  .بود حفرهو سط  بدنش پر از   رنگخاکستری
شوود و بووا انگشووتش چیووزی روی زمووین   خ . او در آن ش و ی  دیکشیمسرش روی زمین  

عفریووت از چنوود صوود هووزار  و    برداشت  عظیمی  شکافنوشت. چند لحظه بعد ناگمان زمین  
عمیق بود که انتمایش پیوودا نبووود. بووا   قدرآن  شکافسقو  کردند.  آن  درون    هاکوه  مواکیل
مدافعین توانستند ، بستیمکه راه حم ه به دژ را از یک جناح کاملاً عظی     خندشاین  ایجاد  

سمت دژ متمرکز کنند و با این کار موفووق شوووند نیروهووای فریوود را یک  نیروهایشان را در  
 دژ پیکر اثیری چنوود انسووان در انتمووای لشووکر موودافعین د. در همین حینبگذارن فشارتحت
، درودگوور  نصوورالله  هوواآنفممید که یکووی از    دادیماز توضیحاتی که مائده  فرید  شد.    پدیدار

 ،سووالخوردگی ر  ع یفاخر بر تن داشتند و   هاییلباس   هاآنرهبر بال راست شیطان است.  
تحووت   هووایعفریتو    ندندخوامیاز انتمای لشکر وردهایی را    هاآن.  بودندشاداب و چا ک  

 .شدندمینقش زمین  یکییکیفرمان فرید 

که نیروهای را به شک ی عوض کرد    روند جنگحضور کالبد اثیری جادوگران در میدان  
جنووگ را اگر ایوون رونوود ادامووه پیوودا کنوود که  و مع وم بود    نشستندعقب    آهستهآهستهفرید  

وارد میوودان   هوواکوهخواهند باخت. به همین دلیل فرید دستور داد تا گووروه دوم از مواکیوول  
حضووور ایوون   سرازیر شدند.  نبرد  به دشت  نفستازه یون عفریت  می  شوند. در یک لحظه چند

را روی مغووز و بوودنش   زیووادی  تعداد نیرو دیگر یک وضعیت عادی نبووود و فریوود سوونگینی
از نیروهووای فریوود بووه اطووراف   یاعده  و سرش شروع کرد به تیر کشیدن.  کردمیاحساس  

عظی  از دامنۀ کوه و انووداختن آن درون شووکاف سووعی کردنوود   یهاسنگرفتند و با کندن  
از ایوون با سوورعت  نفستازهنیروهای بخشی از شکاف را پر کنند. مدتی بعد شکاف پر شد و 

نیروهای دشمن از دو طوورف  با این حرکت،ی مدافع دژ یورش بردند.  به سمت نیروهامسیر  
و  آموودمیفرود   پوش آهن  هایعفریتبود که بر سر و بدن    نیسنگیی  گرزهاقیچی شدند و  

 .کردمیمتلاشی را  هاآن  یهابدن

تکووه و پووارۀ   دشت پوور از اجسوواد  .مدتی بعد حتی یک نفر ه  از مدافعان دژ باقی نماند
بووه وحشووت  دیوودن واقعیووت جنووگبال راست شیطان از رهبران    .دو طرف بود  یهاتیعفر
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 هووایعفریتاز    هرچووه بیشووتریتعووداد    تووا  بردندمیافتاده بودند و تمام توان خود را به کار  
زنجیوور  و بووه  وول و  آمدندفرقه نیز به اسارت دررهبران  . اما سرانجام  ببرندمماج  را از بین  

ه  باقی نماند. یا عفریت . از آن ارتش عظی  بال راست شیطان حتی یک جن کشیده شدند
را درودگوور    نصووراللهکنوود. فریوود    حکوو   هوواآنرا نزد فرید آوردند تا دربارۀ    اسیرشدهرهبران  

 :مخاطب قرار داد و گفت

کووه   ولووی آخوور کووار اینووی شوودپیش بره.    یاهگیدفکر کن  انتظار داشتی شرایط جور  »
شوورارت در   قوودراونن   دومووی  هرچند که  .اثیریت رو از دست میدی  کالبدتو  حا ،  .  بینیمی

ولی بمووت توصوویه .  داریبرنمیاز تعقیب من دست  تا انتقامت رو نگیری  وجودت هست که  
دیگه تصویر ایوون   بارکیزمانی خواستی دست به اقدامی ع یه من بزنی، قب ش    هاگ  کن یم

به من یا   ایصدمه  ترینکوچکاگه    که  و به یاد داشته باش   مجس  کنارتش رو در ذهنت  
 ،بنابرایناثیریت بیاد.    کالبدسر    همادیت همون بلایی میاد که قرار  کالبدنزدیکان  برسه، سر  

توبه کن و برو یک گوشه بوورای خووودت   استفاده کن و از کارهایی که کردیاز این فرصت  
 هاییپولکاری بکنه، نه با    مبرو که برا  ایدیگه. نه سراغ جادوگر  آرومی داشته باش زندگی  

 !«بگیرجدی کاملاً صدمه بزنه. این اخطار رو   که از مردم گرفتی کسی رو اجیر کن که بم

 گفت:اش از خش  لبریز بود که چمرهدرودگر  نصرالله

»تو شاید نیروهای ما رو از بین برده باشی و خود ما رو ه  نابود کنی، ولووی ایوون آخوور 
 کووه دسووت بووه چووه اشووتباه فمموویمی یزودبهشدی و  ایمم کهداستان نیست. تو وارد بد 

 «!زدی بزرگی

اول دیگر نتوانند شرارت کنند.    هاآنکه    کردمی. باید کاری  فرید دیگر با او گفتگو نکرد
بیندازد. ولی وقتی یوواد خووواهرش، المووه و تمووام  مودچاه یَ داخلرا  شانکالبد اثیریخواست  
کالبوود اثیووری دسووتور داد  و    افتاد ترجی  داد تصمی  دیگری بگیرد  اش شدهکشته  هایموکل
بوور  یکوو ییکیرا  اش یسوونگآمد و گرز  ج و ُنجَر . افتاد ی بود کهرا بکوبند و این اتفاق  هاآن
 کوورد. متلاشوویرا    هوواآناثیووری    یهابدنو    کوبید ل و زنجیر شدۀ مغ وبین    یهاجس سر  

که   نددیدمیو    ندآمدمیدورتر با درد از خ سه بیرون    هاکی ومتر  مردانیاحتماً  در آن لحظه  
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 شووانرفتهازدست  هایقوودرت  یسوووگواربووه  بوورای ابوود  و    اندشدهی عادی بدل  هایبه انسان
 .نشستندمی

تعداد ت فات را پرسید که به او . به همین خاطر  انددادهکه ت فات زیادی    دانستمیفرید  
درصوود از   پووانزدهاین یعنی حوودود  .  اندشدهکشته    هاکوهحدود یک می یون از مواکیل  گفتند  

پوویش رفتووه   خوبیبهاگرچه ت فات زیادی داده بودند، اما جنگ  نیروهایشان از بین رفته بود.  
بکنوود. از ایوون بابووت بسوویار   از بوویخ  شوویطانی را  یافرقووهبود و فرید موفق شده بود ریشووۀ  

 :گفتمیخوشحال بود. با خودش 

 .«شده»از همین لحظه دنیا جای بمتری 

 رو کرد به مائده و گفت:کرده بود،  اش خستهحضور آن همه عفریت   کهدرحالیاو 

جناب  ُنجَر، از طرف من از همۀ نیروهاتون که در این جنگ شوورکت کردنوود تشووکر »
هووا اجوور امیوودوارم خداونوود بوورای اون .نیروهای از دست رفته ه  تس یت موویگ کنید. بابت  

 برید.«د نیتومیکار ما تموم شده و  شمادت در نظر بگیره.

با مرخک شدن موک ین، مائده که از زیر فشار خلاص شده بود نفووس راحتووی کیشووید. 
 را مخاطب قرار داد و گفت: اِرمائیلفرید بعد 

بسیار ممنون  که ما رو در این نبرد همراهی کردید. دیگه بیشتر از این ،  اِرمائیل»جناب  
 شی  و...«مزاح  شما نمی

 در این لحظه مائده گفت:

 .«صبر کن دقیقه ک»ی

 فرید پرسید:

 ؟«چرا»

بود، دوباره حالت هوشوویار بووه  که بعد از پایان جنگ آسوده شدهبعد ناگمان چمرۀ مائده  
 گرفت و گفت: خود

 !«سمتمونیک لشکر خی ی بزرا داره میاد اتفاقی داره میفته... انگار...  ک»ی
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 . به مائده گفت:جا خوردفرید از شنیدن این حرف 

 «.ما همشون رو کشتی  .نیکمیاشتباه حتماً  »

 مائده گفت:

 توی یک جنگ بودم، چطور ممکنه اشتباه کن ؟!« الآن»من همین 

 پرسید: اِرمائیلاز  فرید

 ، چه اتفاقی داره میفته؟«اِرمائیل»جناب  

 :جواب داد اِرمائیل

. ولی بال از بین بردیدکه در ایران بودند  رو  شما فقط جادوگرانی از بال راست شیطان  »
دارن شوودن و  خبردارجمانیه و در تمام کشورها نیرو داره. این نیروها   یافرقهراست شیطان  

 .«یدرو احضار کن ون. فوراً نیروهاتننکمیبه سمت شما حرکت 

 خواند و  ُنجَر را احضار کرد و گفت:دوباره ذکر مخصوص را  یدستپاچگبا فرید 

! نیروهوواتون برگووردی ن جنگ  دومی»جناب  ُنجَر! به ما حم ه شده، مجبوری  دوباره به  
 آماده کنید!« برای دفاع  رو

 اِرمائیوولکرد به    بنابراین رواز تعداد و قدرت نیروهای مماج  نداشت.    ایایدهفرید هیچ  
 و گفت:

 »تعداد دشمن چقدره؟«

 گفت: اِرمائیل

شووون بوویش از داز شش کشور به سمت شما میووان. تعدا  نیروهای دشمن»شش فوی از  
 .«جن و عفریته سی می یون

 سست شد و گفت: چمارپایهفرید از شنیدن تعداد نیروهای دشمن روی  بدن 

 »ما چطور باید با این تعداد مقاب ه کنی ؟«

 جواب داد: اِرمائیل
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 .«قدرت بیشتری دارننیروهای شما ، ولی هستن از نظر تعداد بیشتر هااون»نیروهای  

به همین خوواطر دسووتور داد نیروهووایش . گشتیبرمنداشت. باید به جنگ   ایچارهفرید  
بسیار شدیدتر از نبرد قب ووی  یزد و خورد وقتی دو گروه با ه  روبرو شدند  وارد میدان شوند.

هر و از  ندکرداین نیروهای دشمن بودند که نیروهای فرید را محاصره  این بار.  آمد  به وجود
 انسووتندتومیکه    الجثه یعظبه شکل مارهای    هاییعفریت.  آوردندمیهجوم    هاآن  رب  طرف
از مواکیوول   تووربزرا،  آسووا ول  یهووایعفریت.  را از راه بسیار دور پرتاب کنند  مم کشانس   
که از سوونگ  هاییعفریت.  ردندکمی، گدازه پرتاب  شیدکمیزبانه    شانبدن  که آتش از  هاکوه

ود بوور بوودن بوو   طبقووهده    ساختمانیک    اندازۀبه  هاآنکه سر    هاییپتکساخته شده بودند با  
 هولنوواکی هایجرقووهسنگی  یهازره  با  هاآنضربۀ    برخوردو از    دبیدنوکمیفرید    هایموکل
 قرار داشتندسپاه دشمن    ۀولی قدرتمندی ه  در میان  ترکوچک  هایجن.  شدمی  ب نددر هوا  

و   .بب عوود  را  کریپ ووول  یهوواتیعفر  کاری کنند که زمین  انستندتومی  از جادو  با استفاده  که
. بوویش شدمیدیده  در پشت سپاه دشمن، پیکرهای اثیری گردانندگان این نیروها    ،درنمایت

همووۀ ایوون نیروهووا بووا   .آنجا ایستاده بودند  و آمادۀ جنگ  پرصلابت  هاییچمرهاز صد مرد با  
منظ  و با گرزهای   هایدستهدر    هاکوه. از این سو اما مواکیل  ردندکمیحم ه    یشدت زیاد

 .جنگیدندمیمنظ    یارتش در قالب  سنگی

فرید که از قبل ه  خسته بود زیر فشووار . دشوارتر بود  مراتببهن جنگ از جنگ قب ی  ای
و نیوواز   آموودمیسوورا ش    کوو ک گرسوونگی    ی. از طرفشدمیه     ترخسته  این همه عفریت

بوویش از نبوورد که  جنگ    شدن  تریطو ن  ۀعلاوبه  هانیاهمۀ    داشت قند خونش را با  ببرد.
 رفتووهرفته  ،حووالبااینکار را برای فرید و مائده سخت کرده بووود.    ،بود  کشیدهبه طول  قب ی  

درسووت در مقابل را عقووب راندنوود.  دست با  را پیدا کردند و نیروهای طرف    هاکوهموک ین  
بوواز شوود و  دیگر ایدریچهشکست سپاه دشمن قطعی است،   کردمیکه فرید فکر    ایلحظه

یووک . شوودنمیفریوود بوواورش شدند.  سرازیرمیدان نبرد به از نیروهای شیطانی   یفوی دیگر
د نبووه قوووای دشوومن اضووافه شووو نفستازهنیروهای  همیشهگروه تازه؟! یعنی قرار بود برای 
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 اِرمائیوول؟! از  شوودمیکوو     هوواآناز شمار  و    ندرفتمیتح یل    هرلحظهنیروهای او    کهدرحالی
 پرسید:

 !«پیدا شدن»جریان چیه؟! این نیروهای تازه از کجا 

 جواب داد: اِرمائیل

در تمووام   هااون. شبکۀ  جادوگر ساده نبودن  عدهر شدی یک  درگی  هااونکه با    ینکسا»
کووه در  هووااوناز زمین متفاوته، بعضووی از  اینقطهجمان گسترده است و چون زمان در هر  

 مط ووعاینکووه از ایوون جنووگ   محضبووهبه نیروهای خودشون وصل نیسووتند    یخاص  ساعات
 میشن، با نیروهاشون به اینجا میان.«

 گفت: زدهبمتفرید 

کشتی  چند درصد از کل نیروهای بال راست شیطان در کل دنیا   الآنکه تا    هاییاین»
 بودن؟«

 پاسخ داد: اِرمائیل

 درصد.«  سی»کمتر از 

را گرفت که در کمال ناامیدی به او گفته شوود  اش ماندهباقیفرید فوراً استعلام نیروهای 
. نیووازی است  ماندهباقی  یشدفع آخرین موی حم ه فقط چمل و شش درصد از نیروهابعد از  

پیش از آنکووه  پیش برود، شکل همینبه باشد تا بفممد که اگر اوضاع   دانریاضینبود فرید  
دو سوم از نیروهای دشمن را  انندتومیدر بمترین حالت فقط  تمام موک ین فرید کشته شوند

 از بین ببرند.

. سوورش را شوودمیبیشووتر  رفتهرفتهسر فرید شروع به درد گرفتن کرده بود و سردردش 
 ،دادیم  ترش رمقبیهرلحظه  میان دستانش گرفته بود و به گزارش جنگ که مائده با لحن  

. چمل شش درصد به چموول درصوود شدمیکمتر    هرلحظه  او  . شمار نیروهایکردمیگوش  
ادامه داشووت.   طورهمینو نه درصد و سیر نزولی    رسید، بعد به سی و پنج درصد، بعد بیست

کووه بووا ی سوور   هووزاران اژدهوواآمده بودند.    میانه چنگنیروهای عجیبی به    نبرددر میدان  
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. همچنووین نوودختریمی  گوودازه  هوواآنبوور سوور    دهانشووانو از    ردندکمیپرواز    هاکوهموک ین  
یکی از موک ین فرید را   صاعقهو با هر ضربۀ    ردندکمیرا کنترل    صاعقهبودند که    هاییجن

. اگرچه نیروهای فرید تعداد بسیار زیادی از دشمن را کشته بودند، اما هر آوردنددرمیاز پای  
به کمک نیروهووای شوویطانی   جدیدو تعدادی نیروی    شدمیباز    ایدریچه  باریکنی  ساعت  

 .شتافتندمی

و  شووده بووود ترسووریع ادامه داشت، کاهش نیروها ایناامیدکنندهگزارش جنگ به شکل 
. بوورای فریوود باقی مانده بووود  هاآناز  درصد    دوازده  تنمالام  ساعت پس از آخرین استع  یک

در ابعووادی   موووک ین سووابقش داشووت  عووامقتل  تراژدیمسجل بود که جنگ را باخته است.  
. اگر قرار بود در این جنگ ببازند، چوورا فرشووته او را بووه ایوون شدمیتکرار    تربزرا  مراتببه

بودند. سرش داشووت از  نبرد مشغولساعت بود که  ششمم که کشانده بود؟ اکنون بیش از 
تکیووه چمارپایووه    بووهرا    وزنشو  . چنان خسته بود که روی زمین زانو زده  شدمیمنفجر  درد  
انوودکی   .خ  شووده بووود  ورکی. مائده ه  وضعیت بمتری نداشت و روی صندلی به  بود  داده
. هکه شخک  ُنجَر هوو  کشووته شوود  آمدخبر  کمی بعد  ده درصد رسید.  تعداد نیروها به    بعد

تا ج وی فاجعووه   آمدبرنمی  شکاری از دستاز درد و یأس فریاد بزند، چون    ستخوامیفرید  
بعوود  او،خووود سووراغ اول  گذراندنوودمیتمام نیروهایش را از دم تیووغ شک وقتی بی.  را بگیرد
جووان سووال  بووه  هوواآناز  کدامهیچحتماً  دفعهاین و    آمدندمیالمه، و مائده  خواهرش،    سراغ
 .برددرنمی

باز شد و چنووان فوووجی از نیروهووای  دشت نبرددر    زمانه در همین لحظه چند دریچه  
 که داشت گفت: هاییرمقکه چند دقیقه بعد مائده با آخرین  به میدان ریختدشمن 

»دیگه چیز زیادی از نیروها باقی نمونده، شاید چند هزار نفر. دارن مثوول بوورا درخووت 
 ریزن...«روی زمین می

 کرد و گفت: اِرمائیلفرید دیگر طاقت نداشت. رو به 

ایوون موووک ین  وکشوندی؟ قصدت چووی بووود؟ بووا موون   جنگی من رو به این  »برای چ
 خدا لعنتت کنه!«  داشتی؟!  ایدشمنیبیچاره چه 
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 در این لحظه فرشته که مدت زیادی ساکت بود گفت:

 تموم شده؟« چیزهمه  نیکمی»فکر 

 :فریاد زدفرید 

موجووود ارزشوومند »تموم نشده؟ دیگه کسی نمونده! همشون کشته شدن! یازده می یون  
 ه  نوبت خود ماست!«  بعدش  کشته شدن!

 گفت: هاآن هایصحبتمائده در بین 

 »تموم شد... همشون از بین رفتن.«

مثل یووک بچووه بازیچووۀ با شنیدن این حرف فرید زد زیر گریه. دیگر تمام شده بود. او،  
کووه اصوولاً از کجووا مع وووم کووه او   رسیدبود. بعد این فکر به ذهنش    شدهدست یک فرشته  

ی دستورالعم ؟ ولی  فرشته درآمده  صورتبهکه    استفرشته باشد؟ شاید او موجودی شیطانی  
فرشووتۀ اسووتاد بووه او داده بودنوود. پووس  هووایموکلاز آن صحبت کوورده بووود را  اِرمائیلکه  
موکل فرشته نداشت اصلاً  و    گفتمیه  دروغ  رشته نباشد. مگر اینکه، استاد  ف  انستتومین

چنووین شیطانی بودند، چوورا بایوود  فرشته و استاد  ولی اگر    !و او ه  یکی از افراد شیطانی بود
شوواید همووۀ   ؟ نوودزدمیآسیب بزرگی به بال راست شیطان که آن ه  گروهی شیطانی بووود  

و ایوون وسووط او   هبووود  داخ ی بووین نیروهووای شوویطان  حسابتسویهبرای    هایینقشه  هااین
. شوودندمیدر ذهنش روشوون و خوواموش    هاییجرقه  صورتبهبیش نبود. این افکار    ایم عبه

 اِرمائیلدرست فکر کند. در این لحظه مائده از قول   انستتومینبود و   تمیذهنش از انرژی  
 گفت:

 تموم کن .«»هنوز چیزی تمام نشده. از من بخواه تا کار رو 

 فرید گفت:وارد جنگ شود؟!   ستخوامیفرید سرش را با  آورد. چی؟ فرشته 

 »از تو چی بخوام؟!«

»بخواه که دشمنانت رو نابود کن . من موکل تو هست  و کاری کووه بخوووای رو انجووام 
 .«دممی
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چند می یووون   یبود تا نابود  ایستادهگرفته بود؟ تمام مدت یک گوشه    اش شوخیفرشته  
 را ببیند، و حا  که آخرین نفر ندمعادل لشگری از جنیان ارزش داشت  هرکدامشانکه  موجود  

 همه را نابود کند؟! انستهتومیکه از اول  گفتمیه  کشته شده بود  هاآن از

 فرید گفت:

 نستی کمک کنی ولی کاری نکردی؟!«تومی»تمام این مدت 

 فرشته گفت:

کار سپاه دشمن به پایان رسوویده، دونووه دونووه میوودان رو توورک که    الآن»وقت نیست.  
تا کسی نتونه از اونجووا خوواری بشووه. از  نن. از من بخواه که میدان جنگ رو حصار کن کمی

 من بخواه!«

 نبود فقط گفت: تح یل شرایطفرید که قادر به 

 ن جنگ رو حصار کن تا کسی نتونه ازش خاری بشه.«دومی»

میوودان کشوویده شوود و دیگوور   دورتووادورمائده گفت که در همان لحظه گنبدی نووورانی  
را نداشووتند. چنوود اژدهووا  جووااز نیروهای عجیب و شیطانی دشمن توان خروی از آن  کدامهیچ

بیموووده بووه حصووار   ۀ نیروهای شوویطانیبه زمین افتادند و بقینورانی  برخورد با گنبد    پس از
 .زدندمیضربه 

 گفت: اِرمائیل

 »حا  از من بخواه که نابودشون کن !«

ن برقووی از  ضووب در چنووااین حرف را به او زد  مائده بعداً تعریف کرد که وقتی فرشته  
که آن موجود المی در آن لحظه از مجموع تمام موجوداتی که زیر گنبوود   چشمانش درخشید

 :با خش  گفتد . فریدیرسیم به نظر ترترسناکنورانی گیر افتاده بودند 

 »همشون رو نابود کن!«

ستونی نووورانی از آسوومان بووه   در میان  سنگشماب  مانند  فرشته  اِرمائیلیک لحظه بعد  
ه بوو موجودات شوویطانی بووا وحشووت    کردمیفرود آمد. وقتی او داشت نزول    دشت نبرد  همیان
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سقو  آزاد بود تووا به که بیشتر شبیه  آمدیماو با چنان سرعتی پایین کردند. میآسمان نگاه 
کووه  درآمدبه لرزه طوری    آن دشت خشکوقتی به زمین برخورد کرد  خودخواسته و    یفرود

بووا  آور موورا بووودپیامبا چشمانی که   اِرمائیلبسیاری از موجودات شیطانی به زمین افتادند.  
ابوول بسوویاری از او در مقحم ووه کوورد.  اهریمنیبه سمت نیروهای  نور در دستشمشیری از  

 یکافی بود تا عفریتیک ضربۀ او    تنما  ،اینبا وجود  بود در مقابل انسان.    ایپشهمانند    هاآن
ابتدا پا بووه فوورار گذاشووتند امووا فتد. نیروهای دشمن  یببه زمین    شدهمانند درختی قطععظی   

حم ه کردند تا تنما شانس خووود را در با تمام قوا به فرشته    ندارندکه راه فراری  وقتی دیدند  
سوورازیر   فرشووته  سووویبه. از آسمان و زمین آتش و گدازه و صوواعقه  امتحان کنندنبرد با او  

ارمائیوول در .  کوچکترین اثووری نداشووتاما    ،کردمیبا او برخورد    هاآناز    یبسیار  که  شدمی
و بووا ضوورباتش  کووردمیاز یک گوشه به گوشۀ دیگر دشت نبرد حرکت   صاعقهجواب مانند  

از بین تقریباً نیمی از نیروهای دشمن را    فرشتهوقتی  .  دیباریمانش  نباران مرا بر سر دشم
نورانی بست و   هایریسمانرا با    هاآنتمام    اِرمائیلمابقی به امید بخشش تس ی  شدند.    برد

 هوواونی یمدر مقابل فریوود    .کندحک     شانحاضر کرد و از او خواست تا دربارهدر پیش فرید  
خروی  اندازۀبهبا مرا یا هر مجازات دیگری    هاآنکه فاص ۀ    ندقرار داشت  بستهدستموجود  

. اینکه فرمووان لرزید  بر خود  داشتن چنین قدرتی  هیبتفرید از  بود.    فریدچند ک مه از دهان  
اسووت و اینکووه فرمووان   حرفجنگ بدهی و نیروهای دشمن را در میدان جنگ بکشی یک  

موجوووداتی   هوواآنتمووام    حووالباایندیگووری اسووت.    حرفرا بدهی    رشدهیاسمرا نیروهای  
افراد زیووادی را بووه  زندگی و داشتند هزاران سال شرارتسابقۀ  شانبرخیشیطانی بودند که 

امووا   رمووقیببووا صوودایی    درنمایتتباهی کشانده بودند. فرید مدتی ساکت ماند و فکر کرد.  
 محک  گفت:

 «ن همشون رو بگیر!وج»

ظوورف نووی    ،بیوورون از تصووورشد و بووا سوورعتی    کاربهدست  اِرمائیلبا دادن این دستور  
 یهابوودنبوودن و سوورهای بیاز  ییهوواکوهو دشت را پر از  را زد هاآن یگردن تمام  ،ساعت

 .کرد سریب
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یروهای خیر به پایان رسوویده جنگ با پیروزی ن  ،دیگر تمام شده بود. بعد از هفت ساعت
لحظووه تنمووا ن آ دربود. مائده دیگر روی زمین نشسته بود و فرید کووف مغووازه افتوواده بووود. 

 هایسووؤال  بااینکووهآن احضار لعنتی هرچه زودتر تمام شووود. پووس    این بود که  فرید  آرزوی
از   هوواآنی  . سوور هوور دوگرفتداشت، اما انصراف را خواند و احضار پایان    اِرمائیلمممی از  
و چنووان گرسوونه و بووی انوورژی بودنوود کووه حتووی   در آستانۀ شووکافته شوودن بووودشدت درد  

مغووازه   بااینکووهش برداشووت و  انرا چشووم  بندچشوو مائده با سختی  تا در بروند.    انستندتومین
کووه   شوودینمداخل  باز ه  چند بار پ ک زد. از بیرون دیگر نوری به مغازه  ،  بود  نورک بسیار  

و تقریباً شب شده. فرید چمار دست و پووا خووودش را بووه در مغووازه رسوواند   دادیماین نشان  
همسووایۀ  کووردمی ی کرکره را بووا  داد. بیوورون هوووا گوورا و موویش بووود. آرزو   یسختبه

 ایفایوودهتکان دهد، اما    یفضولش او را ببیند و سرا ش بیاید. حتی سعی کرد برای او دست
ولووو که بود خود را به مغازۀ کناری رساند و کف آنجووا روی زمووین    ایسختینداشت. با هر  

اسووت.  فروشوویکتابفممانوود کووه مائووده در   اوه  و فرید بوو   آمدکمکش    اً بهفور  دارمغازه  .شد
مغووازۀ   ،نشوواندماشووینش    دررا    دو  آن  بعوود  یالحظووهسراغ مائده رفووت و    سرعتبه  دارمغازه

را   هوواآن  فوری  درمانگاهدر  .  درمانگاه حرکت کرد  سویبهرا بست و    فروشیکتابخودش و  
 هایشووانراحیووات وارد    آب  مانندروی تخت خواباندند و به ایشان سرم وصل کردند. سرم  

ساعت بعد که سرم تمام   نی .  کردمیبمتر  را با سرعتی بیش از انتظارشان  و حالشان    شدمی
یووک فریوود    بووود.شووده  حالشان خی ی بمتر  ک آبمیوه و کیک و چند مسکن خوردند  و ید  ش

فریوود شوودند.    شانیهاخانههر دو راهی  ی ه  برای خودش گرفت و  اسنپ برای مائده و یک
بووه اتوواقش رفووت و   راستیکطبقۀ پایین برود و  ذا بخورد    به  آنکهبیوقتی به خانه رسید  
ه  نداشت. پوویش از خووواب را که حتی توان جویدن  ذا خسته بود  قدرآنروی تخت افتاد. 

آن وقووایع چنووان را مرور کند.    آن روز  کرد وقایع  سعی  رفتمیبا ذهنش که رو به خاموشی  
د توانسته بووود بووال فردی عادی بورا خواب دیده بود. آیا واقعاً او که    شانگار تمامبودند که  

 اِرمائیوولچرا را از بین ببرد؟   جمانشیطانی در    هایفرقه  ترینمخوفراست شیطان، یکی از  
چرا شخک توانمندتری را انتخوواب نکوورده  برای انجام این کار قرار داده بود؟  ایوسی هاو را  

آنکووه آسوویبی ببینوود بی چش  بر ه  زدنتوانست در یک می  که  ،فرشته  چرا خود  بود؟ اصلاً
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کووه جووواب ایوون  دانستمیفرید  رأساً اقدام نکرده بود؟ تمام نیروهای پ ید را از میان بردارد  
 مط قووی  قدرت  چنانگره خورده است: چرا دستگاه المی با    تریبزرا  سؤالبه جواب    سؤال

 اِرمائیوولیاد پاسووخ  به؟ در اینجا باشد ورموجودات شر جمان جو نگاه دهدمیاجازه    که دارد
پرسووید.  ه بوووددیوود، آن موجود جمنمی را وسط خیابان خُنزَهَر  فرید  وقتی  افتاد که  سؤالیبه  
پاسووخ  اِرمائیوولو  »ولی اصلاً چرا خدا باید چنین موجودی رو خ ق کنووه؟«پرسیده بود    فرید

در همووین افکووار  .«فراتر از درک ماسووت»خی ی از کارهای حضرت حق هست که داده بود  
 او را با خود برد.که خواب  خوردمی  وطه
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 فصل چهاردهم

 اخبار خوب

 

انگار که  و به تختش چسبیده بود  خوابید. طوری خسته بود    بعدازظمرفردای آن روز فرید تا  
نگران او بود دو بار به   همیشهتنش را از سرب پر کرده بودند. پدرش که این روزها بیش از  

از خووواب  سووهوقتی بووا خره سوواعت  بود.    نتیجهبیاو سر زد و تلاش کرد بیدارش کند. اما  
جوابش را داد و فرید  آلودخواب. مائده با صدایی قبل از هر کاری به مائده زنگ زد  بیدار شد

رفووت و   در طبقووۀ پووایین  مستقی  به آشووپزخانه  خوب است  اوبعد از اینکه مطمئن شد حال  
نیمرو کرد و با نان خورد. پدرش از آن سمت اتاش از با ی عینک مطالعووه او   مرغتخ شش  

بعد از خوردن  ذا دوبوواره بووه اتوواقش برگشووت و روی .  گفتنرا زیر نظر داشت ولی چیزی  
از آنچووه را  تصووویر دقیقووی    خواستدیگر حوادث روز قبل را مرور کرد و    باریکافتاد.    تخت

اتفاش افتاده بود در ذهنش ثبت کند. هنوز ه  باور اینکه در چنین جنگ بزرگی درگیر شووده 
همووه را دیشووب در خووواب   کووردمیته نبود فکر  اگر بدنش تا آن حد خس  دشوار بود.برایش  
بود و وارد  زمانه ی او با دو سه عفریت درگیر  ترینسنگینتا قبل از ماجراهای اخیر    دیده.

به ملاقات اسووتاد . باید دیدنمیه   آلودترین خیا تشوه شدن به چنین نبردی را حتی در  
 .کردمیتعریف  او و ماجرا را برای  رفتمی

وقتی کمی دیگر استراحت کرد، به آصف زنگ زد و گفت که عصر به خانۀ استاد بیایوود. 
را بشنود. عصر به در  ماجرای اوحق دارد که شرح  او دوست عنوانبهآصف ه   کردمیفکر 

بود برداشت و راهی خانۀ استاد شد. هنوز  ماندهقبل آنجا  روزمغازه رفت و موتورش را که از 
 ایچووارهورزش سوونگینی انجووام داده باشوود. امووا  هاموودتانگار که بعد از  بدنش کوفته بود.  
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وقتی به خانۀ استاد رسید آصف از قبل آنجا بود. اسووتاد .  گشتبرمینداشت و باید به زندگی  
انگار  زمانه را بخواند.    نگاهش  انستتومین ریبی او را نگاه کرد. فرید    طوربا دیدن فرید  

تعریف کرد. آصف  هاآن. فرید کل ماجرا را برای کردمیاز دستش دلخور بود و به او افتخار  
و وقتی فریوود تعریووف کوورد کووه بووه  دادیمنشان اینجا و آنجا هیجانش را با اظمارنظرهایی 

فرید   سرگردن جس  اثیری تمام رهبران بال راست شیطان را بزند، ب ند شد و    هگفت  اِرمائیل
 را بوسید.

. گفووتنمیداد و چیووزی  گوووش مووی  شمتفکر به داستان  ایچمرهاستاد در تمام مدت با  
 وقتی داستان تمام شد فرید پرسید:

 وارد جنگ نشد.«از اول  اِرمائیلاله که چرا خود ؤ»ولی برام س

 استاد گفت:

دائمی عناصر آسوومانی چیووده نشووده.  هایدخالت. کار دنیا بر اساس واضحه»این کاملاً  
ترجی  میدن تا جای ممکن در امور دنیا دخالت نکنن، مگر اینکه دستور مستقی  از  هافرشته

 باشن یا ضرورت جدی در میون باشه.«با  داشته 

 فرید گفت:

 .«شهمیبه دخالت که نمایتاً مجبور  ونستدمییک فرشته  عنوانبه»ولی اون  

 استاد گفت:

برای دخالووت یووک فرشووته در امووور کافی  دلیل    تنماییبه  ع   داشتن به حوادث آینده»
نیست. سیر حوادث تا رسیدن به نقطۀ ضرورت باید اتفاش بیفته تا فرشته مداخ ه کنووه. عال   

قصد فرشته این بوده که تمام نیروهای   به نظرمضمن اینکه در ماجرایی که تعریف کردی،  
همه رو یک جووا گیوور بنوودازه و وارد میدان جنگ بشن تا   در سط  جمان  شیطانبال راست  

 بووااطلاع هووااون، بسیاری از کردمیفرشته زودتر دخالت  اگه. بکنهکاملاً رو  ریشۀ این گروه  
بووه رفتن. حتووی ن ه  نموویشدن و طبیعتاً از بیاصلاً وارد میدان نمی  نیروییاز حضور چنین  
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انتخاب شده بوده، به شک ی که کمترین تعداد ممکوون   دقتبهتو ه     هایموکلتعداد    نظرم
 .«از موک ین از دست بره

و فرید در دلووش احسوواس خضوووعی نسووبت بووه   آمددرمیاستاد با عقل جور    هایحرف
 .شرمسار شدخود دربارۀ او  زدۀشتابو بینش او پیدا کرد و از قضاوت  اِرمائیل

بمتر از آن ممکن نبود. یووک روز وقتووی فریوود از اتفاقی افتاد که    ،بعد از روز نبرد  دو روز
و به زمین  مغازه به خانه برگشت دید که فریبا به هوش آمده است. فوری کیفش را انداخت  

شوواید   کووردمی. چشمانش پر از اشک شده بود. فکوور  بغل کرد  دوید و خواهرش را  سمت او
فریوود از او .  رسوویدمی  سووال   به نظر. ولی حا  او  ببیند  هوشیارنتواند فریبا را    وقتهیچدیگر  

سفید، مثل یک فرشته، دیده کووه کنووار او   هایبالبا  را  موجود زیبایی    در بیموشیشنید که  
 بعد از نوشیدن آن جام توانسته چشمانش را باز کند.آمده و جامی را به او نوشانده و 

را   هووابود. تا چند روز بعد از احضار بیشووتر روز  توجهجالبحال مائده ه  در نوع خودش  
ی که دیده بووود قوورار او هنوز در شوک ناشی از چیزهای.  خوردمیخواب بود و خی ی ک   ذا  

. تنمووا مشووک ش ایوون بووود کووه اجووازه رسیدمی به نظرراضی    ش اتجربهاز    حالبااینداشت.  
موواجرا را که اجازه دهد  کردمیبا کسی صحبت کند و مدام به فرید اصرار   بارهدرایننداشت  

بود، تعریف کند. امووا فریوود هربووار بووا  ه  برای دوستانش، یا  اقل برادرش که دوست فرید
برگووردد و  یفروشوو کتابه  به او گفت که زودتر به   آخرسر.  کردمیاجازه ندادن او را ناامید  

 نگذارد. تنمادستاو را 

و  زدموویتقریباً هر روز بووه او زنووگ فرید . ، حال المه ه  روبه بمبودی گذاشتدرنمایت
 یحتی ت فن  دیرسیم  به نظرضعیف شده بود که    قدرآناین اواخر  المه    .پرسیدمیاحوالش را  

مشووخک حووالش   طوربووهاز دو سه روز بعد از جنگ    . امااستحرف زدن ه  برایش دشوار  
بمبود   کامل از عوارض آن جنگ پرفشار  طوربهبود. فرید چند روز بعد که خودش    بمتر شده
کوووچکی خریوود و بووه سوومت منوواطق   گلدستهالمه شد. سر راه    یراهی خانۀ پدر  پیدا کرد

بووه کرد.  استقبالشد، مادرش ج و آمد و از او  هاآنوقتی وارد خانۀ  شمالی شمر به راه افتاد.  
ا به سوومت که مطمئناً به خاطر بمتر شدن حال دخترش بود. فرید ر  رسیدمیخوشحال    نظر
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چنووان  اش چموورهالمووه روی تختووی دراز کشوویده بووود.   ،اتاش  وناتاش المه راهنمایی کرد. در
به ملاقات چووه کسووی آمووده محووال بووود او را   دانستنمیضعیف و تکیده بود که اگر فرید  

امووا بووه روی  ،دیگر عذاب وجدان سوورا ش آموود باریکبشناسد. از دیدن او در این وضعیت 
 ت نشست و گفت:نزدیک تخصندلی  بشاش روی  ایچمرهو با  . سلامی کردخودش نیاورد

 بمتر میایی.« به نظر»

 گفت:صدای ضعیفی  اب را به فرید انداخت و رمقشبیالمه نگاه 

   ر شدی؟« قدرایننمیای. چرا  به نظر»ولی تو اصلاً خوب 

روزه گوورفتن   چمل روز.  چندان تعریفی نداردفرید تازه یادش افتاد که ظاهر خود او ه   
آن را در یووک هفتووۀ   کی وی  یکی دوکی و وزن ک  کند و اگرچه    شش هفتباعث شده بود  

 فرید گفت:گذشته جبران کرده بود، اما هنوز ه  خی ی   رتر از قبل بود. 

 .«شست »چیزی نیست. چ ه ن

 المه لبخندی زد و گفت:

 فکر کن  اون گل رو ه  برای من گرفتی.«»

 فرید گفت:

 آره. قاب ت رو نداره.«، اوه»

خودشووان را بووه   زوربووهکووه  با ک ماتی    المهو گل را روی میز کوتاه کنار تخت گذاشت.  
 پرسید: رساندندگوش فرید می

 »چرا چ ه نشسته بودی؟«

 «در جریان هستی که. .هامموکلم. تو و فریبا و »برای جبران گندهایی که زد

 »تونستی جبران کنی؟«

 دلخوری گفت:فرید با کمی 

 چرا حالت بمتر شده؟« نیکمی»پس فکر 
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شدن حالش بووه  تعریف کرد و گفت که بدتر  برای المهرا    شدهنفرینکارد    موضوعو بعد  
 این خاطر بوده.

 المه گفت:

 خودی به دکترا فحش دادم.«. چقدر بیشدنمیکه چرا حال  بمتر »پس بگو 

 فرید گفت:

تووا چنوود . حالت البته یشد  طوراین. تقصیر منه که  دادیمیرو باید به من    هایفحش»
 ...«اتک یه، ولی  شهمیخوب وقت دیگه کاملاً 

 المه حرفش را برید و گفت:

»گوش کن! من یک آدم بالغ  و تو ه  قبل از انجام کار به من هشدار دادی و من بووا 
کن . تازه خووودت هوو  ناخواسووته بووه ایوون   مکه کع   به خطراتی که داشت قبول کردم ک

کووه تووو انجووام   ردمکمیرو    هاییمن ه  جای تو بودم همین کار  اگهماجرا کشیده شدی و  
 رو جمع کن و درست توی چشمام نگاه کن.« اتشرمندهپس این نگاه  دادی.

و منتظر ماند که فرید ه  بووه او   خیره شدبه چشمان فرید    اش با چشمان گودافتاده  بعد
از این  و چند لحظه در چشمان المه نگاه کندتلاش کرد و توانست   سختیبهاه کند. فرید  نگ

 ریخت. برای آنکه از آن وضعیت خلاص شود گفت:ری نگاه دلش باز هُ

 بشنوی داستان چطور تموم شد؟«  یخوامین»

. هرچند لحظووه بعد شروع کرد به تعریف کردن ماجرا با تمام جزئیاتی که در ذهنش بود
کووه از هیجووان سووعی کوورد بنشوویند   بوواریکو    شوودمی  گشادچشمان المه از تعجب    باریک

پم ویش چنان دردی گرفت که فرید مجبور شد چند لحظه داستان را متوقف کنوود. در آخوور 
 المه گفت:

ن  آدم صاف و صادقی هسووت، بوواز هوو  دومی  بااینکه»اگه خودم چیزهایی ندیده بودم،  
 «رو باور کن . حرفاتمحال بود 

 گفت:با خنده فرید 
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شووک به واقعی بودن این اتفاقات  ،یک پای ماجرا مائده نبود ه»حق داری. خودم ه  اگ
 .«ردمکمی

 المه گفت:

 یادته وقتی برات فال گرفت  بمت گفت  یک موهبت خی ی خاص بمت داده شده؟«»

 فرید به نشانۀ تأیید سری تکان داد. المه ادامه داد:

 فکر کن  حا  دیگه خودت ه  مطمئنی که همچین موهبتی داری.«»

. فرید جواب نگاه او را داد ولی باز ه  به فرید نگاه کرداین را گفت و با نگاهی ممربان  
 از جایش ب ند شد و گفت:  چند لحظه بعدفقط چند ثانیه دوام آورد. 

 ن کمیچقدر خوشحال  که داری بمتر میشی. فکر    نیدومی»خب، من دیگه باید برم. ن
 .«شهبمثل قبل  چیزهمهظرف یک ماه 

 و بعد نگاهی به پم وی المه انداخت و با شرمندگی گفت:

 .«شهمی»یا  اقل بیشتر چیزها مثل قبل 

 بعد خداحافظی کرد و چرخید که از در بیرون برود که المه نامش را صدا کرد:

 »فرید...«

 . المه گفت:رویش را برگرداندفرید 

برای دیدن ه  نداری . اما من دوست دارم بوواز هوو  ببینمووت.   ایبمانه»فکر کن  دیگه  
 ؟«بینمتمی

 طوورز نگوواهشالمه نگاه کرد و سعی کرد معنای این حوورف او را از    فرید چند لحظه به
از سوور ادب گفتووه شووده باشوود، هوو    انستتومیه     ،نداشت. این حرف  ایفایدهاما    .بفممد
 ...انستتومیمیل المه به یک دوستی ساده را نشان دهد، ه   انستتومی

 گفت: سری تکان داد وفرید 

 »چرا که نه.«
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 از اتاش بیرون رفت. و

* 

 فروشوویکتاببرای فرید به حالت عادی برگشته بود. دوباره روزهووا را در   چیزهمهبعد    مدتی
را کووه از  ایتووازه هایدسووتورالعملهوو   هاشووب. کردمیمیزش ویرایش و پشت   گذراندمی

نیووازی بووه اسووتاد   دیگوور  عموولاً  اِرمائیلداد. با وصل شدنش به  گرفته بود انجام می  اِرمائیل
. مائووده در رفتمیو مرتب به دیدارش    دانستمینداشت، ولی باز ه  او را پدر معنوی خود  

ارتبووا  گوورفتن بووا یووک جوون  راحتیِبهاین بین تس طی استثنایی در احضار پیدا کرده بود و 
 فریوود و  فممیوودمیهنوز هوو  اگوور    فروشیکتاب. همسایۀ روبرویی  دیدمیرا    اِرمائیلعادی،  

. بووه کردمی جی سینرا  هاآنو  رسیدمیاز راه ،  استو کرکره پایین    اندماندهمائده در مغازه  
با دوسووتانش تووا  گذرانیوقتبه بمانۀ  انستتومیکه مائده  هاوقتهمین خاطر، فقط بعضی 

خلاصه  احضار را انجام دهند. در مغازه هاشبآخر  انستندتومیدیروقت بیرون از خانه بماند،  
 .کردمیپذیر به ج و حرکت  ینیبشیپدر مسیری مشخک و   زیچهمه

، فریوود بوی پوواییز گرفتووه بووود  ورماهیشمرهوای    کهیوقت،  ی عادییکی از همین روزها
که را    تاریخچۀ سحرفحات کتاب  پشت میزش نشسته و فرصتی پیدا کرده بود تا آخرین ص

 . دیگر به آخرین فصل کتاب رسوویده بووود.کندویرایش برای مدت طو نی کنار گذاشته بود 
کووه ایوون فرقووۀ باسووتانی   توانمیجادوگری که به گفتۀ نویسنده »  ایفرقهفص ی متع ق به  

فرقه در   ترینشیطانیو    ترینخطرناکم،  اهبحث از آن را برای آخرین فصل کتاب نگه داشت
 فرید با خواندن نام این گووروه  .«ق مداد کرد  در طول تاریخ  جادوگری  هایفرقه  تمامی  میان

 . نام گروه »بال چپ شیطان« بود.تکانی خورد در جایش
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